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   منو حالا نوازش کن ، که اين فرصت نره از دست 

  

   شايد اين آخرين باره ، که اين احساس زيبا هست 

  

   کردم منو حالا نوازش کن ، همين حالا که تب 

  

   اگه لمسم کني شايد ، به دنياي تو برگردم

  

   هنوزم ميشه عاشق بود ، تو باشي کار سختي نيست 

  

   بدون مرز با من باش.....

  

     (نوازش ابي (

  

اََهَ چي مي گه اين . همه غم و غصه ي آدم يادش مي ياد . اَِِبي هم آدم فرصت طلبي ها ....  

   ه کجاش تو اين زمونه مي شه آدم فقط فرصت طلب نبوده کمم داشته آخ 
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عاشق باشه .همشم گير داده يا من اونو لمس کنم يا اون منو ،بابا برادر، اَخَوَي بيخيال شو  

   ديگه. اي بي حيا يعني چي بدون مرز با من باش آقا من درسته بابام انگيليسي 

  

نوع اصيلش بعدم ميگن حلال زاده به  بوده اونم از نوع نظاميش... اما مامانم ايراني بوده اونم از 

   داييش مي ره داييمم که حتما ايراني بوده مگر اينکه من ......... اي خاک تو  

  

سرت آرشيدا با اين فکرات ،تن مامانم تو گور لرزيد ، مامان جونم ببخشيد ،خوب کجا بودم  

   آها 

  

   پس منم يک ايرانيم 

  

ي نگام ميکنم . واي من چرا وايسادم ، دستم چرا  اوا خاک بر سرم چرا همه دارن اين طور

   مشت به سمت بالا 

  

همون دست مشت کردمو باز کردمو کوبوندم تو سرم حقمه بازم من فکرامو بلند گفتم ياخدا  

   صاحابش اومد  

  

مهماندار با اون لباساي شيک و تميزش داشت مي يومد سمتم واي چه کفشاي خوشگلي داره  

   اممنم از اينا مي خو
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مهماندار:خانم چه خبرتونه ، الان هواپيما مي خواد بشينه شما نه تنها کمربندتونو نبستين تازه  

   ايستادين و آي پدتونم خاموش نکردين بفرماييد بشينيد کمي ملاحظه کنيد 

  

   لطفاً

  

   من: چشم اثرات دوري از وطن  

  

دادم و خودمو انداختم رو صندليم  بعدم يک لبخند ضايع تحويل پيرزني که بغلم نشسته بود 

   و داشتم کمربندمو مي بستم که يک دفعه هواپيما يک تکوني خورد که مهماندارو که 

  

داشت به سمت جاش مي رفتو نقش زمين کرد منم تا اين صحنه رو ديدم نتونستم خودمو  

   ا......ي  کنترل کنم آروم زدم رو پاي پيرزن بعدم غش کردم از خنده و به پيرزن گفتم : و

  

   ديدي چطور خورد زمين ،آه من گرفتتشا  

  

بازم نتونستم خودمو کنترل کنم بازم خنديدم ، پيرزن يک جوري نگام کرد فکر کنم به اين  

   ميگن نگاه کردن از روي مهرو عطوفت ،آره جون خودم ، حالا اينا رو ول کن کاپيتان جونم 

  

   صدايي داره نديده منو شيفته ي خودش کرده  مثل اينکه مي خواد حرف بزنه پدر سگ چه  
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کاپيتان : مسافران گرامي کاپيتان صحبت مي کنه ما هم اکنون قصد فرود داريم آسمان  

   کمي باروني هست و اين فرود را با کمي مشکل رو به رو کرده ازتون مي خوام که سر 

  

کامل هواپيما کمربند خود را باز  جاتون بنشينيد و کمربندهاي خود را ببنديد و تا قبل از توقف 

   نکنيد 

  

من :اي جانم صداتو قربون، چَََشم ولي عزيزم تو که همه چيزو خودت گفتي دو تا چيزو مي  

   ذاشتي اين مهمانداراي بدبختت بگن ، صبر کن ببينم اين چي گفت

  

   پيرزن : گفت الان فرود مي يايم من از دست تو خلاص مي شم 

  

   مي يايم ؟!؟ ببين خانم اسم اين هواپيما چيه ؟من : چي فرود 

  

   پيرزن :واي خداي من سرم 

  

   من : شما به من بگو اسم اين صاب مرده چيه من لال مي شم 

  

   پيرزن : واقعا ؟!؟ مرسي خدايا . توپولوف دخترم  

  

وا ببين اينم که من باهاش کاري نداشتم آرزو مي کنه من لال شم اي خدا من چقدر بد  

   بختم ......... چي شد ؟ من درست شنيدم توپولوف ،يا مسيح ، يا مريم مقدس ، يا  
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غمربني هاشم ، يا خدا کمکم کن الان ميرم پيش مامان ، آمدم از دست بابا فرار کنم رفتم  

   پيش مامان ، بايد از مسافراي اين هواپيما حلاليت بگيرم  

  

زانو نشستم و به تک تک چشماي مردم که از  کمربندمو باز کردمو بر عکس رو صندلي دو 

   شدت گردي گفتم الان از کاسه مي زنه بيرون خيره شدم  

  

من: مي دونم امروز با من خيلي بهتون خوش گذشت اما اين روزاي خوشم بالاخره تموم مي  

   شه و همه بايد به سراي باقي بپيونديم 

  

   مهماندار : خانم باز که شما پا شدين 

  

   س وسط حرفم نپر الان يادم ميره ، بله داشتم مي گفتم ...راستي چي داشتم ميگفتم من: سي 

  

   يکي از پسراي هواپيما : مي گفتي که خونه ي هممون اونجاست 

  

   من : کجا کلک ؟  

  

   صداي خنده بلند شد 

  

   من : ديدي حواست به درس نبوده 
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   ميکشيد : بگير بشين دختر پيرزن در حالي که مانتو کوتاه مشکيمو 

  

من : اِ صبر کنين . آهان يادم امد آره ديگه به همه تسليت مي گم حلالم کنيد . آهاي پسر  

   پاشو تو هم حلاليت بگير سهم همه ي ما رو خوردي 

  

   پسر بد بخت از خدا بي خبر گفت : با مني؟؟؟

  

..... اسمش چي بود ،يادم نمي ياد اسمش؟ همون   من : پَ نَ پَ کي بود که تو تمام پاکتاي ما

   که از بالا مي ياد نه از پايين 

  

   دختري که دو تاصندلي اونورتر پسر نشسته بود گفت: استفراغ اييييش

  

   من : هان همون استفراغ کرد  

  

در همون حال رو کردم سمت مهماندار شيرجه رفتم تو صورتش بوسش کردم، اميدوارم اينم  

   منو حلال کنه

  

   کاپيتان : مسافران گرامي هم اکنون فرود آمديم ورودتان را به ميهن خوش آمد مي گويم 

رو صندلي سالن فرودگاه مهر آباد نشسته بودم و با دسته ي چمدون صورتيم ور مي رفتم  

   منتظر چمدون سبزم که با بار بعدي تخليه مي شد بودم . ساعت چنده ؟ 
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عني الان بابا فهميده من نيستم يا نه ؟ به احتمال زياد نفهميده اون چي جز  ..... ي   :::3 

   مأمورياتش براش مهم ؟ من؟ عمراً....

  

   هي بابا ..... نگاه کن يادش مي يفتم پهلوم شروع به لرزش مي کنه اينا همه از اعصابه ها.... 

  

   پسر : خانم داري ويبره ميري  

  

   دستم نشسته بود نگاه کردم  به پسر بچه اي که بغل 

  

   : ميدونم اينا همه از اعصابه تو سعي کن هيچ وقت ناراحت نشي مگرنه مثل من ميشي 

  

   پسر بچه : خانم چي مي گي گوشيت داره ويبره ميره 

  

   : اِ............ 

  

همونطور که سعي مي کردم سوتي تابلومو با اون لبخند شلم جمع کنم گوشيمو از جيبم  

   اوردم  در
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اينکه پارمين جونم الهي من دورش بگردم که جاي هر چي مامان مرده و باباي زنده ي بي  

   محبتو آبجي نداشته رو برام پر مي کنه ، اوا اينکه قطع شد  

  

ا.........ه انقدر از وقتي پارمين از انگليس رفت ايران پيش مامان باباش ، با خودم حرف زدم  

   اينطوري شدم  

  

   هان دوباره زنگ زد دکمه اتصالو زدمو گوشيو چسبوندم به گوشم 

  

   من : سلام دخترِ

   hi 

lady are you enjoyed the flight : 

 پارمين

  

   من : دختره ي غربتي من تازه از انگليس امدم تو براي من خارجي حرف مي زني چشم سفيد 

  

   مزبون وطني پيدا نکردي ايراني يادت رفته پارمين : گفتم شايد از وقتي من از انگليس رفتم ه

  

   من: چرا اتفاقاً يدونه بيستشو انتخاب کردم الانم با خودم آوردمش  

  

   پارمين : بيشعور ............... چرا به من نگفتي ؟ 
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   من: گفتم سورپريز شي

  

   خوام او بد بختو ببينم پارمين : زود باش از اون سالن بيا بيرون منو تو سالن اصلي ميبيني مي  

  

   من: اونم مشتاق ديدنت عزيزم 

  

   گوشيو گرفتم اين ور و به شغل شريف هر هر خنديدن مشغول شدم 

  

   زودباش ديگه  okپارمين :  

  

   من: باشه بذار چمدونامون بياد، امديم ، فعلا

  

   پارمين: زود بياييا دارم از فضولي ميميرم 

  

نگاه به ريل چمدنا انداختم نخير هنوز نيومدن ، آخ که چقدر دوست  گوشيو قطع کردمو يک 

   دارم 

  

من کو   ipad،ipadرو از دست اين پسر بگيرم خودم بازي کنم ، گفتم  ipadاين  

   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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   آرشيدا دقيق فکر کن اونجا اون مهماندار که رفت چي کار کرديش ؟ آهان گذاشتم تو کيفم 

  

   ............ خدا هيچ کسو با مالش امتحان نکنه...   آخيش

  

خدا رو شکر چمدونا آمد . خوشحال به سمت چمدونا رفتم اوناهاش چمدونم ، يک چمدون  

   سبز فسفري  

  

آخ که چقدر سنگين. آخ چقدر بوي ترشي مي ياد هوس کردم،  نکنه حاملم ؟!؟ نه بابا من تا  

   حامله باشم . پس اين بو چيه ؟ به حال کسيو نبوسيدم اون وقت 

  

   اي واي من چرا چمدونم خيس ؟ دماغمو بردم جلو و چسبوندم به محل خيس.  

  

   بله کار، کارخودشه يکي ترشي داشته تو چمدونش ، چمدون بد بخت منو مورد لطف قرار داده 

  

مت در خروج  تا چمدونم تو اون يکي دستمم کولم بود به س 2عصبي در حالي که تو يک دستم  

   رفتم 

  

مي خواستم کل فرودگاهو سر صاحابش خراب کنم حيف که صاحابش دولت مگرنه مي  

آرشيدا نفس عميق ... نفس عميق ، تو مي توني تو از پسش بر مي   دونستم چي کار کنم

   ياي الان داري بعد از مدت ها بي 
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دوست داره نه فقط برحسب  عاطفگي با يک نفر روبه رو مي شي که دوست داره، از ته قلبش 

سال جدايي با عصبانيت تو باشه ، به پارمين فکر کن ،    2ديداري که حاصل   وظيفه ، نذار اين 

   بهترين دوستت 

  

نتونستم خودمو کنترل کنمو زدم زير خنده ، آخه چي کار کنم هر موقع يادش مي يفتم  

   خندم ميگيره ، يا خدا 

  

   اين دختر کيه داره مي دَوَََد ، اِ مثل اينکه اين داره مي ياد سمت من اين کيه داره جيغ مي زنه ، 

  

   سريع چمدونارو ول کردمو جهت مخالف اون دختر جيغ جيغو دويدم  

  

   دختر: آرَََش،آرَََش ، آرَََش ، شيويد 

  

   چي گفت اين ؟ شيويد ؟ 

  

   شده .شيرجه رفتم بغلشبرگشتم سمتش واي خداي من اين پارمين ....... بيشرف چه خوشگل 

  

  من : پارميــــــــــــــــــــ ـــــــــن

  

   پارمين : جوجه اردک زشتم دلم برات يک ذره شده بود 

  



 

 

 

13 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   من: خر س گنده من بيشتر  

  

   پارمين : برو گمشو  

  

   من: گم شدي

  

   پارمين : خونمو بلد بودم گم نشدم 

  

  کلي حالي به حولي شدي ولم کن  من: خوب ديگه خيلي تو بغلت بودم ، 

  

   پارمين در حالي که ولم مي کرد : لياقت نداري خرس گنده  

  

   من: پارو چقدر بي ادب شدي 

  

   پارمين : حيف که تازه رسيدي مگرنه بهت مي گفتم پارو کيه 

  

   من: خوب معلومه تو

  

چمدون سبزو صورتي دور  داشتيم همچنان تو سر هم مي زديم که ديدم که يک زن با دو تا 

   خودش 
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   مي چرخه

  

   من: اِ اونا چمدون من نيست

  

   خانم که نزديک ما بود صدامو شنيد و برگشت سمتم گفت : چمدون شماست خانم؟

  

   من: بله مرسي خانم شرمنده 

  

خانم : خواهش مي کنم پيش مي ياد آدم وقتي عزيزاشو بعد از عمري مي بينه جا و مکان  

   فراموش ميشه  

  

پارمين : نه خانم اين دوست من از قبل يکم مشکل داشت دکترا ازش قطع اميد کرده بودن  

   منم که 

  

   ولش کردم امدم ايران اين بد تر شد

  

   امدم يک چيز بگم که خانم خنديد 

  

   خانم : از دست شما جوونا ، خوشحال شدم، با اجازه  
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   و نذاشت من چيزي بگم پارمين با پاروش پريد وسط حرفم

  

   پارمين: ما بيشتر، خدافظ 

  

   و خانم از ما دور شد  

  

من: من کم دارم آره ؟!؟ بزنم بري پيش همون دکترا که مي گفتي ، قطع اميد که سهله همونجا  

   جون بدي 

  

   پارمين : اوه اوه ... خانم کجايي بيا !!! فکر کنم اشتباه کردم شما مشکل هاري دارين  

  

من: پارمـــــــــــــــــــــ ـــــــــين آخه اگه تو عين آمازونيا دنبال من نمي دوييدي من  

   چمدونامو ول نمي کردم فرارکنم ،

  

همچينم مي دود که يک لحظه فکر کردم اگه سوار تو بشم برم مسابقه اسب سواري برنده مي  

   شم

  

ــــــــــــــــــــــر و خوب ذوق زده شدم ......اي واي آرشيدا نگاه ساعت چنده  پارمين : پـ

   نيم ساعته همينطوري عين بلال  

  

   اينجا وايستاديم داريم تو سر هم مي زنيم 
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   پارمين دسته چمدونمو گرفت و دست منو هم که با اون يکي دستم او چمدونمو گرفته بودمو  

  

   رکينگگرفتو کشيد به سمت پا

   من: پارمين بابا دستِ، کشِ تنبون که نيست  

  

   پارمين: بيا دخترِ چقدر حرف مي زني  

  

مشکي اسپرت توقف   232داشتم همين طور توسط پارمين خانم کشيده مي شدم که جلوي  

   کرديم 

  

   من: اي جونم ، شيطون، خيلي با عکسي که ازش فرستاده بودي فرق کرده

  

ديگه ما همچين آدمي هستيم، حالا بپر بالا که مامان بابا رفتن شمال خودم برات  پارمين : ديگه 

   يک 

  

   فسنجـــــــــــــــون درست کردم اساسي 

  

   من: جــــــــــــــون ، عاشقتم
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   پارمين : وظيفته

  

   من: بمير بابا ، يک آهنگ شيک بذار حال کنيم يکم

  

   پارمين : اوکــــــــي

  

   راه شيشه رو داده بودم پايين عين اين سگاي پشمالو کلمو کرده بودم بيرون فقط مونده بود تو 

  

زبونمو در بيارم بيرون که فرقي با اون سگا نداشته باشم ، برام جالب بود آخه تا به حال ايران  

   نيومده بودم 

  

ه ايميل هاي پارمين  اما از انگليس بيشتر مي شناختمش انقدر که سايت هاي ايراني و به اضاف

   که همشون 

  

عکساي خوشگلش تو جاهاي خوشگل خشگل و جوان پسند ايران بود را ديده بودم کامل  

   ايرانو مي 

  

شناختم همشم سرم تو اين لغت نامه ده خدا اينا بود فارسي اصيل و نه تنها بلد بودم به لطف  

   پارمينم همه 
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که با اخلاقاي آدماي اطرافم که اغلب نظامي بودن    لغتاي امروزيو بلد بودم و به خاطر اينم

   نمي ساختم،بابامم که هــــــــــــــــــــــــ ي ، کلاً دوست زياد نداشتم اونجا، 

  

پارمين با حالت مشکوکي برگشت سمتم و گفت: آرشيدا تو به من گفتي با کسي آمدي اون  

  کوش؟!؟

  

گهاني اين پارمين سه نقطه باشم خودمو زدم به  من که ديدم هر لحظه بايد آماده ي هجوم نا

   موش مردگي  

  

   من:وايــــــــــــــــــي چشاتو اونطوري نکن عشقم الان مي ترسم 

  

   پارمين :آرشيدا دروغ گفتي

  

   من: باور کن دروغ نگفتم . تا تو رو ديدم اونم منو ترک کرد 

  

   کردي پارمين : خيلي نامردي که منو اسکول خودت 

  

من: پارميني دلت مي ياد نرسيده باهام قهر کني ؟ باور کن انقدر از وقتي تو رفتي با خودم  

   حرف زدم فکر 
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مي کنم دو نفرم .بعد از اينکه آرشيا هم مثل تو رفت بعضي وقتا که بابا اجبارم ميکرد که برم  

   مدرسه ي نظاميا براي 

  

منو همون اول ترک کردو فکر کرد انقدر بابام منو  خودم مادري مي کردم و جاي مادري که 

   دوست داره که نذاره آب تو دلم 

  

تکون بخوره و نبودشو حس کنم دست رو سر خودم مي کشيدمو مي گفتم تموم مي شه   

   عزيزم اينا هم پاياني داره  

  

صبح به  بالاخره تموم ميشه.يا جاي بابايي که دخترشو فقط به چشم يک نظامي مي ديد هر روز 

   خودم مي گفتم موفق باشي 

  

   دخترم ، مراقب خودت باش

  

اين حرفا واسم گريه دار نبود چون ديگه برام عادي شده بودن من سخت تر از اين حرفا بودم  

   حتي بغضي تو 

  

گلو نداشتم به پارمين نگاه کردم که در حالي که با بهت داشت بهم نگاه مي کرد ماشينو زد  

   کنار و منو تو 

  

   آغوشش کشيد 
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پارمين : آرشيدا چه بلايي سرت آمده که تو اينطوري شدي ؟ آرشيداي من انقدر حساس بود  

   که دستشو 

  

   مي گرفتي مي زد زير گريه که دستم درد گرفت ؟ تو چت شده 

  

   من: هيچي فقط سعي کردم با مشکلاتم بسازم

  

بود به سمت خونه  پارمين ماشينو روشن کرد و در حالي که تو فکر 

   پارمين : خوب اينم خونه ي باکلاس ما  حرکت کرد 

  

بعدم زد زير خنده و مشغول ور رفتن با کنترل پارکينگ شد ، سرمو خم کردمو به خونه ي  

   ويلايي که جلو روم 

  

بود نگاه کردم هميشه عاشق خونه هاي ويلايي بودم پس اين شد اولين دليلي که من عاشق اين  

   خونه 

  

   شم ، با صداي بوق ماشين به خودم امدم 

  

پارمين :غرق نشي عزيزم خودم برات يدونه خوشگل ترشو مي خرم اگه الان پياده شي درو  

   برام باز کني
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   بعدم يک لبخند مثلاً پسر کش زد 

  

من: نه داشتم فکر مي کردم شما چه شکلي تو اين آلونک به اين کوچيکي زندگي مي کنيد اين  

   اسه  که و

  

   منم کافي نيست 

  

   پارمين : بله در اون که شما غولي براي خودتون تشريف دارين شکي نيست  

  

   من: خرس قطبي به من مي گي چاق ؟ من کجام چاق ؟

  

   پارمين با حالت طنز دستشو زد زير چونش و عين پسر هيزا سر تا پامو اسکن کرد 

  

   خودت خواهر مادر نداري ؟ چشاتو درويش کن من: هوي دختره ي هيز خورديم، مگه 

  

   پارمين:چرا دارم!  

  

   من: پس برو به خواهر خودت زل بزن 

  

   پارمين : الان دارم همين کارو مي کنم 



 

 

 

22 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

اين حرفش مني رو که تشنه ي ذره اي محبت بودمو تکون داد ، اََهَ چقدر امشب به ياد بابا مي  

   يفتم زمانايي که

  

قدر قيافشو نمي ديدم که الان انقدر تو ذهنم مي بينمش نمي خوام بهش فکر  پيشش بودم ان

   کنم

  

   من: پارمين گفتي در پارکينگو برات باز کنم 

  

پارمين که از حرف بي ربط من جا خورده بود فهميد اوضام خوب نيست با کمي تـأخير گفت  

   آره 

  

انقدر بهش فکر مي کنم که باعث بشه هم  از ماشين پياده شدم و به خودم لعنت فرستادم که 

   خود ناراحت 

  

شم هم پارمين عزيزم داشتم با خودم کلنجار مي رفتم که فهميدم سه ساعته دارم درو هول مي  

   دم يک  

  

لحظه از کاري که کردم جا خوردم بعدم خودم شک کردم که من بچه ي شتري گاوي  

   چيزي نبودم که اينطوري  
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خودمو به درو ديوار مي کوبم واي باز عضبي شدم دارم ويبره مي رم .......   خود آزاري مي کنم 

   نه بازم  

  

   گوشيمه وا پارمين که اينجاست پس براي چي زنگ زده دکمه اتصالو زدم

  

من: خانم شما فکر نمي کنيد يکم سه نقطه تشريف دارين که در فاصله به اين نزديکي به من  

   زنگ مي زنيد 

  

پارمين : خانم شما فکر نمي کنيد يکم ، صدوسه نقطه تشريف دارين خوبه حالا درمون قرمز  

   نيست عين اين بوفالو ها 

  

   خوتو مي کوبي بهش 

  

   با اين حرف نتونستم خوددار باشم و مثل هميشه عين گاو زدم زير خنده 

  

   پارمين در حالي که آثاري از خنده تو حرفاش بود گفت:

  

سوژه واسه فيس بوک بود حالا هم زنگيدم بگم دوست عزيز کيليد ندارم و کنترل در    خداييش

   پارکينگ هم کار  
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نمي کنه کسي هم که خونه نيست پس فقط مي مونه يک مورد که اونم آرشيدا کماندو ست ،  

   راستي به اين  

  

   خاطر بهت زنگيدم که بگم در ماشينم قفل خودتو يک وقت سه نقطه نکني 

  

بعدم قطع کرد و واسم از تو ماشين شکلک در آورد اَََي الهي همينطوري بموني کسي نياد  

   سراغت ، خوب 

  

   چيکار کنم ، مثل اينکه بايد بريم سراغ آموزه هاي همکاران بابا 

  

پامو به يک جا گير دادم و با يک جست خودمو بالا کشيدم آخه از پنج شش سالگي دفاع  

   شخصي و تکواندو 

  

   يرفتم واسه خودم واقعا فاطي کماندويي بودم م

پريدم پايين ، بميري پارمين که به خاطرت مانتو عزيزم جر خورد ، درو باز کردمو خودم به  

   سمت ويلايي که وسط 

  

يک باغ کوچيک بود حرکت کردم خيلي از خونشون خوشم امده بود بيشتر از اينکه از فرسخ  

   ها اونورتر بوي 
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   محبت از اين خونه به مشام آدم مي رسه خوشم امده بود  مهرو 

  

وايــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــي سگ ، اينو گفتمو شروع به دويدن به طرف سگ  

   کردم ، اوا چرا سگ داره ميدود 

  

اون طرف منم که ديدم سگ فکر مي کنه از من سريع تر منم يک عمراً زير لب گفتم و  

   يشتر کردم سرعتمو ب

  

   و سعي کردم بهش نزديک شم ، سگ شروع به پارس کردن کرد  

  

   من: اِ حالا که ديدي نمي توني از دستم در بري داري التماس مي کني  

  

  گه دستم بهت نرسه توله ســــــــــــــــــــــــ گ

  

   داشتم همينارو ميگفتمو مي دوييدم که ديدم پارمين پلاس زمين شده  

  

   من در حالي که داشتم از نگراني مي مردم دوييدم سمتش و داد زدم : پارمين ، پارمين خوبي 

  

وقتي بهش رسيدم ديدم داره مي لرزه در حالي که نزديک بود اشکم در بياد گفتم پارمين  

   تو رو مرگ آرشيدا
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   يک چيزي بگو 

  

، در حالي که خون خونمو ميخورد با   پارمين سرشو بلند کرد که ديدم انقدر خنديده سرخ شده 

   پام لگد زدم

   بهش 

  

   من: خيلي فلان فلان شده اي 

  

   پارمين از مانتوم گرفتو بلند شد و در حالي که هنوز مي خنديد 

  

   پارمين : واي خدا آرشيدا من اين مدت بدون تو چي کار کردم 

  

   بعدم زد زير خنده و منو محکم بغلم کرد  

  

   لم براي اين ديوونه بازي هات تنگ شده بود پارمين : د 

  

   من: نمي خواد اول آدمو از ترس مي کشه بد ميگه دلم تنگ شده برات ، ديوونه 

  

پارمين در حالي که دستمو مي کشيد و به سمت خونه ميبرد درو باز کرد و گفت : خوب آخه  

   خيلي بامزه
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   شده بودي 

  

   بعد بازم زد زير خنده 

  

   کوفت ، نگاه کنا انگار نه انگار من تازه امدم خستم گشنم تشنم ، وايساده اينجا مي خنده  من: 

  

   پارمين : اي واي راست ميگي، آرشيدا تو برو طبقه بالا در دومي 

  

   من: از سمت راست يا چپ

  

يکي  پارمين: خانم خونه لورد چي چي که نيومدي دو تا اتاق بيشتر بالا نيست که يکي اتاق من  

   پورياست هم اتاق

  

   من: راستي گفتي پوريا اون کجاست خيلي دوست دارم ببينمش  

  

   پارمين : حالا تو برو اونجا منم برم چمدوناتو بيارم تا يکم استراحت کني بعد آشناتون ميکنم 

  

   من: پس خودمم مي يام کمکت سنگينن 

  

   پارمين : نمي خواد من مي يارم
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   بهت نمي ياد اينجور حرفا من: زر نزن که 

  

   پارمين : خوب تو که ميدوني چرا تعارف مي زني بيا کمک ديگه  

  

   من: مهمانداري بلد نيستي که 

  

باهم رفتيم چمدونارو آورديم و برديمشون تو اتاق پارمين ، پارمين ازم پرسيد که اول مي  

   خوام فسنجون جونمو 

  

بخوابم هر چقدر فکر کردم ديدم اگه بخوام اينطوري غذا  بخورم يا نه مي خوام اول 

   بخورم ازش لذتي نمي برم  

  

بود وقتي پارمين از   2پس ترجيح دادم اول بخوابم بعد پاشم شام بخورم آخه ديگه ساعت  

   اتاق بيرون رفت رو 

  

نفره با  تخت دو نفرش دراز کشيدم و تو اتاق چشم چرخوندم اتاق نازي داشت يک تخت دو 

   روتختي بنفش  

  

کمرنگ سمت راست آن يک تراس که پنجره آن از همون کنار تخت شروع ميشد تا  

   انتهاي ديوار قرا ر داشت 
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که پرده هاي هم رنگ روتختي آن را زينت داده بود سمت چپ تخت هم ميز توالت قرار  

   داشت که پر از لوازم 

  

   داشت ، واي چقدر خوابم مي ياد آرايش بود در کل اتاق ساده و شيکي  

تو خواب ناز و آروم بودم که با صداي جيغ جيغوي پارمين بيدار شدم، هنوز خوابم مي يومد  

   پس يکي از 

  

چشامو آروم باز کردم که فهميدم پارمين تو اتاق نيست ، پس اگه پارمين تو اتاق نيست اين  

   صداي چي ؟ اِ 

  

فهمه صداشو با گربه اشتباه گرفتم موهاي سرمو دونه دونه با  اين که صداي گربه ،اگه پارمين ب

   موچين مي  

  

کنه،  گمون نکنم اين دو تا گربه دارن از اون کارا مي کننا ، خجالتم نمي کشن حداقل يکم  

   آروم تر تا همه 

  

نفهمن ، معلومه گربه از اون بي غيرتاست، آخ جون گوشيم داره زنگ مي خوره ،  

   ـــي داداش گلمِ وايـــــــــــ

   درود بر خواهر خيره سر خودم آرشيا 
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   من: سلام و درود بر برادر بي احساس خودم  

  

   آرشيا: هفته ديگه که امدم ايران بهت مي گم کي بي احساس دختره ي خيره سر 

  

   من: آرشيا راست مگي ؟ مـــــــــر گ من؟

  

   ها بذارم  آرشيا : آره عزيزم کارام درست شد مگه مي شه من تو رو تو ايران تک و تن

  

   من: يدونه اي . واقعا خيلي احساس بدي داشتم  

  

آرشيا : برو برو ، منو خر مي کنه ، تو اگه من برات مهم بودم منتظر مي شدي تا منم کارام جور  

   بشه که با 

  

   هم بريم 

  

من: آرشيا نگو اين طوري خودت مي ديدي وضعيت من تو اون خونه چجور بود ، تا قبل از  

   اينکه پارمين بياد 

  

ايرن تو هم يک سال بعدش بري آمريکا که مثلا عمران بخوني مي تونستم رفتار بابا رو تحمل  

   کنم ولي وقتي 
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   شما ها هم تنهام گذاشتيم ديگه نتونستم بيشتر از يک سال تحمل کنم  

  

ني داري بي  آرشيا : آرشيدا عزيزم مي دونم تحمل رفتار بابا سخت بود اما خودتم مي دو

   انصافي مي کني  

  

خيليم بي انصافي مي کني اون فقط به ما بي توجه بود اونم خودت مي دوني که شرايط شغليش  

   اينو 

  

   ايجاب مي کرد مگرنه مگه مي شه بچه هاي طرف براش بي ارزش باشن 

  

   ريکامن: اگه اينطورِ، تو چرا يک سال پيش باهاش قهر کردي ما رو ول کردي و رفتي آم

  

آرشيا : اين موضوع رو با اون قاطي نکن . من دوست نداشتم برم نظامي شم مي خواستم چيزي  

   که  

  

دوست دارموبخونم اما اين براي بابا قابل درک نبود ، بابا برام يک راه فقط گذاشت گفت  

   اگه بري معماري بايد  

  

ين خاطر مي گم که ما براش مهميم  از پيش ما بري ، من رفتم اما هميشه نگران تو بودم ، به ا 

   که به چشم 
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ديدم و حسش کردم، آرشيدا وقتي که تازه امده بودم آمريکا برام سخت ود که تو رو نبينم  

   شايد باورت نشه اما 

  

دلم براي بابا هم تنگ شده بود همون اولا يک پسر امد هم اتاقيم شد باهاش خيلي جور شدم  

   سر يک  

خيلي طولاني هست شايد وقتي ديدمت برات تعريف کردم فهميدم که اون از طرف  جرياني که 

   باباست و مأمور که از  

  

   من مراقبت کنه  

  

   من: باورم نمي شه

  

   آرشيا : ولي واقعيت 

  

من: آرشيا ايني که برام تعريف کردي واقعا منو گيج کرد و مي تونم بگم که ديدگاهمو نسبت  

   تغيير  به بابا کمي 

  

داد اما تأکيد مي کنم فقط کمي ، من از کاري که کردم پشيمون نيستم وقتي بابا انقدر به فکر  

   ماست چرا 
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من نباشم ؟ چرا از بار مسئوليتش کم نکنم ؟ من بر نمي گردم . تو حق داري اين طور بگي اما  

   تو اين يک  

  

   سال نبودي که بفهمي من چي کشيدم 

  

عزيزم تو خودتو ناراحت نکن . راست مي گي من خيلي چيزا رو نمي دونم . من  آرشيا : باشه  

   تو اين دنيا

  

فقط تو رو دارم نمي خوام ناراحتيتو ببينم ، من تا هفته ديگه تهرانم تو به هيچ چيز فکر نکن ،  

   وقت زيادِ حالا  

  

رفا آتيش به جونم  حرفاي آرشيا خيلي ذهنمو مشغول کرده بود ، آرشيا نمي دونست با اين ح

   زد خوشحال

  

شدم که بابا به فکرش بود اما چيزي که داغونم کرد اين بود که بي مهري بابا فقط شامل من  

   شده 

  

   پارمين : به چي فکر مي کني  

  

   من: هــــــــــــــــــــــــ ي تو کي امدي که من نفهميدم 
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   يتيم نشستي پارمين : از وقتي که گوشه ي عَُُزلت اين طور 

  

   من: درد خودت يتيمي 

  

   يک لحظه به حرفي که زدم فکر کردم ، واقعا من يتيم بودم  

  

پارمين : هِيِ باز که رفتي تو جاده خاکي، پاشو پاشو که اين فسنجون من بي مادر شد انقدر  

   گرمش کردم،

  

   اين پوريا هم زنگ زده گفته با نامزدش يک سر مي يان اينجا 

  

   واي گفتي فسنجون دارم جون مي دم براش من: 

   پس پاشو بخوريم بعدشم تا اينا نيومدن يک دستي به اين ريختت بکشيپارمين

  

   در حالي بلند شده بودموداشتم به خودم کشو قوس مي دادم ايشي گفتمو 

  

خيلي  از پارمين پرسيدم سرويس بهداشتي کجاست که اونم بردتم بيرون و در انتهاي سالن 

   کوچيکي که
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شبيه اتاق بود و مثل اينکه نشيمن طبقه دوم بود يک درو بهم نشون داد و منم با بيخيالي رفتم  

   يک آبي به 

  

سرو صورتم زدم وقتي امدم بيرون پارمين رفته بود طبقه پايين منم رفتم اتاقشو از او همه  

   لوازم آرايشي که 

  

نگاه به خودم کردم که ديدم خوب شدم البته چه   اونجا بود استفاده کردم آخر کار يک

   آرايشي فقط يک کرم پودر 

  

با ريمل زده بودم آخه چشام يک چيزي بين طوسي آبي بود و همين باعث جذابيتم مي شد  

   لبامم که نگو 

  

خودم بعضي اوقات هوس مي کردم اون لباي کوچيکو قلوه اي رو ببوسم گونه هامم که عالي  

   بود وقتي مي 

  

خنديدم يک چال رو گونه ي سمت چپم درست مي شد، خوب ديگه چقدر خودمو ديد مي زنم  

   رفتم سمت 

  

چمدونم و يک شلوار ورزشي مشکي شيکو با يک تي شرت مشکي که يقه اسکي بود و رويه  

   يقش يک 
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نبايد کم مي  پاپيون قرمز مي خوردو با صندل قرمزام پوشيدم بالاخره مهمون داشت مي يومد 

   يوردم ، يک 

  

کوچولو فکر کردم ديدم چيزي نمي خوام ديگه که با صداي داد پارمين که از پايين صدام مي  

   کرد به خودم 

  

امدم و سريع رو ميله ي پله ها سر خوردم و رفتم پايين ، پايين که رسيدم بو کشيدم و مسير بو  

   رو دنبال  

  

   کردم تا به آشپزخونه رسيدم 

  

   ارمين : بيا شکمو  پ

  

   نفرشون نشستم و بدون معطلي شروع به کشيدن کردم  2رو يکي از صندلياي ميز ناهارخوري 

  

   من: بذار بخورم جوابتو مي دم فعلا شارژ ندارم  

  

پارمينم در حالي که داشت خورشت مي ريخت گفت : منم دقيقا مثل تو شارژ ندارم باز  

   راستي پارمين بالاخره اون فاميلتون خونشو مي فروشه يا نه ؟ من:  تو يک کم خوابيدي

  

   پارمين : ميزنم تو دهنتا . تو خونه ما مي موني 
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من: برو بمير ببينم چه قدر مي خوام خونه شما بمونم بعدم اگه تا ديروز يک دهم درصد امکان  

   داشت که من

  

   اينجا بمونم ديگه اصلا نمي شه 

  

   پارمين : چرا مثلا 

  

   من: به خاطر اينکه آرشيا کاراش جور شده داره مي ياد ايران پيش من

  

،پارمين:  مرگ من ؟ دلم براش يک ذره شده . وايــــــــــــــي فکرشو بکن بازم ميشيم   

   همون سه تفنگ دار 

  

   آخ جون يعني خبر از اين بهتر نمي شد 

  

   شي من: مرگ ، داداش من داره مي ياد تو خر ذوق مي  

  

   پارمين : برو بابا 

  

   من: بابات مسافرت دخترم  

  

   پارمين : آرشيدا پا مي شم مي زنمتا اون وقت خودت مي دوني 
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   امدم جوابشو بدم که زنگ خونه به صدا در امد پارمين بلند شد و آيفونو زد 

  

خيلي شيک رفتم  منم سريع ميزو جمع کردم و تو آينه تو نشيمن يک نگاه به خودم انداختم و 

   رو مبل 

  

نشستم و تلويزيونو روشن کردم که مثلا من داشتم تلويزيون نگاه مي کردم ،  

   بـَََــــــــــــــــــــــ ــــــــه هيچ  

  

شبکه اي جز اخبار نبود که بياد ديگه وقت نبود که عوضش کنم پوريا با نامزدش وارد شده  

   بودن و منم ديگه  

  

ندونستم و بلند شدم و به سمتشون رفتم پارمين ما رو بهم معرفي کرد از  نشستنو جايز 

   جفتشون خوشم  

  

امد تو همون برخورد اول خاکي به نظر مي رسيدن وقتي که بهم معرفي شديم هممون رفتيم  

   نشستيم رو 

  

   مبل و پارمين رفت با شربت امد 

  

   دقيقه امديم خودتونو ببينيم  2خانم پوريا : تو رو خدا نکنيد اين کارا رو پارمين 
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   پارمين : اصلا تقصير خودم بهت رو مي دم پر رو مي شي 

  

نوشين که نامزد پوريا بود پا در ميوني کرد و گفت: آخ پارمين گفتي پدر منو در اورده با اين  

   کاراش 

   داري کني پوريا بيا مردم زن دارن ما هم زن داريم ، آخه زن تو بايد الان از من طرف

  

به پوريا که سعي مي کرد ادا قديمي ها رو تو اين ديالوگش در بياره دقيق شدم چشم هاي  

   مشکي درشت  

  

درست مثل پارمين دماغ مناسب چهرش که فکر کنم اگه پارمين دماغشو سر بالا نکرده  

   بود الان اين دو تا رو 

  

تفاوت داشت لب بالاي پارمين نسبت به لب بالاي  نمي شد از هم تشخيص داد اما لباشون باهم 

   پوريا بزرگ 

  

تر بود در کل هم که صورت جفتشون گرد بود درست مثل چهره ي خودم اما خوب براي  

   من به اندازه چهره ي

  

اينا گرد نبود ، خوب ديگه بسه ديد زدن پسر مردم برم سراغ نوشين واي نوشين چرا   

   داره اينطوري نگام مي 
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   نه نکنه فکر کرده من به شوهرش نظر دارم واي خداي من بايد از دلش در بيارم ک

  

من رو به نوشين : داشتم به چهره ي پوريا دقت مي کردم فهميدم چقدر پارمينو پوريا شبيه  

   همن واقعا ، آدم 

  

   تو خلقت خدا مي مونه  

  

   نوشين که خيالش راحت شده بود گفت : آره واقعا  

  

   پوريا : خواهشاً منو شبيه اون عتيقه نکنيد 

  

   پارمين : خيليم دلت بخواد

  

   نوشين : تو رو خدا باز شروع نکنيد 

  

   پارمين: نوشين من نمي فهمم تو چه شکلي اينو تحمل مي کني يکم آدمش کن  

  

دوستت بگي  پوريا : دست شما درد نکنه خودم مي دونستم فرشته ام ديگه نمي خواست جلو 

   ريا بشه 
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   پارمين : واي مامانمينا ، پوريا يک چيزي دور از شوخي 

  

   پوريا : من از اولم با تو شوخي نداشتم 

  

پارمين : واي سرم رفت ، ببين آرشيا داداش آرشيدا مي خواد بياد ايران اينا يک خونه مي  

   خوان 

  

   چند متري مي خواين چه سمتي پوريا سعي کرد جدي شه و رو به من کردو گفت : 

  

متري کافي باشه راجب اينکه چه سمتي   03من: خوب راستش فقط منو داداشميم فکر کنم يک 

   دونم الان اينجا کجاست باشه نمي 

  

   پوريا : فرمانيه  

  

   من: اولالا پس فرمانيه فرمانيه مي گن اينجاست ، بابا بچه مايه دارا 

  

   بالا شهري هستين همه جا رو بالا شهر مي بينيد  پوريا : قربون شما خودتون

  

   نوشين در حالي که داشت حرص مي خورد : اصلا خودت فهميدي چي گفتي 
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   پوريا : مهم اين که آرشيدا فهميد 

  

   نوشين که کنف شده بود نشست سر جاش ديگه چيزي نگفت 

  

   من: لطف دارين 

  

متر باز شد طوري که نمي تونستم   : دريافت نمودم که دهنم و بنده در جواب چشمکي از پوريا 

   جمعش کنم ،

  

يکم ديگه حرف زديم در کل تو بحثا پارمينو پوريا نوشينو آدم حساب نمي کردن من که نمي  

   فهميدم جريان 

  

چيه و در آخر پوريا واسه نوشين آژانس گرفت وبهش گفت که فردا کار داره بايد صبح زود  

   بر اين خسته بره بنا 

  

هستن ، چه حرفا و نوشينو به اين طريق دک کردن وقتي نوشين رفت يک دفعه پارمينو پوريا  

   زدن زير خنده 

  

   پارمين : واي عالي بود چقدر خوب کنف شد فکر کنم ديگه تحويلت نگير 

  

   پوريا : يعني عاشقتونم خيلي خوب نقش بازي کردين  
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   من: نقش ؟!؟ جريان چيه ؟

  

   پوريا : مگه پارمين بهت نگفته بود  

  

   من : چيو 

  

   پارمين : گفتم نگم طبيعي تر بشه 

  

پوريا : ببين اين دختر يکي از دوست دخترام بود که خيلي سه پيچ شده بود واسه ازدواج ،منم  

   ازش خوشم 

  

   نمي يومد 

   من: نَََـــــــــــــــــــــــ ــه ، پس چرا باهاش دوست شدي

  

   پوريا : خريت 

  

   پارمين : ولي خيلي خوب ضايع شد 

  

   پوريا : ولي فکر کنم بازم بزنگه ، بايد خطمو عوض کنم 
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   حال نکردم من: اصلا با کارتون 

  

   پوريا : تو الان تازه امدي ايران با اين کارا حال نمي کني بعداً واست عادي مي شه 

  

من: فکر نکنم چون برام دوست شدن اينا مهم نيست اتفا قاً باهاش موافقم اما با اينکه يکيو  

   سرکار بذارم يا

  

   انگليسم نداره  ضايعش کنم مخالفم چون خلاف انسانيت ايرانو و   

  

   پارمين : آرشيدا منم بدم مي ياد يکيو سر کار بذاريم اما اين امد خودشو به پوريا چسبوند 

  

پوريا : به نظر من که حق دختري که انقدر خودشو سبک کنه که به يک پسري خودش آمار  

   بده همينه  

  

ديگه واقعا کم اوردم پس   دهنم از اين جمله پوريا اتوبان شد ، يعني اون امده آمار داده،

   ترجيح دادم ساکت 

  

باشم ، پوريا که سکوت منو ديد لبخند پيروز مندانه اي زد و رفت طبقه ي بالا و از همون  

   بالا داد زد شب بخير 
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منو پارمينم چراغا رو خاموش کرديم و رفتيم طبقه بالا تو اتاق بوديم که تخت دو نفره رو وقتي  

   ديدم از  

  

   ي مي خواستم جيغ بزنم که مجبور نيستم زمين بخوابم خوشحال

  

   من: پارمين خداييش قصدت از اينکه تخت دو نفره خريدي چي بوده کلک 

  

پارمين : اي مورده شورتو ببرن که جون به جونت کنن منحرفي، من نخواستم بابام خواسته مي  

   گه بعضي

  

   باهاشون حرف بزنم حتي پوريا هم تختش دو نفرست وقتا دوست دارم پيش بچه هام بخوابم و 

  

   من: آها از او لحاظ 

  

   اگه بخوام راستشو بگم حسوديم شد بهش، اونم از ته قلب بهش حسوديم شد

  

لباسمو عوض کردم و شلوارکو تاپمو پوشيدم اين يکي از عادت هاي بدم بود که بايد با تاپ و  

   بخير گفتم و به آغوش پر خيال خواب رفتم خوابيدم ، به پارمين شب شلوارک مي  

اََهَ شب که اون گربه ها از اون کارا مي کنن نمي ذارن بخوابيم روزم اين گنجشکا ، بابا چرا  

   همش مزاحم مردم مي شين ، من  
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خوابم مي ياد هنوز ، باز اون گربه ها شب کاراشونو مي کنن اينا صبح بخيرشونو بهم اينطوري  

   ميگن ، اََهَ 

  

   چقدر غر مي زنم سرم درد گرفت، از جام بلند شدم و کلمو خاروندم 

  

يا خدا اين کيه چقدر وحشتناک ، صبر کن ببينم اين که منم ، چقدر پف کردم برم سريع يک  

   آب به صورتم

  

بزنم تا اين پارمين بيدار نشده مسخرم کنه ، لباسمو عوض کردم و همون لباس ديشبيا رو  

   پوشيدم چون 

  

اون يکي لباسام که تو اون چمدون بود بوي ترشي گرفته بود ، بعد از اينکه لباس عوض کردم  

   رفتم سرويس 

  

بهداشتي و يک چيزي حدود پنج دقيقه سرمو زير آب يخ نگه داشتم آخر سر ديدم فايده  

   نداره تصميم گرفتم 

  

کردم که يادم افتاد بغل   برم حموم اما نمي دونستم حموم کجاست ، همين طور داشتم فکر مي

   اين در يک 
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در ديگه بود حتماً اون ديگه ، از در رفتم بيرون و همون دقيقه ديدم که پوريا از اتاقش  

   حاضرو آماده امد بيرون 

  

پوريا : به به ما نمرديمو با لاخره ديديم يکي زود تر از ما از خواب پا شده هر چند بازم يک  

   کوچولو از من دير تر  

  

   بلند شدي اما باز خوبه 

  

من در حالي که اداي نفس عميق کشيدنو در مي يوردم رو کردم بهش و گفتم :نفـــــــــــــس 

   نفس بکش 

  

   پوريا ، نمردي انقدر يک بند حرف زدي 

  

   پوريا : نچ نچ ما بادي نيستيم که با اين بيدا بلرزيم 

  

  نيستيم که با اين بادا بلرزيم بود ديگه من: منظورت اين بود که ما بيدي 

  

   پوريا : اَيَ شيطون تو نکنه ما رو سر کار گذاشتي 

  

   من: من!!! براي چي  
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   پوريا : بابا تو از همه ي ما بهتر فارسي حرف مي زني اونم از نوع اصيلش 

  

   من: ما همچين آدمي هستيم 

  

برم سر کار خوشحال شدم ديدمت ، راجب خونه هم  پوريا : خيلي خوب همچين آدمي، من بايد 

   امروز

  

   جوابشو بهت مي دم  

  

   من: منم همين طور ، مرسي از اينکه پيگيري  

  

   پوريا : خواهش وظيفست بالاخره يک مدت تو هواي پارمينو اونجا داشتي حالا نوبت ماست 

  

   من : لطف داري ، برو تا ديرت نشده 

  

موندمو يک در که آيا حمام يا نه؟ هَِهِ درست عين فيلما شد ، آيا اين در ، درِ  پوريا رفت و من 

   موفقيت يا نه ؟ 

  

تصميم با شماست ؟ آيا حاضريد اين درو با صد دلار بفروشيد؟ نه هرگز ، و بدين ترتيب  

   درو باز کردم و حدسم 
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دوباره رفتم تو حموم و مشغول کيسه  به يقين تبديل شد . رفتم حولمو از چمدونم در اوردم و 

   کشي شدم ،  

  

وقتي حمومم تموم شد يک حوله دورم پيچيدم و يک حوله هم دور موهاي پر کلاقي بلندم  

   که تا کمرم بود پيچيدم 

  

   از در حموم که امدم بيرون با سوت پارمين مواجه شدم 

  

  پارمين : جـــــــــــــــــون 

  

   هيز بدبخت من: چشاتو درويش کن  

  

   پارمين : زنمي دوست دارم نگات کنم 

  

   من: من؟!؟ من کي زنت شدم؟ 

  

   پارمين : از ديشب که پيشم خوابيدي 

  

   بعدم زد زير خنده 

  

   من: خاک تو سرت منحرف موجي
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پارمين : نه تو بگو ، خواب باشي بعد که از خواب پا مي شي يکي اينطوري جلوت ظاهر شه  

   چيکار مي 

  

   کني 

  

   من: عين آدم بهش صبح بخير مي گم  

  

   پارمين : خوب تو آدم نيستي  

  

   بعدم نيشش شل شد

  

   پارمين : آرشيدا جونم تو لباساتو بپوش منم برم يک آبي به صورتم بزنم بيام  

  

   بريم پايين صبحونه بخوريم  

  

   عزيزم من : خدايا شکرت عقلش امد سر جاش ، باشه   

رفتم تو اتاق تا لباسامو عوض کنم وقتي ديدم همه لباسام بو گرفتن در آخر مجبور شدم يکي  

   از شلوارکامو 
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که تو چمدون صورتيم بودو از خطر ترشي در امان مونده بودو تنم کنم با يک تاپ نيم تنه ،  

   يک نگاه تو آينه به 

  

وب چيکار کنم فقط تاپ و شلوارکام تو  خودم انداختم ديدم خيلي لباسم لختي هست اما خ

   چمدون صورتيم 

  

بودن ، اََهَ گندش بزنن آخه کي تو هواپيما ترشي مي ياره اونم هواپيما انگليس به ايران ،  

   همين کارا مي  

  

کنين ديگه الان انگليس مي خواد تو تحريم ببرتمون ديگه ، هيِِ بابا ، کل لباساي تو چمدون  

   آوردم گرفتم بغلم  سبزمو در 

  

و رفتم طبقه پايين داشتم براي خودم سوت مي زدم که باز اين پارمين خانم با پاروش پريد  

   وسط حس  

  

   گرفتنم 

  

   پارمين: هَِِي دختره امروز چت شده هي واسم تيپ مي زني ؟ هان ؟ راستشو بگو ؟

  

   من: برو بابا مگه آدم قحط بود واسه تو تيپ بزنم 
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   : اون که بله ، خودمم مي دونم فرشته ام  پارمين

  

   من: به پا پخش نشي دخترِ 

  

   پارمين: حواسم هست شما به پا لباسات پخش نشن 

  

   من: آخ خوب شد گفتي 

  

   پارمين: اين که حواست باشه ، خواهش مي کنم وظيفه بود 

  

   من: بشيين بينم  

  

   گفتم: دستت درد نکنه خوب چنگ بزن در حالي که لباسا رو مي ريختم بغلش بهش 

  

   پارمين : ميکشمت  

  

بعدم عين اين اسباي مسابقه افتاد دنبالم ، خوب مسلماً منم واينستادم نگاهش کنم منم شروع  

   کردم 

  

   دويدن ، ديگه کم مونده بود مقام بهترين اسب دونده رو پيدا کنم که پخش زمين شدم 
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   ذليلت کنه پارمين ، خدا با همون پارو بزنه تو کمرت که کمرمو شکوندي  من: آخ آخ آخ ، خدا 

  

   پارمين شکمشو گرفته بود و داشت مي خنديد 

  

   من: بميري زدي تو اول جواني ناقصم کردي بعد داري ميخندي  

  

   پارمين : يعني من عاشق اين افتادناي تو هستم 

  

   م که چشم به شلوارکم افتاد که جر خورده بود داشتم با حرص به حرفاي پارمين گوش مي داد

  

   من: پــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــارمين 

  

   پارمين : هَِِي چته 

  

من: توهمش لباساي منو جر مي دي اون از مانتو ديشبم اينم از شلوارکم دفعه ديگه  

   حتما خودمو جر ميدي 

  

   پارمين : فکرشو بکن 

  

   ، درد ، حناق   من: کوفت
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   پارمين : حرص نخور عشقم جوش مي زني خودم برات مي خرم  

  

   من: کيِِ؟ 

  

   پارمين: مي گن تعارف اومد نيومد داره ، يادم باشه از اين به بعد به تو تعارف نزنم 

  

   من: زود باش کي؟ 

  

   پارمين: اصلاً همين امروز خوبه 

  

   من: عاليه ، دلم بيرون مي خواد  

  

    11پارمين : فرصت طلب حالا پاشو صبحانه بخوريم ساعت 

  

من: نه ديگه مي رم حاضر شم ، فقط بايد بهم مانتو شلوار بدي من همه لباسام بوي ترشي  

   گرفته 

  

   پارمين: الهي بميرم از بس خودت بوي ترشي گرفتي لباساتم بوي ترشي گرفتن
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رشي اورده بود تو چمدونش اونم پخش شده رو  من: نخير ، تو هواپيما يک از خدا بي خبري ت 

   چمدون من

  

   پارمين زد زير خنده و گفت : مرگ من ؟!؟

  

   من: کوفت  

  

بعدم به پارمين که هنوز داشت مي خنديد محل ندادم و رفتم بالا و يکم فکر کردم که پارمين  

   لباساشو کجا 

  

اونجا برم مانتو شلوار بردارم ، اوِِا يعني من  ممکن بذاره آخه وقتيکه امدم کمدي نديدم تا از 

   کورم شدم چرا  

  

من ديشب اين کمدو که دقيقاً روبه رو تخت بودو نديدم، حتماً خسته بودم ، مانتو هاشو داشتم  

   نگاه مي 

  

کردم که يک مانتو کرم و کوتاه که دکمه نمي خورد و از اين مدل سارافونيا بود که جلوش باز  

   پيون بود و يک پا 
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کوچولو شيک مي خورد چشمو گرفت در همون لحظه جرقه اي تو مغزم خورد اين با اون  

   شلوار قهوه اي ام 

  

که به قول آرشيا زمينو جارو مي کنه که تو ساکمِ خيلي بهم مي يان ، آره چرا اصلاً ياد اون  

   ساک نيوفتادم 

  

پارمين که امد بالا بهش نشون دادم و ازش اجازه  همون مانتو رو برداشتم و پارمين و صدا زدم 

   گرفتم اونم اول  

  

يکم دلقک بازي در اورد که بابام راضي نيست لباس منو بپوشيو از اين حرفا که در جواب يک  

   تو سري نوش 

  

جان کرد و زير سارافوني لباسم رفت آورد ، داشتم همون آرايش معموليمو مي کردم البته اين  

   اضافه ي يک رژ قرمز براق پارمينم  سري به  

  

داشت خط چشم مي کشيد بعد از اينکه آماده شد يک شال قهوه اي بهم داد که تيپم کامل  

   کامل شد ، 

  

پارمينم يک مانتو مشکي تا زانوش که از اين خفاشيا بود با لَِگِ پوشيد چون هيکل رو فرمي  

   داشت درست 
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د و در آخر پارمين دو جفت کفش مشکي پاشنه ده  مثل خودم خيلي تو تنش شيک شده بو

   سانتي اورد و ما  

  

   پوشيديمو و سوار ماشين شديم

   تا سوار ماشين شديم پارمين دست برد سمت ضبط و روشنش کرد ، اول يک آهنگ غمگين  

  

   امد ، اول هيچي نگفتم اين پارمينم مثل اينکه خيلي رفته بود تو حس ، خوب رسيديم به 

  

   ميدان اين آهنگ هنوز تموم نشده ، ديگه تحملم تموم شد ، سريع شالمو آوردم جلو صورتم  

  

   بعدم عين اين مجلساي ختم زدم زير گريه  

  

   پارمين : الهي بميرم يادش افتادي 

  

   من: برو بينم ،تا الان که با يادِ خال رو دماغش داشتي گريه مي کردي  

  

   اون شووَََر خودت بود   پارمين : اشتِبِ گرفتي آبجي 

  

   من: حرف شما متين ،اين آهنگو عوض کن که داره حالمو بهم مي زنه ديگه  
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آخ جون دارم ويبره مي رم حتما گوشيمه ، گوشيمو از تو جيبم در آوردم ،  

   بََهَ داداش خودمون ،  

  

   گوشي روگذاشتم رو گوشم  

  

   من: چطوري داداش آمريکايي

  

   خوبم تو چطوري دختر ايروني آرشيا: من 

  

   من: اَِِي بابا من همچين خوب نيستم  

  

   آرشيا : چرا عزيزم 

  

   من: آخه خواستگارا صف بستن ، حوصلومو سر بردن

  

   آرشيا : ديوونه نگرانم کردي 

  

   من: نترس بادنجون انگليس آفت نداره  

  

   يد چي بگم آرشيا : آرشيدا ديگه نمي دونم جواب اين ضرب المثلو با
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   من: هيچي عزيزم بايد بگي کم آوردم 

  

   آرشيا : هه ، آرشيدا عزيزم به همين خيال باش ، راستي پارمين چطور ، هنوزم خودشيفته  

   هست 

  

   من: آخ آخ گفتي مشکلش حاد شده ديگه ، دکترا پارمينو ديگه جواب کردن  

  

   پارمين: چي داري مي گي خرس قطبي 

  

   پارمين کردم و گفتم : به شما نگفتن تو صحبتاي يک خواهر برادر دخالت نکنيد من رو به 

  

   پارمين: ببند بابا

  

   آرشيا : آرشيدا عزيزم من بايد برم زنگ زدم بگم پول به حسابت ريختم 

  

   من: نمي خواستم دارم خودم

  

نکردي ، در  آرشيا : حرف نزن من که مي دونم تو هنوز پولتو به پول ايران 

   رابطه با خونه هم که  

  

   قبل از رفتنت



 

 

 

60 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   با هم صحبت کرديم يکم تحقيق کردم همه چيزو خودم اوکي کردم يکي از دوستام برامون 

  

   خونه پيدا کرده فقط مَِِيلتو چک کن من مشخصاتو برات ميل کردم 

  

   من: آرشيا ممنونم عزيزم

  

   ، فعلا خدا حافظ آرشيا : قابل شما رو نداره وروجک

  

   من: خداحافظ 

  

پارمين در حاليکه داشت آهنگو عوض مي کرد رو کرد به طرفمو  

   گفت:آرشيدا بريم ميلاد نور؟

  

   من:مي دوني چيه نََهَ که من کل مرکز خريداي ايرانو مي شناسم ديگه ميلاد نوري تو ذهنم 

  

   نمونده

  

   پارمين: راست مي گيا 

  

   من: مغز کل
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   پارمين : شنيدم چي گفتي

  

   من: مهم نيست 

  

   پارمين : جوجه اردک زشت

  

   من: خرس گنده 

  

   پارمين: پس مي ريم ميلاد نور  

  

   من: آره جاي خوبيه 

  

   بعدم نيشمو شل کردم 

  

مثل اينکه ديگه رسيده بوديم ميلاد نور چون پارمين داشت ماشينو جاي يک  

   کمري مشکي که 

  

   پارک در مي يومد و سر نشينانش دو تا پسر بودن که يکيشون قيافه ي باحالي داشت از  

  

   داشت يکيشونم بد نبود ، داشتم قيافه ي اين دو تا رو تجزيه تحليل مي کردم که ديدم يک 

  



 

 

 

62 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   دختر با يک مانتوي معمولي با يک شلوار لي بوتکات اومد سمت شيشه ي کمک راننده ي 

  

رد داخل و چون ما نزديک کمک راننده ماشينو نگه  کمري و کله اش رو ک 

   داشته بوديم و منتظر  

  

   بوديم که از پارک در بيان ، به راحتي مي شنيديم که دختر چي مي گه ، دختر با يک لحن 

  

   من از حرف  )براي يک شب چقدر مي دين ؟   (معمولي و خسته داشت مي گفت 

  

نه منظورش..... هر لحظه منتظر بودم  دختر گيج شده بودم منظورش چيه؟ نک

   که پسر به دختر  

  

   يک چيز بگه و انتظارم زياد به طول نکشيد پسر با يک لحن خيلي شيکي رو کرد به دختره و 

  

   که يک دفعه اون يکي پسر قبل از اينکه اجازه   ((جا نداريم . جا از خودت باشه چند؟   ((گفت 

  

دو تا پسرا   ( (ارزون حساب کن مشتري شيم  ((  بده دختره حرف بزنه گفت

   منتظر جواب دختر  

  

بودن اما از دختر هيچ صدايي در نمي يومد آخر سر پسرِ طاقت نيورد و گفت  

   خوب جا نداري   ((
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   و در عين ناباوري  ( (مهم نيست مي ريم مسافر خونه ، تو بپر بالا حالا با هم حرف مي زنيم 

   وار شد ، پسرا که انگار ما رو فراموش کرده بودن با بوق دختر درو باز کرد و س

  

   ممتدي که پارمين مي زد به خودشون امدن ، يکم هول شدن اما با يک لبخندي که باعث شد 

  

تو دلم خون گريه کنم از پارک در امدن،پارمين ماشينو پارک کرد و قفل  

   فرمونو در آورد و زد ،  

  

   فرمونو مي زنه عين آدماي مسخ شده از ماشين پياده شدم ،  وقتي ديدم پارمين داره قفل 

  

يعني از من بد بخت ترم آدم وجود داره ؟ معلومه که وجود داره ، پس اون  

   چي بود که ديدي ،

  

   دختري که معلوم نيست سر چي کارش به اينجا کشيده 

  

   انگليسم زياد بودا اما تو نمي ديدي پارمين: بهش فکر نکن ، از اينجور چيزا زياده اينجا ، البته 

  

   چون بابات نمي ذاشت تو با اين چيزا بزرگ شي

  

   بعدم دستمو گرفتو مجبور به راه کردنم کرد 
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   من: پارمين 

  

   پارمين : جانم  

  

   من: مسخرم نکنيا اما به نظرم چهره ي دختر خيلي معصوم مي يومد  

  

   پارمين : شوخي مي کني؟

  

   براي چي بايد شوخي کنم من: 

  

   پارمين : براي اينکه اون يک فاحشه هست 

  

   من: تو داري يک طرف به ، به.....ق 

  

   پارمين: قاضي  

  

من: آهان ، يک طرفه به قاضي مي ري ، ما که نمي دونيم اون بدبخت چرا  

   کارش به اينجا رسيده  

  

   رسونده نبايد اون به اين راه ادامه مي داد پارمين : به هر حال هر چي اونو به اينجا 
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   من: به نظرم چون تو ، توي نازو نعمت بزرگ شدي اينو نمي توني در ک کني

   پارمين: آهان بعد اونوقت شما خيلي مشقت کشيدي  

  

   من: نه به حد اون دختر اما کشيدم ، از تو بيشتر کشيدم حداقل ، اصلاً تو چيزي از سختي  

  

   کسي که باباش انقدر دوستش داره که تخت دو نفره براي دخترش مي خره تا مي دوني، 

  

   بتونه با دخترش بيشتر حرف بزنه 

  

   اين حرفارو داد نميزدم بلکه با يک بغضي مي گفتم که خودمم دليلشو نمي دونستم چون هيچ  

  

   قوي تر از اين حرفا وقت به خودم اجازه نمي دادم که بي مهري پدرم باعث گريم بشه ، من  

  

   بودم پارمين در حالي که سعي داشت جو متشنج بينمونو آروم کنه گفت: تو راست ميگي 

  

   آرشيدا جان شايد من هنوز اونطور که بايد نمي تونم درک کنم اين موضوع رو ، منو ببخش 

  

  

   با اين حرف پارمين فهميدم خيلي تند رفتم 
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ظهري اينجا شلوغ ، خوب آستينا رو بديم  : شديم ، به به چه ساعت در سکوت وارد ميلاد نور 

   بالا که مي  

  

خوايم خريد کنيم ، اَََي بابا چرا اون دختر از ذهنم نمي ره ، بايد ازش پند بگيرم و به  

   فراموشي بسپارمش من 

  

   نمي تونم و نمي تونستم براش کاري کنم  

  

ساعت منو پارمين    2خريد کرده بودم و طي اين  بعد از ظهر بود و من کلي  5ساعت 

   اصلاً حرف نزده بوديم  

  

فقط يک بار پارمين گفت بريم ناهار بخوريم که منم گفتم اسنک مي خوريم سير ميشيم نمي  

   خواد ناهار 

  

بخوريم و اين چنين شد که سوار ماشين شده بوديم تا برگرديم، شکم بنده به قارو قور افتاد ،  

   که  در حالي 

  

   دستمو رو شکمم گذاشتم سرمو اوردم پايين 

  

   من: آروم باش ماماني الان به اين خانم اخمو مي گم که گشنته
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پارمين که اصلا به روي مبارکش نيورد که بنده چي گفتم منم ديدم اين طوري دق مي کنم به  

   مکالمه ام با 

  

   شکمم ادامه دادم  

  

که اين خالت آدم حسابت نمي کنه ، يکي نيست بهش بگه آخه لا  من: الهي مامان قربونت بشه 

   مصب با 

من قهري چرا رو سر بچم خالي مي  

    کني 

   پارمين : به اون مامان سه نقطت بگو الان يک چيز مي دم تو کوفت کني خاله 

  

   من: خوب شد گفتي خاله مگر نه شک مي کردم مي خواي سمي چيزي به خوردم بدي

  

پارمين : خانم کجا ؟ کي گفته من مي خوام بهت شام بدم ، من الان باهات قهرم در  

   نتيجه تو بايد بهم شام  

   بدي 

  

   من: اِ نه بابا ، پارمين در خواب بيند پنبه دانه  

  

   پارمين : شتر خودتي 
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   من: چوب کاري مي فرمايين  

  

   پارمين : شام قرار ببريم نايب 

  

   جونت کنن مفت خوري بريم من: جون به 

  

وقتي رسيديم بوف نايب پارمين پياده شد منم عين جوجه دنبالش راه افتادم پارمين  

   اسمشو گفت و ما رو  

  

   راهنمايي کردن تا سر ميزمون بشينيم  

  

   من: چه باکلاس پارمين جان ، حالا من بايد پول جا به اين گروني رو حساب کنم 

  

   دقت مي کردي ميز رزرو کرده بودم از اولم قصد داشتم بيارمت اينجا  پارمين : مشنگم اگه

  

   من: اِ خوب زود تر مي گفتي من انقدر استرس نمي گرفتم 

  

همون دقيقه گاسون امد و پرسيد چي ميل مي فرماييد و ما هم خيلي شيک شيشليک سفارش  

   داديم  
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   من: خوب چي داشتيم مي گفتيم  

  

   آرشيدا يک لحظه اين بحثاي مسخره رو ول کن بگو ببينم درستو مي خواي چيکار کني پارمين: 

  

من: خوب راستش من که همون بازيگري رو مي خوام بخونم اما نمي دونم بايد از کجا و  

   چجوري 

  

   وارد دانشگاه هاي ايران بشم  

رف زدم اون همه مدارکتو  پارمين : آفرين همينو مي خواستم بشنوم ، ببين من با مستر تيلور ح

   آماده کرد و 

  

برام فرستاد منم براي تحصيلت اينجا تو دانشگاه هنر تهران اقدام کردم که ديروز جوابش امد  

   و شما بايد از 

  

پس فردا وارد دانشگاه شين چون تمام نمره هات بالا بود و يک جورايي استثنايي به حساب مي  

   ياي 

  

نگاه ي کردم که پارمين علامت داد که چيه منم خيلي به خودم فشار  داشتم دهن باز پارمينو 

   اوردم که پا 
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نشم جيغ بزنم و تنها کاري که براي ابراز احساسم انجام دادم اين بود که دهن بازمو جمع  

   کردم و نيشمو  

  

   شل کردم 

انگليس  شامو خورديم اما چه شامي همش با پارمين ياد گذشته مي کرديم پارمين تو 

   گرافيک مي خوند و من تئاتر مي خوندم اما بعضي از استادامون يکي بود مثل مسِتَِِر  

  

تيلور ، مي تونم بگم بعد از آرشيا و پارمين جزو معدود کسايي که خيلي خوب درکم  

مي کردن استاد تيلور بود،هميشه هوامو داشت درست مثل الان که به پارمين کمک  

   کرده تا  

  

   شگاه ثبت نام بشم يادم باشه بهش يک زنگ بزنم ازش تشکر کنم  من تو دان

  

پارمين : هَِِي دختر پاشو که تو هيچي نمي خوري همش داري با غذات بازي مي کني ، مثل  

   اينکه پولمو ريختم سطل آشغال  

  

   شانه اي بالا انداختم و به روي مبارکم نيوردم 

  

   مي ريم  پارمين:آرشيدا من سرويس بهداشتي بعد 

  

   من: باشه 
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دقيقه بعد برام اورد وقتي   :، 2تا پارمين رفت از گارسون صورت حسابو خواستم و اون هم 

   صورت حسابو ديدم بهخودم لعنت فرستادم که دست و دلبازي دارم در مي يارم از 

  

فاکتورشو  گارسون خواستم که خودپردازو برام بياره وقتي آورد رمزمو گفتم و وقتي داشت 

   مي داد بيرون پارمين رسيد و کلي تو ماشين دعوام کرد که چرا من حساب کردم ،منم  

  

تو دلم داشتم فوشش مي دادم که چرا زود تر نيومد که خودش حساب کنه وقتي رسيدم پوريا  

   خواب بود منم سريع لباسامو عوض کردم و رفتم سراغ لپ تابم تا ببينم که آرشيا 

  

اي رو برامون در نظر گرفته ، اِ اينکه عکس نداره فقط آدرس با شماره تلفنو يک  چه خونه 

   سري مشخصات يک ميل ديگه هم مثل اينکه از آرشيا دارم ،چي گفته ، گفته که من  

  

   فقط ببينم اين خونه خوبه يا نه اون خودش پولو اينا رو واريز مي کنه ، باشه داداش گلم  

  

ز کشيده بوديم و راجب ايکه فردا بايد برم يک چند تا مانتو مناسب  با پارمين رو تخت درا

   دانشگاه بخرم ،حرف مي زديم ، که آخرم پارمين خوابش برد اما من دلم براي باباي بي  

  

   مهرم تنگ شده بود

ديشب همش خواب دوران کودکيمو ديدم ، اما بازم من بودمو بابا آرشيا ، بازم ماماني در کار  

   کن نبود، ول 
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   بابا اين فکرارو ، پاشم لباسامو عوض کنم  

  

   لباسامو عوض کردم و صورتمو شستم رفتم پايين  

  

ساله بهش مي خورد و مرد    55يا ابلفضل اينا کين، يک خانم و آقا خيلي شيک که خانم حدوداً  

    53هم حدوداً 

  

خانم داشت چاي هم ميزد،  ساله دور ميز آشپزخونه نشسته بودن و داشتن حرف مي زدن و 

   آخ تازه فهميدم 

  

   اينا کين، با اين حرفم محکم کوبيدم تو پيشوني 

  

   پوريا:سرت نشکست ؟!؟ 

  

   هول کرده بودم و داشتم تند تند جواب مي دادم  

  

   من: اِ سلام پوريا ، نه نشکست

  

مامان باباي پارمين  پوريا که منو اينطوري ديد نتونست نخنده که با صداي خنده ي اون 

   برگشتن سمت ما که 
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   اين همراه شد با بلند شدن مامان پارمين و بغل کردن من 

،   

مامان باباي پارمينو يک چند باري وقتيکه پارمين انگليس بود امده بودن به پارمين سر بزنن  

   ديده بودم اما 

  

   نمي دونم چرا او لحظه مغزم ياري نکرد 

  

   لام عزيزم ماشالله از پارسال چقدر بزرگ تر شديمامان پارمين: س 

  

   من: سلام سودابه جون لطف دارين ، شما هم از پارسال...ام

  

   پوريا : هان ؟ چي ؟ نه بگو ؟ 

  

   بعدم زد زير خنده 

  

   چشم غره اي به پوريا رفتم و گفتم : چيزه ... يعني ... ام

  

   هنوزم مثل قبل شيرين زبوني سودابه جون: خودتو اذيت نکن عزيزم، 

  

   من: آها فهميدم . از قبل خيلي جوون تر شدين  
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پوريا باز با اين حرف من زد زير خنده ، اََهَ اين پارمين کجاست دهن اين داداششو ببنده  

   انقدر به من نخنده 

  

م  باباي پارمين با يک حالت پدرانه امد جلو و پيشونيمو بوسيد و گفت: خوش امدي عزيز

   دلمون برات تنگ 

  

   شده بود

  

   من: الهي من دورتون بگردم پدرام جون ، منم دلم براتون تنگ شده بود 

  

   پوريا : اي بابا چرا وايسادين نمي شينين

  

   من:پوريا جون پارمين کجاست 

  

   پوريا : چي شده من جون شدم؟ پارمينو مي خواي چي کار ؟

  

   ببنده من: مي خوام بياد دهن تو رو 

  

   پارمين : کي بود ؟ کي منو صدا کرد؟ 
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   سودابه جون : اين دو تا عجوبه بودن بيا بشين صبحونه بخور  

  

همه نشستيم يک صبخونه ي عالي با يک جمع عالي خورديم بعداً منو پارمين رفتيم خريد تا  

   براي فردا  

  

آدرسي که آرشيا داده بود تا برم خونه رو  وسايل لازمو داشته باشم بعد از خريدم رفتيم سمت 

   ببينم ، خونه 

  

   سمت زعفرانيه بود  

  

   پارمين : ميگما اين آرشيا تو اين يک سال چي کار کرده انقدر پولدار شده، دزدي کرده 

  

من: نخير يکي از طرحاش براي يک ساختمان تجاري تو مرکز شهر قبول شده کلي بهش  

   داره مي ياد ايران با اين وضع ارز به نفع ما شده  که پول دادن ، بدم الان 

  

   پارمين: مگه آرشيا درسشو تموم کرده؟ 

  

من: نه ديگه بحث همين جاست . آرشيا الان داره براي دکترا مي خونه اما اون زمان که اين  

   طرحو مي ده 

  

  هنوز دانشجوي کارشناسي بوده به خاطر همين پول زيادي بهش مي دن 
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   پارمين: ايول به آرشيا ، مثل هميشه از هر دومون باهوش تره 

  

   من: هوي جمع نبند 

  

   پارمين : ببند عشقم ، فکر کنم همين جاست آرشيدا 

  

من به خنه اي کنارمون بود نگاه انداختم جونم خونه ، يک خونه ي آپارتماني شيک که از  

   بيرونش مشخص

  

   ختمون داره بود از ايناست که همه چيز تو سا

  

   يک بسم الله گفتم و يک صليب کشيدم و پياده شدم  

  

   کلو در با پارمين وايساده بوديم و منتظر بوديم تا در باز شه که در باز شد 

  

  

ساله امد جلو و خيلي گرم سلام دادو حال و احوال کرد    22يک مرد خوش پوش قد بلند حدود 

   و خودشو 
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اردوان هست از حال آرشيا پرسيد و منم سعي کردم مثل خودش  معرفي کرد و گفت که 

   با ادب و گرم جواب 

  

  

   طبقه اي  23اون ساختمان  12بدم ، در آخر اردوان خان ما رو برد طبقه طبقه ي 

ايستاده بوديم و داشتيم به سخنان پر فضيلت جناب اردوان خان گوش   12جلوي در طبقه ي 

   مي داديم  

  

ا خانم اين ساختمون رو که ملاحظه فرمودين حدود دو سال که ساخته شده من  اردوان: آرشيد

   خودم تو کار 

  

اين خريدو فروش ها نيستم اما چون آرشيا بهم زنگ زد ديگه اين مسائل که من کارم معماري  

   نه خريدو  

  

   فروشو رها کردم و وظيفه ام دونستم که بيام خدمت شما 

  

پارمينم زير گوش من وز وز مي کرد: آره جون خودت تابلو که از اون  در همين حين اين  

   پدر سوختست   بنگاهي هاي زبون باز

  

   آخ خدايا مرسي که در باز شد سرم ترکيد از حرف هاي اين دو تا  
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منو پارمين خيلي با کلاس وارد خونه شديم ولي اين حالتمون خيلي طول نکشيد ، خدايا صد  

   هزار مرتبه 

  

کرت که من با بابام قهر کردم همچين خونه اي رو ديدم ، مگرنه دستم از قبر مي خواست  ش

   بيرون بمونه ،

  

ديگه به حرفاي اردوان گوش نمي دادم ، جون ؟ اردوان ؟ چه زود خودموني شدم . اصلا به  

دوست داداشمه دوست دارم باهاش خودموني شم ، کجا بودم ؟ يادم   تو چه وجدان جون ،  

   نمي ياد ولش کن. مهم اينه که خونه 

  

   ي خيلي ماماني بود مثل صاحبش که من باشم  

خونم دو تا در ورودي داشت يکيش طوري بود که از اون در که وارد مي شدي يک راهرو  

   رو به روت بود که به  

  

باعث شده  تا اتاق داشت که هر سه شون به شکل دايره بودن که  :اتاق ها منتهي مي شد ،  

   بودن 

  

تا حلالي داشته باشه هر اتاق به يک رنگ بود اتاقي که دقيقاً روبه   :ساختمون از نماي بيرون  

   روي راهرو بود  
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با کاغذ ديواري هاي طيف رنگ آبي و دو اتاق ديگر که طوري در کنار اتاق آبي رنگ  

   قرارگرفته بودند که 

  

د آورده بودند يکي با کاغذ ديواري هاي کرم  درهايشان حرف اَِِل انگليسي رو به وجو

   قهوه اي و ديگري با کاغذ 

  

ديواري هاي قرمز کمرنگ تزئين شده بودند در سمت چپ اتاق آبي رنگ به سالن نشيمن مي  

   رسيديم که 

  

يکي از درها ي ورودي اونجا بود و آشپزخونه نيز در انتهاي همين سالن بود ، براي ورود  

   تا   0پذيرايي بايد به 

  

پله ي چوبي که از کنار آشپزخونه و رو به نشيمن بود پايين مي رفتي زيرپله رو يک چيزي  

   شبيه بار درست 

  

   کرده بودن و روبه روي آن پذيرايي به حالت دايره وجود داشت 

  

   نخواهد رسيد   اردوان : البته آرشيدا خانم اينجا تا فردا قرار مبله بشه و اينطور خالي به نظر 

  

   من: به نظر من که عاليه 
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   پارمين: محشره 

  

   من: جناب اردوان مي تونم بدونم هزينه ي اين خونه چقدر ؟

  

   اردوان : شرمنده آرشيا از من خواسته که من اينو به شما نگم 

  

   پارمين: آرشيا غلط کرده  

  

تته پته سعي در درست کردن  پارمين که بعد از حرفش تازه فهميد چ سوتي داده با  

   حرفش داشت که زد بدتر

  

   کرد  

  

   من: بــــــــــــــــله ، مي تونم بپرسم شما با آرشيا از کجا دوست هستين 

  

اردوان : خواهش مي کنم ، البته ، من آمريکا تحصيل مي کردم و الان مدتيست که تحصيلاتم  

   تموم شده 

  

   هم خوابگاهي بوديم   امدم ايران ، منو آرشيا با هم ،

  

   من: آهان ، به هر حال ممنونم بابت کمک هاتون  
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اردوان : خواهش مي کنم وظيفست ، آرشيا به گردن من حق  

همينطور با پارمين داشتيم به خونه سرک مي   زيادي داره 

   کشيد 

  

   پارمين: آرشيدا اين خونه يک ايراد اساسي داره  

  

   من: چي  

  

   دستشوييپارمين: 

  

اردوان که خندش گرفته بود گفت : پارمين خانم اگه دقت مي کردين هر اتاق سرويس  

   مخصوص خودشو 

  

داشت و طبقه پايينم دقيقاً روبه رو پله ها يک سرويس بود و طبقه ي بالا هم کنار در  

   ورودي يک سرويس بود 

  

پس در يک حرکت غير منتظرانه يکي  ،ديگه نتونستم خودداري کنم و ادا با کلاسا رو در بيارم 

   کوبيدم پس 

  

   گردنش که همين باعث شد که پارمين بي حيا بازيش گل کنه و داد بزنه : چته حيوون ؟!؟  



 

 

 

82 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

من که سرخو سفيد شده بودم و اردوانم خيلي سعي داشت نخنده اما نتونست خودشو کنترل  

   کنه و زد زير 

  

   سرخو سفيد شه ، مهم نيست، به من مي گي حيوون ،حقته  خنده ، حالا نوبت پارمين بود که 

  

اردوان : خوب آرشيدا جان اگه خونه مورد پسند واقع شد من هماهنگ کنم که تا فردا خونه  

   مبله شه  

  

من: يعني انقدر زود لوازم خريده مي شه؟ و خونه به نام زده مي شه ؟ لازم نيست ما با صاحب  

   ملک يک 

   باشيم ديدار داشته 

  

اردوان : در رابطه با لوازم که بايد بگم اين لوازم از قبل تهيه شده اما براي اينکه وقتي مشتري  

   مياد فرسوده  

  

و کثيف نشن به اينجا منتقل نکردن و در رابطه با صاحب خونه هم شايد بهتر بود اول بگم اينجا  

   خونه ي 

  

   اره برادر هست بنا به مشکلات مالي قصد فروششو د



 

 

 

83 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   من: هان ، پس همه چيز اوکي  

  

   پارمين: آره ديگه دستشويي هم داره ، همه چيز اوکي  

  

منو اردوان با اين حرف بازم زديم زير خنده ، يکم ديگه صحبت کرديم و بعد از هم  

   خدافظي کرديم و ما سوار  

  

مهمون کردم ، تا رسيدم خونه به  ماشين شديم و من پارمينو براي ناهار به يک پيتزا خانواده 

   آرشيا زنگ  

  

زدم و همه چيزو تعريف کردم ، البته بايد بگم تا من اينا رو گفتم ، آرشيا گفت به اون  

   پارمين بگو از اين به بعد  

  

مي خوام بهش بگم دستشويي نديده که اين حرف باعث شد پارمين گوشيو ازم بگير و کلي  

   جيغ جيغ کنه 

  

بار شب خونه   5،5م دلم گرفت اما بايد عادت مي کردم ، من پيش بابا هم بودم شايد ، شب باز 

   بود ، همش  

  

   سه تا کلاس داشتم که تقريبا با آنتراکاي   13مأموريت بود ، فردا ساعت  
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طول مي کشيد يکم استرس داشتم با اين حال که مي دونستم رفتارم   2بينشون تا ساعت 

   طوري هست  

  

کسي مشکلي پيدا نکنم به قولي پا رو دمم نذارن ...... بقيه اش چي بود ؟ اَََي بابا يادم  که با 

   نمي ياد ول  

  

کن بابا خوابم مي ياد ، شب بخير باباي بي مهرم ، شب بخير داداش مهربونم، شب  

اي بابا انگار اين آرشياعادت کرده مزاحم خواب دلنشين صبحگاهي   بخير مامان نديدم 

   اََهَ اين گوشي کوش ؟ آهان  من بشه ،  

  

   ايناهاش 

  

   آرشيا:پاشو تنبل خانم مگه امروز کلاس نداري 

  

   من: سلام مزاحم

  

   آرشيا: دعا کن من نيام ايران 

  

  من: دعا مي کنم بياي حوصلم سر رفته کسي نيست باهاش دعوا کنم اينجا
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   آرشيا : پس اون پارمين بي عرضه اونجا چيکارست 

  

نگاه به پارمين انداختم ديدم سرش از تخت افتاده و داره خروپف مي کنه و  يک 

   بالشتشو وسط پاش گذاشته 

  

   من: نه بابا از اون موقع که امدم فقط يک بار دعوا کرديم اونم خيلي کوتاه مدت بود 

  

   آرشيا داشت اونور خط مي خنديد 

  

   که تا الان خوابي  آرشيا : از دست تو ، آرشيدا کلاست برگذار نمي شه 

  

   من: چرا بر گذار مي شه مگه ساعت چنده 

  

   که ديرت شده بدو 3::0آرشيا : ساعت 

  

   من: وااااااااااااااااااي راست مي گي 

  

سريع از رو تخت امدم پايين که انقدر با شدت از رو تخت بلند شدم که پارمين با مغز با  

   زمين رو بوسي کرد  

  

   که الان به باد فوش مي گيرتم داد زدم: بعد از ترسم 
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   ديـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــرم شده 

  

   که بد بخت گرخيد  

  

داشتم بپر بپر ميکردم که شلوار لي سفيدم بالا بره از تنم که ديدم يک صدايي مثل  

   صداي آرشيا داره حرف 

  

   وجدانمم کلک شده ها صداي داداشمو در مي ياره مي زنه ، نکنه وجدانمه ، اين  

  

   پارمين: خره چرا تلفنو قطع نکردي 

  

بعدم گوشيو برداشت يکم با آرشيا حرف زد و تلفنو قطع کرد منم از هيچ فرصتي دريغ نمي  

   کردم رفتم تو  

  

ه  دستشويي و شروع کردم مسواک زدن و صورتمو شستم، سريع مانتو قهوه اي که تازه خريد

   بودمو تا يکم  

  

پايين تر از زانوم بود و دکمه نمي خورد و جلوش دوخته شده بودو پوشيدم بعدم مقنعه  

   مشکيمو سرم کردم و 
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دستمال گردنمو که گلاي ريز نارنجي ملايم داشتو دستم گرفتم تا تو ماشين ببندم ، ديشب  

   پارمين بهم  

يک ور مشکيمو برداشتم و بدو بدو از پله ها رفتم  اجازه داده بود که با ماشين اون برم ، کيف 

   پايين واي  

  

   بود ، داشتم از در بيرون مي رفتم که سودي جون با پارمين امدن جلوم  55: 0ساعت 

  

   سودي جون : بيا عزيزم اين لقمه رو تو راه بخور 

  

داشت يادت مي  پارمين: من ديدم ديرت شده به مامان گفتم صبحانه نمي خوري ، سوويچم 

   رفت 

  

ازشون تشکر کردم و رفتم تو حياط ، واي اينکه پنچره، دويدم سمت خونه داد زدم : پارمين  

   اين اَبَو تيارت 

  

   پنچره که 

  

   همون دقيقه پوريا و سودي جونو و پارمين امدن دم در 

  

   پارمين: چي ؟ چرا آخه تو حياط که کسي نمي ياد  
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   خواستي با اين بري دانشگاه پوريا : اِ تو مي 

  

   پارمين: کار تو بي فرهنگ؟ 

  

پوريا در حالي که مي دويد و پارمينم پشتش داد ميزد : من که نمي دونستم آرشيدا مي خواد  

   باهاش بره 

  

   دانشگاه 

  

   منم که وا مونده بودم چيکار کنم که سودي جون امد کمکم  

  

با ماشين کارگاه امد ، مي رم سويچ اونو برات بيارم  سودي جون : آرشيدا جان ، پدرام شب 

   چون ماشين  

  

   پوريا که تعمير گاه ،ماشين خود پدرامم که دست رانندشه  

  

   من: واي مرسي سودي جون فقط بدويين  

  

سودي جون رفت سوييچو اورد و گفت که سر کوچه است منم ديگه صبر نکردم به  

   دعواي پوريا و پارمين نگاه 
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کنم و دوييدم سر کوچه ، خوب دزدگيرو بزنم ببينم اين ماشين چيه ، چــــــــــــــــــــــــ 

  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــي ؟!

  

   ؟ ژيان؟!؟

   سوار ماشين شدم و سعي داشتم ماشينو روشن کنم، دِ روشن شو لعنتي ، ساعت چنده؟ وااااااي 

  

  

دقيقه است ، اََهَ روشن شو ديگه ، آخ جون روشن شد ، واي من که بلد  ساعت نه و پنجاهو پنج 

   نيستم برم 

  

  

داشتم مي پرسيدم چه شکلي برم دانشگاه ، بالاخره رسيدم ،   23: 13دانشگاه ، تا ساعت  

   ماشينو پارک 

  

  

دقيقه اي طول   13کردم و دويدم سمت دانشگاه اونجا هم تا کلاسمو پيدا کنم يک 

   آخيش استاد دير  کشيد،

  

  

کرده ، خب همه صندلي هاي جلو رو که دخترا پر کرده بودن جز يک صندلي و چون اصولاً من  

   از جلو نشستن 
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بدم مي يومد رفتم رديف آخر و به تنها صندلي خالي بين پسرا نگاه کردم و با آسودگي خاطر  

   رفتم نشستم  

  

  

  

جلوييم بود برگشت سمتم و بلند گفت: چون دير امدي  رو صندلي ،يکي از پسرا که رديف 

   خودت فهميدي بايد ته 

  

  

   بشيني  

  

  

من: نه بابا من اهل اين حرفا نيستم گفتم لطفي در حق کلاس کنم و شخصيت فضول کلاسو  

   معرفي کنم 

  

  

ه من و  با اين حرف من کلاس ترکيد و يکي از دخترا که جلوم بود از جاش بلند شد و رو کرد ب

   گفت بزن قدش  
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پسر که ضايع شده بود گفت : نه خوشم امد ، مي تونم به پسرا اين خبر خوشو اعلام کنم که  

   همه خودين  

  

  

   مي تونيم دست دوستي بهم بديم  

  

  

و اين حرف باز هم معادل شد با ترکيدن کلاس، من نمي فهمم دانشجو جماعت به جرز ديوارم  

   مي خنده  

  

   از دخترا رو به همه کردو گفت : بچه ها مثل اينکه استاد امروز نمي ياد  يکي 

  

  

   يک دختر ديگه گفت : بشينين اگه بريم يک دفعه مي ياد اين استاد جواني هم  

  

   از اين سمجاست  

  

  

همون پسر که اول باهاش کلکل کردم رو کرد به بچه ها و گفت : خوب مي گم استاد که  

   بياين با اين  نيومده 
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   خانم تازه وارد آشنا شيم 

  

  

   که همه موافقتشونو اعلام کردن 

  

  

پسر : خوب من امير هستم و از اينايي که کنارتن شروع مي کنم علي ، هومن ، کيارش ، حميد ،  

   افشين ،  

  

  

   سينا ، محمد و... 

  

  

الان همه رو فراموش کردم يکي دو تا  من: هي هي استاپ ، مي شه معرفي نکني چون من همين 

   که  

  

  

   نيستين 

  

  

   اميرخنديد و گفت: پس تو هم مثل خودموني  
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   بهرامي : ببين عزيزم من بهنوشم ،ميشه تو خودتو به ما معرفي کني 

  

  

سالمه و مثل شما ترم اول بازيگريم ، انگليس    23من: بله بهنوش جان ، من آرشيدا هستم  

   زندگي مي 

  

  

   کردم بنا به دلايلي که فکر مي کنم لازم به بيانشون نباشه به ايران امدم و الان در خدمت شمام 

  

  

   يکي از پسرا که فکر کنم اسمش هومن بود سوتي زد و گفت : کي مي ره اين همه راهو  

  

  

باشي و انقدر راحت فارسي  علي : ما رو سر کار گذاشتي ، مگه مي شه تازه از انگليس امده 

   حرف بزني 

  

  

من: دليلي براي دروغ نمي بينم ، به اين خاطر خوب فارسي حرف مي زنم که تو خونه  

   همش فارسي حرف  

  

  

   مي زديم و همه دوستام ايراني بودن  
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   علي : خوب بابا آب روغن قاطي نکن 

  

  

بگيري زمان زيادي نمي بره چون همونطور که مي  بهنوش : خوب عزيزم تا تو اسمامونو ياد 

   تا   2بيني ما 

  

  

تا پسر و خوب چون خودت تو رشته بازيگري    13تا با  7دختريم که با تو مي شيم 

   بودي اينو مي دوني که  

  

  

جو کلاساي بازيگري با بقيه ي کلاسا متفاوته ما همه باهم دوستيم و رابطه ي خوبي داريم ،  

    اميدوارم که

  

  

   دوستاي خوبي بشيم 

  

  

   يکي از دخترا : مي شيم ، منم تينام 
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   من: خوشبختم  

  

  

يکم ديگه با بچه ها حرف زديم و اين باعث شد که اون استرسي که باعث شده بود يکم تندخو  

   بشم فرو  

  

  

خيلي جور شدم  کش کنه ، با بچه ها خيلي حال کردم ، اون ساعت استاد نيومد و من با بچه ها 

   ساعت 

  

  

بعد استاد امد، کار عملي داشتيم و همه رفتيم تو پلاتو دانشگاه و لباس تمرينامونو 

   پوشيديم و شروع کرديم  

  

  

به تمريناي بدن، مثل اينکه خيلي عقب بودم از بچه ها نه از نظر مهارت از اين نظر که  

   اونا داشتن کار واسه  

  

  

هفته ديگه بود، کلاس بعديمم به خوبي سپري شد و من خسته ي خسته  عيد مي بست که دو 

   بودم تا  
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  2رسيدم خونه شام خوردم و يک زنگ به آرشيا زدم که گفت کاراش تا عيد طول مي کشه و 

   روز قبل از سال 

  

  

   تحويل مي ياد بعدم عين خرس خوابيدم

داشتم عين خر کار مي کردم ،   واي خداي من دارم از خستگي مي ميرم يک هفته بود که 

   آخه بنا به استعدادايي که استاد جواني که يک پير مرد گوگولي مگولي بود ازم ديده  

  

  

هفته در تئاتر شهر توسط   2بود يک نقش توي نمايشي که قرار بود از روز دوم عيد به مدت 

   رم بيشتر بچه هاي دانشگاه اجرا بشه بهم داده بودن نقش باحالي بودالبته من کا

  

توي گروه کار فرم بود در واقع به خاطر بدن نرمي که داشتم سرگروه ، گره فرم شده بودم ،  

   است و من   0تو اين مدت با بچه ها خيلي جور شده بودم و امروز اول هفته ساعت 

  

صبحمو  دارم بازم مي رم دانشگاه البته الان ديگه با ساعت کلاسام کار ندارم چون فقط کلاس  

   شب با بچه ها تمرين مي کنيم چون خيلي عقبيم از اونجا هم   0ميرم و بعدش تا 

  

چون ديگه دير وقته با بچه ها شام مي خوريم و امير چون خونش نزديک ماست منو  

   روز بعد از اولين روز دانشگاه رفتم خونه خودم   2ميرسونه خونه ، آخ يادم رفت اينو بگم من 
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سودي جون نمي ذاشتن اما من آخر سر کار خودمو کردم، تو اين مدت اينو   هر چند پارمينو 

   فهميدم که شبنم يکي از دخترا با امير رابطشون از هم دانشگاهي فراتر ، آخي چه  

  

   رمانتيک 

  

   من: آقا هر جا لطف کنيد پياده مي شم 

  

   راننده تاکسي : بفرماييد خانم 

  

   من: ممنون

  

کردم و وارد دانشگاه شدم تا وارد کلاس شدم استاد پشتم وارد شد ، اصولاً  کرايمو حساب 

   با استادامونم رابطه ي صميمي داشتيم 

  

استادصادقي يکم درس تئوري داد بعدم گفت : بچه ها من شنيدم بعضي هاتون هنوز از اينکه  

   يک سري کارا رو انجام بدين خجالت مي کشين 

  

   نجا خانم نشسته علي: خب معلومه استاد اي 

  

   بازم طبق روال کلاس رفت رو هوا  
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   استاد : علي داشتيم ؟!؟

  

   امير : استاد علي غلط بکنه شماخودتو ناراحت نکن 

  

   استاد : به هر حال کسي پيشنهادي داره براي رفع اين مشکل  

  

  همه تو فکر فرو رفته بودن که من گفتم: استاد من يک پيشنهادي دارم  

  

   استاد : عاليه ،بگو ببينم به درد مي خوره  

  

من: من چند روز پيش پشت چراغ قرمز بودم که ديدم دو نفر که يکي خودشو شبيه عمو نوروز  

   کرده و يکي ديگه که تنبک دستشه امدن وسط خيابون و يکي شروع به تنبک زدن 

  

بخندن و در ازا پول مي گرفت  کرد و اون يکي هم مي رقصيدو هر کاري مي کرد تا مردم 

   فکر مي کنم اگه ما چند نفري اينکارو کنيم کار جالبي بشه 

  

وقتي حرفام تموم شد ديدم همه دارن با دهن باز نگام مي کنن که با صداي دست  

استاد : ايدت عالي بود خانم لَُُويس ، من که از همين الان   استاد دهنشون بسته شد

   لباسا تصور کنم مي تونم همتونو تو اون 
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   امير : استاد بابا آرشيدا ديوونه شده ، يعني ما بريم سر چهار راه ها واستيم 

  

  

   استاد : بله امير جان ، از نياوران شروع مي کنيم که به تريپ شما هم بخوره 

  

  

   شبنم: استاد نه خواهش مي کنم 

  

  

   بنفشه : مي کشمت آرشيدا 

  

  

   آرشيدا فکر کنم من از اين در برم بيرون امنيت جاني نداشته باشي استاد : 

  

  

   من: استاد تو رو خدا منم با خودتون ببرين 

  

  

استاد : شرمنده من جونمو دوست دارم، پس من با استاد جوان حرف مي زنم که  

   بشه که بتونين حاضر شين برين اونجا 5 تمريناتون تا ساعت

  

  

   ساعتش انداخت  بعدم يک نگاه به 
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   : خوب ديگه بچه ها تايم کلاس تموم شده ، بايد برام فيلمشو بيارين  

  

  

تا استاد از در خارج شد رفتم رو صندلي و قبل از اينکه کسي حرفي بزنه گفتم : اينجانب  

   آرشيدا لَُُويس 

  

  

   اعتراف مي کنم که چيز خوردم 

  

  

   بخشيمت  کيارش : تا نگي دقيقاً چي ، نمي 

  

  

   هومن : هان راست مي گه  

  

  

   من که ديدم خدا رو شکر اوضاع سبز امدم پايين گفتم : باش تا دندونات رنگ مو هات شه 

  

  

   ساعت داريم . بريم قليون بکشيم   1شبنم : بچه ها تا کلاس بعدي 
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پارمينو پوريا مي رفتيم فرحزاد و  من که تو اين مدت که ايران بودم هر موقع خسته نبودم با  

   قليون مي  

  

  

   کشيديم ، واسه خودم يک قليون کش قهار شده بودم 

  

  

همه با نظر شبنم موافقت کردن و رفتيم سفره خونه نزديک دانشگاه ، نشسته بوديم و چند تا  

   سيخ جوجه 

  

  

به دندون مي کشيدم  سفارش داده بوديم تا يک چيزي هم بخوريم ، همينطوري داشتم جوجه 

   که اين وسط 

  

  

   سينا نطقش گرفت 

  

  

   سينا :خوب بچه ها چيکار کنيم يعني بريم 
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   من: مگه مي شه نريم 

  

  

   هومن : يکي بزنه تو سر اون که هر چي مي کشيم از اونه 

  

  

   من: دلتون مي ياد ؟ 

  

  

سفره خونه بر گردن طرف  که باعث شد کل   ((آره  ((همه با هم يک صدا داد زدن 

   ما منم که ديدم همه 

  

  

   دلشون مي ياد کلمو انداختم پايين و يک جوجه ديگه برداشتم  

  

  

   علي : کوفت بخوري ، بيا اينو بکش 

  

  

   من: بده 

  

  

   و علي شيلنگ قليونو گرفت طرفم و منم با همون دستاي چربو چيليم گرفتم 
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   دستا نگير بهنوش: اََهَ با اون 

  

  

   من: بهنوش مرگ هومن گير نده 

  

  

   هومن : چرا منو مي کشي وسط خيار 

  

  

   من: چون خيلي دوست دارم گوجه  

  

  

   نفري بريزيم فرمانيه برقصيم  :1محمد : بچه ها اينارو ول کنين ، الان ما قراره 

  

  

شوهرش ديگه اجازه نداد بياد  آها يادم رفت اينو بگم که يکي از دخترامون شوهر کرد و  

   تا   2 کلاس يکي هم با

  

  

از پسرامونم گفتن پول تو اين کار نيست رفتن و يکي ديگه از پسرامون يک مؤسسه ي  

   بازيگري زد
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   بهنوش : بچه ها لباس از کجا بياريم

  

   من: دانشگاه حتماً داره

  

   بهنوش : بچه پرو بگم الهي..... 

  

   پيدا کني علي: شوهر  

  

   من: مرسي

  

   و اين چنين شد که باز جماعت دانشجو زدن زير خنده 

  

  

شب شده بود و سينا رفته بود دانشگاه لباسارو گرفته بود و امده بود دنبالم ، وقتي سينا زنگ  

   زد که رسيدم 

  

  

   سريع رفتم پايين و سوار ماشين شدم ، ماشينش يک پرشياي مشکي بود 
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   سلام سينا، ببخش باعث دردسر شدم من: 

  

  

   سينا : نه بابا چه دردسري باعث افتخار 

  

  

   من: چوب کاري مي کنين استاد 

  

  

سينا پسر خيلي خوبي بود ، اگه به رفتار اولش نگاه مي کردي پسر خجالتي به نظر مي امد اما تا  

   کسي رو  

  

  

   باحالي داشت مثل من نبود سريع به هر کسي اعتماد کنهنشناسه باهاش گرم نمي گيره ، رفتار 

  

  

   سينا: آرشيدا لباسا رو از صندلي پشت بردار ببين 

  

   من:آآآآآآآآآآخ خوب شد گفتي

  

   و لباسارو برداشتم ، عاااااااااالي بودن 
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   مسخره مي شيم  من: واااااااااااااااااايي سينا عالين ، فکر کن ما اينا رو بپوشيم چقدر 

  

سينا : از وقتي گرفتمشون خودمونو توش تصور مي کنم خودم خندم مي گيره واي به حال  

   مردم  

  

   من: بذار بهش فکر نکنيم ، بيا آهنگ گوش بديم 

  

   يکم آهنگ گوش داديم و از بچه ها حرف زديم تا رسيديم به بچه ها

سه بود برداشتم و با سينا رفتيم اونور  سينا ماشينو پارک کرد و من لباسارو که تو يک کي

   خيابون ، وقتي به  

  

  

بچه ها رسيديم ، همه انگار ياد کاري که قرار انجام بديم افتاديم و زديم زير خنده ، تصميم بر  

   اين شد که  

  

  

بريم داخل سرويس بهداشتي که تو پارک کنار خيابون بود و لباسامونو عوض کنيم مثل  

   اينکه منو اينکه قبل از 
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سينا برسيم بچه ها به توافق رسيده بودن که ما دخترا حاجي فيروز بشيم، وارد سرويس  

   بهداشتي شده  

  

  

بوديم و من داشتم خدا رو شکر مي کردم که سرويس بهداشتيش تميزِ ، لباسامونو عوض  

   کرديم و شبنمو 

  

  

تيره بودو مي زدن صورتشون تا  بهنوش داشتن کرم مخصوص گريمو که رنگ قهوه اي 

   چهرشون مشخص 

  

  

   نباشه منو تينا و بنفشه هم داشتيم باهم حرف مي زديم که بازم من ويبره رفتم 

  

  

   به به استاد صادقي ، به بچه هاعلامت دادم که ساکت باشن و دکمه ي ارتباطو زدم 

  

  

   من: سلام استاد

  

  

   خبر ؟استاد: سلام آرشيدا جان ، چه 
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من: اگه منظورتون کارمون که الان داريم تو پارک حاضر مي شيم که بريم اين  

   مأموريت بزرگو انجام بديم 

  

  

استاد : خوب مثل اينکه همه چيز داره خوب پيش مي ره ، منم از طرف دانشگاه براتون مجوز  

   گرفتم ،  

  

  

   اينطوري مشکلي هم پيش نمي ياد 

  

  

   مشهور شديم استاد من: يا خدا ،

  

  

استاد : سعي کنيد از اين فرصت خوب استفاده کنيد ، مي تونيد از توانايي هاي بازيگريتونم  

   استفاده کنيد  

  

  

   من: اِ ؟ خوب اونطوري باز بهتر 
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استاد : يک نمره ي مخصوص پيش من داريد ، راستي چون تو پيشنهاد کارو دادي به تو  

   الان به  زنگ زدم از 

  

  

   بعدم مدير اون گروهي 

  

  

   من: چشم استاد ، حواسم به همشون هست 

  

  

خداحافظي که کردم همه ي بچه ها حاضر شده بودن و طوري نگام مي کردن که دلم براشون  

   کباب شد

  

  

  

   من: چي شده

  

  

   بهنوش : کرم تموم شد ، به تو نرسيد 

  

  

   نداره زنگ مي زنيم پسرا بيارن بدن بهمونمن: خوب اين که مشکلي 
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   شبنم : اونا که مَُُطربن از اول نمي خواستن صورتشونو رنگ کنن به خاطر همين کرم ندارن 

  

  

   من: واااااااااااااااااااااااا ااااااي يعني چي

  

  

چند بار   تينا از جاش بلند شد و پَدَو چپوند تو ظرف کرم که تهش بود بعدم کشيد رو صورتم 

   اينکارو کرد ، بعد 

  

  

که رفت کنار رفتم جلو آينه دستشويي که همون دقيقه يک خانمِ امد تو تا ما رو ديد خنديد  

   گفت خسته  

  

  

   نباشين  

  

  

   منم تشکر کردم و بعد رومو برگردونم تا خودمو تو آينه ببينم 

  

  

   يا خدا اين سياه سوخته کيه ؟!؟ نکنه اين منم  
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دو تا خط تيره ي قهوه اي حالت پخش دو طرف صورتم جا خوش کرده بود که با رنگ چشام  

   يک چيزي خاصي شده بود 

  

  

  

   بهنوش : آرشيدا خيلي باحال شدي به نظر من ، وحشي جذاب 

  

  

   بنفشه : راست مي گه ، من اگه پسر بودم  

  

  

   من: برين گم شين ، عمتون وحشي  

  

  

   کي مي گه از اين تعريف کنيد ، صد دفعه گفتم اين جنبه نداره تينا : آخه 

  

  

   تو همين لحظه اون خانم که امد تو داشت مي رفت بيرون  

  

  

   بنفشه : بچه ها اين علي منو چيز کرد بدويين ديگه  
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تخسا  ما هم ديگه ادامه نداديم ، راستش يک جورايي از قيافم خوشم امده بود ، عين اين بچه 

   شده بودم  

  

  

، خلاصه همه شالامونو از پشت بستيم و از اين کلاه منگوليا ي قرمز گذاشتيم رو سرمون،  

   تيپمون با اون لباساي 

  

  

حاجي فيروز ، جليقه هاي مشکي که براي اينکه حجاب اسلامي رعايت بشه تا زانومون بود و  

   جلوش تا روي 

  

  

و آستيناي قرمز ساتن، عالي شده بود ، واقعا دوست    سينمون دوخته شده بود و شلوارا

   داشتم اين تيپو ، البته بايد 

  

  

بگم تيپ بسيار مزحک و باحالي بود ، تا ما از سرويس بهداشتي امديم بيرون پسرا که اونور  

   وايساده بودن 
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تقريباً شبيه لباس  زدن زير خنده که با سيل عظيم متلکاي ما به خودشون که با اون لباسايي که  

   محلي 

  

  

گيلکي بود رو به رو شدن ، لباساي گيلکي رو خوب مي شناختم چون پارمينينا گيلکي بودن و  

   سودي جون  

  

  

   قبلاً بهم يک لباس گيلکي هديه داده بود 

   امير: بچه ها بريم ديگه که الان وقت پر کردن دخل 

  

اورده بود به جز علي که با هومن امده بود ايستاديم ،  تا ماشيني که پسرا  5همه رفتيم پيش 

   هيچ کس 

  

   جرئتشو نداشت  

  

   هومن : آرشيدا تو اول بايد بري چون تو پيشنهاد دادي 

  

   من: بابا رفتن نمي خواد که همينطوري ملت دار نگامون مي کنن
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قدم بود گفت : اِ برو ديگه  شبنم که مثل اينکه با اين طرح حال کرده بود اما منتظر يک پيش 

   آرشيدا 

  

   من: اََهَ باشه رفتم 

  

بعدم دست سينا رو گرفتم رفتيم وسط خيابون بلاتکليف اون وسط بوديم که يکي از دختراي  

   گل فروش امد  

  

   سمتم  

  

   دخترک گل فروش: خاله روز اولتونه ؟

  

   من: چي ؟ 

  

   دخترک : همين کارتونو مي گم ديگه

  

   سينا : آره عزيزم ما مسئول شديم امروز همه رو شاد کنيم ، حالا تو همه گلاتو به ما مي فروشي 

  

   دخترک : واقعاً ؟
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   سينا : آره ، چقدر مي شه  

  

   تومن ، يعني مي شه چقدر 5تا دستست ، هر دسته  13دخترک : خوب 

  

     53من: 

  

   تومن بهم بدين  53دخترک : واي مي خواين 

  

   سينا : آره عزيزم تو گلارو به ما بده ، پولو برو از اون آقاهه بگير 

  

و با دست هومنو نشون داد ، بعدم به هومن اشاره داد که حساب کنه ، منم که يکم به خودم  

   امده بودم گلا  

  

رو دستم گرفتم و رفتم وسط خيابون ، سينا به علي اشاره داد که موزيکاي قديمي که تو  

   ودو  ماشينش ب

  

پلي کنه ، اين پيشنهاد خودم بود که براي اينکه کارمون هنري تر بشه روي آهنگ کار کنيم  

   البته به نظر من  

  

   اين آهنگا عالي بودن واسه اينکار
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خيلي از اين حرکتم خوشم امده بود چون وقتي تو انگليس بودم همش به آهنگاي قديمي  

   ايراني گوش مي  

  

ن چند روز دانشگاه موقع شام خوردن يک سفره خونه مي رفتيم که همش  دادم و همينطور اي 

   از اين آهنگا 

  

ميذاشت و کامل بلد بودمشون و فکر کنم بچه ها هم بلد بودن ، اصلاً يک حسي بهم مي دن اين  

   آهنگا  

  

طربشون  تو همين فکرا بودم که حاجي فيروزا به عبارتي دخترا همه با يک دسته گل و با م 

   امدن وسط  

  

فقط محمد نيومد چون هم ياري نداشت همم بايد يکي موزيکارو هماهنگ مي کرد و فيلم  

   ميگرفت

  

   آهنگ اول آهنگ گل مريم گيتي جونم بود که من عاشقش بودم  

  

قبل از اينکه محمد آهنگو بذاره علي امد سمتم گفت :آرشيدا شر ميشه واسمون اين  

   کدوم مجاز نيستن  هيچ    آهنگ ها ، اين آهنگا
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   من: نه علي جان ، اينا موزيک خالين ما بايد روشون بخونيم  

  

   علي : آرشيدا يعني فکر همه جاشو کرديا کلک 

  

   من: ما اينيم ديگه 

  

تو اين مدت که ما داشتيم حرف مي زديم يکم ترافيک شده بود ، محمد موزيکو پلي  

   کرد و من ديدم هيچ 

  

بچه ها روشون نمي شه بخونن خودم با صداي رسا شروع کردم و به هر کس  کدوم از 

   مي رسيدم گل مي 

  

دادم پسرامون ديدن که کاري ندارن دستمال يزدي هاي لباسشونو برداشن و شروع به پاک  

   کر شيشه 

  

   ي ماشينا کردن ، من نمي فهمم شما که انقدر خجالتي هستين چرا امدين بازيگري  

  

   گل مريم

  

   گل مريم سر راه تو پرپر کردم
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   ندانستم قسمهاي تو باور کردم 

  

    ( دخترامونم که ديدن من دارم بي هيچ ترسي مي خونن شروع کردن(

  

   به يادم

  

   به يادم آمد آن شب در سکوت صحرا

  

   تو بودي و من و مهتاب و عطر گلها

  

  رها بود ز غمها دل ما

  

   رويارفتي و شد فنا آن 

  

   در دلم شد بي تو هنگامه بر پا

  

   در انتظارت عمرم هدر شد 

  

   نفرين بر اين دنيا
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گل مريم سر راه تو پرپر  

   کردم 

  

ندانستم قسمهاي تو باور  

   کردم 

  

   گل مريم

  

گل مريم سر راه تو پرپر  

   کردم 

  

ندانستم قسمهاي تو باور  

   کردم 

  

   به يادم

  

   سکوت صحرابه يادم آمد آن شب در  

  

   تو بودي و من و مهتاب و عطر گلها

  

  رها بود ز غمها دل ما
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   رفتي و شد فنا آن رويا

  

   در دلم شد بي تو هنگامه بر پا

  

   در انتظارت عمرم هدر شد 

  

   نفرين بر اين دنيا

  

گل مريم سر راه تو پرپر  

   کردم 

  

ندانستم قسمهاي تو باور  

   کردم 

  

بودن اين حرکتاي ما رو که ديده بودن دهنشون نيم متر باز شده بود و  ملت که نديده 

   بعضي ها داشتن فيلم  

  

مي گرفتن ، از همه باحال تر دختر پسرايي بودن که امده بودن دور دور ، خودمونيما يک  

   فضاي عاشقونه 

  



 

 

 

121 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

واسشون جور کرده بودم، آهنگ که تموم شد همه شروع به دست زدن کردن و ما  

   م کرديم ، ملت حال تعظي

  

   کرده بودن و يکجا پارک کرده بودن و ما رو تماشا مي کردن 

  

محمد آهنگ بعدي رو پلي کرد که ملت يا داشتن بشکن مي زدن يا واسه خودشون ريز  

کردن ما نمي بينيم ، بعدم پسرا اينو شروع کردن به خوندن و ما    مي يومدنو فکر مي 

   بود دستمال چون گل هامون تموم شده 

  

   يزديارو از پسرا گرفتيم و شروع کرديم به شيشه پاک کردن  

  

   ساقي امشب مثل هر شب اختيارم دسته

  

   اگه نگي مستي بسته

  

   اگه نگي مستي بسته

  

    ( اينجاهاشو ما دخترا مي گفتيم (

  

   يه چشم به چشم تو چشم ديگم به دسته 
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   اگه نگي مستي بسته

  

   بستهاگه نگي مستي 

  

   امشب که مست مستم

  

   دست و پاي غم رو بستم

  

   امشب که لول لولم 

  

   از من نپرس چي هستم 

  

   ساقي امشب مي بده پيمونه پيمونه

  

   دست غم کوتاهه از دل کنج ميخونه

  

   آنقدر مستم بکن تا من ببينم باز

  

   هر چه عاشق مثل خود ديوونه ديوونه
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   خونه نرونمساقي از گوشه ي مي 

  

   خونه ي اميدمه بزار بمونم

  

   چلچراغ ميخونت روشن بمونه 

   زنده باشي من زير سايت بمونم 

  

ديگه ملت انقدر خنديده بودن سرخ شده بودن ، آخ جون من عاشق آهنگ بعدي بودم ،  

   اي خدا چرا منو انقدر  

  

نو ميزان بزني آخه لامصب  مي خواي امتحان کني ، آخه انصاف با اين آهنگ مي خواي تحمل م

   قر داره ، 

  

مگه مي شه بابا کرم بذارن بعد آدم نرقصه ، خوش به حال پسرامون که انگار دوپينگ کرده  

   بودن انقدر شاد 

  

بودن ، ما دخترا هم همه زورمونو تو دستمال يزدي که داشتيم مي کشيدم جمع کرده  

   بوديم که يک وقت اين 

  

   تو کمرمون انرژِيِ لامصب نره 

  



 

 

 

124 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   هرقدر ناز کني ناز کني

  

   باز تو دلدار مني

  

   هرقدر عشوه کني غمزه کني

  

   نوگل بي خار مني 

  

   حالا ديگه مال مني 

  

   جان مني

  

   ديگه و ديگه عشق مني 

  

    قلب مني 

   عمر مني 

  

   مثل مني

  

   روح مني 
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   شيشه بابا رو نشکني

  

   آي بستني آي بستني 

  

   نوبر بهاره بستني

دخترا کلاهشونو برداشته بودن و دور مي چرخوندن دورمونم که ماشاالله که پر آدم   (

   شده بودو زل زده بودن  

  

     (تومني مينداختن 5به ما ، البته اونا هم نامردي نکردن و پول  

  

   بابا کرم بابا کرم 

  

   دوست دارم 

  

   اي دلبرم اي سرورم  

  

  من مخلصم

  

   نازتو با جان مي خرم 
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   بي خبر هست تو را هست تو را 

  

   جان که چه شب ها دارم

  

   به خدا اي گل من اي گل من

  

   با تو تنها دارم 

  

انقدر محو آهنگ شده بودم که حواسم نبود که ماشينا دارن چيکار مي کنن که يک دفعه با  

   جيغ لاستيکاي 

  

   يک ماشين دو متر پريدم هوا

وجودم رو زمين مطمئن شدم يک چشممو آروم باز کردم و چپ و راستمو با همون يک    وقتي از

   چشم نگاه 

  

  

   کردم که با قيافه هاي وحشت زده ي بچه ها روبه رو شدم ، ديگه وقتش بود جلو رو نگاه کنم 
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بود و توش ...... نمي  واااااااااااااااااااااااا اي خدا قلبم ، يکي آب قند بده ، يک فراري قرمز جلوم 

   دونم فکر کنم 

  

  

فشارم افتاده بود نمي ديدم ، ولي فهميدم پسره ، هان خدا خيرت بده خوب زود تر پياده مي  

   شدي منو 

  

  

اينطور دچار خود درگيري نمي کردي ، اين پسره کوش ، آهان ايناهاش ، به معناي واقعي  

کل که مي تونم بگم فکر کنم از دو ماهگي شروع  امده بود ، يک پسر خوش هي  کلمه زبونم بند 

   به کار کردن رو هيکلش کرده 

  

  

با چشاي مشکي درشت و دماغ متناسب با صورتش و لباي قلوه اي که هارموني جالبي با صورت  

   گردش 

  

  

  ايجاد کرده بود مي تونم به جرئت بگم که جذاب بود خيليم جذاب بود  

  

  

   خوبه شبنم: آرشيدا حالت 
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   من: هان ؟ 

  

  

   ساعته به من زل زدن    :پسر : نه فکر نکنم چون  

  

  

   من که اين حرف مثل پتکي بر رويا هام بود به خودم امدم و شدم همون آرشيدا  

  

  

من: بله مي خواستم ببينم اون حيووني که به رنگ قرمز حساس و فکر مي کنه تا اون رنگو ديد  

   بايد بهش 

  

  

   حمله کنه چه شکليه ، چون راز بقا اعلام کرده خيلي وحشيه نمي شه بهش نزديک شد

  

  

   شبنم : آرشيدا جان بيا بريم من بهت آب قند بدم تو حالت خوب نيست 

  

  

   ملتم که ماشالله بيکار وايساده بودن ما رو تماشا مي کردن 
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شد و گفت : من گاو وحشيم يا تو  پسر که انتظار نداشت من اينطوري جواب بدم يکم عصبي  

   که عين اين 

  

  

حيوونا که همش دنبال چوپونشونن و توجهي به اطرافشون ندارن کلتو انداختي پايين داري  

   وسط خيابون  

  

  

   استخاره مي کني

  

   من که ديگه آمپر چسبونده بودم و شبنمم هي دستمو مي کشيد که بيا 

  

  

گاو محترم توهين مي کني من کي به تو گفتم گاو که به من مي گي  من: چرا به خودتو منو اون 

   گوسفند ، 

  

  

   من منظورم يک موجود ناياب که هنوز کشف نشده ، اما خوب خدا رو شکر الان کشف شد  

  

  

   پسر : نفرماييد من هيچ وقت همچين جسارتي به گوسفند نمي کنم 
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   ـــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــد من: به من مي گي گوسفنـــــــــــــــــ

  

  

بعدم معطل نکردم و رفتم طرف ماشين سينا و قفل فرمونو برداشتم ، پسر که فکر کرده بود  

   الان مي رم 

  

  

خودشو بزنم ، البته خودشم فهميده بود من از اين جرئتا ندارم ، يک پوزخند زد و دست به  

   سينه وايساد و 

  

  

، منم از حرصم قدماي محکم برمي داشتم که فکر کنم زمين فرورفتگي پيدا کرد   منو نگاه کرد

   از شدت ضربات 

  

  

   من ، وقتي جلوش رسيدم ، وايسادم نگاش کردم  

  

  

   پسر : بيا خانم کوچولو من قول مي دم از جام تکون نخورم 
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نفر ، اين پسر هم بدجور رو  منم منتظر بودم يکي بياد بگه آرشيدا کوتاه بيا اما دريغ از يک 

   نروم بود ، يک نگاه 

  

  

   به ماشين انداختم و يک نگاه به خودش 

  

  

   من: رام کردن حيوونا کار من نيست  

  

  

و در يک حرکت ناگهاني رفتم رو کاپوت و قفل فرمونو کوبيدم تو شيشه که مساوي شد با  

   صداي خورد شدن شيشه 

  

   و آژير پليس 

کلانتري نشسته بودم و داشتم با انگشتام بازي مي کردم ، اون گاو جذابم کنارم با يک  تو 

   نيشخند واستاده  

  

  

بود ، شيطونه مي گه همچين بزنم تو دهنش تا اين دندوناي رديفش خرد شن ، بچه ها هم  

   اجازه نداده 
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   بودن بيان تو 

  

  

   سرباز :خانم لََوَيز بيان داخل 

  

  

   وَيز نه لَُُويس من: لَ

  

  

   سرباز : چه فرقي مي کنه 

  

  

ببينا حالا من مي خوام جلو اين پسر ضايعت نکنم اما خودت هي داري مي گي ضايعم کن ، حالا  

   که انقدر 

  

  

دوست داري منم اين حقو در گردنت انجام مي دم ، يک نگاه به آرم روي لباس سربازيش  

   کردم ، پس 

  

  

   فاميليت محمديِ
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   من: هيچ فرقي نداري جناب مَحَمَََدي 

  

  

بعدم رفتم داخل اتاق ، در آخر يک نگاه به پسر انداختم که داشت پوزخند مي زد ، اَََي  

   بميري با اون پوزخندت  

  

  

   سروان : خانم لَُُويس شما به چه حقي در خيابان اين شوي مسخره رو اجرا کردين 

  

  

   کدوم شو من: 

  

  

   سروان : همين آهنگ گذاشتنتون و اين ريختتون  

  

و به سر تا پام اشاره کرد ، اي واي من اين لباسا تنمه ، اصلاً يادم نبود ، يعني من با  

   ساعت    :اين ريخت 

  

  

داشتم با پسر کلکل مي کردم ، يک لحظه خودمو تو اون حالت تصور کردم که نيشم  

   تا بنا گوشم باز شد  
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   سروان: حرفام کجاش خنده دار بود خانم ، نمي خواين به سوال من جواب بدي  

  

  

   من: ببخشين حواسم به جايي پرت ، ما از دانشگاه هنر بابت اينکار مجوز داريم 

  

  

   سروان : يعني دانشگاه به شما اجازه داده که تو خيابون پارتي راه بندازين 

  

  

   .... من: نه اونطوري که

  

  

   سروان : بسه خانم، مجوزتونو لطفاً بدين 

  

  

اينم بي اعصابه ها فکر کنم خوابش مي ياد ، آره از چشاش خستگي داره مي باره مگه مي شه  

   کسي با 

  

  

   من بدرفتاري کنه ، اِ ياد بابا افتادم چند وقتي بود يادش نمي افتادم  

  

  



 

 

 

135 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   کردين سروان : خانم شما چيزي مصرف 

  

  

   من: از چه لحاظ  

  

  

   سروان : سرباز محمدي 

  

  

   سرباز محمدي درو باز کرد و امد داخل 

  

  

   :اين خانمو ببرين ازش يک تست هوشياري بگيرين 

  

  

هــــــــــــــــــــوشــ من: تســـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــت 

   ــــــــــــــــــــــيار ي ، بابا جناب سروان ، آخه به من مي  

  

  

   خوره معتاد باشم 
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   سروان : چرا که نه ؟ !؟ ايراني هم که نيستي 

  

   من:چه ربطي داره؟

  

   سروان : سرباز محمدي ببرش ديگه  

  

  

دردسري چرا آخه منو ايران به دنيا نيوردين ، ته دلم از  اَيَ تو روحت بابا که هميشه باعث  

   حرفي که زدم گرفت اما سعي داشتم برعکسشو  

  

  

   اثبات کنم  

  

  

پسر تا ديد من امدم بيرون رفت داخل ، اَ ه همش تقصير تو ، رفتم تو يک چيزي فوت کردم  

   که خيلي چندشم 

  

  

ض مي شد ، بعدم که به صحت مست نبودنم پي  شد از اين کار اما باز خوب بود که دهانش عو 

   بردن دوباره  
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   به اتاق سروان برم گردوندن 

  

  

   سروان: خب؟ 

  

  

   سرباز : قربان هوشيار هستن  

  

  

   سروان : جاي شک داره  

  

  

   من: چي ؟ اينکه من هوشيارم؟ 

  

بکوبم تو دهنش با اين بي  سروان به حرفم توجه نکرد و ازم مجوزو خواست که مي خواستم 

   توجهيش ، 

  

  

   راستي يادم رفت بگم که پسر هم خيلي شيک نشسته بود تو اتاق  

  

  

   من: خب راستش دست استادم 
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   سروان : يعني مجوز هنگام کار همراهتون نبود 

  

  

   من: نه

  

  

   سروان يک چيزي يادداشت کرد و گفت زنگ بزن مجوزو بيارن  

  

  

گوشيمو در اوردم و به استاد زنگ زدم البته چون دير وقت بود استاد يکم هول کرد  منم 

   بعد که جريانو براش  

  

  

   گفتم گفت که خودشو سريع مي رسونه و آدرسو از من گرفت

بعد از اينکه تماسو قطع کردم ديدم جفتشون زل زدن به من ، کور شين جفتتون که منو جلو  

   استادم خراب 

  

  

کردين ، الان مي گه اين دخترِ تعادل اعصاب نداره زده شيشه ي ماشين مردم ، اونم فراري رو  

   زده شکسته 
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، اََهَ پام درد گرفت انقدر وايسادم ، چرا اين گاو جذاب بشينه من نشينم ، سر چرخوندم تا  

   يک صندلي پيدا 

  

  

نجه وجود داشت و يکيش که توسط  کنم روش بشينم ، بله تنها سه تا صندلي تو اين اتاق شک

   يک گاوي 

  

  

تصاحب شده بود و يکيشم که براي جناب بود و يکي هم دقيقا رو به روي پسر بود ، ول کن  

   بابا مهم نيست 

  

  

روبه رو پسرم ، مهم اينه که من خستم ، رفتم نشستم رو صندلي و سرمو انداختم پايين که  

   ديدم هيچ کس  

  

  

   سرمو بلند کردم و با چشم هاي منتظر سروانو پسرِ روبه رو شدمحرف نمي زنه 

  

  

   من: بله ؟
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   سروان : خانم ما رو مسخره ي خودتون کردين 

  

  

من:چرا؟ چون نشستم ؟ خوب خستم.  شما ها نشستين منو درک نمي کنين بعدشم من از  

     7ساعت 

  

  

   سر پام 

  

  

   داشتن گدايي مي کردن درکش کنين  پسر زد زير خنده و گفت : بله 

  

  

   من: هه هه هه شما چقدر بانمکيد ، تو عمرم آدم به اين با نمکي نديده بودم 

  

  

   سروان :خانم لطفا ادبو رعايت کنيد 

  

  

من رو کردم به پسر و گفتم : اِ اِ ببين چي کار کردي که جناب سروانم بهش بر مي خوره وقتي  

   تو رو آدم 



 

 

 

141 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

  

   حساب مي کنم 

  

  

پسر با يک لبخند : نه اشتباه گفتي ، جناب سروان از اينکه با همون حيوون سر به زير دارن  

   حرف مي زنن  

  

  

   ناراحتن 

  

  

   سروان : ســــــــــــــــــــــــ ــاکـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــت

  

  

سرمو انداخته بدم پايين و جرأت نداشتم سرمو  منو پسر که جفتمون ساکت شده بوديم و من  

   بلند کنم 

  

  

سروان : تا استاد شما بيان به مسئله اين آقا رسيدگي مي کنيم ، خانم شما شرم نکردين رفتين  

   شيشه  
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w w w . r o m a n s a r a . c o m  
  

   ي اين آقا رو شکستين

  

  

   من: نه  

  

  

سروان که از حرفم جا خورده بود ساکت شد من که ديدم خيلي سريع جواب دادم خواستم  

   يکم ملايم تر 

  

  

   پيش برم 

  

  

   من: ايشون مگه شرم کردن به من گفتن گوسفند  

  

پسر : جناب سروان من همين جا بايد به اشتباه خودم اعتراف کنم ، آخــــه من از اون موقع  

   عذاب وجدان 

  

  

   گرفتم که به گوسفند توهين کردم  

6 6     
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من که از شدت عصبانيت فکر کنم همرنگ لباسم شده بودم رو کردم به  

   سروان چيزي بگم که ديدم سروان داره 

  

  

خيلي به خودش فشار مي ياره که نخنده ، اين ديگه چه وضعشه ، اون داره به من مي خنده ،  

   داشتم به کل 

  

  

سروان فوش مي دادم و باز هم رفتم سراغ مقصري که هر موقع کم مي   خاندان خودمو پسره و 

   يوردم يقه 

  

  

اونو مي گرفتم ، بابام ، و باز هم کلي تو دلم سرزنشش کردم ، از اينکه اينطوري داشتم  

   کوچيک مي شدم 

  

  

اه بهم  کم مونده بود گريه کنم که تقه اي به در خورد و استادم وارد شد ، استاد صادقي يک نگ 

   انداخت و فکر 
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کنم وقتي سرو وضعمو ديد مي خواست بخنده اما وقتي سرمو بالا کردم و استاد صورتمو ديد  

   فکر کنم به 

  

  

   وخامت اوضاع پي برد 

  

  

   استاد : سلام من صادقي هستم ، استاد خانم لويس

  

  

بشينه انقدر اوضام خراب بود که به  سروان و پسر سلام دادن ومن از جام بلند شدم تا استاد 

   استاد سلامم 

  

  

   ندادم

  

  

سروان : آقاي صادقي ، اين خانم گوياي اين هستن که براي پارتي که تو خيابون راه انداختن  

   داراي مجوز 

  

  

   هستن ، اين درسته 
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دانشجوهام با هدف  استاد : بله ، بنده خودم براشون مجوز تهيه کردم براي يک کار عملي 

   تقويت انگيزه ي 

  

  

   بازيگري و انديشه ي بازيگري چيزي که شما روش نام پارتي رو گذاشتين 

  

  

   دمت گرم استاد ،داشتم از بي پشت و پناهي کم مي يوردم واقعاً

  

  

سروان که انتظار اين جوابو نداشت گفت : اين دانشجويان شما تو خيابون  

   گذاشتن و  موزيک هاي غير مجاز 

  

  

   باعث توجه مردم شدن

  

من: اون ها موزيک خالي بودن و هيچ کدوم صداي خواننده نداشته و هدف  

   ما هم در کل سرگرم کردن مردم  

  

  

   بوده
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استاد : اين دانشجو من سر گروه بوده و ايشون تازه از انگليس تشريف 

   اوردن و با اين موضوع آشنايي ندارن 

  

  

اينجا شاد کردن مردم خلاف قوانين، به هر حال جناب شما هم مقصر نيستين اين جزو  که 

   وظايف شماست  

  

  

، من هم مجوز بابت کارم دارم و البته اين ايراد شما بر ما وارد است که بايد  

بود و حاضريم جريمه ي اين کارو   حين انجام کار مجوز همراهمون 

   بپردازيم  

  

  

   اساسي رو زد ايول ضربه 

  

  

   سروان : بله مي شه من مجوزو نگاه کنم  

  

  

   استاد کيف سامسونتشو باز کرد و مجوزو در آورد و به دست سروان داد ، يروان يکم نگاه کرد  

  



 

 

 

147 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   سروان : بله شما درست مي فرمايين ، اين مشکل حل شد ، اما در رابطه با شکايت اين آقا 

  

  

پسر کرد و بعد به من نگاه کرد و با سر از من پرسيد  استاد يک نگاه به 

   جريان چيه که منم سرمو انداختم  

  

  

   پايين 

  

  

   استاد : ميشه کمي بيشتر توضيح بدين من در جريان نيستم  

  

  

سروان : ايشون زدن شيشه ي ماشين ايشونو شکستن، البته با پرداخت  

   خسارتو جلب رضايت ايشون مي 

  

  

   تشريف ببرين تونين 

  

  

   گمون کنم اين سروان از استاد ترسيده بود انقدر مؤدب حرف مي زد 
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   استاد که کپ کرده بود از حرف سروان و خندشم گرفته بود نمي دونست چي بگه  

  

  

پسر : سروان من شکايتي از اين خانم ندارم و خسارتم ازشون نمي خوام  

   ، به هر حال منم بايد يک طوري  

  

  

   به قشر فقير جامعم يک کمکي کنم  

  

  

وااااااااااااااااااي مي خوام اين پسر رو بکشم من قشر ضعيف جامعه ام ، خواستم يک چيز بگم که  

   براي 

  

  

اولين بار يکم از مغزم کمک گرفتم و تصميم گرفتم الان که همه چيز داره  

   خوب پيش مي ره تا من از اينجا در  

  

  

   نگم، پسر پا شد و به خواست سروان يک جا رو امضا کردبيام هيچي 

  

  

   بعدش پسر با استاد دست داد و گفت: خوشحال شدم از آشناييتون جناب صادقي 
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و بنده رو آدم حساب نکرد و از در بيرون رفت ، ما هم بعدش همون جا رو امضا کرديم و من  

   يک سري 

  

  

بيرون و بچه ها رو ديدم که بيرون ايستادن ،  اطلاعاتو تکميل کردم و امديم 

   براشون دست تکون دادم ، وقتي 

  

  

ما رو ديدن هجوم آوردن سمتمون و پرسيدن چي شد و از اين حرفا بعدم  

   استاد يکم سرزنشم کرد و محمدم 

  

  

گفت که دوربين گم شده و ما ديگه آثاري از کار به اون خوشگليمون نداريم  

   ديگه چون خونه سينا اينا ، حيف، 

  

  

از ما دور بود تصميم بر اين شد من با امير برگردم ، داشتم از سينا خدافظي مي کردم که ديدم  

   پسر داره 

  

  

يک سري خرده شيشه رو از داشبوردش مي ريزه بيرون رفتم سمتش و سرفه اي کردم که  

   باعث شد پسره 
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   هبرگرده نگام کنه و يک پوزخند بزن 

  

  

   پسر : حاجي فيروز امده عذر خواهي ؟ لازم نبود  

  

  

   من: نه امدم بگم گاوم از اينکه شبيه تو باشه خجالت مي کشه 

  

  

پسر خنديد و سوار ماشين بدون شيشه اش شد و استارت زد منم عين بز اونجا وايساده بودم  

   که گفت : فکر  

  

  

   برد کنم اگه اينو نمي گفتي شب خوابت نمي 

  

   و گاز دادو رفت

پسره ي بي فرهنگ منو ضايع مي کني خدايا جون اون بنده ي خوبت يک بار ديگه اين پسره  

   رو سر راه من  
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قرار بده ، خواهشاً اون زمانم مغزم خوب کار کنه که بتونم ضايعش کنم، با سر خوردگي رفتم  

   سوار ماشين 

  

ودن و حواشسشون به من نبود و خدا رو شکر ازم  امير شدم ، شبنم و امير مشغول حر زدن ب

   چيزي  

  

نپرسيدن و در کل با من کاري نداشتن ، شب رفتم خونه و آرشيا زنگ زد منم که امحق همه  

   جريانو براش  

  

تعريف کردم اونم اول يکم نگران شد اما بعد که فهميد خوبم کلي بهم خنديد ، فرداش که  

   رفتم 

  

ديشب که پر خاطره ترين شب زندگي هممون شده بود حرف مي زديم  و  دانشگاه همش از 

   چون به  

  

دانشگاه بابت کار ما اخطار خورده بود تصميم بر اين شد که ديگه اين کارو ادامه نديم و دوباره  

   برگشتيم به  

  

همون برنامه ي اول يعني کلاس صبح فقط مي رفتيم و بعدش هر روز تمرين داشتيم ، اين  

   ترم دردسري تئا
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شده بود براي ما، شب قرار بود برم خونه پارمينينا ، خيلي اصرار کردم که اونا بيان اما گفتن تا  

   آرشيا نيومده  

  

اونا نمي يان منم که منتظر همين حرف بودم تا خودمو خونشون پلاس کنم ، شب که رفتم  

   اونجا کلي بهم  

  

يم و فيلم ديديم ، منم ديگه شب اونجا موندم ، و  خوش گذشت، کلي با پوريا و پارمين خنديد

   فردا و 

  

پس فردا هم طبق روال گذاشت و چيزي جز خستگي براي من نذاشت فقط تو اين دو روز  

   آرشيا زنگ زد 

  

شنبه مي ياد ايران و ازم خواست که برم پيش اردوان تا ماشيني که سفارش داده    5و گفت که 

   بود برامو  

  

بگيرم ، که اين باعث شد انرژي از دست رفتمو به دست بيارم ،هم از اينکه آرشيا داره  ازش 

   مي ياد ايران هم 

  

از اينکه ماشين دارم مي شم خوشحال شدم آخه واقعاً خسته شده بودم از بي ماشيني ، درسته  

   بابام بي 
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   مهر بود اما از لحاظ مالي هيچي برام کم نمي ذاشت 

  

چهار شنبه بود و من داشتم وارد نمايشگاه ماشين اردوان که تو نياوران بود  صبح 

   مي شدم ، تا وارد شدم اردوانو ديدم که داره مي ياد سمتم 

  

   من: سلام اردوان خان 

  

   اردوان : سلام بر خانم کم پيدا  

  

   نم يا خدا اين چه انتظارايي از من داره نکنه مي خواد هر روز برم تو بغلش بشي

  

   من: ديگه چه کنيم . دانشگاه و کلي کار 

  

   اردوان : درک مي کنم ، بفرماييد بريم بشينيم  

  

و رفتيم طرف ميزش که انتهاي نمايشگاه بود و اون با گفتن با اجازه اي رفت تا چاي بياره مثل  

   اينکه کارگرش  

  

سونتا رو نگاه مي کردم و با آينه  نبود، من بلند شدم تا ماشينا رو ديد بزنم که داشتم يک 

   بغلش ور مي رفتم 



 

 

 

154 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

که دزدگيرش شروع به آژير کشيدن کرد، فکر کنم خودمو خيس کردم تا  

   اردوان بياد ، وقتي اردوان امد يک نگاه 

  

به من که دستم رو آينه ي ماشين بود کرد و يک نگاه به ماشين و زد زير خنده و دزد گيرو از  

   تو کشوش در 

  

ورد و آژيرو خاموش کرد من که بادم خوابيده بود خيلي آروم رفتم نشستم رو مبل و يک  ا

   چاي برداشتم و 

  

همونطور که سعي مي کردم آروم باشم با يک لبخند کجوکوله گفتم :شرمنده ، فکر کنم آخر  

   سر اين 

  

   کنجکاويم کار دستم بده 

  

اتفاقاً به نظر من اين کاراست که زندگي رو شيرين مي کنه ،  اردوان : نه بابا اين چه حرفيه ،  

   شما هم دقيقاً 

  

   مثل دوستتونيد 

  

   من: من شبيه پارمينم ،عمــــــــــــــــــراً اون يک خله به تمام معناست 
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اردوان در حالي که خندش گرفته بود : چرا به نظر من که دختر با نمک و جالبي بودن فقط نياز  

   يک کاشف  به  

  

   داشتن

  

بعدم يک چشمک زد و گفت: تشريف بيارين ببينين اين داداشِ خواهر دوسته پولدارتون  

   براتون چه ماشيني  

  

   سفارش داده 

  

من که تو دلم قند آب مي کردن کلي تو دلم قربون صدقه آرشيا رفتم ، با راهنمايي اردوان به  

   طبقه ي پايين 

  

پارکينگ بود و ماشين هاي سفارش داده و آماده ي تحويلو اونجا مي ذاشتن  نمايشگاه که 

   رفتيم ، همينطور  

  

داشتم دنبال اردوان مي رفتم و اونم از زبون کم نمي يورد و همينطور حرف مي زد که جلو يک  

   بنز کوپه  

  

   مشکي ايستاد 
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   اردوان : بفرمايــيد 

  

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــه ، نمي خواي بگي که اين  من: نــــــــــــــــــــــــ ـــ

   ماشين منه؟ 

  

   اردوان در حالي که گوششو گرفته بود : تو رو خدا گوش

  

   من: گوش تو به من چه . ماشينو عشقه  

  

بعدم بدون اينکه در ماشينو باز کنم پريدم تو ماشين و داشتم توشو وارسي مي کردم که با  

   سرفه ي اردوان 

  

   رو به رو شدم و تازه فهميدم چي گفتم 

  

   من: وااااااااااااااي اردوان جان ببخش ، من خيلي ذوق زده شده بودم نفهميدم چي گفتم  

  

اردوان خنديد و گفت : خواهش ميکنم مسئله اي نيست ، حالا که اخقدر ذوق داري من  

   پارکينگو برات باز 

  

   يکم ديگه اينجا بموني شايد منو زدي مي کنم تو برو که  
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   من در حالي که سعي داشتم لحنمو دلخور کنم گفتم : اين چه حرفيه اردوان خان  

  

   خط ترم  7اردوان: برو دختر ، من خودم از تو 

  

و در همون حال در پارکينگو باز کرد و خدافظي کرد باهام و منم گازشو 

   خيابونا گرفتم و شروع به گردش تو 

  

   کردم و گوشيمو در اوردم و زنگ زدم به آرشيا 

  

من: سلام بر بهترين داداش دنيا ، بابا اگه من مي دونستم تو انقدر پولداري زودتر از اينا مي  

   يومدم ايران

  

آرشيا : برو بچه ي زبون باز ، فکر کردي ، وقتي بازيگر شدي بايد پول همه ي اينا رو بهم پس  

  بدي

  

   : نمي شد حالا اينو الان نمي گفتي نمي زدي تو ذوقمون  من

  

   آرشيا : نه ديگه مي گن جنگ اول به از صلح آخر 

  

   من: بچه پرو 
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   آرشيا : نظر لطفته عزيزم ، مادر زادي  

  

  من: ايـــــــــــــــــــــــ ـــش 

  

   اينطوري مي کننآرشيا : چندش ، انقدر بدم مي ياد از دخترايي که 

  

   من:خوشتم بياد 

  

   آرشيا : فعلاً که نمي ياد ، بعدم عزيزم شوخي کردم 

  

   من: اگه جدي هم بود من عمراً ميدادم  

  

   آرشيا: به خودم رفتي ديگه وروجک  

  

   يکم ديگه با آرشيا حرف زدم و سر به سر هم گذاشتيم 

  

چون شيريني هاي خيلي خوشگلي داشت چند  و بعد رفتم شيريني فروشي سر خيابون خونم 

   بار از 

  

   جلوش رد شده بودم تا شيريني بخرم و برم دانشگاه چون بالاخره مي فهميدن که  
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پيچ خواهند شد که من کجا بودم ، اون    :من ماشين خريدم چون کلاس صبحو نرفته بودم و اينا 

   شيريني 

  

کيکاي هوس انگيزي داشت   هايي که دوست داشتمو تموم کرده بود و چون 

   يک کيک بزرگ خريدم که چون  

  

بزرگ بود دروشو نذاشت و من همونطوري برش داشتم ، حساب کردم و  

   امدم بيرون داشتم از خيابون رد مي 

  

شدم که با صداي بوغ ممتد يک ماشين روبه رو شدم که باعث شد بپرم اونور و بيفتم زمينو کلم  

   بره تو کيک 

  

خدا کدوم بي پدري بود زد منو ناقص کرد ، واي همه کيکا پخش شده رو صورتم ، چقدرم  ، اِ ي 

   خوشمزست  

  

لامصب ، سرمو بلند کردم تا به خاندان باعثو باني اين حرکت يک درودي بفرستم که با بلند  

   کردن سرم  

  

   اينطرف اونطرفمو يک نگاه کردم که چشمم به يک فراري قرمز خورد 
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رفمو يک نگاه کردم که چشمم به يک فراري قرمز خورد،اي اينطرف اونط 

   خدا من چقدر از فراري بدم مي ياد، 

 ? 

از جام بلند شدم و همون دقيقه که رفتم اونور خيابون تا حال اين راننده ي بي ملاحظه رو  

   بگيرم راننده ي  

  

باً همون کنار  فراري هم که يک پسر بود از ماشين پياده شد و نگران امد سمتم که تقري

   ماشينش بهم  

  

رسيديم ، اِ اِ اِ اين که همون گاوست ، پسر وقتي منو ديد خندش گرفته بود اما خيلي سعي مي  

   کرد که  

  

   نخنده

  

پسر: خانم من واقعاً متأسفم ، اما شما مقصر بودين که بدون توجه به ماشينا مي ياين وسط  

   خيابون 

  

   عينک ري بنمو که کيکي شده بودو از رو چشم برمي داشتم و با آرامش من در حالي داشتم که  

  

   گفتم: هميشه عادت داري ، وقتي مي زني به مردم اونا رو مقصر ياد مي کني ؟
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بعدم نتونستم اين خونسرديمو تا آخر حفظ کنم و داد زدم : آخه تو چه دشمني با من داري که  

   همش

  

   دوست داري منو زير کني ؟ 

  

پسر که تازه منو شناخته بود اول يکم در سکوت نگام کرد بعد يک دفعه زد زير خنده ، وا اينم  

   خله ها ، نه  

  

البته خل نيست منم يکي مثل خودم که کل صورتش کيکي باشه اينطوري جلوم واسته بهش مي  

   خندم  

  

   من زير لب گفتم : هه هه رو آب بخندي پسره ي گاو  

  

   ميشه مثل گوسفند سرتو مي ندازي مي پري وسط خيابون به من چه ربطي داره پسر : آخه تو ه

  

   من يک نگاه به شيشه ي ماشينش کردم و گفتم : اِ شيشه ماشينتو عوض کردي 

  

   پسر يک نگاه به ماشينش کرد و گفت: دلت هوس کلانتري کرده 

  

   من: واي ترسيدم نگو  
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   پسر : آره معلومه رنگت پريده 

  

به صورت کيکيم اشاره کرد و بازم زد زير خنده و بعد از اينکه خندش  و

   تموم شد با انگشت کوچيکش از رو  

  

کيک رو صورتم برداشت  

    و گذاشت دهنش  

   پسر : اوم کيک خوشمزه اي هم بود  

  

   منم يکم از رو کيک صورتم برداشتم و کوبيدم رو صورتش 

  

   من: الان خوشمزه ترِ 

  

دويدم سمت ماشينمو سريع روشنش کردم که ديدم پسر هم سريع از جاش بلند شد و  بعدم 

   گفت: اگه

  

   دستم بهت نرسه 

  

   منم بيخيالش شدمو گاز دادم و گفتم : به همين خيال باش 
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انقدر ذوق زده شده بودم که حالشو گرفتم اشتباه وارد اتوبان شدم ، مهم  

   نيست من که امروز آب از سرم 

  

ساعت دير کنم سر تمرين چه اصلاً نرم فقط بايد کلي غر    1ته چه گذش

   غر استاد جوانو بشنوم، داشتم تو  

  

اتوبان براي خودم لايي مي کشيدم که ديدم يک ماشين داره چراق مي ده توجه نکردم و و به  

   راهم ادامه  

  

اَََه  دادم که يک دفعه شنيدم يکي داره هي بوق ميزنه بغلمو نگاه کردم ، 

   اين که اين پسرست ، يک طور نگم 

  

کرد که فکر کنم معنيش اين بود که ضايع شدي ، سعي کردم با چشام بفهمونم که ضايع  

   خودتي اما کي 

  

مي تونه اين همه حرفو تو نگاه بگه من که بلد نبودم ،علامت داد شيشه رو بکشم پايين ، شيشه  

   رو 

  

، پسر هم همين کارو کرد بعد کلشو اورد بيرون و گفت :   کشيدم پايين و سرعتمو کم تر کردم

   مي گم چه 
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   دوره زمونه اي شده 

  

   من شونه بالا انداختم و گفتم : فقط به خاطر اين که اينو بگي به من علامت دادي  

  

   پسر : نه خواستم بگم ببين چه دوره زمونه اي شده حاجي فيروز محلمون بنز داره 

  

   شيششو داد بالا و خنديد و ازم جلو زد بعدم  

  

به من مي گي حاجي فيروز . حاليت مي کنم ،بعدم پامو بيشتر رو گاز فشار دادم ، بهش نزديک  

   شده بودم  

  

که اون امد لايي بکشه که من زود تر کشيدم و ازش جلو زدم، ايول همون  

   پشت جات خوبه ، اَيَ بابا اين چرا  

  

اگه اين خروجي رو بپيچم ميرم دانشگاه ولي اگه بپيچم  بيخيال نمي شه 

   يعني ضايع شدم ، نه بابا تازه اون 

  

ضايع مي شه که آدم حسابش نکردم ، خروجي رو رفتم داخل و در کمال 

   تعجب ديدم که اونم پيچيد ، ماشينو 
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نم پياده شد و  نزديک دانشگاه جايي که هميشه امير پارک مي کنه پارک کردم و پياده شدم ، او

   کنار 

  

ماشينش واستاد، نتونستم جلو خودمو بگيرم رفتم جلوش و گفتم : مي  

   شه بگي قصدت از اينکه دنبال من 

   افتادي چيه ؟

  

   پسر يک لبخند زد ، وا انگار دارم براش جک مي گم  

  

   پسر : چيه نکنه فکر کردي عاشق چشم ابروت شدم 

  

ماشينشو باز کنه پريد تو ماشين و مي خواست ساک ساده اي رو سمتم  بعدم بدون اينکه در 

   بگيره که 

  

   گوشيش زنگ خورد و يک نگاه به گوشيش انداخت و جواب داد 

  

پسر : بله........سلام ارسلان ......نه سه شنبه من برنامه دارم مسابقه نذار برام.......باشه مرسي  

   فعلاً  
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چيکار کنم مي خواستم بدونم تو اون کيسه چيه،  منم که اونجا بوق ، خوب 

   پسر کيسه رو گرفت سمتم و تا 

  

   ازش گرفتم توشو نگاه کردم

  

   من: اين دست تــــــــــــــــــــــــ و بود ؟؟؟؟؟؟ 

  

پسر : مثل اينکه اون زمان که شما تعادل روحيتو از دست مي دي و ميزني شيشه ماشين بنده  

   رو مي 

  

شکني قفل فرمان تو ماشين مي مونه دوستتون مي ياد که قفل فرمونو برداره دوربينو تو ماشين  

   من جا مي 

  

ذاره منم رفتم پاسگاه و آدرستو ازشون گرفتم که بيام بهت بدم تا شرش از سرم کم بشه اما  

   نبودي باعث 

  

   يدمتخوشحاليم شدي، داشتم برمي گشتم که بخت باهام يار نبود و بازم د

  

من: خوبه من باز تعادل روحيمو از دست مي دم نه مثل تو آدم بودنمو ، اينم بايد بگم که منم  

   اصلاً خوشم 
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   نمي ياد هر روز هر روز ريخته تو رو ببينم و روزمو خراب کنم 

  

پسر که داشت دندوناشو رو هم مي ساييد گفت: راستي حاجي فيروزي خيلي بهت مي ياد سياه  

   سوخته 

  

   و باز هم گازشو گرفتو رفت و منو با کلي فوش به خودمو خودشو محمد تنها گذاشت

دوربينو گذاشتم تو ماشين و زدم سقف ماشين بسته شه بعدم ماشينو قفل کردم و به سمت  

   دانشگاه 

  

  

ساعت تأخير ،استاد جواني مي کشتم وقتي    2يعني   2حرکت کردم ، واي خداي من ساعت 

   وارد 

  

  

آمفي تئاتر شدم بچه ها داشتن آخراي کارو تمرين مي کردن منم بدون 

عوض کردم و رو يکي از صندلي هاي  اينکه سرو صدايي کنم رفتم لباسمو  

   ته سالن نشستم سينا ديدتم و برام سر تکون داد ، منم براش سر 

  

  

يي که من تکون دادم و منتظر شدم تا کار يک دور تموم شه چون صحنه ها

   بودم گذشته بود ، وقتي کار يک 
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   دور انجام شد رفتم پيش استاد

  

  

   من: سلام استاد 

  

   استاد : سلام 

  

   از اين همه خونسرديش تعجب کردم  

  

   من: استاد نمي خواين چيزي به من بگين 

  

   استاد : نه چيزي وجود نداره جز اينکه از اين به بعد بهنوش سرگروه  

  

   من: چــــــــــــــــــــــــ ــــــــي؟ بهنوش؟  

  

   بهنوش که اسمشو شنيد امد پيشم و نگران نگام کرد  

  

   بهنوش : بابا استاد به خدا من اندازه آرشيدا خوب نيستم ، بذارين خودش باشه  
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داشتم  من: استاد خواهش مي کنم باور کنين يک مشکلي برام پيش امد ، دسترسيَََم به تلفن ن

   به خاطر 

  

  

   همين دير رسيدم و خبر ندادم 

  

  

   استاد : دليلت موجه نيست و اگر موجهم باشه براي خودت موجه 

  

  

   من: بابا بهنوش تو يک چيزي بگو 

  

  

بهنوش با چشم ازم پرسيد چي بگه که چيزي نداشتم در جوابش بگم که  

   شما ببخشينشچيز خورد   آخر خودش گفت : استاد بابا اين  

  

  

   استاد امد چيزي بگه که اميرو سينا هم امدن و از استاد خواستن که منو ببخشه 

  

   استاد رو کرد به من و گفت: تو خودت بازيگري رو انتخاب کردي؟ 

  

   من: اين چه سواليه استاد . خوب معلومه استاد من عاشق بازيگريم 



 

 

 

170 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

اين نصيحتو از من داشته باش که  استاد : خدا کنه که اينطور باشه ، 

   کسي که مي ياد توي وادي بازيگري 

  

بايد با زندگيشم مثل نقشش بازي کنه نه اينکه بذاره زندگي با اون  

   بازي کنه،  آرشيدا تو خيلي استعداد 

  

  

داري اما ازش بهينه استفاده نمي کني ، من يک فرصت ديگه بهت مي  

    دم تا ببينم نصيحتم تأثيري روت

  

  

   داشته يا نه 

  

از حرف استاد يکم دلم گرفت ، راست مي گفت تو اين روزا من خيلي از 

   زندگي بازي خوردم الان وقت بازي 

  

  

تمرين کرديم و بعد از تمرين امير و شبنم داشتن از بقيه خدافظي مي کردن که منو   0منه، تا  

   صدا کردن که 
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دارم که با اين حرف خودمو انداختم تو  بريم ، منم گفتم که ماشين 

   دردسر چون همه چتر شدن که شام  

  

  

مي خوان منم حوصله تعريف جريان ظهرو نداشتم که بگم براشون  

   شيريني خريده بودم که همشون به  

  

  

خوردِ خودم رفت و پس قبول کردم و به پارمينم زنگ زدم که مي رم دنبالش  

   خريدم که وقتي فهميد من ماشن 

  

  

کلي جيغ جيغ کرد ، شام رفتيم فرحزاد و کل با بچه ها خوش گذرونديم اما همش حرف استاد  

   تو ذهنم بود 

  

  

شب پارمين امد خونه من و با هم کلي حرف زديم و چون خوابمون نمي يومد فيلم شب  

   گداييمونو گذاشتم

  

   ديد و منو با حرفاش شاد کردتا ببينيم و همه جريانو تا ديروز براش گفتم که کلي خن

بيدار شدم ، خيلي سرحال بودم آخه آرشيا جونم قرار بود بياد ، طبق قرارمون با   7صبح ساعت 

   پارمين قرار 
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بود اونم بيدار کنم اما من اين کارو نکردم آخه مي خواستم اولين نفري باشم که آرشيا رو مي  

   بينم ، بي 

  

مو با شلوار لي سرمه ايمو پوشيدم و بوت و شال سرمه اي هم  سرو صدا مانتو خاکستري پاييز 

   پوشيدم و  

  

رفتم پايين وتا سوار ماشين شدم ضبطو روشن کردم وآلبوم آهنگ بَِِيس دارامو گذاشتم و  

   شروع به گاز دادن 

  

کردم و تا خود فرودگاه تخته گاز رفتم ، واقعاً دست فرمونم تک بود ، وقتي  

   بود ،  7:55فرودگاه ساعت رسيدم 

  

ميشينه ، خدا رو   3::0خوب امده بودم ، هواپيما آرشيا هم اگه با تأخيرش حساب کنم ساعت  

   شکر هنوز 

  

پارمين بيدار نشده بود فکر نکنمم تا ما برگرديم بيدار شه ، يک مجله برداشتم و شروع کردم  

   به خوندن که تا  

  

ره ، ديگه داشت حوصلم سر مي رفت اينم که يک مطلب  وقتي که آرشيا بياد حوصلم سر ن 

   درستو درمون 



 

 

 

173 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

نداره و بازم ورق زدم که بازم خوشم نيومد و چند تا ورق ديگه زدم ، و توي يک صفحه يک  

   عکس ماشين 

  

ديدم و شروع کردم به خوندن ، خوب چي مي گه اين ،براي اولين بار برگذاري مسابقات  

   رَِِيس اتومبيل راني  

  

قهرمانان ايراني اين رشته با همه ي افرادي که مي پندارند در اين رشته استعداد دارند ، براي  

   کسب اطلاع 

  

   بيشتر با شماره ي .......... تماس بگيريد

  

  چــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــي ؟!؟ 

  

   يعني امکانش هست ؟

  

   چرا که نه؟ 

  

َُهت بودم که از بلندگو اعلام کردن که هواپيماي آرشيا به زمين نشست،مجله رو  تو بُ

   گذاشتم تو کيفم 
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   و پشت شيشه هاي سالني که مسافران از آنجا مي آمدن ايستادم ، يعني مي شه ؟،  داشتم به 

  

مسابقات ريس فکر مي کردم که آرشيا رو ديدم ، اَِِي خواهر به فدات با اون قيافه ي  

   شگلت که به خودم  خو

  

رفته ، آخه کدوم دختري جرأت داره تو رو رد کنه ، يک پسر جذاب با صورت گرد با چشماي  

   خمار عسلي و  

  

دماغ کوچولو عروسکي با لباي کوچولو قلوه اي که يک پيرهن سفيد ساده با کروات شل قهوه  

   ايش که با 

جين مشکي تنش بود در کل چهره اش  کفش هاي چرم قهوه ايش ست شده بود و يک شلوار 

   به مامانم رفته  

  

بود اما من شبيه بابام بودم ، انقدر محوش شده بودم که متوجه نشدم که داره برام دست تکون  

   مي ده 

  

فقط اينو فهميدم که ديگه در اون لحظه و در اون مکان ديگه کنترل احساساتم دست خودم   

   نيست اينو با
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ذره اي از احساسم درک کردم ، حالا ديگه شيشه اي هم بين منو آرشيا نبود ،  فروکش کردن  

   آرشيا به

  

سمتم قدم برداشت ، ياد بازي گردو شکستم افتادم اما اينجا به جاي گردو بايد بگم زندگي ،   

   شکوندم، 

  

ساتم  غرورم، شکستم ،و در آغوش آرشيا قرار گرفتم و گريه کردم و اينبار اجازه دادم احسا

   راهي به بيرون 

  

   پيدا کنن و چه جايي بهتر از آغوش همخونم

همونطور که تو بغل آرشيا بودم ، آرشيا گفت: ههِيِي بهت مي گم صبر کن باهم بريم تو بدون  

   من طاقت نمي  

  

  

   ياري هَِِي واسه من ادا در مي ياره من ديگه طاقت ندارم  

  

  

نفسهامون و همهمه ي مردم نبود ، آرشيا  بعد سکوت کرد و چيزي جز صداي 

   منو بيشتر به خودش فشرد و بعد  
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   منو از خودش جدا کرد و نگام کرد  

  

  

   آرشيا: دلم برات خيلي تنگ شده بود آبجي شيطونه ي من 

  

  

   سال پيشم نبودي   1من تنها تونستم به لبخندي اکتفا کنم و بگم : خيلي نامردي که 

  

  

   اهي به سرتا پاي خودش کرد و گفت: ولي من مَََردما آرشيا يک نگ 

  

  

که باعث شد از اون حالت افسرده خارج بشم و بخندم ، همونطور که آرشيا  

   دستشو دور شونم حلقه کرده بود  

  

   به سمت پارکينگ ميرفتيم که گوشيم زنگ خورد ، يک نگاه به گوشي انداختم

  

  

   يام يکم با داداشم اختلاط کنم اين مزاحم مي شهمن: بر خر مگس معرکه لعنت تا مي  

  

   آرشيا يک نگاه به گوشيم انداخت و پرسيد : پارو همون پارمين خودمون ؟
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   من: باهوش شدي  

  

  

آرشيا:به خواهر ما رو داشته باش ، منو نمي ذاشتن که بيام ميگفتن تو  

   نابغه اي حالا خواهرمون به ما مي گه  

  

  

   شدي باهوش 

  

  

   من: خوب قبلنا باهوش نبودي ، من اينا رو ميگم که باعث پيشرفتت شم 

  

  

آرشيا: بله شما درست مي فرمايين ما در کل بزرگ شماييم ، حالا اگه  

   پارمين بفهمه اسمشو پارو سَِِيو کردي  

  

  

   امدم بزنم تو سرش که گفت : بابا به اين بدبخت حالا جواب بده خودشو کشت 

  

  

   من: آخ راست ميگي  
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   و گوشي رو جواب دادم 

  

  

   نقطه   :::پارمين: آرشيدا مي کشمت . چرا منو بيدار نکردي ؟ خيلي نامردي 

  

  

   من: خوب من ديدم تو شبيه بچه ها خوابيدي نخواستم بيدارت کنم 

  

  

   پارمين: دروغ نگو انقدر 

  

  

   شبيه بچه ها نخوابيده بودي ، مثل يک ..... اوم .... من: خوب باشه راستشو مي گم اصلاً 

  

  

  پارمين: بيشــــــــــــــــــــــ ــــــعور

  

   من: آرشيا با تو کار داره 
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آرشيا گوشي رو گرفت و گفت: سلام بر پارمين بي پارو....... .. بنده الان مهندس تشريف دارم  

   خانم لطفاً 

  

  

حرف مي زنين ادبو رعايت فرماييد .......... نه عزيزم ،دلم برات تنگ   وقتي با مهندس مملکت 

   شده ........الان

  

  

   خونه مايي ؟ ..... اوکي ما هم داريم مي يايم 

  

  

   آرشيا : واقعاً دلم براي پارمينم تنگ شده  

  

  

اوردم تو اين دو  من: آره منم دلم خيلي براش تنگ شده بود اما خوب من يک دلي از عذا در 

   هفته 

  

   آرشيا : اي کلک هنوزم خوب فارسي حرف مي زنيا  

  

  

   و اينجا به ماشين رسيده بوديم و جفتمون سوار شديم 
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   آرشيا: مبارک باشه خواهرِ آرشيا

  

  

   من: ممنون برادرِ آرشيدا 

  

  

   آرشيا خنديدو گفت : ماشين خوبي ؟  

  

  

ممنونم آرشيا ، هر چند مي دونم با اين جمله ،حرفامون خيلي احساسي مي شه  من: اهوم واقعاً 

   اما اينو از 

  

  

   ته دل مي گم تو هميشه به يادم بودي و هوامو داشتي ازت ممنونم  

  

  

   آرشيا:من اين کارا رو براي خواهري انجام دادم که مي دونم ارزششو داره 

  

ديم تا وارد خونه شديم ، پارمين پريد  تو راه کلي باهم حرف زديم وقتي رسي

و آرشيا اونو دلداري داد بعدم رفتيم   بغل آرشيا و يکمم اون گريه کرد  

   فسنجون پارمينو خورديم آخه منو آرشيا جفتمون عاشق فسنجون بوديم 
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آرشيا در  اونم فسنجوناي پارمين، بعد از ناهار آرشيا رفت يکم خوابيد ، من اتاق آبي رو براي 

   نظر گرفته بودم 

  

  

و اونجا رو در طول هفته براش آماده کرده بودم لوازم اتاقش که اکثراً به خاطر  

   مبله بودن خونه ، بودن مثل تخت 

  

  

نفره ي آبي قهوه اي سوخته جلوي تخت که   5با رو تختي آبي و يک مبل  

   جلوش تلويزيون بود و پاتختي ها و 

  

  

روش آينه بود و درکل سرويس چوبش که به رنگ قهوه اي سو خته بود و   يک ميز توالت که

   من فقط زحمت  

  

  

چيدنشونو کشيده بودم، اما اتاق خودم که اتاق کرم قهوه اييه بود همه چيزش گرد بود ،يک  

   تخت گرد قهوه  
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اي سوخته با روتختي کرم در ديوار حلالي اي که بر اثر قرار گرفتن سرويس  

   بهداشتي در اتاق ايجاد شده بود قرار گرفته  

  

  

بود و کنار تختم داخل ديوار يک کتابخونه بود و روبه رو تخت يعني با فاصله از درِ اتاق ، ميز  

   توالت و آينه ام 

  

  

که قهوه اي سوخته بودن، قرار داشت و فضا ي خالي ايجاد شده در اتاق بين تخت و پنجره ي  

   اتاق هم يک  

  

  

   تاب سفيد صندلي مانند آويزان بود

داشتم راجب آگهي که ديدم فکر مي کردم و آخر سر تصميم خودمو گرفتم، آرشيا تو اتاق  

   خودش خواب بود  

  

پارمينم تو اتاق قرمز که اسمش اتاق مهمان بود اما ديگه شده بود اتاق پارمين ، خلاصه رفتم تو  

   اتاقم و درو  

  

م در آوردم و با شماره اي که داده بودن تماس گرفتم ، يک بوق ، دو  بستم و مجله رو از کيف

   بوق ، سه بوق ،
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   چهار بوق 

  

   مرد : بله  

  

   من: سلام در رابطه با آگهيتون تماس گرفتم 

   مرد بله بفرماييد

  

   من: مي شه شرايطشو توضيح بدين 

  

مرد : ببينين خانم اول از همه بايد بگم که اين مسابقه با خودروهايي که در ايران توليد بيش از  

1533     

  

، ريو و انواع پژو صورت مي گيره و خوب همونطور  03داشتن نظير پروتون ، ال دستگاه 

   که مي دونين اين  

  

نفر اول،به علت کمبود نيرو عضو   5مسابقه با قهرمانان اين رشته در ايران صورت مي گيره و 

   گروه مسابقات 

  

   مي کنند کشوري مي شن و در مسابقات کشوري که با کشورهايي آسيايي است شرکت 
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   من: وااااااااااي اين عاليه ، چه شکلي مي شه ثبت نام کرد 

  

مرد : بله برنده شدن در اين مسابقه واقعاً عاليه اما من اين نکته را به شما نگفتم اين مسابقه  

   مخصوص  

  

   آقايان است  

  

   من: يعني چي مگه خانما آدم نيستن 

  

   اين مسابقه برگذار بشه اما هيچ اسپانسري حامي نشد  مرد: قرار بود براي خانم ها هم  

  

   من: آخه چرا ؟ کسي نمي تونه اسپانسر شخصي داشته باشه؟

  

مرد : خانم شوخيتون گرفته ؟ ميدونيد چقدر هزينه داره اگه بخواين براي مسابقات کشوري  

   کار کنين؟ 

  

   من: يعني هيچ راهي نداره ؟

  

   مرد : متأسفم  
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   باشه ممنون ، خدانگهدار من: 

  

   مرد : خداحافظ

  

   و گوشي رو قطع کردم 

  

من :بيا ، استاد مي گه تو زندگي رو بازي بده نه زندگي تو رو آخه من چه شکلي مي تونم  

   زندگي رو بازي 

  

   بدم با اين وضعيت که اينجا خانما رو آدم حساب نمي کنن

   آرشيا : چي شد باز تو داري غر مي زني 

  

   من: اِ تو کي امدي  

  

   آرشيا : خيلي وقته اما انقدر مشغول صحبت بودي که نفهميدي  

  

   من: خوب پس مي دوني چي شده ديگه چرا مي پرسي 

  

   آرشيا : نه دقيق نفهميدم  
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   من مجله رو گرفتم جلوش و اون شروع کرد به خوندن 

  

   آرشيا: براي خانما نيست؟ 

  

   متأسفانه من: نه 

  

   آرشيا: خول حق دارن خانما بلد نيستن پارک دوبل کنن بعد مي خوان برن مسابقات

  

من نمي تونم پارک   (يک لحظه احساس کردم گوشام داغ شد در حالي که داد ميزدم که 

   دوبل کنم ؟ آره ؟  

  

الش مي  دنب (تا شهر انگليس برنده شدم ، آره من نمي تونم؟  13مني که تو مسابقات ريس 

   دويدم اونم فرا  

  

   مي کرد 

  

   آرشيا: اونم به خاطر اجبار بابا بود . وگرنه تو رو چه به رانندگي  

  

   من: آرشيا دستم بهت نرسه 
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آرشيا مي خنديد و مي دويد که ديدم پارمين خيلي بيخيال بدون توجه به ما که دنبال هم بوديم  

   امد 

  

   نشست رو مبل  

  

   چي شده، اين مسخره بازيا چيهپارمين: باز 

  

   که باعث شد ما جفتمون بشينيم آخه هر موقع پارمين از خواب مي پريد سگ مي شد 

  

   پارمين:چي شده وحشيا 

  

   آرشيا بابا من يک واقعيتو به اين گفتم اينم رم کرد  

   من آرشيا مي يام مي زنم لهت مي کنما

  

   پارمين: چي گفتي مگه ؟

  

   هيچي گفتم شما خانما بلد نيستين پارک دوبل کنين  آرشيا :  

  

پارمين يک نگاه به من کرد و گفت: آرشيدا جان عزيزم ببخشيد که نذاشتم بزني داغونش  

   کني الان خودم  



 

 

 

188 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   کمکت مي کنم  

  

   و با يک جهش افتاد به جون آرشيا ، آرشيا هم مي خنديد مي گفت : واقعيت تلخ 

  

ري زديم تو سر هم من رفتم شام ماکاروني درست کنم و پارمينو آرشيا  وقتي يکم ديگه اينطو

   هم نشستن 

  

تا با هم تخته بازي کنن، بعد از اينکه شامو آماده کردم آرشيا دوربينشو آورد و به تلويزيون  

   وصل کرد و عکس 

  

اعت  هايي که تو آمريکا گرفته بودو نشستيم ديديم چند تاش عکس هاي دسته جمعي بود ، س

   بود که   0

  

سر ميز آشپزخونه که اپن بود اما براي اينکه بشه به عنوان ميز ازش استفاده کرد قطور درست  

   شده بود ند 

  

   نشسته بوديم و داشتيم شام مي خورديم

  

   آرشيا: آرشيدا من از اون موقع دارم فکر مي کنم راجبش 
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   پارمين: راجب چي 

  

   آرشيا: راجب مسابقات ريس 

  

   نفر اول به مسابقات کشوري درون قاره اي مي رن  5من: خيلي شرايط خوبي داره ميگفت 

  

   پارمين: اينکه عاليه 

  

   من: ولي چه فايده براي خانما نيست  

  

  پارمين: وا چـــــــــــــــــــرا

  

   من: مي گن اسپانسر ندارن  

  

   بده من پارمين خيليم دلشون بخواد ، آرشيا اون سسو 

   آرشيا سسو داد به پارمين و گفت : من به جاي تو ثبت نام ميکنم

  

   من: خوش به حالت  

  

   آرشيا : ديوونه منظورم اينه که من به جات ثبت نام مي کنم ولي تو مسابقه بده 
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   من: ديوونه شدي کلي مدرک مي خوان ازت 

  

کامل ثبت نام مي کنم اما تو جاي من  آرشيا: بعد مي گه من خنگ نيستم ، خوب بابا مي گم من 

   ميري 

  

   مسابقه 

  

   مي شه she is the manپارمين: واي اين که عالي ميشه درست مثل فيلم  

  

   من: اون رفت فوتبال اما من مي خام برم ريس 

  

   پارمين : حالا هر چي مهم اينه که بايد پسر شي 

  

   بذاره سرش از همون اولآرشيا : نه بابا نمي خواد فقط بايد کلاه 

  

   من: بعد اونوقت من مسابقه بدم آخرش چي مي شه 

  

نفر اول شي چون رسانه ها دارن پخش مي کنن   5آرشيا : خنگ خانم خوب اگه تو جزو 

   مجبورن تو رم  
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   بفرستن 

  

اتفاقي  داشتم با خودم فکر مي کردم که پيشنهاد بدي نيستا حالا اگه بَُُردم اما هيچ 

   نيفتاد فوقش اينه که  

  

   شانسمو تجربه کردم و به قول استاد من بازي کردم اين سري

  

   من: اگه من نبردم ؟ 

  

   پارمين: مي بري 

  

   آرشيا: فمر کن تو نبري 

  

   من: آخه خيلي وقته مسابقه ندادم تازه بدنمم آماده نيست 

  

امکانات داره ، چرا از باشگاهو استخر اينجا  آرشيا اردوان مي گفت اين خونه همه جور 

   استفاده نمي کني  

   من يعني تو يک هفته آمادگي لازمو پيدا مي کنم 

  

   پارمين: زر نزن که مي دونم پيدا مي کني  
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ديم ، شب من رفتم اتاق  و اينچنين ما شام خورديم و نحوه ي بازي من با زندگي رو مشخص کر 

   آرشيا و  

  

   پيش اون خوابيدم و کلي حرف زديم باهم

صبح که پا شدم دستو صورتمو شستم و صبحانه رو آماده کردم ، وقتي داشتم صبحانه آماده مي  

    2کردم ياد  

  

  

  سال پيش افتادم که صبحانه رو من آماده مي کردم و ناهارو آرشيا و شامو پارمين ، سر صبحانه

   اينو به 

  

  

پارمينو آرشيا گفتم و کلي دوباره يادي از گذشته ها کرديم بعد از ناهار آرشيا مي خواست بره  

   که براي  

  

  

مسابقات ثبت نام کنه اما خوب چون ايرانو نمي شناخت با پارمين رفت ، آرشيا هم مجبورم  

   کرد که برم 
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ساعت تمرين کردم وقتي امدم بيرون آرشيا امده    2استخر ساختمان و يکم تمرين کنم ، حدود 

   بود و پارمين 

  

  

رفته بود خونه خودشون انقدر خسته بودم که بدون ناهار خوابيدم وقتي بيدار شدم آرشيا گفت  

   که ثبت نام 

  

  

کرده و مجبورم کرد که بريم باشگاه ، اول بهونه اوردم که قبول نکرد آخر سر گفتم که اينجا  

   يست که آمريکا ن

  

  

من از تو   (آقايونو خانما با هم تمرين کننن که با لبخند ژکوند آرشيا روبه رو شدم و گفت 

   زرنگ ترم ، اينجا تا 

  

  

و بدين ترتيب مجبورم کرد بازم    (براي آقايون بقيه تايما آزاد  2براي خانماست و تا  2ساعت 

   کار کنم ، تو اين  

  

  

دانشگا ه بودم و به   5کارم به همين ترتيب تخها با يک تفاوت که تا ساع  يک هفته برنامه ي 

   خاطر حرف  
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ساعت   2ساعت استخر و   2به بعدم   5استاد مجبور بودم خودمو هلاک کنم ، از ساعت 

   بدنسازي با 

  

  

تيکه بود اما خوب چون   2مربيگري آرشيا ، آخه آرشيا خودش هيکلش خيلي خوب بود و  

   شت دوست ندا 

  

شنبه بود و    5خيلي هيکلي بشه تمريناي سخت نمي کرد و هيکلشو تا يک حد نگه داشته بود ،  

   طبق روال  

  

  

داشتم با دستگاه ها تمرين مي کردم و آرشيا جلوم داشت وزنه مي زد و يک خانم آقا هم  

   بودن که در طول 

  

  

يومدن اسمشون ساناز و شاهين بود ،  اين يک هفته که ما اونجا تمرين مي کرديم اونا هم مي  

   تازه ازدواج 

  

  

   کرده بودن و در کل آدماي خوبي بودن 
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   من: آرشيا يک چيز بگم نخنديا

  

  

   آرشيا : بگو ، خوب شايد خنده دار بود 

  

  

   من: خداييش اگه خواهرت نبودم......... 

  

  

   آرشيا زد زير خنده و گفت: خيلي چيز شديا

  

  

   : بي حيا ، چيز نه  من

  

  

   آرشيا: آرشيدا فردا بايد برم دانشگاه 

  

  

   من: براي چي  

  

  

   آرشيا: دانشگاه با استخدامم موافقت کرده 
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   من: مگه نمي خواي درس بخوني 

  

  

   آرشيا: چرا هم مي خونم هم به سال پايينيا درس ميدم  

  

   من ايول بابا

  

  

دست دوم براي مسابقه خريدم   232حالا اينو گفتم تا اينو بگم ، من يک آرشيا : فدا شما ، 

   بعد دادم تعمير 

  

  

   گاه تا همه چيزش اوکي شه 

  

  

   من: عالي تو يدونه اي واقعاً من اصلاً ياد ماشين نبودم  

  

  

بار چيه  آرشيا : بله مي دونم، فقط يک چيز مي گفت رول بار ببنده يا نه من نمي دونستم رول 

   گفتم بايد 
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   بپرسم ، حالا ببنده يا نه

  

  

   من: آره بابا اگه رول بار نداشته باشم ماشينم فاقد صلاحيت مي شه 

  

  

   آرشيا: پس خوب شد پرسيدم ، حالا چي هست  

  

  

من: ببين کابين سرنشينان رو با يک سري ميله ها محفظه بندي مي کنن که اگه تصادفي هم  

   شد به  

  

  

   سرنشين صدمه اي وارد نشه  

  

  

   آرشيا: اوه اوه تو تصادف نکنيا ، اگه تصادف کني نميريم من خودم ميکشمت

  

  

   من: مرسي تو چقدر منو دوست داري 
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   آرشيا: خواهش مي کنم ، ولي آرشيدا خيلي مراقب خودت باشا تند نرو زياد 

  

  

   آقاي آرشيا ريس يعني سرعتامن: برو بابا دارم مي رم مسابقه ريس ، 

  

  

   آرشيا: بده خواستم يکم برات ادا مامان بزرگا رو در بيارم 

  

  

من خنديدم و گفتم :راستي آرشيا بگو از رول بار معمولي استفاده کنه اون يکيا سنگين  

   ترن سرعتمو مي 

  

  

   يارن پايين  

  

  

   چشم خانم شوماخر  oh my goshآرشيا :  

  

  

   فدا شوما ، يک چيزي صندلي مخصوص مسابقه هم زدي ديگه  من: 

  

  

   آرشيا: آره فقط جلو رو بايد مي زدم ديگه 
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   من: آره اون زمان بهم گير ميدن 

  

  

   آرشيا: چرا 

  

  

   من: چون مي گن خيلي سبک شده ماشين و از بقيه جلو مي زني 

  

  

   موتورتو ببره بالاآرشيا: چقدر سخت ، مي خواي بگم قدرت 

  

  

   من: نه بابا ديگه اونطوري اصلاً نمي ذارن مسابقه بدم 

  

  

   آرشيا: از کجا ميفهمن

  

  

من: خُليُا من بايد فردا ماشينو تحويل فدراسيون بدم تا چک بشه فردا تو مسابقه تحويل مي  

   دن ، بعدم اگه 
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   نفر اولو چک مي کنن 5مسابقه ماشين قبل از مسابقه ماشينا چک نشه بعد از 

   آرشيا: آهان چون ما تا به حال مسابقه نداديم نمي دونيم 

  

  

   من: يعني به نظرت ميتونم ؟

  

  

   آرشيا: تو از پس همه چيز بر مي ياي ، يادته بابا چي مي گفت  

  

  

خجالتي بودم و  من که با اين حرف آرشيا به گذشته رفتم ،زماني که تو دبستان به خاطر اينکه 

   نمي تونستم  

  

  

با بچه ها ارتباط برقرار کنم وسطاي سال بچه ها که هر کدوم يک دوست پيدا کرده بودن منو  

   مسخره مي 

  

  

کردن و تو گروه هاشون راهم نمي دادن يک روز بعد از اينکه از مدرسه امدم داشتم مثل  

   هميشه تو 
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دلداريم ميداد که بابا همون روز از مأموريت برمي گرده و  خونه گريه مي کردم و آرشيا 

   منو تو اون حالت مي 

  

  

با گريه کردن   (بينه و ازم مي پرسه چي شده و من براش تعريف ميکنم اون بهم گفت که  

   خودتو ضعيف 

  

  

نشون دادي دشمنات منتظر همينن تو الان عقب نشيني کردي نمي گم کارت درسته اما اگه  

   بعد از اين  الان

  

  

عقب نشيني خودتو تقويت کني و با قواي تازه وارد ميدون بشي صد در صد مي گم کارت  

   درسته 

  

  

   من: نميشه بابا اونا از من بدشون مي ياد . اونا منو دوست ندارن،من نمي تونم کاري کنم

  

  

نظامي بودن من راضي   بابا: آرشيدا تو دختر مني دختر يک نظامي ، مي دونم تو و داداشت از

   نيستين اما 
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   ازت مي خوام اينجا مثل يک نظامي عمل کني مثل يکي شبيه من تو بايد شکست ناپذير باشي.  

  

  

   مي دوني آرشيدا يعني چي ؟

   من: نه  

  

  

بابا: يعني درخشان ، تو بايد هميشه بدرخشي ، طوري بدرخشي که بقيه با نور تو مسيرشونو  

   ( پيدا کنن

  

  

   در حالي که بغض کرده بودم گفتم: آره من شکست ناپذيرم من بايد هميشه بدرخشم 

  

  

   ديگه نتونستم طاقت بيارم زدم زير گريه و نشستم زمين: آره من بايد هميشه بدرخشم 

  

  

   آرشيا امد سمتم و منو بغل کرد 
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   نشده که به يادش نباشم  من: آرشيا دلم براي بابا تنگ شده ، از وقتي امدم يک روز 

  

  

   آرشيا: مي دونم عزيزم منم دلم برايش تنگ شده 

  

  

   ?من: اونم دلش براي ما تنگ شده  

  

  

   آرشيا : معلومه عزيزم 

  

  

   من: نه نشده . اون ما رو دوست نداشت 

  

  

   آرشيا: آرشيدا بي انصاف نشو باز 

  

  

نميدوني ، آره نبايدم تو قبول کني من بي انصافي نمي  من: من بي انصاف نشم يا تو که هچيو 

   کنم ، بهت حق مي دم 

  

  

   تو که نديدي ، بابا تو رو دوست داشت اما منو نه  
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آرشيا: آرشيدا آروم باش چرا بايد آخه بابا تو رو دوست نداشته باشه، بابا تو رو بيشتر از من  

   دوست داشت 

   من: تو هيچيو نمي دوني  

  

  

   آرشيا: خوبه، خب بگو منم بدونم 

  

  

من: مي گم ، مي گم چون ديگه طاقتشو ندارم ديگه طاقت اين راز لامصبو ندارم ، ديگه طاقت  

   اينو ندارم که چهره ي جدي بابا 

  

  

يادم بياد و صد بار خودمو نفرين کنم که چرا ترکش کردم چرا من اون آغوشو ترک کردم  

   فهميدم اون  به خاطر چي به خاطر اينکه

  

  

کشورشو به جون من ترجيح داده ، اون ترجيح داده که من بميرم اما اطلاعات کشورش به  

   دست کسي نرسه، آخه مگه اون کشور 

  

  

   لعنتي چقدر ارزش داشت ؟ اونقدرکه دخترشو پاره ي تنشو بهش بفروشه؟ 
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   آرشيا: باور نمي کنم 

  

باور نمي کردم . باور نمي کردم که بابايي که براي اينکه دخترش  من: نبايدم باور کني . منم 

   ناراحت نباشه و از دست دوستاي دبستانش

  

زجر نکشه ميره يک دختري به فرزند خوندگي ميگيره مي ياره خونه تا دخترش تنها نباشه  

   ، يک روزي قصد کنه دخترشو بکشه . منم باور نمي کنم .

  

   آرشيا من بابامو مي خوام

   آرشيا منو درآغوش کشيد و تو گوشم شروع به حرف زدن کرد 

  

  

   آرشيا: شيش شيش شيش ... من اشتباه کردم منو ببخش ، منو ببخش ، منو ب...... 

  

  

   و زد زير گريه  

  

  

   من: اينطوري نکن آرشيا ، نکن اينطوري من به اندازه کافي داغونم 
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   ناراحت نکن آرشيا: باشه عزيزم تو خودتو 

  

   و سکوت 

  

  

   من: آرشيا به نظرت خدا ما رو فراموش کرده 

  

  

   آرشيا: چرا خدا بايد ما رو فراموش کرده باشه 

  

  

من: به خاطر اينکه نه ماماني نه ...... بابايي..................... مي گم خوش به حال مامان ،نيست که  

   اين روزا 

  

  

   رو ببينه 

  

  

   جوابم تنها سکوت بود و 
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بعد از چند دقيقه آرشيا از جاش بلند شد و دستشو به سمتم گرفت و من دستشو گرفتمو بلند  

   شدم 

  

  

   من: مي گم خدا رو شکر سانازو شاهين نبودن 

  

  

آرشيا يک خنده ي بيحال زد و گفت: اون موقع که داشتيم راجب ماشين حرف مي زديم  

   استخر  رفتن پايين ،

  

  

آرشيا دست انداخت گردنم و با هم رفتيم خونه ، تا يکي دو ساعت آرشيا تو اتاقش بود  

   منم تو حال رو کاناپه  

  

  

نشسته بودم که آرشيا با پتوش امد تو حال و اونو رو زمين پهن کرد و رفت پتو منم با دو  

   تا بالشتام اورد و يک 

  

  

   همونجا خوابيديم و فيلم ديديمفيلم گذاشت و با هم  

صبح پا شدم و گرمکنمو پوشيدم و رفتم پارک ته کوچمون تا يکم بدوم وقتي برگشتم  

   آرشيا و پارمين داشتن  
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صبحانه مي خوردن و چشاي پارمين قرمز بود ، فکر کنم آرشيا به پارمين گفته بود ، برام  

پارمينو عضوي از خانواده ي خودمون مي دونستم  فهميده باشه چون   مهم نبود که پارمين

   سالش بوده مامان   0، وقتي پارمين 

  

باباش مي فرستنش انگليس و چون ديدن بچه است راضي نشدن که بره مدرسه شبانه روزي  

   به خاطر 

  

همين مي خواستن که به عنوان فرزند خوانده ي يک خوانواده در انگليس تحصيل کنه که  

   ن  خوب بابا همو

  

زمان مي ره و پارمينو به عنوان فرزند خونده اش به خونه مي ياره و اين باعث مي شه که بچه  

   ها ديگه 

  

مسخره ام نکنن چون هر کي بهم هر چي ميگفت پارمين سريع جوابشونو مي داد و اين باعث  

   شده بود 

  

بديل شم بعد از  رفتار منم تغيير کنه و از يک دختر خجالتي به ايني که هستم الان ت

   صبحانه به سمت پيست 

  

مسابقه بود به خاطر اين داشتيم زود   12بود و ساعت  13آزادي حرکت کرديم ساعت 

   مي رفتيم که من با  
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مسيري که بايد مي رفتم يکم آشنا شم وقتي رسيديم گوشام سوت کشيد اين همه جمعيت ، به  

   هيچ 

  

تا   2انقدر طرفدار داشته باشه آرشيا کارتشو نشون داد و وجه فکر نمي کردم تو ايران رالي  

   بليطم براي ما 

  

خريد وقتي وارد شديم به سمت سرويس بهداشتي حرکت کرديم و من و پارمين رفتيم  

   داخل تا رفتيم داخل  

  

   پارمين بغلم کرد  

  

اب محبتاتو  پارمين: آرشيدا تو مدتي که تو انگليس نبودم هواتو نداشتم منو ببخش، من جو

   درست ندادم  

  

من: برو بمير عشقم ، تو چيکار واسه من نکردي آخه ، تو هميشه هوامو داشتي ،  

   من هميشه تو رو مثل 

  

   خواهرم مي دونم 

  

   پارمين: خيلي ماهي  
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   من: مي دونم  

  

پوشيدمو  و رفتم داخل يکي از دستشويي ها و لباس مسابقه ام رو که تو انگليس مي  

   پوشيدم يکم برام 

  

تنگ شده بود ، نگاه کنه مردم غصه مي خورن لاغر مي شن من چاق مي شم ، بميرم که همه  

   چيزم بر 

  

   عکس ، حيف اون همه ورزشي که کردم  

  

   وقتي امدم بيرون پارمين سريع کلاهمو گذاشت رو سرم 

   من: چته وحشي 

  

   صورتتو ببينه ضايع شديم رفتپارمين: عمته ، الان يکي بياد 

  

جلوي کلاهمو دادم بالا تا از گرما نپزم ، پارمين کارتمو داد دستم و با هم رفتيم بيرون تا رفيم  

   بيرون يک پسر 

  

   اون بغل ما رو ديد که امديم بيرون، يک سوت زد و گفت: خوش گذشت 
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   ي من که منظورش نگرفته بودم گفتم : قربونه شما جاي شما خال

  

   پارمين يدونه زد تو سرم گفت : آرشــــــــــــــــيا 

  

   وا اين چرا به من مي گه آرشيا 

  

   پارمين در گوشم گفت: هوي دختره هواست باشه، بيشعور تو الان پسري 

  

   من:هان فهميدم ، پس اون پسره منظورش..... 

  

   بعدم لبمو گاز گرفتم  

  

   من: خاک بر سرم  

  

   پارمين زد زير خنده و گفت: چه عجب بالاخره فهميدي 

  

  

رفتم از پارکينگ ماشينمو آوردم و يک دور آروم تو پيست زدم ، چند نفر ديگه هم داشتن  

   مثل من دور مي  
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زدن ، ديدم اينطوري فايده نداره ماشينو خارج پيست پارک کردم و شروع کردم از بغل پيست  

   پياده رفتن ،  

  

  

داشتم همينطور راه مي رفتن تا برنامه ريزي کنم چجوري و از کجا دور بگيرم و خيلي کاراي  

   ديگه که ديدم 

  

  

استاديوم رفت هوا ، ببين با يک دور راه رفتن دور زمين چقدر طرفدار پيدا کردم ، فکر کنم  

   از نحوه ي راه رفتنم 

  

  

ارامو ببينم که ديدم همه سرشون سمت يک  فهميدن من يک راننده ي قهارم ، برگشتم تا طرفد 

   پسرست ،  

  

  

پسره داشت امضا ميداد ، اََهَ اََهَ پس به خاطر من نبوده به خاطر اين پسره بوده ، خدا ذليلت  

   کنه که اين توهمو ازم 

  

   گرفتي 

آه خسته شدم دوست نداشتم زياد خودمو خسته کنم مي خواستم انرژيمو براي مسابقه بذارم ،  

   بازم يک 
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نگاه به تماشاچيا انداختم و چشم گردوندم تا آرشيا و پارمينو پيدا کنم ، آهان اوناهشن ،  

   پارمين برام دست 

  

  

تکون داد و يک چيزي گفت که نفهميدم دقيق که شدم فهميدم مي گه موفق باشي ، سري به  

   نشونه ي  

  

  

قيقه پيش همه رو صدا کرده بود ، من که  تشکر براش تکون دادم و رفتم سمت داور که چند د

   وسط صحبت 

  

  

داور رسيده بودم آنچنان چيزي از حرفاش نفهميدم فقط با حرکت جمعيت به سمت  

   ماشيناشون فهميدم که  

  

  

مسابقه داره شروع مي شه ، رفتم سوار ماشينم شدم ، همه چيزش اوکي بود ، استرسي نداشتم  

   تنها  
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نگرانم کرده بود اين بود که من يک بارم اين ماشينو تست نکرده بودم ، عيبي نداره  چيزي که 

   ديگه همه چيز 

  

  

با خداست ، شيشه رو دادم پايين تا يکم از گرماي داخل ماشين کم کنه ، بدبختي اينجا بود که  

   منو رديف 

  

  

شتم آينه وسطو  ليدي گاگا رو گذاشتم و دا just danceآخر انداخته بودن ، آهنگ  

     :تنظيم مي کردم که ديدم  

  

  

اسپرت با کلي آرم از پارکينگ خارج شدن که به دنبالش تشويق تماشاگرا بلند شد ،    232تا 

   پس اينا بايد  

  

  

رقيباي سر سختم باشن ، باکي نيست من شما ها رو هم شکست مي دم ، يا خدا اينا کنار من  

   قرار 

  

کارم ساختست ، آروم باش آرشيدا تو مي بري ، انقدر تو افکارم غرق شده  استارت بزنن ،  

   بودم که نفهميدم  
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سه ساعته به پسر زل زدم ، خوبه کلاه سرشه مگرنه مي گفت شيفته ي چهرش شدم ،خوب  

   الان مي گه 

  

  

مت  شيفته چشاش شدم ،خره الان تو پسري کسي اين حرفو نمي زنه ، خدايا شکرت ، پسر علا

   داد که 

  

  

جلوي کلاهمو بکشم پايين و همزمان خودشم اينکارو کرد ، خوب شد گفت مگرنه يادم مي  

   رفت انقدر که من  

  

  

حواسم جَمعَه ،همونطور که کلاهمو کشيدم پايين با سر از پسر تشکر کردم که اونم سرشو  

   تکون داد و گفت 

  

  

همه سخت تر چون با ما حرفه اي ها داري استارت  حواست به موقعيتت باشه ، استارت تو از (

     (مي زني 
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خدايا من چه گناهي کردم هر چي از خود راضي به تور من مي بندي از ترس اين که حرف  

   بزنم و صداي 

  

  

دخترونه ي ضايعم کار دستم بده هيچي نگفتم و شيشه رو دادم بالا و ماشينو روشن کردم ، با  

   شليک داور 

  

  

ماشين ها شروع به حرکت کردن ، استارت خوبي داشتم اونقدر ها هم که فکر مي کردم سخت  

   نبود 

  

  

ثابت    103نهايت سرعتي که خودمو بهش رسوندم سرعتمو تو   103، 153، 113، 03،  73، 

   نگه داشتم که  

  

  

  03ال  خوب دور بگيرم يک رديف ديگه مونده بود تا در رديف جلو قرار بگيرم ،جلوم يک

   بود که اصلاً راه نمي داد ، نزديک پيچ 

  

  

تصميم گرفتم سرعتمو کم کنم ، پيش بيني مي کردم که برخورد خواهيم داشت چون بالا خره  

   مسابقه بين 
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، خيلي بالا بود   103تا ماشين برخورد کردن ، سرعتمو بردم بالا ،  5آماتورا و حرفه اي ها بود 

   مي دونستم 

  

  

احتمال همه چيز هست اما به خاطر اينکه سرعتمو کم کرده بودم عقب افتاده بودم ، ماشينو  

   طوري هدايت 

  

  

سبقت بگيرم اما معلوم بود دستمو خونده چون لاستيکاي  :2کردم که از سمت چپ شماره 

   پشتش چپو 

  

  

   ماشينو به سمت راست  راست مي شد يعني داشت آماده سازي مي کرد در يک حرکت ناگهاني 

  

  

نفر تو   5متمايل کردم و از مگان سمت راستش سبقت گرفتم و تو رديف اول قرار گرفتم ، 

   رديف اول بودن ، 
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بيشتر کردن سرعت خيلي عواقب داشت پس اين راه حلو گذاشتم کنار ، به پيچ داشتيم مي  

   رسيديم  

  

  

هنوزم سرعتم بالا بود جلو زدم ازشون ، واي مگان  سرعتمو کم کردم اونا هم همينطور اما من 

   پشتم 

  

  

سرعتشو کم نکرده و ماشين از کنترلش در امده ، يا مسيح نخوره بهم ، امدم ماشينو متمايل  

   کنم به راست 

  

  

که از مسير حرکتش بيام بيرون اما اون اصلاً کنترلي رو ماشين نداشت و با هام برخورد کرد ،  

   ماشين 

  

  

   شروع به چرخش کرد ، اين چرخش ، چرخش زندگيمو به يادم اورد  

  

  

   مي دوني آرشيدا يعني چي ؟ 
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   تو موفق مي شي 

  

  

   يک بازيگر بايد بتونه زندگي رو بازي بده نه زندگي اونو  

  

  

   يعني درخشنده تو بايد هميشه بدرخشي 

  

  

ترمز و ماشين ايستاد ، ماشينو زدم تو دنده و  هنوز داشتم مي چرخيدم ، پامو گذاشتم رو 

   دوباره سرعت 

  

  

، دور اولو زدم يک دور ديگه دارم ، به رديف آخر رسيدم ،  103،  173،   123،   03گرفتم ،  

   سعي  15شماره ي 

  

  

امد سبقت اونو خنثي کنه ازشون جلو زدم   17سبقت بگيره وقتي شماره ي  17داشت از شماره 

   دو رديف 
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ديگه مونده بود مثل اينکه بازم تصادف داشتيم ، ماشين يکم مشکل پيدا کرده بود از بين  

لايي کشيدم و ازشون جلو زدم ، يک نگاه به دو طرفم انداختم همون   ماشيناي رديف دوم  

     103رقيباي سر سختم بودن سرعتم  

  

  

   چون مي دونستم با اين اوضاع بود ، به پيچ رسيديم سرعتمو به جا اينکه کم کنم زياد کردم 

  

  

   محاله از اينا جلو بزنم ، صداي بابا تو گوشم زنگ مي زد  

  

  

   آرشيدا تو بايد راهو براي بقيه روشن کني  

  

  

دنبالم بيايد ، دارم راهو براتون روشن مي کنم ، پشتشون گذاشتم ، مرسي خدا ، مرسي   

   .......بابا 

  

  

مي زنه واي نه يکم فقط يکم مونده برسم به خط پايان ، برو خواهش  چرا ماشين داره ريپ 

   ميکنم ، نه 
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خواهش مي کنم ، قول مي دم بنزمو بفروشم اگه تو ببري بالا خره رد کردم ولي مثل اينکه  

   پرچم دو ثانيه 

  

  

   زودتر امده بود پايين

سرمو گذاشتم رو فرمون ،  اََهَ گند بزنن تو اين شانس ، مشتمو کوبيدم رو فرمون و 

   برام اصلاً قابل تحمل نبود 

  

که انقدر به پيروزي نزديک باشم اما شکست بخورم ، تقه اي به شيشه ي ماشين خورد ، سرمو  

   که بلند 

  

کردم داورو خندون ديدم که با دست علامت مي ده از ماشين پياده شم ،سري تکون دادم و در  

   ماشينو باز  

  

که رو زمين گذاشتم ، صداي تشويق تماشاچي ها کر کننده شد و باعث شد سر    کردم قدم اول

   شوق بيام ، 

  

کمک داور علامت داد که همه توي يک رديف بايستيم ، چند قدم جلو رفتم و و در بين نفر اول  

   و سوم قرار  
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يک  گرفتم ، مردمو نگاه مي کردم و لبخند مي زدم که صدايي نزديک گفت: هِيِ آماتور  

   کاري کن ،همينطوري  

  

   نگاهشون نکن 

  

خيلي سعي کردم خودمو کنترل کنم اما اين ديگه خارج از توانم بود ، در حالي که سعي مي  

   کردم صدام به

  

اندازه ي کافي کلفت نشون بده گفتم :حرفه اي ، اون کلاهتو برداري مي فهمي دارم لبخند مي  

   زنم 

  

   بهشون

  

   از تعجب بهم کرد پسر يک نگاه پر 

  

   من: يعني انقدر حرفم تعجب داشت ، يا اين که فهميدي کوري تعجب داشت 

  

پسر زد زير خنده و همونطور که مي خنديد کلاهشو در آورد و براي مردم دست تکون داد ،  

   هَََي واي من،
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ذاب  نکنه من به جا مسابقه رَِِيس، مسابقه گاوچروني شرکت کردم ، اين که همون گاو ج

  خودمون

  

   پسر : آماتور، تو کلاسا اينو بهت ياد ندادن که مردم نمي تونن چهره ي داخل کلاهو ببينن  

  

   داور: بچه ها بياين تو جايگاه بايستيد 

  

صبر کن ببينم اين چي گفت ، سريع دستم اوردم بالا و رو صورتم کشيدم، واي خداي من ، من  

   کلاه سرمه،  

  

   داور ميان همهمه ي مردم به خودم امدم و به سمت جايگاه حرکت کردم با صداي داد 

  

   داور : چقدر لفتش مي دي ، رفتي رو جايگاهم اون کلاهو از سرت بردار 

  

   من: ببخشيد ، چشم  

  

رفتم رو سکوي نفر دوم قرار گرفتم ، با چشم دنبال آرشيا گشتم اما مگه مي شه ميون اين همه  

   جمعيت که  
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ن بالا پايين مي پرن پيداش کرد، با صداي گزارشگر از ميکروفون که تا الان هيچ نقشي  دار

   از خودش بروز نداده  

  

   بود حواس سرگردونمو به حرفاش دادم  

  

گزارشگر : هم اکنون مفتخرم که برندگان مسابقه ي داخلي رَِِيس که آينده اي روشن در  

   انتظارشون هست 

  

   نام ايران پر کنن اعلام کنم، نفر اول ، سپهراد هخامنش، از اعضاي تيم ملي  وقرار آسيا رو با 

  

پس اسم اين گاو جذاب که باعث شده پيست بره هوا سپهراد ، اَيَ بابا گوشم کر شد يکم آروم  

   تر  

  

   گزارشگر : و اما نفر دوم ، آرشيا لَُُويس 

  

خودم به حال درونم که تا الان ازش غافل   دستمو بردم بالا تا کلاهمو در بيارم از لرزش دستام

   بودم پي بردم ، 

  

دو دل بودم که بردارم يا نه ، زندگي بايد بازي منو بخوره و در يک حرکت کلاهمو از سرم  

   برداشتم که با 
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و استاديم پر از سکوت شد ، با   5و 5ثانيه، :ثانيه   2ثانيه 1تشويق تماشاچيان همراه شد  

   و در آخر اول، به سمتم برگشت : ،  5،  5ي نفرات  سکوت مردم کله 

لبخند پهني زدم و سعي کردم جو تشکيل شده باعث نشه دست و پامو گم کنم  

   همونطور که لبخندم رو لبم 

  

بود صورتمو به طرف گاو خوشگله ، نه ببخشيد سپهراد کردم و لبخندمو پهن تر کردم و گفتم :  

   به نظرت 

  

   لبخندمو مي بينن؟ مردم الان 

  

و چهره ي متعجب سپهرادو از نظر گذروندم و به مردم نگاه کردم ، چيزي که ديدم  

   باعث شد قوت بيشتري  

  

پيدا کنم ، حروف لاتين اسمم روي مقوا ها به دست بچه هاي دانشگاه بود، آرشيدا آرشيداهايي  

   که بچه ها 

  

ه بودن بهم ثابت مي کرد که  داشتن مي گفتن و مردمو با خودشون همراه کرد 

   درخشيدم ، داورو با يک مرد 

  

کت و شلواري که به سمتم مي آمدن ، ناخودآگاه دست بردم دستمال سرمو رو سرم مرتب  

   کردم 
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   مرد کت و شلواري: خانم شما بايد همراه ما بيايد  

  

   من: حتماً 

  

مردم دست تکون دادم و به سمت بچه  قبل از اينکه همراه مرد کت و شلواري برم، براي 

   هاي خودمون بوس 

  

فرستادم ، و تعظيم پرنسسي اي کردم و چشم هاي متعجب شرکت کنندگان و تشويق هاي  

   مردمو ترک 

  

   کردم و با مرد کت و شلواري به سمت دفتر استاديوم حرکت کردم 

  

به جد مي گم دست فرمون  مرد کت و شلواري : خانم شما همه ي ما رو شوکه کردين، اينو 

   عالي دارين 

  

   من در جوابش لبخندي زدم و گفتم : چه فايده کي بها مي ده  

  

ساله که رنگ قهوه اي مو ابرو و چشم هاش   27به مرد نگاه کردم يک مرد حدوداً 

   همراه دماغ عقابي و لب  
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شلوار مشکيش  کوچکش شيطنت خاصي به صورتش داده بود ، چهره ي شيطونش با کت و 

   تضاد جالبي 

  

   پيدا کرده بود، جلوي در دفتر رسيده بوديم  

  

   مرد کت شلواري : در اين مورد نمي تونم چيزي بگم 

  

ساله رو پشت ميز   53پسر تقه اي به در زد و وارد شديم ، سر چرخوندم و يک مرد حدوداً 

   ديدم 

  

   مرد : سلام خانم لويس ، بفرمايين

  

رفتار آنها گيج شده بودم بر روي صندلي نشستم و مرد کت شلواري همراه  من که از 

   ساله رو به روم  53مرد 

  

   نشستن ، صداي گزارشگر مي يومد که داشت نفر پنجم رو معرفي مي کرد  

  

ساله: من محبي مدير جديد بخش مسابقات اتومبيل راني اين باشگاه و البته اسپانسر يا   53مرد 

   به قولي 

  

   مايه گذار اين مسابقه هستم سر 
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   من: مگه اسپانسر اين بخش دولت نيست؟ 

  

هستم و اسپانسر هستم البته در اين زمينه  ((  لمحبي: خير بنده مدير کارخونه توليد اتومبي

   دولت بودجه ي 

  

کمي در اختيارم گذاشته اما همونطور که گفتم اين مبلغ کم هست و آنچنان پاسخگوي  

   مسابقات آسيايي 

   نيست 

  

   من: يعني شما اسپانسر مسابقات آسيايي؟ 

  

محبي به ذوق و شوق من لبخندي زد و گفت : بله ، بهتره از بحث منحرف نشيم ، مي دونيد که  

   کارتون 

  

   خلاف قانون بوده؟ 

  

   من:خوب بله

  

   محبي: خوب مي شه بگين پس براي چي اينکارو انجام دادين؟
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: خوب راستش من انگليس زندگي مي کردم و اونجا به اين رشته علاقه مند شدم و در اين  من

   رشته مقام 

  

هايي هم کسب کردم که مي تونم بگم مهمترينش اين بود که تو مسابقه ي داخلي انگليس که  

    13بين 

  

ماس  شهر بود نفر اول شدم ،بعد که امدم ايران تبليغ اين مسابقه رو ديدم ، وقتي ت

   نفراول   5گرفتم گفتن که 

  

وارد تيم مي شن منم آرزوم بود که وارد تيم شم ، انگليس هم که بودم بهم پيشنهاد شد که  

   وارد تيم شم  

  

اما اون زمان شرايطشو نداشتم اين شد که تصميم گرفتم فدراسيونو تو عمل انجام شده قرار  

   بدم 

  

گفت: فکر مي کنم که توضيحاتتون به   محبي که معلوم بود از صداقتم خوشش امده 

اما خودتون فکر مي کنين که دولت با اين توضيحات راضي مي   اندازه ي کافي کامل بود

   شه 

  

   من: نمي دونم 
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پسر کت شلواري که تا الان ساکت بود گفت: بابا من فکر مي کنم که چون به قول خانم  

   لويس تو عمل انجام 

  

ممانعتي براي کار ايشون تو تيم پيدا نشه بالاخره اگه مخالفت کنن  شده قرار گرفتن 

   صداي مردم در مي ياد  

  

   من در حالي که سر از پا نمي شناختم از جام پريدم و گفتم : يعني من مي يام تو تيم ؟؟؟؟ 

  

   محبي لبخندي زد و گفت: منم نظر سپندو دارم اما خوب خيلي دردسر خواهيم داشت  

  

من واقعاً نمي دونم الان بايد چيکار کنم ، من خودمو براي داد زدن شما آماده کرده   من : واي 

   بودم اما همه

  

   چي برعکس شد 

  

سپند : با داد هيچ چيزي حل نمي شه اما خوب اينکار شما هم مي تونم بگم شجاعت بود هم  

  حماقت

  

   البته قصد بي ادبي ندارم 

  

   فوشمم مي داد مي گفتم مرسي ممنون نظر لطفتون من که رو هوا بودم اگه طرف 
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محبي: خانم لويس ، البته تأکيد ميکنم کار به اون آسوني که فکر مي کنيد نيست اما چون من  

   اسپانسرم 

  

يک سري اختيارات و حق انتخاب هايي دارم ، من خودم با مسئولين حرف خواهم زد اما از شما  

   کمي 

  

شتر در رابطه با شما مي خوام و ازتون مي خوام که اصل  فرصت براي کسب اطلاعات بي

   به همراه يک کپي از 

  

مدارک مسابقاتتونو براي من بياريد تا من دست پر اقدام کنم به هر حال اين کار پر ريسک اما  

   نشدني  

  

   نيست 

  

   من: من واقعاً ازتون ممنونم ، من نمي دونم چي بگم 

  

   من کاره اي نيستم  محبي : از خدا ممنون باشيد

  

سپند : واقعاً بايد از خدا ممنون باشيد چون پدر من به تازگي شروع به کار در اين  

   سِمَََت کردن اگه مدير قبلي 
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   بود فکر کنم ازتون شکايت مي کرد 

  

   من: من که کار خطايي نکردم ، من فقط نشون دادم که خانما تو خيلي چيزا از آقايون برترن 

  

   محبي خنديد و رو به پسرش گفت : جوابتو گرفتي سپند 

  

سپند هم از حرف من و پدرش به خنده افتاد ،من هم لبخندي زدم و از جام بلند شدم، گفتم :  

   من به هر

  

   حال از شما خيلي خيلي ممنونم ، نمي دونم چه جوري اين لطفتونو جبران کنم  

  

   محبي و سپند هم از جاشون بلند شدن 

  

   محبي : فقط کاري کن که پشيمون نشم 

  

   من: مطمئن باشيد که پشيمون نمي شيد 

  

با هر دو دست دادم و امدم بيرون ، از در که خارج شدم آرشيا رو جلوتر تو ساختمان  

   ديدم ، از طرز نگاهش

  

   فهميدم نگرانِ  
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   من: چرا اينجا ايستادي بيا بريم 

  

   آرشيا: چي شد ؟

  

مي خواستي بشه . گفتن شما قوانينو زير پا گذاشتين و اين شجاعت شما رو ثابت مي  من: چي 

   کنه 

  

   آرشيا

  

   آرشيا يک دفعه برگشت سمتم وبغلم کردو چرخوندم

  

   آرشيا: مي دونستم نمي تونن اين فسقلي رو رد کنن 

  

   من: بچه پرو از کجا مي دونستي  

  

   آرشيا: حس ششم 

  

   بودن آرشيا ، گفتن وارد تيم مي شم من: خيلي خوب 
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   آرشيا: ديدي گفتم که تو رو وارد تيم مي کنن

  

   من: اين پيشگويي تو رو نمي رسونه اين توانايي منو مي رسونه 

  

   آرشيا: شيطون 

  

   من: راستي پارمين کوش ؟

  

برو ماشينتو بردار  آرشيا: گفت الان ترافيک مي شه ، رفت ماشينو از پارکينگ در بياره ، تو هم 

   بيا 

  

   من: ماشينم که تو خونست 

  

   232آرشيا: من نمي فهمم تو با اين هوشت چه شکلي نفر دوم شدي ، منظورم 

  

  من: آهان ، بعدم خوب من انقدر مشغله دارم که حواس واسم نمي مونه  

  

   پارمين کلي فوشم داده  آرشيا : بله شما درست مي گيد خانم پر مشغله ، من برم که الان 

  

   من: باشه باشه برو  
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   آرشيا: آرشيدا اينو بهت گفته باشم که امشب شام مهمون تو هستيما

  

   من: برو بچه پرو 

  

آرشيا که رفت ، به سمت پيست حرکت کردم ، پيست تقريباً خلوت شده بود و تعداد  

   معدودي از تماشاچي 

  

   مي گرفتننفر اول امضا  5ها داشتن از 

قدمهايي بلند به سمت ماشينم برداشتم ، در ماشينو باز کردم ، هنوز پامو تو ماشين نذاشته  

   بودم که 

  

جمعيت به سمتم هجوم آوردن ، آخ جون من عاشق اين قسمت مسابقه ام که  

   خبرنگارا باهات مصاجبه مي 

  

سالش   22که مي خورد کنم همچين آدم شعار مي ده که خودشم باورش مي شه ،يک دختر  

   باشه و تيپ 

  

فشني داشت زودتر از همه گفت: سلام آرشيدا خانم ، کارتون عالي بود ، شما باعث افتخارِ ما  

   دخترايين 
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من: ممنون شما لطف دارين ، بالاخره ما خانما هم بايد يک کاري عليه اين حق شکني ها انجام  

   مي داديم  

  

   اوهو چه لفظ کلام 

  

   رنگار : شما پس اين حرکتو به عنوان يک اعتراض انجام دادين خب

  

من: مي شه گفت بخشي از هدفم همين بود اما هدف اصليم اثبات خودم و زن ها بود ، اين که  

   اگه

  

   موقعيتش براي ما خانما جور باشه خيلي افتخارا براي خودمون و جامعمون خواهيم آفريد  

  

   انگليسي هستين  خبرنگار : اما شما که 

  

   دقيقه اي آمار کامل منو در آوردن  23بابا اينا ديگه کين . 

  

   من: پدرم انگليسي هستن اما من خودم متولد ايران هستم 

  

   خبرنگار : از اينکه ايراني هستين ناراضي هستين
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ر  من: نخير ايران از تاريخ کهن متمدن ترين سرزمين بوده و شايسته ترين افراد را د

   خودش پرورش داده که  

  

باعث افتخار ما ايرانيان شدند ، به قول يکي از تاريخ شناسان، ايران مثل آتشي شعله ور مي  

   مونه که هر  

  

موقع شعله اش کم بشه از نقطه اي ديگر شعله ور مي شه و فکر مي کنم در اين عصر اين نقطه  

   رو زنان 

  

   ايراني شعله ور مي کنن 

  

  خبرنگار: پس شما معتقديد که اين شعله توسط زنان روشن خواهد شد  

  

   من: يقيناً ، البته در صورتي که هيزمشو برامون فراهم کنن 

  

   خبرنگار : حرفاتون خيلي بوي شعار مي ده  

  

من: متأسفانه بله ، اين ميکروفون وقتي جلوي آدم قرار مي گيره ، ازت حرفاي زيادي ميخواد و  

   چنان تو آن

  

   گذشته ي پر باري نداري که بخواي اونو بيان کني پس مجبوري حرف از آينده بزني
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حرفم که تموم شد منتظر بودم تا باز اين خبرنگارا يک سوال سخته ديگه بکنه که صدام  

   مردم که منو تشويق  

  

  

پارکينگ داشتم  مي کردن فرصتو ازش گرفت ، چند تا امضا دادم و سوار ماشينم شدم ، از 

   خارج مي شدم 

  

  

تا رو ديدم يکيشون بهم علامت داد که نَََرم ، ماشينو همون بغل نگه داشتم و پياده   5که اون 

   شدم، شماره 

  

  

نفر شرکت کرده بودن پس اينا بايد   27بود ، يادمه  25و22تاشون  2ها ي رو لباس 

   تا رقيبام باشن  2همون 

  

  

بود و چشماي مشکي خماري داشت که آدم وقتي مي ديديش حالي   10شمارش اون يکي هم 

   به حولي 

  

  

مي شد ، بقيه چهرش معمولي بود و چيز قابل توجهي نداشت، اون يکي هم که سپهراد بود که  

   رو 
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ماشينش نشسته بود ، چه از خود راضي ، فکر کنم منتظر بود من برم مثل اين عکاسا  

   بزنم   جلو ماشين زانو

  

  

   بگم يک لبخند کوچولو ، ايــــــــــــش 

  

  

   : سلام بر خانم شوماخر  25شماره ي 

  

  

   من:سلام بر رقيبان 

  

  

   : شما که ما رو جلو زدي، الان ديگه تو رقيب ما حساب ميشي  22شماره ي 

  

  

   اين آرشيا ميگه اين ايرانيا زود با آدم گرم مي گيرن همينه ها

  

  

   امد جلو و دستشو به سمتم دراز کردو گفت: من شهروزم از آشناييتون خوشبختم  10شماره 
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   دست دادم و گفتم : منم آرشيدا هستم ، همچنين  

  

  

سپهراد : بله معرف حضور هستين ، هر چند مي دونم لازم نيست چون همه منو مي شناسن اما  

   منم 

  

  

   سپهرادم 

  

  

   واقعاً لازم نبود خودتونو معرفي کنين چون من اصلاً تمايلي به آشنايي با شما نداشتم من: بله  

  

  

   : ايــــــــــــول بالاخره يک دختر حال اينو گرفت، منم سالارم  25شماره ي 

  

  

   : خداييشم مثل اسمش سالارِ 22شماره ي 

  

  

   بعدم زد زير خنده 
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   ما لقب بدي ، خودتو معرفي کن  سالار : تو نمي خواد واسه 

  

  

   : آق سالار شما ناراحت نشو ، منم سيامکم   22شماره ي

  

  

   من: خوشبختم از آشنايي باهمتون 

  

  

سالار : ما هم همينطور، گفتم بزني بغل که بهت بگم ما الان باهم آشنا شديم و تصميم  

   گرفتيم براي اينکه 

  

  

   بگيريم شام بريم درکهيک جشن کوچولو خودموني 

  

  

   من: خيلي دوست داشتم بيام اما به برادرم و دوستم قول دادم شام ببرمشون بيرون  

  

  

   سيامک : نمي شه فردا ببريشون  

  

  

   من: فکر نکنم 
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شهروز : اگه مي بيني به هيچ وجه نمي توني برنامتو جور کني ، يک شماره به من بده  

   که يک برنامه شام 

  

  

   ديگه دوباره بذاريم که تو هم باشي 

  

  

يعني عين چي داره آمار مي ده ، چي بگم من آخه به تو ؟ شيطونه ميگه دو تا شاخ  

   واسه خودم بذارم بگم

  

  

   عر عر منم خر  

  

  

   فقط يک تک بخداز که شمارتو داشته باشم  3012من: باشه بزن تو گوشيت.......... 

  

  

   الان زنگ مي زنم  شهروز : اوکي 

  

  

   من: باشه گوشيم تو ماشين 
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   سوار ماشين شدم و شيشه رو دادم پايين 

  

  

   من: بچه ها خدافظ ، شب خوبي داشته باشين 

  

  

   سپهراد زير لب گفت : شَََرت کم

  

  

   من: ببخشيد آقاي ... ببخشيد اسمتونو فراموش کردم ، چيزي گفتين  

  

  

   قروچه اي رفت و سالار خنديد و گفت : گفت به سلامتسپهراد دندون 

  

  

   سيامکو شهروزم خدافظي کردن و من گازشو گرفتم تا خونه

به خونه که رسيدم کليد انداختم و در پارکينگو باز کردم و ماشينو انداختم داخل ، جلوي  

   در خونه طبق عادت 
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دستمو بردم بالا تا زنگو بزنم که پارمين کار  کفشامو با وسواس خاصي کنار هم جفت کردم ، 

   منو آسون تر 

  

   کرد و درو باز کرد  

  

ساعت الاف نمي شم تا تو حاضر   : من: آفرين به تو جوجه اردک زشت که خوشگل کردي من 

   شي 

  

   پارمين که انگار متوجه من نشده بود تازه متوجه من شد

  

   پارمين: اِ تو کي رسيدي ؟

  

همين الان ، نمي خواد وانمود کني که نفهميدي من امدم ، با اين حرکت ضايعت تابلو من: 

   کردي که منتظر 

  

   قدوم مبارک بنده بودي، حالا هم برو کنار منم برم حاضر شم تا بريم  

  

   پارمين :اوهو نَََچاييه ، قدوم مبارک ؟  

  

   من: لباسم گرم نمي چام 
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   پارمين: آرشيدايي  

  

   چته خرس گنده من: 

  

   پارمين: ببين تا مي يام دو دقيقه عين آدم باهات حرف بزنم و تقاضا کنم از خودت در مي ياي  

  

من لبخند گشادي زدم و گفتم : آخه اين حالتت منو به درونت مي بره که داري مي گي خر شو  

   ، خر شو 

  

   ه پارمين زد زير خنده و گفت: حالا که خوب فهميدي ، خر شو ديگ 

  

   من: اونو که مي کنيم ولي اين که چه اصراري من از جلوي در خر شمو نمي دونم 

  

   پارمين : به خاطر اين که من دارم ميرم 

  

من: خداييش خيلي تحت تأثير قرار گرفتم ، فکر کنم بزرگ ترين دروغ سال شه  

   بالاخره يک جا مفتي شام

  

   دادن و پارمين اونجا نبود 
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   پارمين: حيف که ديرم شده مگرنه جوابتو مي دادم  

  

   آرشيا که از صداي ما فهميده بود که من امدم ، امد جلوي در 

  

  آرشيا: اِ تو هنوز نرفتي ، برو که سودابه جون زنگ زد خيليم شاکي بود  

  

   من: واقعاً بايد بري

  

شام بيرون ولي تو  پارمين: آرشيدا جون من ببخش ، فردا شب خودم مي برمت 

   ناراحت نشو ، باور کن اين  

  

دوستاي بابا زنگ زدن که دارن مي يان خونمون مثل اين که قبلاً با بابا هماهنگ کرده  

   بودن اما اينا يادشون  

  

   مي ره به من بگن ، الان مامان مي گه که بايد حتماً بايد باشم نمي دونم جريان چيه 

  

   يدا کردن تو رو بندازن بهش مي ترسن طرف پشيمون شه من: خوب معلومه يک نفرو پ

  

   پارمين با کيفش کوبوند تو سرم
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پارمين: خرس قطبي ، آرشيا جونم مثل اينکه اين ناراحت نشد ، من رفتم ديگه الان برسم  

   مامان موهامو

  

   مي کنه  

  

   و از پله ها سرازير شد 

  

   من: پارمين جونم  

  

   پاگرد ايستاد و گفت : جونمپارمين تو  

  

   من: خدافظ ولي کاش از آسانسور مي رفتي 

  

پارمين يکي زد تو پيشونيش و سريع خدافظي کرد از طبقه پايين سوار آسانسور شد و رفت،  

   داخل خونه که 

  

شدم ، رفتم لباس خونه هامو پوشيدم و رفتم تو حال رو  

شدي مگه نمي ريم  آرشيا : تو چرا دراز   کاناپه دراز شدم

   بيرون 

  

   من: نه ديگه ، پارمين رفت 
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   آرشيا: مگه خودمون آدم نيستيم ، پاشو ببينم 

  

و همون دقيقه گوشيش زنگ خورد از حرفاش فهميدم که اردوان ف بعد از اينکه قطع کرد  

   نتونستم فضولي نکنم  

  

   من: چي شده؟

  

   از بچه هاي خوابگاه امده ايران بريم اونو ببينيم  آرشيا : هيچي اردوان بود ، مي گفت يکي 

  

   من: خوب برو 

  

   آرشيا: نه ، باشه فردا مي رم  

  

   من: برو منم يک کاري مي کنم  

  

   آرشيا: نه تو خونه تنها مي موني 

  

داشتم فکر مي کردم که آرشيا تو اين مدت همش با من بوده و بهتر يکم با دوستاش باشه و از  

   يک طرف
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دنبال راه حل بودم، که اين مغز من کارايي فوق العادشو نشون داد و ياد بچه ها افتادم و براي  

   آرشيا تعريف 

  

کردم که منو شام دعوت کردن بيرون ، بعد از اينکه آرشيا رضايت داد آماده شد و رفت اما  

  من 

  

بزنم بگم منم مي يام ، ساعت  هنوز رو مبل نشسته بودم و منتظر بودم يکم زمان بگذره تا زنگ 

   بود که به  0

  

    شهروز زگ زدم  

   شهروز : بله 

  

   من: سلام  

  

   شهروز : سلام آرشيدا ، چي شده نرفته يادي از ما کردي 

  

   کاش که الان جلوم بودي تا مي گفتم جوابت الان چيه  

  

   من: زنگ زدم بگم که قرار امروز سر جاش هست ؟ 
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   نظرت عوض شد ، آره من الان دارم مي رم ، مي خواي بيام دنبالت شهروز : 

  

من: شرايط جور شد منم گفتم که بهتر بيام ، نمي خوادم شما زحمت بکشي بياي دنبالم لطف  

   کن آدرسو 

  

   برام اس ام اس کن 

  

   شهروز : باشه ، الان برات مسيج مي کنم اما زحمتي نبود  

  

   من: ممنون فعلاً

  

   ز : فعلاً  شهرو

  

چقدر اين شهروز سه نقطه است ، از جام بلند شدم و سريع يک دوش گرفتم و موهامو موس  

   زدم 

  

و سشوار گرفتم تا پف کنه بعدم با کليپس جمع کردم بالا و دورم ريختن ، با اين حال که بسته  

   بودم اما تا  
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دهنده زدم که رنگ چشمامو  شونم مي رسيد ، کرم پودر برنزمو زدم و يک ريمل حجم 

   بيشتر به رخ مي کشيد ، 

  

يک رژ گلبهي که با پوست برنزه ام خيلي مي يومد با رژگونه همرنگشو زدم ، مانتو کرم  

   کوتاهمو با  

  

شلوار برمودا قهوه ايمو پوشيدم و شال قهوه اي همرنگشو سرم کردم و حالت باز گذاشتم که  

   باعث شد فر موهام از بغلا 

  

   يلي خوشگل به نظر بيادخ

سانتيمو پوشيدم و رفتم پارکينگ ، خودم خيلي    13سوييچ بنزمو برداشتم و کفش کرم پاشنه 

   از تيپم  

  

خوشم امده بود اما احساس مي کردم يکم بيش از حد به خودم رسيدم آخه همونطوريشم که  

ي که از ظاهرشون معلوم  مي رفتم ، پسرا بهم تيکه مي انداختن و خانما و مرداي  ساده بيرون  

   بود که خيلي به دينشون 

  

معتقد هستن بد نگام مي کردن طوري که خودم به اينکه دختر درستيم شک مي  

   کردم،  ماشينو روشن  

  

   کردم و نزديک سفره خونه اي که شهروز گفته بود بودم که گوشيم زنگ خورد  
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   من: بله

  

   شهروز : سلام آرشيدا ، کجايي؟

  

   ديگه مي رسم   15: سلام ، نزديکم تا  من

  

شهروز : تو مثلاً راننده ي پيستي ، بعد اونوقت مسير به اين کوتاهي رو يک ربع مي خواي طول  

   بدي 

  

   من: اصلاً تو مگه مي دوني من کجا هستم که مي گي مسير به اين کوتاهي 

  

   دارين   شهروز : بـــــــــــــــله، خانم شوماخر نگفته بودين بنز 

  

   در حالي که داشتم دو طرفمو نگاه مي کردم گفتم : تو کجايي شهروز ؟

  

   شهروز : آهان حالا شد ، يکم خودموني باش ، من درست پشتتم  

  

از آينه يک نگاه به عقب انداختم و يک ماشين آمريکايي مشکي رنگ ديدم که امد  

   کنارم و شيشه دودي
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  سلام داد، به شهروز که پشت خط بود گفتم  ماشينشو داد پايين و با سر  

  

   من: واو شهروز چه ماشيني داري  

  

   شهروز : قابل شما رو نداره 

  

   من: عالي واقعاً اما به پاي بنز من نمي رسه 

  

   شهروز : دِهَِِکي ، حاضري مسابقه بديم 

  

   من: داداش فراموش کردين ، من نفر دوم شدم 

  

ميکنم تو مهارت رانندگي ازت پايين ترم که قول مي دم اونم بالا  شهروز : اعتراف 

   ببرم اما الان مسابقه 

  

   مسابقه ي ماشيناست 

  

   من: ما هم که هيچي ، بزن بريم داداش  

  

   شهروز : بريم 
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سرعتمو زياد کردم و با شهروز برابر مي رفتيم ، ماشين اون هم سنگين تر از ماشين من بود  

   ماشين هم 

  

من سرعتشو بالاتر از ماشين اون بود بنا براين ازش جلو زدم ، پشت چراغ ترافيک شده بود ،  

   داشتم به 

  

خوبي ترافيکو رد مي کردم که يک ماشين پيچيد جلوم و به شدت زدم رو ترمز و همين باعث  

   شد تا شهروز  

  

ديدم که داشت وارد يک سفره   متر جلوتر  :3ازم جلو بزنه ، ترافيکو که رد کردم شهروزو 

   خونه مي شد ، 

  

سرعت گرفتم و قبل از اينکه اون وارد پارکينگ بشه جلوش تيکاف کشيدم روبه روش که  

   قرار گرفتم لبخند 

  

ژکوندي زدم ، اونم يک خنده کرد و علامت داد که برم تو ، رومو ازش گرفتم و جلومو نگاه  

   کردم که سپهرادو که 

  

تکيه داده بود و ما رو نگاه ميکرد ديدم ، بدون اينکه توجهي به سپهرادکنم ماشينو  به ماشينش  

   زدم تو دنده و  
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داخل شدم و کنار ماشين سپهراد پارک کرد ، وقتي پياده شدم ديدم که شهروزم بغل  

و سعي کردم خيلي باکلاس عمل کنم ، دزدگيرو زدم و رفتم سمت    من پارک کرده

   ي ميده محلش ندم سپهراد ، آخ چه کيف 

  

  

ردش کنم ، چرا اين کارو نکنم ، اون چند بار منو ضايع کرده بايد ضايع بشه، چشم تو چشمش  

   شدم و  

  

   همونطور به راهم ادامه دادم

  

   شهروز : آرشيدا کجا ؟ صبر کن با هم بريم  

  

ايستادم ، يا خدا من کجا  اي بميري که منو تو اين امر بسيار مهمي ناکام گذاشتي، به اجبار 

   ايستادم دقيقاً 

  

جلو اين گاو نه سپهراد ،خب خدا رو شکر مثل اينکه امشب قرار نيست گاومون رم کنه  

   چون سرشو مثل يک گاو نجيب 

  

   انداخت و رفت داخل فقط اون لبخند رو لباش حرصم داد

  

   شهروز : بريم؟ 
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   من: بريم

   شهروز : ديدي من بردم 

  

   : نخير اگه تو ترافيک نمي افتادم من برده بودم من

  

   شهروز : پس اينجا نشون مي ده مهارت رانندگي تو از من پايين تره 

  

   من: نخيرم هيچم اينطور نيست

  

   شهروز : واقعيت تلخ

  

   يدونه زدم تو سر شهروز و گفتم : واقعيت اينه که من از تو بهترم  

  

   شهروز : منو زدي؟

  

   : هوم   من

  

سانتيم شروع به دويدن کردم و شهروزم افتاد دنبالم ، به پله ها    13بعدم با اون کفشاي پاشنه 

   رسيده بوديم  
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تا پله بيشتر نمونده بود که برسم پايين پام گير کرد و افتادم ، يا مسيح کمکم کن که   :که  

   الان مي ميرم ، چشامو 

  

کن نه اين که بدون درد بکشم ، بابا من هنوز آرزو ها  از ترس بستم ، يا مسيح گفتم کمکم 

   داشتم ، مامان 

  

درو باز کن که امدم پيشت،خدايا اين مسيح جونم که کاري نکرد تو حداقل يک وساطتي کن  

   من وقتي 

  

چشمامو باز مي کنم هنوز تو اين دنيا باشم، يک چشممو باز کردم ، يا خداااا اين زير من چيکار  

   نه  مي کنه 

  

   يعني من رو اين چيکار ميکنم ، پس من رو اين افتادم که هيچ جام درد نمي کنه

  

   سپهراد: نمي خواي از روم پاشي ؟

  

  
   oh my god 

 من:

  

   سپهراد : هوم؟ 
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   من:نــــــــه يعني سرم

  

   سپهراد : تو که رو من افتادي سرت به جايي نخورد

  

   پا چلفتيبعدم زير لب گفت: دست و  

  

   من:اتفاقاً منظورم همين بود چون رو تو افتادم سرم درد گرفت 

  

سپهراد که ديد من بلند شدني نيستم دستشو گذاشت رو زمين و بلند شد و من همچنان خيلي  

   شيک تو 

  

   بغلش نشسته بودم  

  

   من: خوب مي گفتي بلند مي شدم  

  

که سپهراد زد زير خنده ، اينم اتصالي   و از روش بلند شدم داشتم مانتومو مي تکوندم 

   دقيقه  1داره ها من 

  

پيش بهش حرف زدم الان يادش مييفته بايد بخنده سرمو که بلند کردم ديدم همه  

   دارن نگاهمون ميکنن ، 
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   واي مامان ، اين شهروز کجاست، آهان ايناهاش 

  

   شهروز : حالت خوبه 

  

   بريم رو تخت بشينيم من: اهوم ، فقط مي شه سريع 

  

   شهروز خنديد گفت : آره 

  

   و رو کرد به سپهراد و دستشو گرفت و بلندش کرد و گفت : سلام  

  

سپهراد خنديد و گفت : سلام، خيلي حال کردي ما دو تا رو پخش زمين ديدي که خندت جمع  

   نمي شه  

  

   باحال بود شهروز که انگار منتظر بود، ترکيد و گفت: خداييش خيلي 

  

   بار از روت رد شدم بهت ميگم   2من: فردا که خودم پخش زمينت کردم با همون ماشينت 

  

   شهروز :واي چه خشن  

  

   سپهراد : شهروز تهديدشو جدي بگير من زخم خورده ام  
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   بعد بازوشو که زخمي شده بود نشون داد  

  

   شهروز : اوه خسارت جاني وارد کردي آرشيدا 

  

   واستم جواب شهروزو بدم که سپهراد گفت: بچه ها رو اون تخت هستن بياين مي خ

و ديگه نتونستم جوابشونو بدم ولي دوست داشتم هر جور شده امشب تلافي کنم حالا چيو  

   خودمم نمي

  

   دونستم اما احساس مي کردم که سپهراد و شهروز تو دلشون دارن بهم ميخندن

، زود تر از اونا کفشامو در آوردم و رفتم رو تخت، به بچه  سالار برامون دست تکون داد

   ها دست دادم و کنار 

  

   سيامک نشستم ، سالار با نامزدش امده بود، اون دو تا هم کنار نامزد سالار نشستن  

  

   سالار : سپهراد سفارشارو عوض کردي 

  

   سپهراد : اِيِ واي يادم رفت  

  

   سفارشارو عوض کني چرا يادت رفت  سالار : تو رفته بودي فقط 
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سپهراد: گوشيمو تو ماشين جا گذاشته بودم رفتم برش داشتم اما در راه برگشت باز يکي از  

   عاشقام  

  

   خودشو انداخت تو بغلم ديگه به کل فراموش کردم 

  

   من که کارد مي زدي خونم در نمي امد گفتم: خيلي احساس خوشگلي و جذابي ميکني ؟

  

سپهراد يک خنده کرد و قبل از اينکه بخواد جواب بده گفتم : من نگرانتونم آقاي  

   هخامنش ، تو انگليس يک

  

کارگاه رفع خودشيفتگي گذاشتن من به خاطر علاقه ي زيادي که به شما داشتم شما رو ثبت   

   نام کردم

  

شده بودم که با  تو چشماي سپهراد که معلوم بود خيلي سعي داره خودشو کنترل کنه خيره 

   صداي دست 

  

   سيامک به خودم امدم   

  

   سيامک : جواب توپي بود  
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   بعدم دستشو سمت سپهراد گرفت و گفت : ضايع شدنتونو تبريک ميگم

  

   در همون لحظه سفارشامون که دو تا قليون بود آوردن  

  

ندادن ما هم ميخوايم تغيير  سالار رو به مرد کرد و گفت: ببخشيد اين دوستاي ما سفارش غذا 

   بديم لطف 

  

   مي کنيد رسيدگي کنيد  

  

   مرد : حتماً چي ميل ميفرماييد 

   نامزد سالار که اسمش پريا بود گفت: دو پرس جوجه  

  

   شهروز : کوبيده 

  

   سيامک : کوبيده 

  

   سپهراد: بناب 

  

   من: ديزي 
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   همشون بهم نگاه کردن 

  

    من: خوب چيه

   شهروز: مطمئني ؟

  

   من: آره خوب من گشنمه بعدم ديزي خيلي خوشمزست 

  

   سپهراد رو به مرد کرد وگفت: با مخلفات لطفاً ممنون مي شم 

  

   مرد : تا نيم ساعت ديگه براتون مي يارم 

  

بعد از اينکه مرد رفت پريا رو کرد بهم گفت : آرشيدا جان تو واقعاً مي توني الان ديزي  

   بخوري ؟ آخه الان شب  

  

من: اهوم من از وقتي امدم ايران هر موقع با دوستام ميرم بيرون ديزي ميخورم ديگه معدم  

   عادت کرده اما

  

   قبلنا معدم خيلي حساس بود اما الان فقط نبايد عصبي شم 
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ونو  بعدم شيلنگ قليونو برداشتم و شروع به چاق کردنش کردم ، عاشق اين بودم که من قلين

   چاق کنم،

  

   سپهرادم اون يکي قليون دستش بود و داشت چاق ميکرد  

  

   سالار : بسوزونيش ، خودت بايد بري واسه پرسا قليون بگيري 

  

   من: اولاً من نمي سوزونم دوماً خوب از آقاي هخامنش بگيرن  

  

   سپهراد : شرمنده خانم لَََويز اين دوسيب سنگينه پريا نمي کشه

  

   لََوَيز نه لَُوُيس بعدم اونو بده من ، تو اينو بکش  من:اولاً 

   شهروز : ما هم که بوق 

  

   سيامک : دور از جون بوق  

  

   پريا : بکشيد بابا ، سالار اذيت ميکنه 

من يکم ديگه کشيدم بعد دادم سيامک و همه يک دور کشيدن ، غذا ها رو آوردن و به  

   دور دوم نرسيد ، ديزيم 
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خيلي داغ بود خواستم بردارم که شهروز زود تر برداشت گذاشت جلوم ، ازش  تو سيني بود و 

   تشکر کردم و 

  

گوشت کوبو برداشتم و شروع کردم به کوبيدن با اين حال که خير سرم واسه خودم وزشکار  

   بودم و يکبارم 

  

که   واسه عمليات حاضر شده بودم که نشد برم نمي تونستم اون گوشتو خوب له کنم، سپهراد

   سر غذا  

  

خوردن جاشو با سيامک عوض کرده بود تا سيامک و شهروز که غذاشون تو يک ظرف بود  

   راحت باشن در 

  

   گوشم گفت: مي بينم خانم کوچولو از ديزي خوردن پشيمون شدن  

  

   سالار : چي ميگين شما در گوش هم  

  

   گوشتو برام بکوبن منم مي گفتم نه من: چيز خاصي نمي گيم آقاي هخامنش اصرار داشتن که 

  

   سيامک : چه مؤدب
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داشتم قيافه ي سپهرادو تصور مي کردم و برگشتم نگاهش کردم تا به صحت تصورم پي ببرم  

   اما اون داشت 

  

   مي خنديد  

  

   سپهراد : خوب شما که نمي تونيد بديد من براتون مي کوبم  

  

   من: حالا که اصرار ميکنيد بفرماييد 

  

   دقيقه اي کوبيد منم نانو ماست خوردم ، ديزي رو بهم داد  2سپهراد 

  

   من: مرسي  

  

   سپهراد: خواهش مي شه اميدوارم خوشتون بياد  

  

   سيامک : مگه تودرستش کردي 

و من اولين قاشقو گذاشتم دهنم که همه وجودم سوختش ،اولين ليوان نوشابه اي که دستم  

   امدو خوردم 
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شانس گندم اونم مال سپهراد بود و پر نمک بود ، ديگه نمي دونستم چيکار کنم  که از 

   که شهروز يک ليوان  

  

   آب بهم داد اونو که خوردم سريع يک دونه بناب از ظرف سپهراد برداشتم و خوردم 

  

   پريا: خوبي؟؟؟

  

   من: فکر کنم  

  

   يک دفعه سپهراد زد زير خنده و پشتش بقيه ي پسرا  

  

   پريا: کار شما ها بود 

  

  سالار : نه به خدا ما خبر نداشتيم همش زير سر اين سپهراد مارموز بود  

  

   من: دارم برات آقاي هخامنش 

  

سپهراد : تو هم نوشابه ي منو خوردي هم بنابمو الان من چي بخورم ؟ بعد اونوقت ميگه برامم  

   داره 

  

   خوردم اونم چون تو ، تو غذام فلفل ريخته بوديمن: من فقط يک تيکه از بنابتو 
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   سپهراد : غذايي که تو دست زدي رو که من نمي خورم 

  

   من: به جهنم ، خودم مي خورم 

  

   بعدم غذا رو کشيدم جلوم و در ميان چشماي بهت زده ي بچه ها شروع به خوردن کردم  

  

   سيامک : بابا کارت درسته  

  

   بخوره گفت : حالا که فکر مي کنم مي تونم بخورم  سپهراد که هيچي نداشت 

  

   و شروع کرد خوردن از بناب، يک تيکه کوچولو بيشتر نمونده بود که سپهراد اونو زد به چنگال  

  

   من: اون مال منه ، تو خيلي خوردي 

  

   سپهراد : کي اينو گفته  

  

   الان داشتم غذاي خودمو مي خوردم من: من ، اصلاً اگه تو غذاي منو اونجوري نمي کردي من  

سپهراد لبخند خبيثانه اي زد و چنگالو برد سمت دهنش که از دستش قاپيدم و خودم  

   خوردمش ، بچه ها که 
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ناظر اين صحنه بودن برام دست زدن و من تعظيمي نشسته کردم ، گوشيم زنگ خورد ، آرشيا  

   بود 

  

   من: سلام  

  

   يگذره، يادي از ما نمي کنيآرشيا: سلام عزيزم ، خوش م

  

   من: قربونت بشم جات خالي ، تو کجايي

  

   آرشيا: من خونه ام خواستم ببينم کجايي

  

   دقيقه ديگه خونم  55من: من هنوز رستورانم اما تا 

  

   آرشيا: باشه عزيزم ، مراقب خودت باش

  

  قليون کشي  گوشيو که قطع کردم ، قليون آورده بودن باز ، منم که پايه 

  

   شهروز بعد از اين که کشيد شيلنگو گرفت سمتم تا من بگيرم سپهراد رو هوا زد  

  

   سپهراد : اين به اون در که کبابمو خوردي 
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   من: نوش جونم 

  

يکم قليون کشيديم و مي خواستم دنگمو بدم که پريا گفت: آرشيدا جان امشب همه مهمون  

   سالار بوديم

  

   دفعه بعدي ايشالله 

  

   من: مرسي پريا جان ، ايشالله جبران کنم 

  

رو کردم به سالار و ازش تشکر کردم و همه رفتيم پارکينگ و از هم خدافظي کرديم  

صبح که پا شدم خودم از قيافم وحشت کردم همه آرايشم رو    و رفتيم خونمون

   صورتم پخش شده بود ، صورتمو شستم و 

  

نه بخورم، اين آرشيا هم عين خرس مي خوابه اون از ديشب که  رفتم آشپزخونه تا صبحا

   تا امدم براش تعريف 

  

کنم چي شد خوابش برد اينم از الان ، يک برگه رو يخچال ديدم برش داشتم و رو  

   صندلي اپن نشستم و شير 

  

   کاکائومو خوردم و اونو خوندم 
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دانشگاه ، ديشب يادم رفت بهت بگم که بهم  سلام بر خواهرِ آرشيا ، من دارم ميرم ((

   زنگ زدن گفتن تو 

  

مصاحبه قبول شدم و الانم مي رم پيش اردلان  ، يادت نره بري پيست ، بايد مدارکتو ببري ،  

   شب هم 

  

سودي جون دعوتمون کرده ، آرشيدا با من چيکار کردي ؟ شدم عين اين مامانا که 

   همش به بچه هاشون  

  

   تذکر ميدن 

  

رفتم پيست ، اِيِ جان چقدر دوست دارم منم برم   12چشم مامان آرشيا ، ساعت  

   تمرين کنم لامصبا چه 

  

   حاليم ميکنن تو پيست  

  

   سپند: سلام خانم لَُوُيس  

  

   دستشو به سمتم دراز کرد ، دست دادم

  

   من: سلام آقاي محبي 
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   اينطوري با بابا قاطي مي شيم همون سپند کافيه سپند : لازم نيست به من بگيد محبي ، 

  

   من:پس شما هم منو همون آرشيدا صدا کنين 

  

   سپند : آرشيدا ، اسم بسيار زيبايي، ايراني ؟  

  

   من: بله يکي از اسامي اصيل آريايي است 

  

   سپند: اسم اصليتون آرشيداست ؟

  

   من: بله چطور؟ 

  

ايراني باشه اما چون ايراني نبودين شک کردم که همچين اسم اصيلي  سپند : فکر نميکردم 

   داشته

  

   باشين

  

من: مادر من ايراني بود پدرم خيلي عاشق مادرم بوده البته مامنمم همينطور طوري که حتي  

   حاضر مي  
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   شن با وجود دين متفاوت باهم ازدواج کنن  

  

   هميشه حرف ، حرفِ مامانم بوده  بعدم چشمکي زدم و گفتم : به خاطر همين  

   سپند :اين چطور امکان داره؟ 

  

   من: چي؟

  

سپند : اينکه با وجود دو دين متفاوت تونستن باهم ازدواج کنن، راجب ازدواج مرد مسلمون با  

   زن مسيحي  

  

   شنيده بودم امکانش هست اما راجب ازدواج خانم مسلمون با مرد مسيحي چيزي نشنيده بودم  

  

ن: پدرم ظاهراً دينشو عوض مي کنه و مسلمان مي شه اما اينو هم خودش هم مامان مي  م

   دونستن که 

  

بابا اين کارو در ظاهر انجام داده تا بتونن باهم ازدواج کنن مگرنه پدر عاشق حضرت مسيح  

  بود مامانمم 

  

ازدواج با بابا هم  همينطور اما مامان بعضي چيزايي که تو انجيل بودو قبول نداشت و بعد از 

   خيلي سعي 
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ميکنه تا عقايد خودشو که آميزه اي از اسلام و مسيحيت بود براي بابا تشريح کنه تا اونم به  

   اسلام ايمان 

  

   بياره که موفقم ميشه اين مي شه که بابا هم مسلمون ميشه 

  

   سپند : مامان بابات داستان جالبي داشتن  

  

برادرم مادرمونو نديديم چون وقتي ما رو به دنيا مي ياره از دنيا   من: آره اما حيف که من و

   ميره 

  

   سپند : واقعاً متأسفم  

  

   من: ممنون 

  

  

ساله بودمو بابا مي خواست تا منو که   13بازم رفتم به گذشته ها ، يادمه اين حرفا رو زماني که 

   به سن 
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اق کنم وقتي که ازش پرسيدم که چرا من که  بلوغ رسيده بودم رو ببره کليسا تا تأييد ميث

   مسلمونم بايد 

  

  

تأييد ميثاق کنم بهم گفت ، اين شد که منم کنجکاو شدم و راجب هر دو دين تحقيق  

   کردم و فهميدم در واقع  

  

  

من به دين اسلام دارم بزرگ ميشم تا مسيحي فقط ارادت خاصي به  

   بابا منتظرته سپند : بريم دفتر  حضرت مسيح دارم 

  

   من: بريم  

   مثل دفعه ي قبل رو مبلا نشسته بوديم  

  

محبي : خوب خانم لويس شما يک سرو صداي تو رسانه ها به پا کردي که دولت جرأت نداره  

  با شما

  

   مخالفت کنه

  

   من: يعني الان مشهور شدم ؟ 
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   محبي : کجاي کارين خانم ، اين روزنامه رو بخونين  

  

   روزنامه رو گرفتم و عکس خودمو در حال مصاحبه ديدم  

  

   من: باورم نمي شه، آخه انقدر زود 

  

   سپند : ناراحتي از اين موضوع 

  

   من: نه کي از شهرت بدش مي ياد ، من که عاشق شهرتم 

  

محبي : اين روحيه ، روحيه ي عالي هست ، من همينو ازت ميخوام چون سر راه تو  

   واهد  خيلي مشکلات خ

  

   بود ، از همين الان مشکلاتت آغاز شده 

  

   من: مگه چي شده  

  

   محبي : اتفاق خاصي نيفتاده

  

   بميري که به من شوک وارد مي کني  
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   محبي : فقط خانم لويس مدارکتونو آوردين 

  

   من: بله بفرماييد 

  

   مدارکو به دستش دادم و اون يک نگاه به مدارک انداخت

  

   : پدرتون مهندس الکترونيک هستن    محبي

  

   من: بله 

  

   به خاطر اينکه بابا مأمور سري بود سازمان براش مدارک رشته ي برق را تهيه کرده بود 

   محبي: ديگه عرضي نيست جز اينکه براتون آرزوي سال خوبي رو ميکنم 

  

  

اصلاً يادم رفته بود  از جام پا شدم و با هر دوشون دست دادم و از اتاق خارج شدم 

   امشب عيدِ ، اگه امشب 

  

  

عيد پس چرا اين همه آدم تو پيست دارن تمرين ميکنن ، اِ اينکه سيامکِ دوره پيست  

   داره مي دود ، براش 
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دست تکون دادم ،نديدتم آخر سر داد زدم تا ديدتم خنديد و بهم اشاره داد که برم  

که نداري ميکروفون ، با اينهمه صداي ماشينا و با اين  سيامک : صدا  پايين، رفتم پايين 

   حال که هندزفري تو گوشم بود صداتو 

  

   شنيدم  

  

   من: قربون شما ، به بابا گفتم من بايد خواننده شما گوش نداد  

  

   : خوب کاري کرد 

  

   پشتمو نگاه کردم و سپهرادو ديدم که يک لبخند گوشه لبش بود 

  

   خوب کاري نکردين که داشتين حرفاي ما رو گوش ميدادين من: ولي شما 

  

   سپهراد : صدات خيلي بلند آدم مي شنوه  

  

   من: صدامم خيلي خوبه

  

   بعدم رو کردم به سيامک و گفتم : خوب سيامک جون داشتم چي ميگفتم
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   سيامک نتونست خودشو کنترل کنه و زد زير خنده 

  

   ميگفتم ، مگه امشب عيد نيست شما اينجا چيکار ميکنيد من :اصلاً ول کن که چي 

  

سپهراد انگارکه از ضايع شدن من خوشحال شده بود خنديد و شروع به درجا زدن کرد  

   تا از ورزشش عقب  

  

   نمونه وهمونطور که در جا مي زد گفت: مي خواستيم ببينيم فوضولش کيه 

  

   من: واي خداي من يکي اينو ساکت کنه 

  

   هراد: اولاً حرف حق تلخ دوماً کسي جرأتشو نداره منو ساکت کنه سپ

   من: ولي من دارم

  

   سپهراد: ثابت کن  

  

   و شروع به دويدن کرد  

  

   رو به سيامک کردم و گفتم : نه مثل اينکه اين آدم بشو نيست ، من رفتم 
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پشتشو نگاه کرد و داد زد :  دنبالش دويدم ، سپهراد که انتظار نداشت من دنبالش کنم چند بار  

   خانم کوچولو

  

   بيخودي زور نزن يک وقت دوباره پات گير ميکنه مي يفتيا 

  

   بعدم زد زير خنده 

  

  سانتي پام بود که افتادم  13من: هه هه خنديدم ، من اون موقع کفش پاشنه 

  

شونه منم نرسيده  سانتي پات بود هنوز به  13سپهراد پريد وسط حرفم و گفت: کفش پاشنه 

   بودي 

  

   پريدم وسط حرفش:بيخودي قلو نکن من اون موقع از شونه تو يکم بالاتر بودم 

  

   سپهراد : اَُهُو چه دقيقم حساب کردي ، معلومه خيلي حواست به منه

  

   من: برو بابا تو هم ، تَوَََهم خود پاف پنداري داري تو  

  

د عقب وگفت: خود پاف پنداري؟ خود  سپهراد همونطور که مي دويد سرشو برگردون

   داف پنداري شنيده بودم 
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   اما اينو ديگه نشنيده بودم 

  

   من: حالا بشنو 

  

   سپهراد : تو فعلاً بدو به من برسي 

  

   سرعتمو بيشتر کردم اما خسته شده بودم و هر چقدر تلاش ميکردم بهش نمي رسيدم  

  

قدت هيچ وقت به من نمي رسي من هميشه يک  سپهراد : حاجي فيروز تلاش نکن مثل 

   سروگردن ازت 

  

   بالاترم

  

   ايستادم 

   سپهراد : چي شد؟ خسته شدي حاجي فيروز 

  

   من: نخير بيا امتحان کنيم 

  

   سپهراد : چيو ؟
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   من: زندگي مشترکو . خوب قدو ميگم ديگه

  

  

   بعد زد زير خنده سپهراد بر گشت سمتم و روبه روم ايستاد ونگاهم کرد 

  

   سپهراد : آخه من همينطوريش دارم تو رو از بالا نگاه ميکنم 

  

   من: کفشاتو در بيار

  

   شونه بالا انداخت وگفت: باشه ولي به تو اجازه مي دم کفشاتو در نياري 

  

   من در حالي که کفشامو در مي يوردم گفتم : نمي خواد از اين لطفا کني 

  

   مايلي اما من هنوز سر حرفم هستم تو تا شونه ي منم نميرسي سپهراد : هر جور

  

   من: خيلي حرف مي زني 

  

   سپهراد: گفتم اگه تونستي ساکتم کن 

  

   همون دقيقه سيامک رسيد  
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سيامک :شماها چيکار ميکنيد خوبه پيست امروز فقط مخصوص ماست مگرنه کلي  

   ملت به اعضاي تيم  

  

   ملي ميخنديدن 

  

   : سيامک تو داور من

  

   سيامک : جريان چيه 

  

   سپهراد: منو آرشيدا بغل هم مي ايستيم تو بگو اين به شونه ي من ميرسه يا نه 

  

   من: منظورت آرشيدا خانم بود ديگه  

  

   سپهراد : ببخشيد منظورم خانم لََوَيز بود  

  

   سيامک : تو رو خدا شروع نکنيد ، باشه وايستيد  

  

   بغلم ايستاد سپهراد 

  

   سيامک : تبريک ميگم بهت سپهراد جان شرطو باختي  
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   من: ايول 

  

سپهراد خنديد و گفت : هر چند ميدونم داورو خريده بودي اما قبول ميکنم من شرطو باختم  

   حالا چي مي خواي ازم  

  

سپهراد و گفتم :  من در حالي که کفشمو پوشيده بودم به سيامک دست دادم و رو کردم به  

   هيچي ازت

  

   نمي خوام آقاي هخامنش بالاخره من بايد به قشر فقير جامعم کمک کنم 

  

   و در حالي که تو دلم عروسي گرفته بودم پشتمو کردم بهش و رفتم

آخ جون بازم اين پسره ي از خود راضي رو من نشوندم سر جاش ، ماشينو روشن کردم و رفتم  

   مرکز خريد تا 

  

ي بخرم ، براي آرشيا يک پيراهن سرمه اي ، براي سودي جون و پدرام جون عطر ، براي  عيد

   پوريا هم از 

  

پيراهن آرشيا سفيدشو، براي پارمينم عطر مخصوصشو خريدم ، رسيدم خونه ديگه نا نداشتم  

    : تازه ساعت 
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بشينم ، تو همين فکرا  بود خيلي خسته بودم بايد يکم مي خوابيدم مگرنه شب نمي تونستم 

   بودم که 

  

   چشمام رفت

  

   خيلي خشک روبه روم نشسته بود و نگاهم نمي کرد

  

   بابا:وسايلتو جمع کردي؟  

  

   نگاه از کوله ي چَِِريکيم گرفتم و بهش خيره شدم 

  

   من: آره 

  

   بابا:ممنون که قبول کردي  

  

   من: مگه راه ديگه اي داشتم  

  

   تونستي مثل آرشيا منو رها کني و بري بابا: آره مي 

  

   من: اما نکردم
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تلخ خندي زد طوري که تلخيشو منم حس کردم، مي خواستم اين تلخي رو با اندک شيريني  

   زندگيم

  

هضمش کنم اما هر چقدر فکر ميکردم تا اون شيريني رو پيدا کنم بازم به کوچه آشناي بن   

   بست بر  

  

   ميخوردم

  

   ل قرار هم ديگرو نبينيم بابا:يک سا

  

   من: اين چيزي بود که تو خواستي  

  

   بابا:مجبوريم

  

   من: مجبوريم نه مجبوري ، اما من مجبور نبودم تو مجبورم کردي

  

   بابا:تو بايد آماده باشي براي عملياتاي آتي 

  

براي کاري نظر بقيه رو  من:من نه اين عملياتاي آتي رو مي خوام نه اين آمادگي رو، شده يکبار 

   هم بپرسي 
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   ؟ چرا فقط نظر خودت برات مهمه ؟ بابا ما هم آدميم  

  

   تنها سهمم از اين سوال نظاره ي رفتنش بود نه جواب  

  

با صداي تلفن خونه از خواب پريدم، چند دقيقه اي طول کشيد تا به خودم بيام ، رفت رو  

   پيغامگير 

  

کجايي ؟ خونه اي ؟ هر موقع امدي خونه يک زنگ بزن گوشيتم که جواب  آرشيا: الو آرشيدا  

   نميدي

  

و صداي بوق ممتد پيغامگير تو خونه پيچيد درست مثل ياد ممتد خاطرات تو ذهنم ، چرا  

   بايد خواب يک سال 

  

   پيشو الان ببينم ، زنگ گوشيم اجازه ي فکر بيشترو ازم گرفت  

  

   من:بله 

  

   جايي ؟ چرا تلفن تو جواب نمي د؟ آرشيا: الو تو ک

  

   من:خونه ام خواب بودم 
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   آرشيا: نگرانم کردي 

  

   من:نگران نباش ، خوبم 

  

   آرشيا: مطمئني ؟

  

   من:آره ، کي مي ياي؟

  

   ساعت ديگه خونه ام 1آرشيا: 

  

   من:باشه پس منتظرتم 

  

   آرشيا: باشه عزيزم فقط مطمئني خوبي ديگه ؟

  

   فعلاً  من:آره 

  

   آرشيا: خدافظ 

نمي خوام بهش فکر کنم اما حيف که کنترل ذهنم دست من نيست ، يک سال نديدمش يک  

   سالي که 
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پارمين و آرشيا هم رهام کردن ، يک سال به دور از همه براي مأموريت هايي که قرار  

   بود ايران اجرا بشه 

  

از حال پارمينو آرشيا خبر دار مي   تحت تعليم بودم تنها راه ارتباطم اينترنت بود که 

   شدم اما حق نداشتم از 

  

وضعيت خودم بگم بايد همون دختري مي بودم که ميشناختنم ، يک سال از درسم  

   عقب موندم يک سال  

  

   زندگي ازم جلو زد ، يک سال بابام فراموشم کرد ، يک سال عزيزانمو گول زدم

  

   همينطوري نشستين شما هنوز    5: به به مي بينم ساعت 

  

   من: وااااااي تو کي امدي؟  

  

   پارمين: همين الان  

  

   من:چه شکلي امدي تو؟

  

   پارمين کليدو از تو جيبش در آورد و تکون داد و گفت: با اين  
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   من: بله بعد اونوقت اينو از کجا آوردين  

  

   کليد خونه شما رو نداشته باشم؟ مگه ميشه ؟ اصلاً امکانش هست؟پارمين: وا چه حرفا ، من  

  

   من: بچه پرو 

  

   پارمين: فعلاً اين بچه پرو امده عذر خواهي که ديشب نتونستم بمونم

  

   من: مهم نيست عزيزم 

  

   پارمين: غلط کردي براي من خواستگار امده براي تو مهم نيست

  

  چــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــي؟!؟من: 

  

   پارمين: يواش کر شدم 

  

   من: خوب بگو چي شده 

  

   پارمين: اول تو برو حموم که نمي تونم اين قيافه ي کثيفتو تحمل کنم 

  



 

 

 

291 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   من: کجا کثيفم؟
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   نداري ، بوي افکار کثيفت اتاقو برداشته پارمين: خبر 

  

   بعدم دستمو گرفت و هلم داد تو حموم  

  

   پارمين: زود در بيا که بايد آرايشم کني  

  

   از تو حموم داد زدم : همينطوريشم خوشگلم 

  

پارمين: خودشيفته زود باش که مامان همينطوري قرار پوست از کلم بکنه که به جا  

   امدم شيريني خريدن 

  

   خونه شما حالا اگه دير برسيم کهِ کشتتم 

   دوشو باز کردم و گذاشتم فکر گذشته مثل قطره هاي آب وارد فاضلاب ذهنم بشه

  

خودمو شستم و امدم بيرون پيرهني که ظهر خريده بودمو پوشيدم اصلاً حوصله آرايش کردن  

   نداشتم 

  

  من: پـــــــــــــــــارمين

  

w w w . r o m a n s a r a . c o m  1 34     
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   يويد پارمين: جونم ش

  

پارمينو که جلو در اتاق ايستاده بود برانداز کردم ، چشماي مشکي درشت با گونه هاي برجسته  

   و لباي

  

کوچولوي کمي قلوه اي در کل صورت شيطوني داشت با اون ابروهاي شيطونيشم شيطون تر   

   شده بود 

  

   پارمين: خورديم امرتونو بفرماييد 

  

   پارميني من حس آرايش کردن ندارم منو آرايش مي کني خنديدم و گفتم : 

  

   پارمين: بگير بخواب رو تخت  

  

   من: هان ؟ 

  

   پارمين: بگير بخواب ديگه

  

   من: براي چي؟
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   پارمين: مي خوام بهت تجاوز کنم 

  

   من: بي ادب  

  

   پارمين: خوب مي خوام آرايشت کنم ديگه 

  

   بخوابم من: هان ، خوب چرا رو تخت 

  

   پارمين: مي خوام راه دست داشته باشم 

  

   من: خوب خيالم راحت شد 

  

   پارمين: خيلي آدم سه نقطه اي هستي 

  

   من: خوب چيکار کنم تو کلاً آدم مشکوکي هستي 

  

   بعدم سريع چشامو بستم  

  

   پارمين: هه هه 

  



 

 

 

295 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

آرايشگري پارمين خوش امديد  بعدم صداشو مثل اين اپراتورا کرد و گفت: به سالن  

   ملاحظه مي فرماييد ما

  

   اين صورت که تفاتي با ديو نداره رو قرار به يک پرنسس تبديل کنيم  

دستشو کنار زدم افتادم دنبالش که اونم شروع به دويدن کرد داد مي زدم : من ديوم  

   مگه دستم بهت نرسه

  

   که با صداي چرخش کليد متوقف شديم 

  

   پارمين: يعني کي مي تونه باشه 

  

   من: مي شه بيخودي جو ندي

  

پارمين: اَََه يکبار نشد بياي درست عين اين فيلما پيش  

آرشيا که جلوي در ايستاده بود ما رو که اونطوري   بريم 

   ديد زد زير خنده

  

  

   آرشيا: شد من يکبار شما رو تنها بذارم به جون هم نيفتيد  

  

   بابا پارمين: برو 
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   آرشيا: درود بر شما هم  

  

   من: اردلان چيکارت داشت  

  

   آرشيا: من مرده ي اين استقبال با شکوه هستم  

  

پارمين : آرشيدا بيا بريم من تو رو آرايش کنم که دير مي شه آرشيا تو هم اگه مي  

   ري حموم برو زود بيا  

  

   آرشيا: نه صبح حموم بودم 

  

   اتاقم تا آرايشم کنه منو پارمين رفتيم تو 

  

   آرشيا: بچه ها بياين اتاق من ، من اينطوري حوصل سر ميره  

  

   من: وا ما با تو چيکار داريم  

  

   آرشيا: خوب اينطوري منم حرفاتونو مي شنوم حوصلم سر نمي ره 

  

   پارمين: باشه امديم  
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   کمدشو مي گشت پارمين لوازم آرايشو برداشت و رفتيم اتاق آرشيا که داشت تو 

  

   رو تخت آرشيا دراز شدم پارمينم مشغول شد 

   من: آرشيا امروز چطور بود  

  

   آرشيا: خيلي خوب بود ،اردلان کار نقشه کشي چند تا دختر 

  

   دانشجو رو گرفته رفتيم با اونا صحبا کرديم نمي دوني دخترا  

  

   چيکار مي کردن  

  

   مگرنه من مي دونمو تو پارمين: هوي محلشون نمي ديا 

  

   آرشيا: نه اول کاري محلشون نمي دم اين جزو پرستيژ من 

  

   من: اون پرستيژت بخوره تو سرت که دختراي مردمو الاف خودت ميکني 

  

   پارمين: راست ميگه
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   من: آرشيا ميکشمت اگه مثل پورياي اينا بشي

  

   پارمين: مگه پورياي ما چشه  

  

   من: چش نيست  

  

   پارمين: راست ميگي البته

  

   آرشيا: مثلاً من داشتم حرف مي زدم  

  

   پارمين: اِ راست ميگيا خوب بگو 

  

آرشيا: هيچي ديگه همه کلي تحويلم گرفتن تازه از لحجمم  

   خوششون امده بود 

  

   من: وا چه حرفا کي از اين لحجه به اين مزخرفي خوشش مي ياد نه پارمين

  

   ر، چه ميدونم والاپارمين: آره خواه

  

   بعدم هر سه تامون زديم زير خنده  
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   آرشيا:راستي مرسي پارمين که امدي 

  

   پارمين: داداش ما خراب خواهريم

   من: اِ پس تو نيومده بودي عذر خواهي امده بودي چون آرشيا گفت 

  

   پارمين: هوم  

  

   من: کوفت  

  

   براتون بگم ديشب چه خبر بود پارمين: شيويد جون قاطي نکن بذاريد 

  

   آرشيا: آخ انقدر فکرم مشغول بود يادم رفت زود بگو ببينم چي شد  

  

   پارمين: ديشب رفتم خونه کلي خوشگل کردم، آرشيدا چشماتو ببند 

  

   من چشمامو بستم  

  

   آرشيا:خوب 
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مامان بابا رفتم جلو در و  پارمين: آره کلي خوشگل کردم و منتظر شدم تا بيان زنگ که زدن با 

   منتظر شدم 

  

اول باباش امد که خيلي مرد آقايي بود بعدشم مادرش که معلوم بود از اون زناست که  

   حرف حرف اون بعدم 

  

آق دوماد ، به به چه آقايي بود آدم مي ديدش هض ميکرد چقدر با کمالات درست مثل  

   باباش چقدر خوشگل 

  

   خوشتيپ درست مثل باباش چقدر آقادرست مثل باباش چقدر 

  

   منو آرشيا همزمان با هم گفتيم : درست مثل باباش 

  

   پارمين: آره درست مثل باباش 

  

   آرشيا: پارمين اگه باباشو ميخواي تعارف نکنيا بگو 

  

   من: هان راست ميگه 

  

   پارمين: باور کنين اگه دست من بود باباشو انتخاب ميکردم
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   چشم و رو  آرشيا: بي 

  

   من: راه افتادي آرشيا

  

   آرشيا: چاکر شما 

پارمين: بله داشتم مي گفتم يک دماغ عقابي داشت با چشاي قهوه اي تيره و ابروهاي مشکي پر  

   و تميز و  

  

   لباي کوچولو و قلوهاي فرم صورتشم من هر چقدر دقت کردم به مثلث بيشتر شبيه بود 

  

   انقدر طرفو آناليز کردي  من: تو خجالت نکشيدي 

  

   پامين: نه خوب ميخواستم خوب تو ذهنم بمونه تا براي شماها تعريف کنم 

  

   آرشيا: خوب کاري کردي  

  

   پارمين: آره صحبتاي مقدماتي شد و گفتن شماها بريد تو باغ حرفاتونو بزنيد 

  

نرسيديم و امديم داخل گفتيم به توافق  من و اونم رفتيم تو باغ که صحبت کرديم و به توافق 

   نرسيديم 
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   من: خاک بر سرت چرا  

  

   تا بچه مي خواست منم گفتم نمي تونم    :پارمين: آخه اونم مثل باباش 

  

   آرشيا: شماها نشستين راجب بچه هم با هم حرف زدين 

  

مانش بود مثلاً  پارمين زد زير خنده و گفت : نه بابا شوخي کردم ، اون خيلي وابسته ي ما

   مي گفت بايد بريم  

  

طبقه بالاي خونه مامانشينا زندگي کنيم شما هم که مي دونيد من اصلاً زير بار همچين کارايي  

   نمي رم  

  

   آرشيا: خوب کاري کردي  

  

   کار پارمين تموم شده بود از رو تخت پا شدم و همونطور که جلو آينه خودمو نگاه مي کردم  

  

   گفتم:

  

آرشيا راست ميگه يعني چي من تو رو خودم بزرگ کردم نمي توني زير دست مادر شوهر  

   زندگي کني 
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   پارمين: من قرار بود بالاش زندگي کنم نه زير 

  

   بعدم خنديد  

  

   آرشيا: چقدر اين لباس خوشگل 

  

   من: خودم خوشگلم 

   پارمين: آرشيا در خواب بيند پنبه دانه

  

   آرشيدا من هيچ لباسي پيدا نمي کنم که بپوشم  آرشيا : 

  

   من: مگه ايني که الان پوشيدي چشه 

  

   آرشيا: به دلم نمي شينه

  

   پارمين: اولالا

  

   من: بذار برم عيدي تو بيارم اونو بپوش  
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   پارمين: اِ ي جونم ، يعني آرشيدا تو خيي خوب آدمو سورپرايز ميکني 

  

   من: بمير عشقم  

  

   لباسو از کادوش در آوردم و دادم دستش، آرشيا بوسم کرد و گفت : عاشقتم خواهرِ آرشيا 

  

   من: ما بيشتر برادرِ آرشيدا 

  

   پارمين: اوه چه ستم کرده با لباس خودش  

  

   من: پارمين دير شدا  

  

  

   پارمين: يک نگاه به ساعتش کرد و گفت : آخ راست مي گي زود باشيد 

پارمين رفتيم بيرون و مانتو هامونو پوشيديم و جلو در منتظر آرشيا شديم ، اِ ي خواهر به  منو 

   فدات که انقدر 

  

شيک شدي تو ، با جنسيس آرشيا که تازه خريده بودش رفتيم خونه پارمينينا، وقتي وارد  

   شديم ، سودي 
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بعدم ما به همه دست   جون آرشيا رو بغل کرد و گريه کرد آخه آرشيا رو خيلي دوست داشت 

   داديم و رو 

  

بوسي کرديم و عيدو تبريک گفتيم سودي جونم ديگه يادش رفت پارمينو دعوا کنه، بعد  

   از شام بود و همه دور 

  

   دقيقه ديگه عيد مي شد 5سفره هفت سين نشسته بوديم و 

  

   برامون دعا کني پدرام جون: آرشيدا جان ما هر سال اين موقع دعا ميکنيم مي شه امسال تو 

  

   من: من ؟!؟

   پوريا : آره ديگه  

  

   من: آخه 

  

   سودي جون : ديگه آخه نداره عزيزم 

  

   من: خيلي خب چشم، مي شه دستاتونو بهم بدين 

  

   پوريا: آرشيدا جون مي خوايم نوروزو جشن بگيريم نه کريسمس 
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   پدرام جون : پوريا لطف کن دستتو بده به ما  

  

   دستاشونو بهم دادن  همه 

  

   من: مي شه همه چشماتونو ببندين 

  

   همه چشماشونو بستن

  

من:اى پدر ما که در آسمان هستى، که نام تو مقدس باد و ملکوت تو، بيايد اراده تو چنانکه در  

   آسمان 

  

همچنان که  است، در زمين هم حکم فرما باشد. امروز نان کفاف ما را بده، قصور ما را ببخش،  

  ما قصور 

  

ديگران را درباره خود مى بخشيم. ما را هرگز به کارهاى ناروا مکشان، ولى ما را از تبهکاران  

   رهائى بخش 

  

   زيرا فرمان روائى و قدرت و پيروزى براى ابد از آن تو است. آمين 

  



 

 

 

307 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

شيا چشمانم  چشمامو باز کردم و به همه نگاه کردم در بين اين چشم ها چشم هاي غمگين آر

   رو ثابت کرد 

  

   پدرام جون : عالي بود ، دعاي رباني مسيحي رو خوندي نه؟ 

  

   من: با اجازتون

  

   پدرام جون : بسيار قشنگ بود اگه اجازه بدي منم يک دعا بکنم

  

   من: بفرماييد  

  

  

نيروي جاذبه ي  پدرام جون:پرودگارا به اميد روزي هستيم که فضا و آسمانها ، جذرو مد و 

   زمين را تسخير  

  

کنيم ، و آنگاه نيروي عشق را تسخير خواهيم کرد ، و آن روز است که براي دومين بار  

   کشف خواهد شد  در تاريخ جهان ، آتش 

   صداي بمبي که از تلويزيون پخش شد خبر از نو شدن سال داد 

  

   پارمين : تبريک تبريک سال نو مبارک
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تبريک گفت منو آرشيا هم مثل بقيه همه رو بوس کرديم و سال نو رو    همه رو بوس کرد و

   تبريک گفتيم

  

   سودي جون: از اينکه امسال همه بچه هام موقع سال تحويل پيشمم خدا رو خيلي شاکرم 

  

   پوريا : وا مامان ما که پارسالم هممون بوديم  

  

   پارمين : راست مي گه  

  

   که ، آرشيدا و آرشيامو مي گم سودي جون : شماها رو نمي گم 

  

   منو آرشيا نيشمون شل شد و کلي ذوق کرديم  

  

   پارمين : مامان ما رو داشته باش

  

   پوريا: خوب بابا جون رد کن عيديا رو 

  

   پدرام جون : پدر سوخته فقط عيدي از من مي خواد 

  

   پوريا: اين چه حرفي بابا
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   ناراحت نکن فقط دخترا هستن که واسه پدرا مي موننپارمين: بابا جونم تو خودتو 

  

پدرام جون خنديد و به بگو مگوي پوريا و پارمين توجه نکرد و قرآنو برداشت و بوسيد و  

   يک صفحه رو باز کرد و 

  

جلو سودي جون گرفت سودي جون تراول پنجاهي رو از داخل قرآن برداشت و تشکر کرد به  

   همين ترتيب 

  

رو داد وقتي که قرآنو جلو من گرفت پدرام جون گفت : آرشيدا تفاوت اساسي بين  عيدي همه 

   يک انسان  

  

عادي و يک انسان مبارز اين که انسان مبارز هر چيزي رو تو زندگي يک چالش مي داند در  

   حالي که يک  

  

اشته  انسان عادي هر چيزي رو نعمت يا مصيبت مي داند ، دوست دارم اينو هميشه تو ذهنت د

   باشي  

  

تجربيات زندگي اتفاقاتي نيست که براي يک فرد رخ مي ده بلکه عکس العملي هست که به تو  

   هنگام روي 

   دادن اتفاقي نشون مي ده



 

 

 

310 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

  

هرچند حرفاش برام سنگين بود و مي دونستم بايد راجبش فکر کنم اما حرفاش به دلم  

   نشست و سعي  

  

  

   دارم بلکه يک جايي به کارم امدکردم همه رو تو ذهنم نگه 

يکم ديگه نشستيم و همه عيدي هاشونو دادن و ما هم عيدي هامونو داديم و رفتيم خونه، تو  

   خونه براي 

  

تومانم سودي    53تومان پدرام جون داد  53اينکه خوابم ببره داشتم حساب مي کردم امشب 

   جون آرشيا 

  

تومان با يک پيرهن شب که    233تومان ، پس من   233تومان رو هم ميشه 133هم 

   پارمين داد با يک عطر 

  

   که پوريا داد عيدي گرفتم ، فکرم ميخواست جاهاي ديگه بره که خواب ديگه بهش اجازه نداد 

  

صبح که پا شدم سريع يک دوش گرفتم و لباس پوشيدم و واسه آرشيا يک نامه نوشتم که  

   من دارم ((
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دِ برو که   ((تمرين دارم يادت نره بياي   7اجرام شروع مي شه تا  0امشب ساعت  ميرم 

   رفتيم تئاتر شهر ،بچه 

  

ها تا ديدنم کلي از مسابقم حرف زدن و اينکه گل کاشتم استاد جوان که امد وقتي منو ديد يک  

   لبخند زد و 

  

   گفت: داري موفق مي شي

  

   من: تمام تلاشمو مي کنم 

  

   ان : نتيجشم ميبيني استاد جو

  

   من: اميدوارم  

  

  

يک چيز سبک خورديم تا موقع اجرا سنگين    :بکوب تمرين کرديم ساعت   :تا ساعت  

   2تا 5نباشيم از ساعت 

  

استراحت بوديم و همه داشتيم چرت و پرت مي   7تا   2هم بازم تمرين کرديم ساعت 

   گفتيم و مي خنديديم تا 

  

  



 

 

 

312 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   استرس نگيريم

   استاد جوان : بچه ها آماده ايد  

  

   علي : بله استاد همه آماده ايم براي گوجه خوردن  

  

استاد اخمي کرد و گفت : دست شما درد نکنه يعني من انقدر کارم بده که به  

   بازيگرام گوجه  

  

   پرت مي کنن 

  

   علي : اين چه حرفي استاد منظورم خودمون بودم 

  

   ما کلي کار کرديم خودتونم مي دونيد من به شما ها ايمان دارم بايد استاد جوان : بچه ها 

  

   بترکونيد  

  

   يا   (همه از رو زمين سالن تمرين تئاتر شهر پا شديم و دستامونو گذاشتيم رو هم و گفتيم  

  

   رفتم پيش گريمور تا گريممو که يک جاشو که خراب کرده بودمو ترميم کنم ، واي (علي  
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چرا اين گريمور انقدر بد نگام مي کنه ، اصلاً وظيفته دوست داشتم  خداي من 

   گريممو خراب 

  

   کنم، همه رفتن تو جاهاشون ايستادن و پرده ها کنار رفت صحنه اول امير روي يک

  

نيمکت تو پارک نشسته و داره با پاش سنگ هاي فرضي کف سن رو بازي 

   ميده شبنم ويلن  

  

   سالش بود با لباساي پاره   0که خواهر زاده ي استاد بود و  زنان همراه با امير علي

  

   پوره وارد مي شن کنار همون نيمکت مي شينن و تکيه مي دن آهنگ  

  the host 

seraphim 

  

   پخش مي شه ، شبنم و امير بايد گذر زمان را با آهنگ نشون بدن چند نفر رد مي شن و 

  

   گيره اما کسي اعتنايي نمي کنه امير دو  شبنم کاسه ي گداييشو به سمتشون مي 

  

   پا رو نيمکت مي شينه و آروم دراز مي شه و چشماشو مي بنده امير علي بلند مي شه و 

  

   شروع مي کنه دور نيمکت با شور نشاط دويدن و نشان مي ده که مثلاً داره آهنگ 
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   شبنم به دنبالش مي ره مي خونه بعد از يکم دور نيمکت دويدن از صحنه مي ره بيرون که  

  

   بيرون آهنگ قطع مي شه وآهنگ

 flower of the sea  
پخش مي شه و من با لباسايي  

سر تا پا مشکي وارد مي شم و  

   حرکات فرم را که بايد تغيير 

  

   فصل از پاييز به بهار را نشون بدم رو انجام مي دم علي و هومن که تا الان حالت 

  

   ن با حرکات من جلوي صحنه اونها هم شروع به حرکت مي کنن و ساکن نقش درخت رو داشت

  

   براي اين که رشد درختو نشون بدن بالاي نيمکت مي رن و حرکاتو بالاي نيمکت به 

  

   نمايش مي گذارن منم که جلوي سن در حال اجرا بودم و خدا رو شکر نور سن تو چشمام بود 

  

   بهنوش و تينا از دو طرف سن وارد شدن و بهم  و تماشاگرا رو نمي ديدم تا هول کنم 

  

ملحق شدن بعد از يک سري حرکات خودمو خم کردم و به عقب حرکت کردم انقدر تمرين  

   کرده 
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   بودم که اين قسمت که تقريباً قسمت سخت کار بود برام مثل آب خوردن شده بود 

  

   رو نيمکت گذاشتم و رفتم رو  همونطور که عقب مي رفتم بدون اينکه عقبو نگاه کنم پامو 

  

   قسمت تکيه گاه نيمکت که يکم برام چوب کار گذاشته بودن تا راحت تر بايستم 

  

   ايستادم وقتي بالا ايستادم امير که رو نيمکت دراز کشيده بود يک نفس راحت کشيد و حالت 

  

    ساکن درخت گرفتم شبنمو تينا هم حالت ساکن گل گرفتن ، آهنگ تموم شد و 

  

   همه تشويق کردن فکر کنم خيلي خوششون امده بود امير علي وارد شد و صداي پرنده ها با 

  

   صداي کم در حال پخش بود 

  

  

  

   امير علي جلو من به حالت سه رخ ايستاد و شروع کرد سوت زدن و گفت: کوچولو بيا پايين 

  

   امروز حوصله ندارم ، نمي ياي نه؟ اصلاً باهات کار دارم،بيا برات غذا آوردم ،بيا ديگه 
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   من همين جا مي شينم تا بياي ؟

امير علي نشست رو زمين و سرشو رو پاهاش گذاشت وقتي سرشو بلند کرد صداشو  

   بغض دار کرده بود و 

  

اشک تو چشماش بود مردم نمي تونستن اين اشکو ببينن اما من ديدم ، اين پسر چقدر  

   بود  ه  تو نقشش فرو رفت 

  

   امير علي : تو هم مثل مامانم منو تنها گذاشتي؟ مي دوني چيه اصلاً با اين درخت حرف مي زنم 

  

بعد رو به من کرد و گفت:يادته مامانم کنارت مي نشست و کاسه اي که با خودش مي  

   يوردو زيرت مي گرفت  

  

   تا تو ميوه هات بريزه توش تا ما بخوريم و گشنه نمونيم  

   سکوت   

  

امير علي در حالي که داد مي زد گفت : گول خورديم ، مامان کاسه رو براي تو نمي گرفت ،  

   براي ميوه هات 

  

   نمي گرفت براي مردم مي گرفت براي پولشون مي گرفت 
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در حالي که به امير اشاره مي کرد گفت : براي اين مي گرفت براي اين آدمايي که هر چقدرم  

   داد مي زنم 

  

   صدام بازم مثل صداي وز وز يک مگس  

  

   سکوت، انگار يک بادي مي وزه و من يکم حرکت مي کنم  

  

   امير علي : تو هم تنهايي ؟

    سکوت 

امير علي : اشکال نداره منم تنهام ، ما با هم بزرگ شديم ، مي دونم دلت براي مامانت تنگ  

   شده دلت 

  

   نوازشت کنم ؟براي نوازشاش تنگ شده ، مي خواي من 

  

   امد کنارم و شروع کرد ناز کردنم  

  

   موسيقي پخش شد و هومن و علي شروع کردن به خوندن

  

   هلَّّا توان همه عاشقان در ميهن .. 
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   هلّاّ توان همه عاشقان در تبعيد 

  

  

   دوباره زاغه نشينان به زاغه برگشتند  

  

   دوباره طاهره ها از گرسنگي مردند

راضيه بر فقر خويش راضي  دوباره 

   شد

  

   بجاي کشت کشاورز را درو کردند

  

   بجاي نان به تساوي گلوله قسمت شد

  

هلّاّ توان همه عاشقان در   

   ميهن

  

هلّاّ توان همه عاشقان در  

   تبعيد

  

دوباره نفير ديو کشت عاشقان   

   آزادي
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دوباره ساده ترين حرف تيرباران  

   شد

  

   رشتيم پنبه شد در باددوباره هر چه که 

  

دوباره هر چه زمين بود گور ياران  

   شد

  

هلَّّا توان همه عاشقان در   

   ميهن

  

هلّاّ توان همه عاشقان در  

   تبعيد

  

دوباره مي شود آري به باغ گل   

   روياند

  

دوباره مي شود آري به دشت سبزه  

   نشاند
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دوباره مي شود از خانه هاي شاد  

   گذشت 

  

دوباره مي شود از کودکان ترانه  

   شنيد

  

   دوباره مي شود آري اگر بپيونديم

  

   به ديدگان پر از انتظار شب زدگان 

  

دوباره مي شود آري اگر شکسته  

   شود

  

شب سکوت و شب ترس و ياس ما  

    ياران

هلّاّ توان همه عاشقان در   

   ميهن

   هلّاّ توان همه عاشقان در تبعيد 

  

   همه عاشقان در ميهنهلّاّ توان 
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   هلَّّا توان همه عاشقان در ايران 

  

    (آهنگ هلا از ابي(

  

و من در حين آهنگ به خاطر نوازش امير علي حرکات فرم کمي اجرا کردم بهنوش و تينا هم  

   حرکات فرم

  

حالت پژمرده شدن انجام دادن ، موزيک که تموم شد امير علي به درخت تکيه داده بود و   

   و چشماش

  

بسته بود سينا در حالي که تلفن حرف مي زد همراه شبنم که با يک گريم ديگه بود وارد شد  

   شبنم يک 

  

   عصا دستش بود و خيلي آروم حرکت مي کرد 

  

   سينا: مادرجان زود باش ديرم شد 

  

  

   بعد تلفونو به گوشش نزديک کرد و امد جلو صحنه
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جناب مهندس من حتماً در رابطه با اون برج با اون بهزيستي  سينا: بله بله شما درست مي گين 

   حرف  

  

خواهم زد بايد قبول کنن که اونجا رو تخليه کنن دولت که مسخره ي اونا نيست ، بله  

   شما نگران نباشين من 

  

   حلش مي کنم 

  

سينا همونطور که گوشي رو گوشش بود ، داشت به حرف هاي اون مرد پشت تلفن گوش  

   داد و سر تکون مي 

  

   مي داد شبنم، اميرو که رو نيمکت ديد رفت سمتش و گفت : پاشو مادر چرا اينجا خوابيدي  

   سکوت 

  

   شبنم: وا مادر پاشو ديگه 

  

   با عصاش به امير زد که امير از رو نيمکت افتاد 

  

   شبنم : سينــــــــــــــــــــــ ــا 

  

   گفت : چي شده مادر  سينا به سمت شبنم دويد و 
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   شبنم : س سي سينا اين پسر مُ مُ مرد ده 

  

   قلبشو گرفت و گفت : آخ قلبم  

  

   سينا : مادر حالت خوبه، بيا بريم دکتر ، يا حسين 

  

شبنم در حالي که قلبشو گرفته بود و تلو تلو خوران از صحنه خارج شد سينا هم يک نگاه به  

   امير کرد و رفت  

  

پخش شد و سينا با گريم ديگه اي همراه با صداي آژَِِير پليس وارد  (  marooned (آهنگ

   شد

  

سينا يک نگاه به امير کرد و اطرافشو از نظر گذروند که متوجه امير علي شد بيسيم زد :  

   مهرداد به مرکز 

  

   مهرداد به مر کز ما تو پارک يک جنازه پيدا کرديم مظنون هم کنارش  

  

ما همه صحنه رو ترک کرديم و من همراه با گيتارم رو نيمکت نشستم و امير هم  نور رفت و 

   سريع لباسايي 
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که بايد مي پوشيد تو اين صحنه رو پوشيد و وارد شد ، نور که امد من شروع به زدن گيتار زدن  

   کردم و امير 

  

   شروع به خوندن کرد 

  

   از دست تو دلگيرم آرامش نميگيرم 

  

   هر شب من با خودم درگيرمبا ياد تو 

  

  خواستم پا بندت نشم اما

  

   افسوس خيلي دير جنبيدم 

  

   تو خوب فهميدي که دل باختم

  

   من از نگاهت اينو فهميدم

واي امير آهنگو يادش رفته بود و نمي خوند ، واي خداي من چيکار کنم ، به اين ديگه   _ 

   ميگن قسمت ، مثل اينکه 

  

   خوبمو براي مردم به نمايش بذارم ، يا مسيح کمکم کن و شروع کردم به خوندن بايد صداي 
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   دلبري از تو، دلبستگي از من

  

   عاشقي از تو، وابستگي از من

   دلبري از تو، دلبستگي از من

  

   عاشقي از تو، وابستگي از من

  

   عجيبه که يکي شبيه من

  

   به يک نگاه ساده دل داده

  

   غرور و خودخواهيبا اون همه 

  

   حالا به دست و پات افتاده 

  

   وقتشه باور کني حرفامُ

  

   من امتحان عشقو پس دادم

  

   هر جوري ميخواي امتحانم کن
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   تا آخرش پاي تو وايسادم

   امير که اعتماد به نفس از دست رفتشو به دست آورده بود با من شروع کرد    _ 

  

   دلبري از تو، دلبستگي از من

  

   عاشقي از تو، وابستگي از من

  

   دلبري از تو، دلبستگي از من

  

   عاشقي از تو، وابستگي از من

  

   (آهنگ منوتو شهرام شکوهي(

  

بِچه هاي گروه هر کدوم رو آهنگ وارد شدن و گلي توي کيف گيتارم انداختن و رفتن  

همتون متعلق به منين ،  اِي جونم جمعيت ، من متعلق به همتونم ،   جلو سن تعظيم کردن 

   همونطور که گيتارم تو دستم بود 

  

همراه امير رفتيم جلو سن ،تعظيم کرديم، تماشاگرا که منو اميرو ديدن صدا دست و  

   سوتشون کر کننده شد 
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براشون بوس فرستادم و از صحنه خارج شديم و سريع لباسامونو عوض کرديم استاد  

ه که دست منو گرفت و گفت : بيا که نصف تماشاگرا  تا تعظيم کن  ميخواست بره رو سن 

   آمدن قهرمان ريسو ببينن 

  

جان؟!؟ امدن منو ببينن ؟ واي واقعاً مشهور شدم ، داشتم مي رفتم رو سن که صدا استاد بهم  

   فهموند چه  

  

   گندي زدم 

  

   استاد جوان : آرشيدا مي خواي من نيام خودت تنها بري  

  

   زد زير خنده 

  

: نه نه استاد، ببخشيد، شرمنده اصلاً حواسم نبود اين صداي تشويق طرفدارامو که شنيدم  من

   فهميدم

  

   خيلي منتظر من هستن گفتم منتظر نذارمشون 

  

   استاد جوان در حالي که مي خنديد سري تکون داد و گفت : بريم بريم دختره ي شيطون  
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عظيم تشويق ها از ما استقبال کرد آرشيا رو ديدم که گل  با ورود منو استاد به سن باز هم سيل  

   به دست

  

به جلو امد و گلو داد دستم که منم اونو به استاد تقديم کردم و رفتم پايين سن ، پارمين  

   امد جلو و بغلم کرد  

  

   و گَُُل داد به دستم  

  

   پارمين: واي خرس گنده ي من چه خوشگل دست و پا ميزدي

  

   دست و پا چيه ، کلي هنر به خرج دادم  من: بي فرهنگ

  

   پارمين: براي من درست مثل همون موقع که به دنيا آوردمتون داشتي دست و پا مي زدي بود  

  

   آرشيا : عالي بودي خواهرِ آرشيا 

  

   پارمين: اِ ي خدا بچه هام ببين چقدر بزرگ شدن 

  

   اختلاط کنم من: مامان بزرگ برو اون ور من يکم با برادرم 
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پارمين: حرف نزن که مي زنم تو سرتا الان مي خوان باهات مصاحبه کنن اون وقت تو مي  

   خواي با اين  

  

   اختلاط کني  

  

   من: نــــــــــــــــــه 

  

   پارمين: آره خودم زنگ زدم بهشون و گفتم که تو اجرا داري 

  

   من: دستت طلا 

  

پارمين حرف مي زدم داشتم امضا هم مي دادم که آخر سر عصبي شد و  در همين حين که با  

   گفت:شيويد 

  

   من و آرشيا اونور منتظرتيم  

  

  

   من: باشه 

ديگه نفهميدم آرشيا و پارمين کجا رفتن چون خيلي سرم شلوغ بود آخ جون نمي دونستم  

   طرفدارام انقدر 
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   گفت : بفرماييد  جيگرن يک پسر امد سمتم و برگه اي گرفت سمتم و 

  

يک لبخند پسر کش زدم و گفتم : خودکار هست خدمتتون من خودکارمو نمي دونم دادم به  

   کي  

  

   پسر : براي چي 

  

   من: مي خوام بزنم پوشت گوشم آخه کلاس داره 

  

   پسر خنديد و گفت : متأسفم من همرام خودکار ندارم چون معمولاً تو گوشيم مي زنم 

  

   گوشيتون پس از اين تاچ اسکريناست؟من: اِ 

  

   پسر که از حرفاي من گيج شده بود گفت : نه 

  

اينم مشکل داره ها ، خدايا چرا نمي ذاري من همين طور شکرت کنم ، گفتم طرفدارام  

   خوشتيپن طرف کم 

  

عقل در امد که، برگشتم سمت تماشاگرا تا از يکي خودکار بگيرم از دست اين رواني خلاص  

   ، که احساس شم
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کردم يک چيز نرم زير پامِ ، از ترس اين که جونوري چيزي باشه چشمامو بستم و پامو بلند   

   کردم و محکم کوبوندم روش

  

   :آآآآآآآآآآآآآآخ 

  

   اِيِ واي اين که سپهراد ، هول کردم يک لبخند طويل زدم و تند گفتم : سلام خودکار دارين 

  

   چشماشو از درد جمع کرده بود گفت: وحشي سپهراد در حالي که 

  

   من : مثل اينکه ندارين 

  

   برگشتم تا از يکي ديگه خودکار بگيرم که عدسي دوربين رفت تو دماغم 

  

در حالي که دماغمو مي ماليدم گفتم : آخ دماغم خوب اونو بکش عقب دماغم له شد ، از تو  

   سوراخ دماغ

  

   بگيرين  من مي خواين فيلم 

  

   سالار که نمي دونم از کجا پيداش شد در گوشم گفت : آرشيدا آروم باش سوژه خبرنگارا نشو 

  



 

 

 

332 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   من: آخه امده تو دماغ من انگار مي خواد راز بقا بسازه 

  

   خبر نگار : خانم من واقعاً شرمندم 

  

   سالار : آروم باش تو رو خدا گند نزن 

  

   بده من اينو رد کنم  من: خيلي خب يک خودکار به من

  

سالار يک خودکار بهم داد و من خواستم رو برگه اي که پسر داده بود امضا کنم که  

   ديدم توش نوشته شده 

  

   من: آقا منو مسخره کردين 

  

   پسر در حالي که نيشخندي رو لباش بود گفت : چرا خانم  

  

   من: اين که توش نوشته شده 

  

   آثار خنده تو حرفاش مشخص بود گفت : آي کيو اون بهت شماره داده سپهراد در حالي که 

  

الهي بميري آرشيدا با اين سوتياي ضايعت ، حالا من چي بگم به اين ، وايــــــــــــي خدا عقل  

   منو به کار 
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   بنداز، مثل اينکه خدا هم مي دونست عقل من کار افتادني نيست و خبرنگارو انداخت وسط  

  

   خبرنگار : خانم لويس آماده ايد ضبط بريم  

  

   من: مگه تا الان ضبط نبود  

  

  

   سپهراد بازم تو گوشم وز وز کرد : با اون گندي که شما زدي سالار بهشون پول داد تا اونو 

  

  

   حذف کنن و دوباره بگيرن

بوديم ،  خبرنگار : خانم لويس نمايش فوق العاده اي بود ما که همه محو کارتون شده 

   خودتون از کارتون  

  

   راضي بودين؟ 

  

من: فکر مي کنم همه تلاشمو براي خوب بودن انجام دادم من که خودم راضي بودم  

   اميدوارم تونسته باشم 

  

   مخاطبامو هم راضي کنم  
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   خبرنگار : ما که راضي بوديم ، چي شد که از رَِِيس به تئاتر رسيدين؟ 

  

کوچولو داشتين من از تئاتر به مسابقات رَِِيس رسيدم، من اعتقاد  من: يک اشتباه   

   دارم که زندگي خيلي 

  

   کوتاه و من بايد از اين زندگي کوتاه همه جوره استفاده کنم تا بتونم به همه علاقياتم برسم  

  

   خبرنگار :حق با شماست به نظرتون در مسابقات آسيايي مي تونيد مقام کسب کنيد  

  

   مسلماً مي تونم من: 

  

   خبرنگار : خيلي به خودتون مطمئنيد  

  

   دوربين چرخيد و منو سالارو سپهراد و خبرنگار تو کادر بوديم 

  

   خبرنگار : جناب سراج نظر شما در رابطه با نمايش چي بود؟

  

سالار: کار بسيار حرفه اي بود کار آقاي جوان و خانم لَُوُيس و ساير همکارانشون ستودني  

   بود 
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   اَُهُو چه لفظ قلم حرف مي زنه سالار  

  

   خبرنگار : از اينکه يک خانم به گروهتون اضافه شده چه احساسي دارين 

  

   احساس مي کنن همه جوشاشون رفته بابا به تو چه فوضول  

  

   سالار: فکر مي کنم خانم لويس باعث شدن تا ديد جامعه کمي تغيير کنه 

  

   قربون دهنت 

  

   خبرنگار : يعني مشکلي با اين موضوع ندارين 

  

   آخه چه مشکلي مي خواد داشته باشه من به اين آقايي نه ببخشيد خانمي 

  

   سالار : هم گروهي خانم لويس بودن افتخاريست 

  

  چاکرتيم داداش يادم باشه بعد از اين با اجازه پريا يک ماچ گندت کنم  

  

   آقاي هخامنش ؟خبر نگار : نظر شما چيه 
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   خدايا به خير بگذرون  

  

   سپهراد : در رابطه با؟

  

وا اگه يک درصدم شک داشتم که سالم الان مطمئن شدم اين يک مشکلي داره اونم از  

   نوع حادش ، طرف  

  

   داره سه ساعت حرف مي زنه تازه مي گه راجب چي  

  

   پرت کردنا خبرنگار خنيد گفت: سپهراد جان طرفدارات حواستو  

  

   سپهراد تک خنده اي کرد

  

   خبرنگار : در رابطه با ورود خانم لويس به گروه

  

   سپهراد : من مشکلي ندارم به نظرم بايد يک فرصتي هم به خانما داد تا خودشونو اثبات کنن

  

   نمرديمو از تو يک حرف درست حسابي شنيديم 

  

   عضويت خانم لويس را باعث خللي در کارتون نمي دوني؟ خبرنگار : پس تو به عنوان سرگروه  
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سپهراد : باعث خلل که نمي شه گفت اما خوب به هر حال ايشون کمي آماتور هستن و  

   بايد خيلي روشون 

  

   کار کرد

  

   خبرنگار که انگار موضوع براش جالب شده بود گفت: منظورتون اينه که 

  

بپرسم چطوري يک آماتور مي تونه از يکي مثلاً  پريدم وسط حرفش و گفتم: مي شه 

   حرفه اي مثل شما جلو 

  

بزنه ؟مطمئنم خودتونم قبول دارين از اينکه من شما رو جلو زدم آماتور بودن خودتونو ثابت  

   کردم 

  

   سپهراد : يادم نمي ياد شما از من جلو زده باشي

   چار خرابي نمي شد من برده بودم من: همه فهميدن که اگه ماشين من بر اثر اون برخورد د

  

   سپهراد: من که به ياد ندارم 

  

   من: بله بالاخره سن و سالي ازتون گذشته خيلي چيزا رو فراموش مي کنيد  
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سپهراد چشمکي زد و گفت : شما درست مي فرمايين شما هم دقيقاً مثل بچه اي مي مونيد که  

   پاشو رو 

  

   خواد زمين مي کوبه و بستني مي 

  

   من: من نمي فهمم فردي با اين سن و سالو چه به بازي تو ريس 

  

سپهراد : منم نمي فهمم شما رو چه به هم بازي شدن با يکي به سنو سال من البته من عاشق  

  بازي با 

  

   نوه هامم  

  

آرشيدا آروم باش ، آروم باش نفس عميق، نه نمي تونم همه حرصمو تو پاهام جمع  

   ا کوبيدنشون به  کردم و ب

  

   زمين خواستم تا ارامش از دست رفتمو برگردونم 

  

   من: شما بايد درمان بشيد

  

   سپهراد يک نگاه به پاهام کرد و گفت: ملاحظه فرمودين  
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   سالار : بچه ها بســــــــــــه 

  

   منو سپهراد جفتمون به سالار نگاه کرديم 

  

   نمي کنيم  سالار : آقا ما ديگه مصاحبه 

  

   خبرنگار لبخندي زد و گفت: مشکلي نيست 

  

   بعد از رفتن خبرنگارا سالن خالي شده بود و همه بيرون منتظرمون بودن 

  

به   (سالار : سپهراد تو که اين خبرنگارا رو مي شناسي چرا گند مي زني تو کار ، حالا اين هيچي  

   من اشاره  

  

   شناسه ، تو ديگه چرا ، ميگيم خبرنگارا رو نمي  (کرد

  

   سپهراد شونه اي بالا انداخت و از در سالن رفت بيرون

  

   سالار نفسشو فوت کرد بيرون و گفت: آرشيدا بيا منو تو هم بريم 

  

   من: باشه 
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   وسايلمو از پشت صحنه برداشتم و با سالار همراه شدم 

  

   سالار : تو چرا با اين لج مي کني اين نمي فهمه  

  

   من: خيلي از خودراضيه  

  

   سالار : قبول دارم اما بايد به اخلاقش عادت کني 

  

   من: اََهَ اََهَ آدم انقدر پر رو 

  

   سالار : دوست دختراش پر روش کردن 

  

   من: همون معلومه ولي کي حاضر شده با اخلاق اين کنار بياد 

  

   سالار : اوف انقدر دوست دختر داره که  

  

   ردم از ايناست که همه حسرتشو مي کشن من: فکر مي ک 

  

سالار: آره همينطوري هست اما خوب براي صميمي شدن باهاش فقط لازم که يک هيکل  

   ميزون با صورت 
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   خوشگل داشته باشي  

  

در سالنو باز کرديم و بيرون رفتيم ، تعداد معدودي جلو در داشتن از سپهراد امضا مي  

   گرفتن، محلش نداديم و  

  

   به راهمون ادامه داديم ، خدا رو شکر مردمم نديدنمون

  

   من: راستي پريا و سيامک و شهروز نيومدن؟ 

  

سالار : پريا نتونست بياد بله برون خواهرش بود، سيامکو شهروزم امدن اما همون اول  

   خبرنگارا ريختن 

  

   سرشون نفهميدم چي شدن  

  

   چرا نرفتي بله برون  من: مگه تو نامزد پريا نيستي پس تو 

  

سالار : نامزد چيه ، رفتيم خواستگاري گفتن اول خواهر بزرگه بايد ازدواج کنه الانم که بله  

   برون خواهر  

   بزرگست ديگه ببينيم خدا چي مي خواد 
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   من: ايشالله همه چيز درست مي شه 

  

  گوشيم داشت زنگ مي خورد

   من: بله 

  

   پارمين: بزغاله کجايي 

  

   ن: بي فرهنگ دارم ميرم پيش ماشينم  م

  

پارمين: خيلي خوب با فرهنگِ من پس ما مي ريم خونه تو هم مي ياي يا با 

   دوستات مي ري بيرون؟ 

  

   من: نه بابا مي يام خونه 

  

   پارمين : اِ آخه يکي از دوستات به ما گفت که قرار بريد بيرون  

  

   من: کي بهت همچين حرفي زد 

  

   پارمين: يک پسر خوشتيپ 

  

   من: نمي دونم مهم نيست من که دارم مي يام خونه 
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   پارمين:چرا اين خوشي رو از ما ميگيري 

  

   من: بمير عشقم ، باي

  

   گوشيو گذاشتم تو جيبم 

  

   من: ببخشيد سالار جان 

  

   سالار : خواهش مي کنم، من ماشينم اينجاست ديگه مي رم  

  

   خدافظ  من: باشه 

  

   سالار : خدافظ ، سر جريان سپهرادم خودتو ناراحت نکن 

  

   من: باشه مرسي که هوامو داري

  

   سالار که ديگه تو ماشينش نشسته بود چشمکي زد و رفت 

  

هيِِ خدا چقدر امروز خوش گذشت به جز قسمت آخرش کم کم دارم به همه آرزوهام مي  

   رسما ، تو ماشين 
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آينه وسط به خودم خيره شدم و چشمکي به خودم زدم ، اَِِي قربون اين دخترِ  که نشستم از  

   خوشگل بشم 

  

من ، يعني اوج اعتماد به نفسما ، بزنم به تخته چشم نخورم ، تق تق ، من که واقعاً نزدم به تخته  

   پس اين  

  

ون لبخند مزخرفش  صدا از کجا بود، هــــــــــــــــــــــــ ي اين اينجا چيکار مي کنه با ا

   کاش که بهش مي گفتم 

  

ساله بدون دندون مي شه ، خوب شد نگفتم اگه مي   03وقتي مي خنده شبيه اين پيرمرداي 

   گفتم خودم  

  

ضايع مي شدم آخه اين کجاش زشت مي شه ، نه بايد جلو اين گاو رنگ صلح نشون بدم چون  

   رم مي کنه 

  

   پرستيژ شيشه رو دادم پايين طبق قولي که به خودم دادم خيلي با  

  

   من: بله 

  

   سپهراد : مي بخشيد خانم لويز پنچرين  
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   من: خانم لويز عمته 

  

   سپهراد : خيلي خب ، خانم آماتور پنچرين  

  

   زير لب يک نکبت گفتم 

  

   سپهراد : نوه ي عزيزم من فقط آلزايمر دارما گوشام مشکلي نداره  

  

   مشکلي من: تو کلاً سر تا پا 

  

   سپهراد : نفرماييد 

  

   من: فعلاً شما بفرما اونور من برم 

  

   سپهراد : نوچ نوچ مثل اينکه شما هم آلزايمر گرفتيا همين الان گفتم پنچري 

  

   با تعجب نگاهش کردم درو يه دفعه باز کردم که خورد بهش  

  

   سپهراد : تو هر سري عادت داري منو ناقص کني  
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همونطور که عين اين مادر مرده ها داشتم به لاستيک پنچر شدم نگاه مي کردم گفتم : مهم  

   نيست فعلاً 

  

   ماشين من مهم  

  

   سپهراد که ديگه صاف ايستاده بود گفت: مرسي از اين همه توجه 

  

   من: وظيفه بود 

  

   رفتم تا صندوق عقبو باز کنم ، اِيِ واي لاستيک عقبم که پنچره 

  

   من: خدا باعثو بانيشو ببره زير تريلي  

  

   سپهراد : نفرماييد دلتون مي ياد 

  

   من: چرا نبايد بياد  

  

   سپهراد : آخه حيف پسر به اين خوشگلي نيست که بره زير تريلي 

  

   من: چــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــي ؟ تو اين کارو کردي 



 

 

 

347 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   دونستم انقدر خوشت مي ياد هر چهار تاشو پنچر مي کردم سپهراد : اگه مي 

  

   من: مي کشــــــــــــــــــــــم ت 

  

افتادم دنبالش، اونم مسلماً واينستاد منو نگاه کنه و موردي بهتر از چرخيدن دور ماشين  

   براي گيج کردن من 

  

   پيدا نکرد  

  

   من گوشه نشين کني سپهراد : دلت مي ياد اين همه دخترو با کشتن 

  

   من: خودتو دخترا رو با هم ميکنم تو گور  

  

   سپهراد زد زير خنده  

  

   من: البته فکر کنم بايد صدو خرده اي متر عمق داشته باشه ماشالله زيادن جا نمي شن  

  

   متر کافيه ما دوستانه مي خولبيم جا مي شيم   53سپهراد : نه بابا 

  

   من: بي ادب  
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   سپهراد : سقراط را گفتن ادب از که آموختي گفت از آرشيدا 

  

   من: آرشيدا خانم  

  

   سپهراد : خيلي خب سقراط را گفتن ادب از که آموختي گفت از آرشيدا خانم 

  

   من: ببين آقاي هخامنش دعا کن دستم بهت نرسه 

  

   سپهراد :چند تا دعا مي تونم بکنم؟  

  

   خوش خيال  من: هه آقا رو باش چه 

  

  

   سپهراد : به جا اون دعا به يک شام دعوتت ميکنم

   اين چي گفت ، منو به شام دعوت کرد ، وايستادم و نگاهش کردم 

  

   سپهراد : نظرت چيه  

  

بدم نمي يومد قبول کنم ، اما نه اين گاو بود الان باهاش يکم نرم شم خودمو گاو مي  

   کنه پس نتيجه مي  
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   نبايد گاو بازي در بيارم تا اين گاو منم مثل خودش گاو کنه، فيلسوفيم واسه خودما  گيريم 

  

   سپهراد : الان تو پوست خودت نمي گنجي 

  

   من: چرا چون که تو بهم پيشنهاد شام دادي  

  

   سپهراد: نه چون بهت پيشنهاد ازدواج دادم

  

   من: خب اون که عمراً قبول کنم 

  

   اين دفعه رو مرگ من قبول کن سپهراد :حالا  

  

   بعدم رفت تو قالب جديش و گفت: مي ياي يا نه؟

  

   من: مسلماً نه 

  

   سپهراد از لاي دندوناي به هم فشردش گفت : به درک  
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آخي رفت فکر کنم خيلي حالشو گرفتم ، ولي خوب شد دندوناش نشکست مگر نه  

يادم رفت ازش خسارت بگيرم،  خواست ، آخ گفتم خسارت  از من خسارت مي 

   وسايلمو از تو ماشين برداشتم تا برم خونه که  

  

   ماشين سپهرادو ديدم که به سرعت به سمتم مي يومد کنارم با صداي فجيعي زد رو ترمز 

  

   سپهراد : به زودي جواب اين کارتو مي گيري  

  

   با بيخيالي شونه بالا انداختم و پريدم تو ماشين  

  

درد نکنه قبل از اينکه جواب کار منو بدي جواب کار خودتو بده که زدي ماشينمو  من: دستت 

   پنچر کردي

  

   سپهراد با تعجب بهم خيره شد  

  

   من: اسکن شد ، حالا کپيشو بده بيرون 

  

   سپهراد : واقعاً پر رويي 

  

   من: آينه هست خدمتتون 
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   سپهراد : آينه براي چي 

  

   خودتونو مي گيد گفتم شايد داريد تو آينه به خودتون نگاه مي کنيد من: چون داريد صفات 

  

   سپهراد زد تو دنده و راه افتاد و گفت : فعلاً که به تو نگاه مي کنم 

  

   من: هِيِ هيِِ هَِِي صبر کن ببينم نکنه انتظار داري من ماشينمو تو اين خيابون بذارم برم 

  

   م ساعته ما اينجاييم مگس پر نمي زد سپهراد : هيچکس نمي ياد ديدي که ني

  

   من: من با بستگان تو کاري ندارم ، من ماشينمو اونجا نمي ذارم بمونه 

  

   سپهراد : منم بر نمي گردم مي خواي همينجا نگهدارم برگردي 

  

   من : خيلي خوبشم بر مي گردي ، بعدم ماشين منو مي دي تعمير گاه  

  

   اين همه راهو  سپهراد : اوهو کي مي ره 

  

   من: سپهراد هخامنش
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سپهراد همونطور که خم شده بود تا عينکشوکه رو داشبورد بود بذاره تو داشبورد خنده  

   گفت : شايد ي دخترکشي کرد و

  

الان ايني که گفت يعني چي ؟ يعني بر مي گرده پيش ماشين ماشين منو مي بره تعمير گاه؟ يا  

   نه بر مي 

  

ن فقط؟ يا نه اصلاً برمي گرده پيش ماشين منو پياده مي کنه ؟ يا نه ... اِ بسه  گرده پيش ماشي

   چقدر يا نه يا 

  

   نه مي کني سر گردون به سپهراد که داشت دور مي زد نگاه کردم  

  

   سپهراد : چقدر اين نگاه برام آشناست 

  

   من: کدوم نگاه ؟ 

  

   سپهراد : همين نگاه تو  

  

   بدونم چيش براتون آشناست من: مي شه 

  

   سپهراد : اصولاً همه دخترا به من اينطوري نگاه مي کنن
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   من: من اونا رو نمي دونم اما من به يک ديوونه اينطوري نگاه ميکنم 

  

سپهراد خواست حرفي بزنه که يک سوزوکي که توش پر دختر بودن امد ، جلل خالق اينا تابلو  

   نقاشي

  

   دختر  کوبيسم هستن يا 

  

   دختر سرشو از ماشين اورد بيرون و گفت : هي فراري 

  

   سپهراد يدونه از اون لبخند معروفاشو به من زد و رو به دختر کردو گفت : هوم سوزوکي  

  

   هه چه باحال به هم سلام دادن يادم باشه از اين به بعد اينطوري سلام بدم فکر کن طرف 

  

   خخخخخخ ، فقط تو ايران دور دورو تجربه نکرده بودم  فرقون دستش باشه بگي هي فرقوني  

  

   که اونم دارم با آقاي هخامنش تجربه مي کنم  

  

   دختر : اين کيته ؟ 

  

   من: مامان بزرگشم امده ببرتم دکتر آخه چشام خوب نمي بينه 
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دختر  سپهراد زد زير خنده ، اوناييم که داخل سوزوکي بودنم زدن زير خنده حتي خود 

   دختر : خيلي باحال بود  هم خندش گرفته بود  

  

   من: قابل شما رو نداشت 

  

   دختر : شماره بدم فراري 

  

   سپهراد : اگه رَُُنده بده  

  

   اون سه تايي که داخل ماشين بودن با صداي بلندي گفتن : اُ

  

   من: آره مادر اين آلزايمر داره فراموش مي کنه 

  

   : حالا تو بزن بعداً برات رَُُند مي شه  دختر خنديد گفت

  

   سپهراد : نوه نظرت چيه شمارشو بگيرم  

  

   دختر : مگه مامان بزرگت نبود 

  

   سپهراد : روابط ما پيچيدست درک بالا مي خواد 
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   من: دخترم بگو شمارتو من حافظم خوبه حفظ مي کنم 

  

ابابزرگ شما گذشتيم ولي خيلي باهاتون  سپهراد خنديد و دختره گفت : نه بابا ما از خير ب

   حال کرديم بريم با

  

   هم يک قليون بکشيم  

  

   سپهراد يک برو بابايي زير لب گفت و گازشو گرفت 

  

جلو ماشينم نگه داشت و گفت:بفرما مادمازل اينم  

   من: مرسي ماشينتون 

   صداي گوشيم اجازه ي تشکر بيشترو بهم نداد  

  

   من: بله 

  

   آرشيا:سلام آرشيدا کجايي يک ساعته 

  

   من: سلام ماشينم پنچر شده 

  

   آرشيا:کجا ؟ من الان مي يام  
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   من: نه بابا نمي خواد تعمير کار اوردم 

  

   خدا رو شکر سپهراد از ماشين پياده شده بود نشنيد چي گفتم مگر نه کشتنم تضميني بود 

  

   آرشيا: مطمئني؟ 

  

   من: آره 

  

   آرشيا: باشه پس زود بيا ،فعلاً  

  

   من: فعلاً برادرِ آرشيدا 

  

   از ماشين پياده شدم و سپهرادو ديدم که داشت کَُتُشو در مي يورد 

  

   من: چيکار مي کني 

  

   سپهراد : پنچري بگيريم ديگه 

  

   من: چــــــــــــــــــي ؟ مگه زنگ نمي زني بيان ماشينو بکُسَُُر کنن 
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   سپهراد کت اسپرت مشکيشو پرت کرد سمتمو گفت: نه زود باش آستينا رو بزن بالا 

  

کتشو گذاشتم توماشين و شالمو از پشت بستم و صندوق عقبو باز کردم و کيف ابزارمو  

   در آوردم و گرفتم

  

سمتش، سپهراد يک نگاه به کيف ابزارم کرد و پوزخندي زود و گفت : با اينا مي خواي پنچري  

   گيري ب

  

   من: مگه چشه 

  

   سپهراد : چش نيست گوشه 

  

   من: هان ؟ 

  

   سپهراد : هيچي ابزار منو از تو صندوقم بيار 

  

   من: سياه 

  

   سپهراد : چي؟
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   من: نوکر بابات 

   سپهراد تک خنده اي زد و گفت : فقط زبونت درازه 

  

   بلند شد و ابزارشو آورد 

  

   عاليم  من: من تو همه چيز  

  

   سپهراد : ثابت کن 

  

بعدم نشست جلو چرخ، چقدر اين رو اعصابه من دراز نشست مي ره بايد يک کاري  

   کنم تا حالشو بگيرم 

  

   وجدان جونم اون پيچ گوشتي فقط به من چشمک مي زنه يا نه به تو هم چشمک مي زنه ، 

  

   پيچ گوشتيو دستم گرفتم و رفتم کنار ماشينش زانو زدم  

  

   من: مسابقه ميديم 

  

   الهي بميرم من چه شکلي دلم امد به اين عروسک ضربه بزنم 
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   سپهراد برگشت سمتم و يک نگاه به لاستيک ماشينش که فرقي با جيگر زليخا نداشت انداخت 

  

   سپهراد : ديوونه چيکار کردي  

  

   من: مقابله به مثل  

  

   مي خواي مقابله به مثل کني سپهراد نگاه از ماشينش گرفت و گفت : پس 

  

   من: اَِوِا ديدي چي شد يادم رفت اون يکي لاستيک ماشينو مثل صاحبش پنچر کنم 

  

   سپهراد : مي بينيم کي پنچر مي شه بانو 

  

   من: مي بينيم 

  

   سپهراد : ماشين من با خودم 

  

   من: ماشين منم با خودمم

  

   مورد با هم موافقيم  سپهراد : خوبه مثل اينکه تو يک 
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   من: متأسفانه 

   سپهراد : به جاي خود  

  

   هر دو با قدم هايي محکم خودمونو به لاستيک ماشينمون رسونديم

  

   من شروع مي کنيم  :من: با شماره  

  

   سپهراد : صبر کن صبر کن  

  

   من: براي چي

  

   سپهراد : شرط نذاشتيم  

  

   من: شرط براي چي  

  

   سپهراد : چيه نوه ي عزيزم ؟ قول مي دم يک شرط سبک برات بذارم که بتوني انجام بدي

  

   من: بابا اعتماد به سقف  

  

   سپهراد : چاکر شما 
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   من: هر کي باخت بايد هر چي اون يکي گفت انجام بده 

  

   سپهراد ابروهاشو داد بالا و گفت : مطمئني ؟ 

  

   خيلي به خودت مطمئني چشامو ريز کردمو گفتم : 

  

   سپهراد : دارم فکر مي کنم چه شرطي برات بذارم 

  

   من: مگه تو فکر کردنم بلدي 

  

   سپهراد با انگشت اشارش ضربه ي آرومي به سرش زدو گفت : لامصب بعد فعال  

  

   من: ذهن فعال شروع ميکنيم  

  

 ،:  1،2سپهراد :  

ياري تو ضايع کنم تا اين کمرش بشکنه ديگه  مسيح جونم کمکم کن من اينو بازم با 

   نتونه رو اعصابه من دراز 

  

   نشست بره ، پيچ اول و دوم شل شد بريم سراغ پيچ سوم يا مريم  
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   سپهراد : ميگم زير حرفت نمي زني ديگه 

  

   من: نه  

  

    آخيش پيچ سومم شل شد 

   سپهراد : مطمئني ديگه 

  

شد ، وايي نکنه کفتر يک کاري کرده ، آخه خل و چل  احساس کردم پشت گردنم خيس 

   کفتر اين موقع شب  

  

مگه از اينکارا ميکنه، وجدان جون تو عقل نداري نمي فهمي آخه آدم مگه دستشويي داره آلارم  

   کوک مي  

  

کنه خوب اينم ممکنه يک دفعه شب جيشش گرفته باشه، اَََيي دوباره يک کاري کرد ،  

   موقع  سرمو بالا کردم تا 

  

فوش دادن به اين کفتر بي تربيت يک تصوير ذهني ازش داشته باشم که قطرات بارون  

   نرم صورتمو نوازش 
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کرد، من چقدر بارونو دوست دارم به آدم آرامش مي ده طوري که آدم احساس مي کنه از هر  

   چي سياهي  

  

تعريف مي کني از خودش در مي ياد  پاک شده ، اِ اِ نگاه کنا اين آسمونم جنبه نداره تا ازش  

   آخه الان چه  

  

   وقت تند شدن بود  

  

   سپهراد : چه بارون تندي شد  

  

   من: هوم؟ 

  

   سپهراد : مي دونستي لحجت خيلي باحاله يک جورايي بانمکه 

  

سال    23من: هان ، همه مي گن من آخرِ فارسي حرف زدنم هيچکس باورش نمي شه من 

   انگليس بودم

  

   بعد تو اون وقت مي گي من لحجه دارم   

  

   سپهراد : همه کم دارن من واقعيتو گفتم
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   من: تو تا به من يک عيبو ايرادي نچسبوني بيخيال نمي شيا 

  

اين پيچ پنجمي چقدر بي فرهنگه هر چقدر زور مي زنم باز نمي شه ، مثل آدم دارم بهت مي  

   گم باز شو

  

   ترسيد ولش کنم باز شد نمي شي نه ؟ به جهنم ، هه  

  

سپهراد : تو که سر تا پا ايرادي ولي لحجتو دوست دارم به خاطر اين به چشم نمي ياد که همه  

   دخترا اين 

  

   روزا اينطوري حرف ميزنن 

  

   من: من کلاً با همه دخترا متفاوتم 

  

   سپهراد : کشته دادي با اين اعتماد به نفست  

  

مي رم همينطوري کشتس که مي دم به خاطر همون قرار شده يک   من: مي دونم من اصلاً راه 

   آمبولانس از

  

   اين به بعد پشتم راه بيفته جنازه ها رو جمع کنه 
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داشتم تو ذهنم تجزيه تحليل مي کردم تا چجوري حرفمو بهش بزنم که دلو زدم به دريا و  

   گفتم : مي گما  

  

   هخامنش چقدر هوا سرد شد 

  

مشغول جک زدن بود سرشو بالا آورد و با چشماي شيطون خيره شد بهم و  سپهراد که 

   گفت : اين حرفت بو

  

   دار بود 

  

   من: خودت بو مي دي  

  

   سپهراد : اون که بله من هميشه بوي جذابيت مي دم 

  

   پوفي کردمو گفتم: روزي چند بار قربون صدقه خودت مي ري  

  

   بيخيال مسابقه اما بايد شکستتو بپذيري سپهراد خنديد و گفت : خيلي خب 

  

   من: عمراً
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   سپهراد : عمراَ از جريمت بگذرم 

  

   من: جريمه چي  

  

   سپهراد : اين که مسابقه رو بهم زدي  

  

از جام بلند شدم و دويدم تو ماشينش نشستم وشانسي که اوردم اين بود که سوييچ رو ماشين  

   بود و  

  

کنم، سپهراد در حالي که از سر تا پاش آب مي چکيد زد به شيشه و  تونستم درا رو قفل 

نفهميدم ، شيشه رو يکم دادم پايين در حدي که نوک دماغشم   يک چيزي گفت که 

   ازش رد نمي شد 

  

   سپهراد : خانم لويز اشتباه سوار شدين اين ماشين بندست 

  

و يک لاستيکش که الان به لطف شما  من: مي دونم ماشين من دو تا لاستيکش پنچرِ اما ماشين ت

   سالم

  

   شد  

  

   سپهراد : زياد مطمئن نباش  
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   من: چرا نبايد مطمئن باشم  

  

   سپهراد : چون الان فهميدم زاپاسم مشکل داره  

  

  

  من: نــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه

   کرد امد نشست تو سپهراد سوييچ زاپاسشو از تو جيبش در آورد و قفلو باز 

  

   من: تو سوييچ پيشت بود 

  

   سپهراد چشمکي زدو گفت : هوم  

  

   شروع کرد دکمه هاي پيرهنشو باز کردن 

  

   من: چيکار مي خواي بکني 

  

   سپهراد : کاري که الان مي طلبه 

  

لبايي داره  بعدم با دکمه هاي باز امد جلو ، خم شد روم ، لباش دقيقاً جلو چشمام بود ، چه 

   لامصب به لباي 
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من گفته زَِِکي ، بذار از اين فرصت استفاده کنم پايينم يک ديد کوچولو بزنم ، يا جدم  

   ابلفضل .... اين چي بود  

  

واي خدا ، آي قلبم ، الان من به اين تجاوز نکنم خوبه ، خوب همينارو مي ذارن جلو ما ما نمي  

   تونيم  

  

بعد اونوقت اين اسلام مي گه ما زنا خودمونو بپوشونيم تا مردا   خودمونو کنترل کنيم ديگه

   ترغيب نشن اين که 

  

منو کاملاً ترغيب کرد ، يا مريم مقدس کمکم کن تا من با اين کاري نکنم من نمي خوام اينو  

   بدبخت کنم ،  

  

..... واي  صبر کن ببينم اصلاً اين چرا رو من خم شده خاک بر سرم انقدر غرق هيکلو اون لبايِ

که به کل فراموش کردم ، با آرامش نگاهمو به چشماش دوختم که با چشماي   نگو ، شده بوم  

   شيطونش رو به رو شدم ،يک  

  

قطره از آب موهاش رو دماغم چکيد با دست اون قطره رو پس زدم و با داد گفتم : ميشه بگي  

   چه غلطي 

  

   داري مي کني 
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   خشم اژدهاي ساختگي  

  

  

سپهراد قطره آب بعدي که رو لبم چکيدو با انگشت اشارش برداشت و گفت :من که نمي  

   خواستم غلطي 

  

  

   کنم اما مثل اين که تو خيلي تمايل داشتي 

دستشو دراز کرد و از صندلي پشتم کتشو برداشت و نشست سر جاش، يعني خاک بر سرت  

   آرشيدا اون  

  

   خودت خيال بافي کردي   مي خواست کتشو برداره تو انقدر براي 

  

سپهراد که پيراهنشو داشت در مي يورد گفت : حالا بخواي من با کمال ميل حاضرم تو  

   اون غلطي که ميگي

  

   باهات همکاري کنم 

  

و يک چشمک حواله ام کرد، دهنم از حرفش به طرز فجيعي باز شد که با خنده ي  

   سپهراد به خودم امدم و 
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گرفتم تا جوابشو بدم که تلفنم شروع به زنگ زدن کرد، آرشيا بود ، رو  حالت تهاجمي 

   به سپهراد کردم و 

  

   گفتم : دارم برات

  

   سپهراد زد زير خنده و من زير لب زهرماري حوالش کردم 

  

   دکمه اتصالو زدم 

  

   من: بله 

  

   آرشيا: آرشيدا کجا موندي تو 

  

   من: مفصله جريانش  

  

   نگران گفت : اتفاقي افتاده آرشيا 

  

   من: نه عزيزم 

  

   آرشيا: نه مثل اينکه اگه با خودت باشه تا صبح اونجا مي موني من دارم مي يام دنبالت  
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   من: باشه 

  

   آرشيا: آدرسو بده 

  

   من: خيابون بالايي تئاتر شهرم 

  

   آرشيا: من و پارمين نيم ساعت ديگه اونجاييم 

  

   من: باشه 

  

  

گوشيو که گذاشتم تو جيبم و گفتم : تا نيم ساعت ديگه از دستت راحت  

سپهراد شونه اي بالا انداخت و بخاريو ضبطو روشن کردو گفت :   مي شم 

   پس کارمون چي مي شه  

  

   من: کدوم کار جناب 

  

   سپهراد : همون غلط  
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نم بايد بچمو بغل کنم برم  خم شدم درو باز کردم و گفتم : نه مثل اينکه يکم ديگه اينجا بمو

   بيرون 

  

سپهراد خم شد روم درو بست و قفل مرکزي رو زد و دو تا سوويچا رو گذاشت تو جيبش ،  

   اََهَ چرا اون موقع که 

  

درو قفل کردم سوييچو از رو ماشين برنداشتم ولي نه خوب کاري کردم کل کل با سپهراد  

   خيلي حال مي ده 

  

بايد تنها مي شستم تو ماشين،بدبخت اون موقع تنها مي نشستي تو ماشين  الان اگه مي رفتم 

   الان که  

  

   بري بيرون با بچت مي ري مي شيني  

  

   سپهراد : بچه خوبه ولي الان دوست ندارم 

  

   من: هان ؟!؟

  

   سپهراد : گفتي دو دقيقه ديگه بايد بچتو بغل کني بري بيرون 

  

   گفتم : دوست داري پسر باشه يا دختر  با حرص رو کردم بهشو 
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   سپهراد : من تمام سعيمو مي کنم دختر باشه تو هم تمام سعيتو کن شايد به نتيجه رسيديم 

  

   من: اِ فکر کردي ،من دوست دارم بچه اولم پسر باشه 

  

   سپهراد : من دختر دوست دارم 

  

   من: منم پسر دوست دارم پس بچمون بايد پسر باشه 

  

   پهراد : خودت داري ميگي بچمون پس من مي گم دختر  س

  

   سال حملش کنم پس بچه بايد پسر باشه   1من: آقا تو چي مي گي اصلاً من قرار 

  

   ماه   0سال نه    1سپهراد :  

  

   من: چه فرقي داره ، بعدم معلومه تو اين کار خيلي تجربه داري 

  

ماه هست اين نشون از   0اينو مي دونن که حاملگي سپهراد : ليدي بهتر اينو بدوني که همه 

   خنگي شما

  

   داره نه از با تجربگي من  
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صبر کن ببينم من داشتم راجب چي با اين بحث مي کردم ، راجب بچه، واي باز خنگ  

   بازي در آوردم، خدايا

  

   جون اون بنده خوبت بازم از اون امداد غيبيات بفرست  

  

   خوبي بود ، مَِِتال گوش بديم؟سپهراد : بحث 

  

مَِتِال بخوره تو سرت با اين بحثاي مسخرت، داشتم همينطور با خودم حرف مي زدم که  

   سپهراد زد زير خنده

  

   و گفت : شنيدم   

  

   وايي بازم بلند فکر کردم ، نبايد بيشتر از اين سوتي بدم بايد سنگين رفتار کنم  

  

   من: به درک 

  

   رو گذاشت تو ضبط و چشمکي زدو گفت : باهم ايشاللهسپهراد سي دي 

تقه اي به شيشه ي طرف سپهراد خورد ، آرشيا بود سپهراد شيشه ماشينو داد پايين و گفت :  

   بله ؟
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   من: سلام آرشيا جونم 

  

   آرشيا لبخندي بهم زد و گفت : سلام عزيزم 

  

   آشنان ؟ سپهراد يک نگاه موزمارانه بهم انداختو گفت : 

  

   آرشيا: بله آشنا هستم 

  

سپهراد از ماشين پياده شد ، بارون ديگه بند امده بود با آرشيا دست داد و گفت :  

   خوشبختم من دوست

  

  آرشيدا هستم شما؟

  

   وا اين کي دوست من شد خودم خبر ندارم، حالا چرا انقدر خشک 

  

   رشيا آرشيا: منم همينطور من برادر آرشيدا هستم ، آ

  

   سپهراد : مي گم 

  

   آرشيا: چيزي گفتين 
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   سپهراد : بله ، شباهتتونو مي گم 

  

   آرشيا : آهان

  

   آرشيا به لاستيک ماشين سپهراد اشاره کرد و گفت : مثل اينکه شما هم پنچريد 

  

   اون که خدا دادي پنچره 

  

   سپهراد : بله متأسفانه 

  

   رسونيمتون  آرشيا : تشريف بياريد ما مي 

  

   سپهراد : تماس گرفتم بيان بکسر کنن ماشينا رو  

  

   من: اِ تو کي تماس گرفتي که من نفهميدم 

  

   سپهراد : اس ام اس دادم 

  

   من:هان 
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   کلاً اين هان تو خانواده ما ذاتي بودا  

  

   آرشيا : پس زحمت ماشين آرشيدا هم افتاد رو دوش شما  

  

   که نيفتاد رو دوش اون ماشينه که قرار بکسر کنه افتاد من: نه رو دوش اين 

  

   سپهراد تک خندي زد و گفت : مشکلي نسيت فردا مي گم بفرستن دم خونتون 

  

   آرشيا که آثار خنده تو حرفاش مشخص بود گفت : به هر حال لطف مي کنيد، فعلاً خدانگهدار

  

   سپهراد : خداحافظ

  

ابزارمو که همينطور مونده بودو برداشت و منم برگشتم براي سپهراد  آرشيا جلو ماشينم جعبه 

   که تو ماشين 

  

نشسته بود و جلو کتش که تو کل مکالمه با آرشيا گرفته بود باز بود و سينه ي عضلانيش  

   معلوم بود دست

  

  تکون دادم، خدايا رحم کردي باهاش کاري نکردم ، هه فکرشو بکن ، سپهراد دو انگشتشو از 

   پيشونيش به  
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معناي خداحافظ حرکت داد و لبخندي زد ،سوار ماشين که شدم پارمين داشت تلفن حرف مي  

   زد مثل اينکه  

  

مامانش از اينکه پارمين نمي ره خونشون ناراحت بود ، بالاخره پارمين بر مامانش پيروز شد و  

   امد خونه ما 

  

کوچولو سانسور تعريف کردم که همون يک  تو خونه جريانو براي بچه ها البته با يک 

   کوچولو هم اگه مي گفتم  

  

سنگين تر بودم ، آرشيا و پارمينم که ترکيده بودن از خنده ، چون خيلي خسته بودم زود  

   خوابيدم تا فردا براي 

  

   اجراي دوم سرحال باشم

مي کنن آي  تو روح و جسم مردم آزار اين گنجشک ها که من هر جا مي رم به اونجا کوچ 

   کمرم آي شونه  

  

هام آي گردنم آي پاهام ، آي کل هيکلم واي که چقدر آي مي گم ، بميري سپهراد که ديشب  

   همش خواب 
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تو و پسرتو ديدم ولي خدايا دمت جيز که حداقل پسر شد تو خوابم نه دختر ، واي مي گن  

   خواب زن چپ نکنه 

  

آخه تو نمي دوني که وجدان جون اون که دست به لب  دختر شه ، چقدر وقيح شدي آرشيدا ،  

   تو نزد تو کلاً 

  

عقلت نمي رسه به اينجور چيزا هر موقع همچين بزرگ شدي خودم برات مسائلو مي شکافم  

   حالا پاشم 

  

برم يک دوش بگيرم تا از اين کرختي در بيام خوب شد مريض نشدم البته من سگ جون  

   تر از اين حرفا بودم  

  

سه خودم يليم دربرابر مشکلات ،آرشيا هم که واسه خودش کار جور کرده داره با اردوان رو  وا

  زمين باباي 

  

دوست اردوان ساختمون ميزنن الهي بميرم بچم امده اينجا از ساختمون تجاري به ساختمون  

   مسکوني 

  

ـتش آب چقدر   رسيده ، تلاش کن آرشيا جونم تو موفق ميشي من پشتتم،آخيــــــــــــــــ

   گرم،  چقدر دوست 
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داشتم عين اين فيلما وانو پر کف کنم يکم با کفا بازي کنم اما حيف که هيچ وقت نتونستم يک  

   بار يدونه از 

  

اين شامپو کفا تو وان خالي کردم آخر سر دو تا حباب تو وان تشکيل شد که کلي باهمون دو تا  

   حباب ذوق 

  

الان يک سوال براي من ايجاد شد اين حرف من چه ربطي داشت مگه بابا کردم ، کجايي بابا ، 

   هر روز منو 

  

مي برد حموم هر روز چرکامو در مي يورد ، يک دست به تنم کشيدم که لامصب همچين چرک  

   امد تو دستم 

  

که کاملاً پي بردم من يک گوله چرکم ، در يک حرکت ناگهاني کيسه رو بر نيروهاي  

   کشيدم و همه دشمن 

  

چرکارو در چنگال قدرتم گرفتم خوب ديگه پاشم خيلي به خودم صفا دادم برم يک  

   صبحونه بخورم که اين بچه 

  

ي سپهراد صدا مي ده توله سگ مثل باباش بي حياست ، اکوي خندم تو حموم پيچيد به خودم  

   بابت 
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پيچيدنم خوشم مي يومد عين   همچين خنده ي شيطاني احسنت گفتم ، چقدر من از اين حوله 

   اين فيلم 

  

هاليووديا ميشم کاش که مثل اين فيلم هاليووديا الان عشقم مي يومد منو اينطوري با يک حوله  

   دور موهام 

  

با يک حوله دور بدنم ميديد ديگه بعدشم بيـــــــــــــــــب ، وجدان جون هنوز بزرگ  

   نشده وقتي بزرگ شد مي 

  

گوله نمک شدما ، يا خدا فکر کنم واقعاً قضيه داره هاليوودي مي شه يعني کي مي  گم ، هه هه 

   تونه باشه  

  

رفتم از تو چشمي زل زدم به بيرون که شاهزاده ي شوار بر جارو و طِيِ همراه با سطل  

   جادوييش ديدم درو  

  

   باز کردم و کلمو بردم بيرون  

  

واحد روبه روييتون برق نداشتن امدم الان بالا ديدم  سرايدار : سلام خانم شما برق دارين چون  

   يک مشکل

  

   کوچيک داشتن شما هم اگه مشکل دارين بيام درست کنم  
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   نفس بکش جون ننت الان ميميري 

  

   من: سلام نه آقاي سزاوار ما مشکلي نداريم به هر حال ممنون  

  

   ميکنم سزاوار : خواهش مي کنم ، الان راهروتونم تميز 

  

   من: لطف ميکنيد آقاي سزاوار خسته نباشين  

  

   سزاوار : سلامت باشين دخترم 

  

چه زود تغيير هويت دادم از خانم شدم دخترش، اين جريان همون از محبت خارها گل  

   شوند ، ايول به خودم 

  

دم راستي  با اين ادبياتم، قهومو با ياد و ذکر صلوات به روح پارمين با ياد گذشته تلخ خور

   پارمين کجاست نکنه 

  

هنوز وابه رفتم اتاق که ديدم نيستش رفتم اتاق آرشيا که ديدم بــــــــــــــله خانم رو  

   تخت آرشا خوابيده ، 
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خاک بر سرم نکنه اينا داشتن اينجا فيلم هاليوودي مي ديدن ، نه بابا اينا که مثل خواهر برادر  

   بودن ، نه  

  

، نچ حرفشم نزن مگه آرشيا خره با پارمين ، واي نه خدا نکنه ، فشار عصبي روم   امکانش نيست

   زياد شده  

  

   بود که ديگه نتونستم تو خودم نگهدارم و زد بيرون

   من:پـــــــــــارمين تو چه غلطي کردي تو داداش منو اغفال کردي  

  

  

  

   اِ پارمين کوش ، هان رو هوا بود الان برگشت زمين  

  

  

   پارمين: چه مرگته قلبم امد دهنم 

  

  

   من: تو اينجا چيکار مي کني

  

  

پارمين: خوب اين دشتک تختم سفت بود از ديشب تا حالا نخوابيدم ارشيا که رفت امدم اينجا  

   خوابيدم  
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   من: هان خيالم راحت شد بيا بريم قهوه بخور 

  

  

   ميل کردم رفتم آشپزخونه و ادامه قهومو با آسودگي 

  

  

پارمين با يک تاپ نيم تنه و شلوار گشاد که به کردي گفته بود زکي همرا با دمپايياي خرس  

   صورتيم که اين

  

  

   غاصب کش رفته بود امد جلو اپن آشپزخونه  

  

  

   من: چقدر خوشگل شدي عشقم 

  

  

   پارمين: خوشگل بودم 

  

  

   نشست رو صندلي رو به روييم  
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   آره چشماي اندازه خط تازگيا مد شده تو اصلاً خودتو ناراحت نکنمن: 

  

   پارمين : منظور  

  

   من: بي منظور  

  

   پارمين: واقعاً 

  

من: نه بابا هفته پيش استادم يک فيلم گذاشته بود يکي از ديالوگاش اين بود خيلي  

   دوست داشتم يک جا

  

   ممنونم ازت بگم که تو اين فرصتو نصيبم کردي، 

  

   پارمين: کوفت ، اون حرفت چي بود اول صبحي 

  

   من: خوب چيزه ....اَِمِ 

  

سال پيش عاشق آرشيا    2پارمين: خانم لويس من اينو بايد بهت متذکر بشم که من 

   بودم که اصلاً اسمشم 
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نمي شه عشق گذاشت چون من اون موقع بچه بودم و وقتي عقلم رسيد و فهميدم که آرشيا  

   همه  

  

محبتاش به من از سر خواهر برادري و با اون دوست دختراي رنگينش هيچ وقت  

   واسه من کَِِيس مناسبي 

  

    نيست فراموشش کردم 

   من: من منظورم اين نبود پارمين

  

   پارمين: حرفتو زدي ديگه 

  

   بميري آرشيدا که ناراحتش کردي، اون غيرتت بخوره تو سرت  

  

   باور کن مي خواستم شوخي کنم من: پارمين 

  

   آره جون عمم

  

   من: هنوز فراموشش نکردي 

  



 

 

 

387 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

پارمين که بغض از صداش معلوم بود گفت : نمي تونم فراموش کنم هر چقدرم بهش  

   فکر نکنم و الان برام 

  

واقعاً حکم برادرو پيدا کرده باشه با اين حال که اون خيلي وقته منو خواهر خودش مي  

   ، اما بازم نمي  دونه

  

سال تو روياهاي کودکانم راجب خودمو اون خيالبافي   5شه بگم همه چيزو فراموش کردم من 

   کردم 

  

   من: پارميني مي دونم سخته ، کاش مي تونستم کاري کنم 

  

پارمين: هيچ کس نمي تونه کاري کنه يعني الان منم نمي خوام اتفاقي بيفته چون اين حس  

   برادرانه رو

  

   دوست دارم ، آرشيا از پوريا بيشتر برام برادري کرده  

  

   جوابي جز سکوت نداشتم ، آره ديگه گند مي زنم به همه چيز بعد سکوت مي کنم 

  

   پارمين: پاشو برو لباس بپوش 

  

   من: هان؟
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   پارمين: کوفت پاشو لباس بپوش مي خوام يکم تنها باشم 

  

بگن مزاحم ، اصلاً به جهنم مي رم ديگه پشتمم نگاه نمي  يعني واضح تر از اين به آدم 

   کنم ، واي خداي من 

  

چقدر اتاقم کثيفه من با اين اتاق چيکار کنم ، ولش کن آرشيا که امد مي گم اتاقو تميز کنه ،  

   يک لحظه  

  

همچين گفتم آرشيا خودم فکر کردم کلفتي چيزي هست بدبخت يعني من شدم خواهر  

   سيندرلا اين آرشيا 

  

هم شده سيندرلا ، هه سيندرلا با ته ريشاي قهوه اي سوژه اي مي شه واسه خودش ، چه  

   خوشگل شدم  

  

چه خوشگل چه خوشگل چه خوشگل شدم امشب ، آره واقعاً با اين شلوار کوتاه گشاد و اين  

   جليقه شبيه  

  

ک وقت زياد تنها مي مونه دست به خطا  سندباد شدم ، خوب ديگه خيلي اين پارمين تنها موند ي 

   مي شه  
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   من: پارميني پارميني من امدم 

  

   پارمين: خوب چيکار کنم 

   من: اول تو چشم بذار من قايم شم بعد بازم تو چشم بذار من قايم مي شم  

  

   پارمين: نمکدون آرشيا به فدات که تو انقدر نمکي 

  

زانوي غم بغل کرده بود الان داره فداش مي کنه دوام  حالا خوبه همين الان به خاطر داداشم 

   عشق اين زده 

  

رو دست اين عشق مجازيا، ناهارو پارمين يک صفايي به منو بچه ي سپهراد داد که جفتمون  

   کلي دعاش 

  

   کرديم اينو از اون يکي صداها فهميدم 

محبي جونم يادم  ديري ديري دين ديري ديري ديري دين ديري ، اين زنگ شماره ي 

   باشه ازش يک عکس  

  

بگيرم بذارم رو شمارش ، حالا تا قطع نشده اين فرصتو به جناب محبي بدم تا صداي خوشگلمو  

   بشنوه 
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   من: بله 

  

   محبي : سلام خانم لويس

  

   سالشه ، چشم نخوري مَِسِتر محبي  53ماشالله به اين صدا انگار نه انگار  

  

   من: سلام آقاي محبي 

  

   محبي : من سپند هستم خانم لويس 

  

   به به سپند آقاست ، چشمم کف پات با اين صدات  

  

   من: منم آرشيدا هستم  

  

   سپند خنديدو گفت : مي دونم 

  

   خوش به حال ننت که مي دوني منو مسخره ميکني  

  

   من: منظورم اينه که منو همون آرشيدا صدا کنيد  
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   گفتم شايد پشت تلفن درست نباشه سپند : بله متوجهم 

  

   وا چه حرفا ادبت تو حلقم  

  

   من: راحت باشيد من مشکلي در اين زمينه ها ندارم 

  

   اين چي بود که من گفتم الان اين خيلي راحت مي شه 

  

   سپند : مزاحم شدم بگم بابا کارتون داره خيليم عصبي هست لطف کنيد سريع تشريف بياريد 

  

   براي چيمن: 

  

   سپند : والا منم نمي دونم ولي خيلي عصبي 

  

   من: باشه همين الان مي يام 

  

مانتومو پوشيدمو شلوارمو عوض کردم و وسايلمو برداشتم تا از اونجا يک سره برم  

   آمفي تئاتر ، چه مي کنه  

  

تحويل  دقيقه اي رسيدم خوب شد سپهراد ماشينمو صبح زود  13اين راننده و ماشين ،

   آرشيا داد مگرنه الان 
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بيچاره بودم ،راهو باز کنين که آرشيدا داره مي ياد تو ، اِ اين پسره اينجا چيکار مي کني ،  

   بله اين فراري قرمز 

  

ميگه که بايد خودمو آماده کنم تا صاحب اين فراري يک وقت مثل هميشه در اوج شادي نزنه  

   تو پرم ، آره

  

همچين آدميه، بالاخره من نفهميدم اين پسره يا دختر فکر کنم بچم دوجنسست ،  پسرم بابات  

   تق تق 

  

   سپند : بيا تو آرشيدا جان  

  

چه خودموني، من گفتم راحت باش اما در اين حد، آخ چقدر حال مي داد الان يکي ديگه به جا  

   من پشت در

  

کي پشت در ، اِ کاش از خدا شوهر مي  بود اين ضايع مي شد تا ديگه انقدر مطمئن نباشه که 

   خواستم 

  

   سپهراد : بََهَ سلام خانم لويس ماشين به دستتون رسيد  

  

   جريان چيه چرا اينا جاهاشون عوض شده اون سپند پررو شده اين باادب 
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   من: درود بر تعميرکار فداکار 

  

  

د که نمي کرد سنگين  سپهراد دو طرف کت تک مشکيشو گرفت و يک تعظيم خيلي کوتاه کر

   تر بود 

  

   سپهراد : چاکر حاجي فيروز محلمون 

  

   صداي سپند از پشت در امد که گفت : آرشيدا جان چرا نمي ياي تو

  

   من: سپهراد مي شه تو بري تو اين ضايع شه يکم بخنديم 

   سپهراد : آقا سپهراد

  

صميمي شي، بَََه بََهَ در باز شد سپند  آخه دختره ي سه نقطه کي گفته تو مي توني با اين 

   سه نقطه پديدار 

    گشت   

   سپند : اِ سپهراد تو هم رسيدي

  

   سپهراد تک خندي زد و گفت : با اجازه
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چه بي ادب ، بعد از اينکه سپهراد ، سپندو به ارومي کنار زد و رفت رو مبل نشست سپند که  

   مثل اينکه به 

  

   داشت با دستش تعارف کرد تا من وارد شم رفتاراي سپهراد عادت 

  

من: مرسي سپند جان من واقعاً بهت افتخار مي کنم که تو هم مثل من با اين حال که چند سالي  

   فرانسه

  

   سال عمرشونو تو ايران بودن آداب و رسومو فراموش نکردي   53بودي مثل خيليا که کل 

  

بود و سرشو گذاشت رو دستش با اون يکي  سپهراد بي فرهنگ که روي مبل لم داده 

   دستش به مبل بغليش  

  

   اشاره کرد و گفت: بيا بشين نوه ي عزيزم که بابابزرگ امروز اعصاب نداره پس رو مخش نرو 

  

   اَِِي جان ، چشم الان مي يام بابايي تو حرص نخور  

  

   سپند : چته تو باز 

  

   سپهراد : سپند حوصله ندارم گير نده 
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ند : خيلي خب باشه فقط بابا امروز خيلي عصباني هست خواهشاً باهاش کل کل نکن من  سپ

   دوستتم 

  

   هيچي نمي گم اما اون

  

در باز شد و محبي جونم امد تو، از رو مبل بلند شدم و براي رفع خطر سريع سلام دادم،  

   محبي يک نگاه بهم 

  

   تکون داد و رفت پشت ميزش نشست انداخت و يکم از رنگ خشم نگاهش خوابيد و سري 

  

سپهراد و سپندم سلام دادن و سپند امد رو به روم نشست و با چشمو ابرو به سپهراد اشاره داد  

   تا هيچي 

  

   نگه 

   محبي : آرشيدا بهت تبريک مي گم واسه تئاترت 

  

   با نيش شل شده گفتم : ممنون 

  

   کارتونو بگي من اصلاً حالم خوب نيست  سپهراد: آقاي محبي مي شه زودتر 

  



 

 

 

396 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

بي فرهنگ ، بي ادب ، بي .. بي.. چيزي به ذهنم نمي رسه ديگه ، آخه تو چه مشکلي با من  

   داري که

  

   نمي ذاري يکم حال کنم مثلاً داشت ازم تعريف مي کرد ، يا خدا محبي رم کرد 

  

   حرفه بري بيرونمحبي: سپهراد مثل اينکه تو دوست داري کلاً از اين 

  

    بحث جالب شد 

   سپند : بابا آروم باش 

  

   اََهَ سپند دهنو ببند من ببينم اين پسره ضايع مي شه يا نه  

  

سپهراد : من دوست ندارم برم بيرون اما مثل اينکه خيليا دوست دارن منو ديگه تو پيست  

   نبينن 

  

   دم من به اميد کل کل با تو مي يام پيست  نه بابا باش تو اگه نباشي من اصلاً ديگه مسابقه نمي

  

   محبي : کسي همچين چيزي نمي خواد اما کارات داره همه چيزو خراب مي کنه ، تو آرشيدا  
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واي من قرمز پوشيدم اين اينطوري برگشت سمتم ، يک نگاه به مانتوم کردم که مطمئن شدم  

   من سبز 

  

   پوشيدم نه قرمز 

  

چرا همش داري با اين بحث ميکني، چرا شما دو تا انقدر با اعصاب من بازي  محبي: آرشيدا تو 

   ميکنيد  

  

   سپهراد : الان مي شه بگيد جريان چيه به جاي اين حاشيه ها  

  

   قربون دهنت 

  

محبي از جاش بلند شد و روزنامه رو کوبوند رو ميز جلومون ، واي عکسم رفته تو روزنامه آخ  

   جون ، سپهراد  

  

زنامه رو برداشت منم دو متر خم شدم رو روزنامه تا ببينم چي نوشته ، اِ اين عکس که  رو

   خانوادگي ، منو  

  

سپهراد و بچمون يادم باشه برم شکايت به خاطر پخش عکس خانوادگيمون، سپهراد يک  

   رو تا کرد گذاشت تو رو ميز کنارش   لبخند محو زد وروزنامه 
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   خوندما  من: اِ داشتم مي 

  

   سپهراد : چيز خاصي نگفته 

  

   محبي حرصي گفت : آره چيز خاصي نگفته  

  

سپند از جاش بلند شد و روزنامه رو برداشت و خوند وقتي روزنامه رو آورد پايين فقط  

   جا داشت بالا سرش 

  

   يک علامت تعجب بذارم 

  

   سپند : شما دو تا جلو خبرنگارا با هم کل کل کردين  

  

   سپهراد :ما فقط صحبت کرديم اينا شلوغش کردن 

  

   دهنمو باز کردم تا يک چيزي بگم که گوشيم زنگ خورد 

  

   من: بله 

  

   امير : آرشيدا زود باش بيا که گند زديم 
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   من: چي شده 

  

   امير : الان نمي تونم برات بگم فقط زود باش 

  

کردم و گفتم: ببخشيد من بايد برم  همونطور که گوشي رو گوشم بود رو به محبي 

   بعداً راجبش حرف مي

  

   زنيم 

  

   ديگه منتظر نموندم و زدم بيرون 

يعني چه اتفاقي ممکنه افتاده باشه ، نکنه شبنم حامله است ، آخه خنگ خدا اگه شبنم حامله  

   باشه که  

  

مله نيست ، چه حيف ،  من گند نزدم که امير گند زده اما امير گفت گند زديم در نتيجه شبنم حا

   اوخ اوخ  

  

پليس بذار سرعتمو کم کنم تا بهم گير نداده ، نه مثل اينکه امروز در کل روز بدبختي  

   بنده است ، ماشينو  
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کنارخيابون پارک کردم و منتظر شدم ، مثل اينکه اين آقا پليس نمي خواد پياده شه  

پليس پياده مي شه يک اس ام اس به اين  نيستم بذار تا اين آقا   اگه پياده شم آرشيدا 

   امير بدم ، يا جدم ابلفضل چرا اينطوري مي  

  

   زني به شيشه قلبم امد تو حلقم شيشه رو دادم پايين 

  

   پليس : مدارک لطفاً  

  

   همونطور که خم شدم از تو داشبورت گواهينامه و کارت ماشينو بدم گفتم : سلام جناب  

  

   سلام خم کرد و مدارکو ازم گرفت    سروان سري به نشونه ي

  

   سروان : گواهينامتون بين المللي  

  

   يک نيشخند زدم و گفتم : با اجازتون  

  

   چه نازيم مي يام انگار امده خواستگاريم 

  

   سروان : سرعت بيش از اندازه داشتين ماشين بايد منتقل بشه پارکينگ 

  

   نـــــــــــــــــه من: 
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   سروان : متأسفم 

  

   خب بي فرهنگ خبر بدو اينطوري مي دن ، آخ قلبم 

  

   من: جناب من مريض دارم آخه 

  

   سروان يک نگاه به داخل ماشين انداخت و گفت : مي شه بپرسم اين مريضتون کجاست  

  

مغزت فشار بيار ، هان  واي چه گندي زدم ، حالا چيکار کنم ، فکر کن فکر کن يکم به 

   گرفتم ، به جا مغزم به 

  

   يک جا ديگه زد اين فشار  

  

   من: جناب من خودم مريضم 

  

   سروان يک نگاه عاقل اندر سفيه بهم انداخت، مرده شور نگاهتو ببرم که الان هول ميکنم 

  

تحمل کنم اين شد  من: ببينين جناب گلاب به روتون من دستشويي دارم ديدم ديگه نمي تونم 

   که پامو 
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فشار دادم رو گاز تا هر چه سريع تر خودمو به دستشويي برسونم الانم اگه نرم خطر  

   تهديد مي کنه   ترکيدن من شما رو هم 

  

فکر کنم سروان يک متر دهنشو باز کرد و خنديد ، حالا تو انقدر هم دردي نکن با من  

   سروان من ناراحت مي 

  

   شم  

  

   سروان : خانم تشريف ببريد ولي خواهشاً قبل از حرکت از اين به بعد خودتونو چک کنيد  

  

هه هه بانمک ، مدارکمو گرفتم و باز هم پامو رو گاز فشار دادم با سرعت حرکت کردم ، واقعاً  

   داشتم مي  

  

چرا  ترکيدم تا رسيدم آمفي تئاتر رفتم دستشويي بعد از تخليه رفتم پلاتو ، وا اينا 

   من: چي شده چرا همه قيافتون شبيه شکلات آب شده شده   زانوي غم بغل کردن

  

   تينا : سلام 

  

من: سلام، پا شيد تمرين کنيم که الان بايد بريم اجرا ، امير تو پاشو اون آهنگو يک بار  

   نگاه کن که باز وسط 
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   اجرا يادت نره 

  

   امير : اجرا نداريم 

  

بازي در نيار اگه اين سري گند بزني خودم با موچين دونه دونه موهاتو مي  من: امير مسخره 

   کنم  

  

   علي : احمق جون کار لغو شده 

  

  من: چــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــي

  

   شبنم : يواش 

  

   سينا : بابا چرا اينطوري ميگين هنوز هيچي معلوم نيست  

  

   معلوم نيست همه چي معلومه ما ديگه نمي تونيم اجرا بريم هومن : چي چيو 

  

   من: آخه چرا 

  

   بهنوش : همش به خاطر تو  



 

 

 

404 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   من: به خاطر من؟!؟مگه من چيکار کردم؟ 

  

  سينا : بهنـــــــــــوش

  

بهنوش : بهنوشو کوفت اگه اين انقدر حاشيه نداشت اينطوري نمي شد الان ما داشتيم عين آدم  

   اجرامونو

  

   مي رفتيم 

  

   من: چه حاشيه اي  

  

امير : آخه احمق چه ربطي به آرشيدا داره اصلاً حاشيه ي آرشيدا رو بذاريم کنار مگه آرشيدا از  

   خودش 

  

حرکات فرم رفت ؟ هان ؟ اينا رو استاد بهش گفت انجام بده ، بالاخره اين کار لغو مي  

   شد شهرت آرشيدا  

  

   کار شد فقط باعث تسريع 

  

   بهنوش : تو چي مي گي ، آقا حرکات فرم به کنار  
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رو کرد سمتمو داد زد : به تو چه ربطي داشت که امير آهنگو يادش رفته تو چرا تو  

   کارش دخالت کردي و 

  

خوندي خواستي بگي خيلي تئاتري هستي مي توني همه جوره صحنه رو جمع کني يا اينکه  

   يجور ديگه  

  

رخ بکشي آخه من موندم تو واقعاً نمي دونستي که اينجا ايران ، ايران جايي  خودتو به 

   که براي ما زنا ارزش  

  

قائل نيستن به زن مي گن ضعيفه ، جايي که مي گه زن نبايد بخونه تا اين بي غيرتا به خطا  

   نيفتن  

  

دوستام که منو از  سکوت بود که باعث شد چشام ، اشکامو از خودشون بيرون کنن درست مثل 

   قلبشون 

  

بيرون کردن ، بي حس شدم بازم من قرباني دارم مي شم قرباني اشتباهاتم ، تک وايستاده  

   بودم همه 

  

جلوم جبهه گرفته بودن هيچ کس نيومد تو سنگر من اين انصاف نيست ، بازم من تنها جلو  

   مشکلاتمم  
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قرار گرفته بود هيزم اين شعله اشتباهات خودم  مشکلاتي که مثل يک شعله جلو منو دوستام 

   بود ، 

  

شبنم امد دستمو بگير که دستشو پس زدم خواستم فرار کنم از اين آتيش ،نمي  

   خواستم بذارم اين شعله  

  

   ها دامن منو بگيره 

  

   من: نمي خواستم اين طوري بشه ، منو ببخشيد  

  

   دويدم ديگه نمي تونستم اونجا رو تحمل کنم

ماشينم کجاست ، ماشين مي خوام چيکار اين پاها انقدر مشتاقن واسه فرار که از هر چيزي تند  

   تر اينجا رو 

  

ترک مي کنن ، محکم به يک چيزي برخورد کردم ، مشکلات حصاري شدن دورم که من توان  

   پاره کردن اين 

  

دراز شده بود نگاه کردم چقدر  حصارو ندارم همونطور که زمين افتاده بودم به دستي که جلوم 

   دست مردونش 
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به دلم نشست چقدر به اين دستا نياز داشتم مهم نبود اين دست کيه اما من الان به يک دستي  

   نياز 

  

داشتم که براي من دراز شده باشه براي ياري به من نه براي پس زدنم با صداي نازک يک زن  

   به خودم امدم  

  

ش کردم و نگاهمو از چهره ي آرايش کرده ي دختر دوباره به  سرمو بلند کردم و نگاه 

   دست مردونه اي که برام  

  

دراز شده بود حرکت دادم ناخودآگاه چشام از نوک انگشتاي مرد به چهرش حرکت کرد ،  

   ضربه ي سوم نمي دونم 

  

خاک  هنوزم طاقت بلند شدن دويدن دارم يا نه ، من تو اين کشتي ناجوان مردانه پشتم به  

   خورد زمين خوردم  

  

سالم بود ، با پشت دستم اشکامو پاک کردم و دستشو پس زدمو از    7درست مثل اون زمان که 

   جام بلند 

   شدم 

  

   دختر : خانم حالتون خوبه 
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   سپهراد با شيطنت نگاهم کردو گفت : نه طناز فکر کنم مورچه گازش گرفته 

  

   طناز خنديد و گفت : سپهراد 

  

پهراد به لحن معترض و توأم با خنده ي طناز توجهي نکرد و گفت : معرفي مي کنم طناز  س

   خانم دوست بنده

  

   و ايشونم آرشيدا هموني که اصرار کردي تا بيايم تئاترشو ببينيم  

  

   طناز : نه که تو نمي خواستي  

  

   سپهراد : من حوصله ي ديدن آماتورا رو نداشتم  

  

راي معرفيم جلوم قرار گرفته بود نگاهي انداختم و با دست پسش زدم  به دست سپهراد که ب 

   که باعث شد 

  

سپهراد نگاه از طناز بگيره و بهم نگاه کنه ، سپهراد تازه متوجه اشکام شد که دوباره راه  

   خودشونو پيدا کرده  
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متعجبش نگاهش  بودن ،دستام مي لرزيد توان کنترل خودمو نداشتم ، با تموم نفرت به صورت 

   کردم نگاهي 

  

   که شعله هاي خشم توش از شعله هاي مشکلاتم سوزنده تر بود

  

چه سوال مزخرفي معلومه   ( زدم زير خنده  (من: چيه ؟ خوشحالي که بالاخره اشک منو ديدي؟ 

   که  

  

من از   ( داد زدم  (خوشحالي ، همه خوشحالن ، همه خوشحالن از اينکه من شکست خوردم ، 

   گي زند

  

استاد   (به جمعيتي که دورم حلقه زده بودن نگاه کردم ياد حرف استاد افتادم(شکست خوردم  

   زندگي منو 

  

خوش حال باش ديگه مجبور   (رو کردم سمت سپهراد(زمين زد،ديگه نمي تونم از جام پاشم  

   نيستي تئاتر  

  

  (ردم و سرمو تکون دادم صدامو پايين تر آو(يک آماتورو ببيني ديگه تئاتري در کار نيست  

   اشتباه کردي ، الان 
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   وقتش نبود 

  

لحجم به خاطر عصبانيتم خودشو به رخ مي کشيد ،بازم فرار و بر قرار ترجيح دادم و توانمو تو  

   پاهام ريختم 

  

  

نمي دونم کجا دارم مي رم ولي مي دونم دوست دارم انقدر بدوم که به سياهي شب راه پيدا  

   کنم منم که 

  

  

   مثل آسمون شب سياه شدم پس چرا نمي ذارن منم برم اون بالا و باهاش يکي بشم 

انقدر دويده بودم که تنفسم دچار مشکل شده بود ، توي يک کوچه تاريک بودم که روبه روش  

   خيابون 

  

رو نشون مي داد ، اگه الان پيش بابا   0شلوغي بود بودم، به ساعتم نگاه کردم عقربه ها ساعت 

   ودم حق  ب

  

  1نداشتم اين ساعت بيرون باشم اما الان همه چي فرق کرده نا خودآگاه ذهنم کشيده شد به 

   سال آخر که 
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تو انگليس بودم و براي مأموريت تو ايران آماده مي شدم چه تمرينايي که مجبورم نکردن تو  

   اون يک سال  

  

تأثيرشون فقط چند روز بود و بازم من برگشتم به  انجام بدم اما چه قدر تأثيرشون کم بود 

   هويت اصليم به  

  

دختر بودنم به حساس بودنم به قول پدرام جون نتونستم مثل يک مبارز به مشکلاتم به عنوان  

   يک چالش 

  

نگاه کنم ، کاش که بابام اينجا بود الان حتي حاضرم به خاطر امنيت کشورم ، نه کشور من نه  

   من هيچ 

  

ساسي نسبت به انگليس ندارم ، به خاطر کشور بابا کشته بشم اما بابام پيشم باشه تا با  اح

   حرفاش 

  

آرومم کنه ، کجاي بابا بي احساس بود چرا ازش يک بت بي احساس ساختم ، سعي داشتم  

   نقاط تاريک 
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  زندگيمو روشن کنم که وجود يکي رو کنارم حس کردم سر برگردوندم و يک پسر تقريباً

دخترک کبريت فروش افتادم با چند تا فرق اون پسر بود و به جا   ساله ديدم ياد   15، 15

   کبريت ، فال دستش بود اما منو اون با دخترک 

  

   کبريت فروش يک وجه مشترک داشتيم هر سه مون بي پناه شده بوديم 

  

   پسرک : تو چرا اينجايي؟

  

   نداشتم تا تو چهرم اين تعجبو نشون بدم از سوالش جا خوردم اما ديگه نا 

  

   من: چون خستم

  

   پسرک يک نگاه بهم انداخت و يک لبخند محو زدو گفت : از من خسته تري 

  

   به لباس کهنش يک نگاه کردم ، صورتشو از نظر گذروندم چهره ي جذابي داشت 

  

   من: فکر نکنم 

  

   پسرک : خوبه 

  

   ايجاد شده بود سکوت بود که بينمون 
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   پسرک : چي خستت کرده؟

  

   من: مردم 

  

پسرک : مردم کجاش خسته کننده ان همشون آدمايي دو رويي ان هر موقع خسته شدي با  

   اون يکي 

  

   روشون زندگي کن

  

   من: چند سالته

  

   پسرک : فرقي هم مي کنه 

  

   من: نه

  

   فالم به من مي دي يک نگاه به فال هاي تو دستش کردمو گفتم : يک 

  

   پسرک نگاهي به فالاش انداختو گفت : آره 
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   من: پول ندارما 

   تومان به جايي بر نمي خوره يکي بردار   1333پسرک : 

  

   فالا رو جلوم گرفت 

  

من: از کجا بردارم که يکي در بياد که بگه همه اين غمو غصه ها يک روزي بالاخره تموم مي  

   شه 

  

   نمي دونم اگه فهميدي بگو منم يدونه از همونجا بردارم پسرک : 

  

لبخند کم رنگي زدمو يدونه برداشتم و گفتم : جاش يادت بمونه ممکنه همون باشه  

   که منو تو مي خوايم  

  

   پسرک با دستش به قلبش اشاره کردو گفت : من مي دونم جاش کجاست 

  

   من: قلبت؟

  

دا هيچ وقت بنده هاشو تنها نمي ذاره مگرنه اينطوري ضربه  پسرک : اره اين بهم مي گه که خ

   نمي زد  
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   من: جالب بود  

  

   پسرک : جالب ترم مي شد اگه فقط نمي شنيدي بلکه گوش مي داديو راجبش فکر مي کردي  

  

  

   فالو باز کردم و بلند خوندمش:

  

  

   به غير چه باک اگر شراب خوري جره اي بر خاک فشان از آن گنه که نفعي رسد 

  

  

   برو به هر چه داري بخور دريغ مخور که بي دريغ زند روزگار تيغ هلاک 

  

  

   به خاک پاي تو اي سروناز پرور من که روز واقعه پا وا مگيرم از سر خاک 

  

  

   چه دوزخي چه بهشتي چه آدمي چه پري به مذهب همه کفر طريقت است امساک

  

  

   ديرشش جهتي چنان ببست که ره نيست زير دير مغاک مهندس فلکي راه 
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   فريب دختر رز طرفه ميزند ره عقل مباد تا به قيامت خراب طارم تاک

  

   به راه ميکده حافظ خوش از جهان رفتي

  

  

   دعاي اهل دلت باد مونس دل پاک  

  

  

   پسرک: خدا صداتو شنيد 

  

  

   من: يعني چي 

  

  

گه به خاطر چيزي که از دست دادي نبايد غصه بخوري،  چون اين  پسرک : فالت داره مي 

   روزگار وقتي که تو 

  

  

ناراحت باشي بي رحم تر مي شه ، مي گه که بايد بلند شي  

   من: چند تا ديگه فال برات مونده  و بجنگي  

  

   يک نگاه به فالاي تو دستش انداخت و گفت : قابل شمارش نيستن خيلي زيادن 
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دجور به دلم نشسته بود دوست داشتم يک جوري جبران کنم از جام بلند شدم و  حرفاش ب

   دستمو به  

  

   سمتش گرفتم تا اونم از جاش بلند شه و گفتم : پس بيا قابل شمارشش کنيم 

  

   با لبخند به دستم نگاه کرد و دستمو گرفتو بلند شد و گفت: من سياوشم 

  

   من: منم آرشيدا هستم  

  

   : بزن بريم سياوش 

يک دسته از فالاشو گرفتم و با هم رفتيم تو خيابون روبه رويي ، چراغ قرمز بود رفتيم بين  

   سيل عظيم 

  

   ماشينا داد مي زدم : فال فال بدو بيا که حافظ دلش هواتو کرده 

  

سياوش از حرفام خندش گرفته بود و اونم مثل من شروع کرد به داد زدن : بيا که حافظ  

   منتظرته 

  

   من: بيا که مي خوام بگم معشوقت کي مي ياد 
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   سياوش : ارتباط مستقيم با حافظ  

  

   تومان  1333من: همش  

  

   سياوش : بدو تا حافظ قهر نکرده  

  

آخرين فالو فروختيم ، چراغ سبز شد درست مثل چراغ زندگيم ، با سياوش   3::11ساعت 

   رفتيم تو پياده رو

  

   نگاه کرديم و زديم زير خنده  همديگه رو 

  

   من: عالي بود ، خيلي کيف داد  

  

   سياوش : آره به منم خيلي خوش گدشت 

  

   من: کار خيلي باحالي داره 

  

   چشاش رنگ غم گرفت و گفت : آره واقعاً کار باحاليه 

  

   من: ناراحت شدي؟
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   آرشيدا جون  نه بابا خودشو زده به ناراحتي تو خودتو درگير نکن 

  

   سياوش : نه داشتم به اين فکر مي کردم که کاش هميشه انقدر باحال به نظر مي يومد 

  

   من: بهش فکر نکن ، سعي کن ازش لذت ببري  

  

سکوت شده بود و داشتم به ثانيه هاي چراغ سبز نگاه مي کردم دلم نمي يومد برم ، پقي زدم  

   زير خنده

  

   سمتمو گفت : چي شد؟ سياوش با تعجب برگشت  

  

   من: خداييش خيلي باحاله اول شب تو منو نصيحت کردي الان من تو رو 

  

   سياوش خنديدو گفت : واقعاً نصيحتاي کارسازي بود 

  

   مرد :سياوش همه رو فروختي  

  

   به مرد گنده اي که کنارمون ايستاده بود نگاه کردم  

  

   سياوش : آره  
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   که بايد برم  مرد : بدو پولو بده 

   سياوش: نمي شه امشب ندم ، بي بي اصلاً حالش خوب نيست بايد براش دارو بخرم 

  

   مرد : سياوش حوصله بحث ندارم بده که کلي کار دارم 

  

سياوش دست کرد تو جيبش تا پولو بده که جلوشو گرفتمو رو به مرد کردمو گفتم :  

   چرا بايد به تو پول بده 

  

   به من انداخت و رو به سياوش کردو گفت : خانم کي باشن مرد يک نگاه 

  

   من: فرقي داره من کي باشم 

  

   مرد : رابين هود نشو دختر کوچولو که يک وقت خط بر ميداري  

  

   من: مال کي باشي 

  

منتظر جواب بودم که به جا جواب يک مشت تو چشمم جا خوش کرد از شدت ضربه پرت  

   شدم اونور

  

   تم خط بر مي داري  مرد : گف
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   سياوش دويد سمتم و داد زد : چه گهي خوردي وحشي  

  

   مرد:  اُ اُ سياوش مثل اينکه بيشتر مي خواي خط بخوره 

  

   سياوش از تو جيبش پولو در آورد و پرت کرد طرفش و گفت : بردار گمشو 

  

   مرد : اين دفعه بي ادبيتو به خاطر خوش قوليت مي بخشم  

  

برداشت و رفت، نمي تونستم چشممو باز کنم خيلي درد مي کرد ، مزه خونو تو  پولو 

   دهنم حس کردم ، خير 

  

   سرم نظامي بودم ، لبم پاره شده بود و خون مي يومد 

  

   سياوش : حالت خوبه آرشيدا 

  

   من: آره جون خودم فقط دو تا خراش برداشتم 

  

بحث مي کني کل عالمو آدم از اين مي ترسن  سياوش : من شرمندم آخه تو چرا با اون 

   بعد تو اونوقت بهش 
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   مي گي مال کي باشي 

  

   من: خوب خيلي قلدر بود 

  

   سياوش : تو هم کله خراب 

  

جفتمون سوار شديم ، سياوش   ( دربست (سياوش براي يک ماشين دست تکون داد و گفت

   آدرس يک

  

   بيمارستانو داد و ماشين حرکت کرد 

  

   : چرا تو بايد بهش پول مي داديمن

  

   سياوش : بهش بدهکارم 

  

   من: چقدر

  

   سياوش : زياد  

  

   من: خوب چقدر 
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   سياوش : نمي خواد تو بهم کمک کني 

  

   من: کي گفت مي خواد بهت کمک کنه  

  

   ميليون  5سياوش نگاهم کرد و گفت : 

  

   ميليون مي خواستي چيکار آخه  5من: تو 

  

   سياوش: بي بي عمل داشت 

  

   من: بي بي کيه 

  

   سياوش : مامان بزرگم 

  

ديگه سوالي نپرسيدم چون خيلي ناراحت به نظر مي رسيد، به بيمارستان که رسيديم به  

   سياوش گفتم

  

بره ، اما اون قبول نمي کرد بالاخره راضيش کردم وخواستم به آرشيا زنگ بزنم که  

   حتماً گوشيمو پيدا نکردم 
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تو ماشين جا مونده رفتم داخل بيمارستان و از يک نفر گوشي گرفتم و با آرشيا تماس گرفتم  

   آرشيا خيلي  

  

عصباني بود فکر کنم اگه جلوش بودم مي زد اين چشمم اون نابود مي کرد گوشي رو که قطع  

   کردم به 

  

خيلي تميزو شيک بودي بد  صاحبش پس دادم، مردم بد نگاهم مي کردن، چه دنيايي بود اگه 

   نگاهت مي  

کردن اگه مثل منم آشولاش بودي باز بد نگاهت مي کردن پذيرش قبول نمي کرد چشممو  

   پانسمان کنه  

  

مي گفت اول بايد هزينه رو بپردازم فکر کنم اگه قرار بود جونم بدم اول بايد هزينه رو  

   مي پرداختم آرشيا که  

  

نزديک بود پس بيفته با اخم غليظي بغلم کرد و سکوت کرد بعد  رسيد وقتي منو ديد 

   از اينکه با پذيرش 

  

هفته    2صحبت کرد و پولو پرداخت چشممو پانسمان کردن و گفتن آسيب جدي نخورده اما تا  

   باد خواهد  

  



 

 

 

425 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

داشت و همينطور کبود مي مونه تو ماشين آرشيا کلي سرزنشم کرد و منم مجبور  

   جريانو براش شدم کل 

  

بگم ، آرشيا مي گفت که وقتي مي ياد تئاتر شهر تا براي بار دوم تئاترو ببينه و بعدش  

   باهم شام بريم بيرون 

  

بچه ها براش جريانو مي گن مثل اينکه شبنم خيلي ناراحت بوده اما ديگه شبنم برام مهم نبود  

   خلاصه وقتي 

  

شه و به همه زنگ مي زنه از جمله سپهراد    مي بينه ماشينمم نبردم ديگه ديوونه مي

   شمارشو از کجا آورده

  

نمي دونم چون من خودم شماره سپهرادو نداشتم حتماً وقتي سپهراد ماشينو به آرشيا  

   تحويل مي داده آرشيا 

  

شمارشو ازش گرفته ، سپهرادم به صادق اينا زنگ مي زنه و همه بسيج مي شن تا منو پيدا کنن  

   اما بازم 

  

نمي تونن منو پيدا کنن ، تو راه آرشيا به همشون زنگ زد و گفت منو پيدا کرده اما از اوضاعم  

   چيزي نگفت 
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وقتي رسيديم خونه پارمين خونمون بود مثل اينکه تازه رسيده بود چون آرشيا تو راه به  

   پارمينم زنگ زدو 

  

کرد شب هر سه تاييمون تو حال  گفت که پيدام کرده و بياد خونه ، پارمين کلي گريه 

   خوابيديم و من وسط 

  

   خوابيدم ، چقدر مهم بودم خودم نمي دونستم

واي که چقدر چشمم درد مي کنه انگار يکي با مشت کوبيده تو چشمم ، خوب احمق جون واقعاً  

   يکي  

  

کوبيده تو چشکت ديگه ، اِ راست مي گي وجدان جونا ، فکر کنم الان ساعت  

   چيزي باشه بهتره دوازدهي 

  

پاشم ، به عادت هميشه يک چشممو اول باز کردم بعد که خواستم اون يکي چشممو باز کنم  

   ديدم باز نکنم  

  

سنگين ترم چون هيچيو نمي ديدم ، نگاه کنا اين پارمين کلاً رو من خوابيده نمي گه مثلاً من  

   کتک خوردم 
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من ، به به داداشمونم که ما رو بغل کرده فکر   بايد با آرامش بخوابم ، هيکلو انداخته رو 

   کنم اينا ترسيدن من  

  

در برم انقدر سفت منو چسبيدن يا مي خواستن همديگرو بغل کننن روشون نشده ، فکر کنم  

   اين دومي  

پارمين که پريد    (پاشيد  (درست تر باشه بهتر پاشم اين دو تا هم راحت باشن، داد زدم

   نوراني جاي لوستر 

  

شد ، فکر کنم آرشيام خودشو خيس کرد ، مگه مَردََمَ خودشو خيس مي کنه ، خرِ اون  

   گريه است که مي گن 

  

مرد نمي کنه ، راست مي گيا وجدان جون ولي بهتره اونا هم گريه کنن چون دکترا به  

   اين نتيجه رسيدن که 

  

   گريه ميزان احتمال به سرطانو کاهش مي ده   

  

   : بميري آرشيدا  پارمين

  

   من: اِ تو کي امدي پايين 

  

   پارمين با گيجي گفت : از کجا 
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   من: از سقف ديگه 

  

   پارمين: بچه پرو 

  

آرشيا همونطور که پتو رو مي کشيد رو سرش گفت: آرشيدا ساکت شو که اگه ساکت نشي مي  

   زنم اون 

  

   يکي چشمتم کورمي کنم  

  

   داداش ما داريم 

  

   : بي فرهنگ الان تو بايد پا شي به من آب پرتقال بدي بگي خواهرم مريضه جون بگيره  من

  

   درصد  23آرشيا : 

  

   من: جان ؟!؟

  

   پارمين زد زير خنده و گفت : آرشيا تيکه هاي جديد ياد گرفتي کلک 
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   آرشيا : چاکر شما  

  

   من: چشمم روشن تو اينا رو از کي ياد گرفتي 

  

درصد منم ياد گرفتم   23آرشيا خنديدو گفت : اين بچه هاي دانشگاه راه به راه بهم مي گفتن  

   ديگه  

  

   من: تو مگه کلاس داشتي باهاشون که به اين سرعت ياد گرفتي 

   آرشيا : نه بعد از عيد کلاس دارم

  

   پارمين: به جا اين که تو بهشون ياد بدي اونا به تو ياد مي دن 

  

   خاک بر سرت  من: 

  

   آرشيا خنديد و گفت : خواهر ما داريم

دور چشممو يکم پماد زدم ، با اين چشم جون مي داد برم دلقک سيرک بشم به جون خودم  

   ملت عاشقم 

  

مي شدن ، آخ جون گوشيم داره زنگ مي زنه غلط نکنم زنگ زدن به پام بيفتن اما من که عمراً  

   قبول کنم 
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هنوش باشه بچه يتيم گير اورده ،کي گفته من يتيمم ، فکر کنم خودم  مخصوصاً اگه اين ب 

   ، آهنگ گوشيم که 

  

قطع شد به خودم امدم يک نگاه به صفحه ي گوشيم انداختم ، يا خدا اين که محبي بود ، واي  

   حتماً باز اين  

  

خوشگل به نظر  خبرنگارا دردسر درست کردن ، آقا من اصلاً چيز خوردم ،شهرتم از دور 

   مي يادا فعلاً که پدر 

  

   صاحب بنده رو در آورده 

  

   آرشيا: آرشيدا بيا اينجا ببينم  

  

   پارمين: آره بدو بيا 

  

   واي اگه اين دو تا گذاشتن من يکم فکر کنم، از اتاق بيرون رفتم  

  

   من: بله 

  

   آرشيا: بيا مي خوايم مشاعره کنيم 
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   پقي زدم زير خنده 

  

   پارمين: کوفت کجاش خنده دار بود  

  

   من: آخه شما دو تا دو بيت شعر بلدين که مي خواين مشاعره کنين 

  

   آرشيا : پ ن پ مثلاً استاد جامعه هستما  

  

من : داداش صبر کن منم سوارت شم، آخه بذار يک جلسه بري سر کلاس بعد ادعا داشته  

  باش

   پارمين: مي شه وايستاد منم سوار شم  

  

در اين لحظه آرشيا مانند يک يوز پلنگ به سمت .... به سمت چي بگم خوبه که راز بقام  

   خوب در بياد ، آهان 

  

آفتاب پرست خوبه ، بعله داشتم مي گفتم يوزپلنگ به سمت آفتاب پرست هجوم برد و  

   آفتاب پرست مسلماً 

  

   نه ايستاد و اين چنين شد که دنبال بازي آغاز شد 
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   : بچه ها من کلي کار دارم شما بازيتونو کنيد فقط پارمين تو بايد ناهار بذايا  من

  

   پارمين : نوکر بابات غلام سياه  

  

   همونطور که داشتم در اتاقمو مي بستم گفتم : تو باباشو برام پيدا کن خودم نوکرت مي شم 

  

دم ، خوب بذار ببينم  هَِِي روزگار ، لپ تاپمو باز کردم و به اينترنت ساختمون وصل ش

   اين خبرنگارا راجبم چيز 

  

اضافه اي نگفته باشن که اين محبي به من دوباره زنگ زده ، نه مثل اينکه خبري نيست ، چه  

   مي کنه اين  

  

آرشيدا جون همه دارن راجب اين خوشگل خانم حرف مي زنن ، آخ بميري آرشيدا حالا تو با  

   اين چشم 

  

خودت چشمک نزني مي ميري ، همينطور داشتم واسه خودم غر مي زدم که  داغونت واسه 

   چشمم به يک 

  

مطلب افتاد ، درست مثل کارتونا يک چراغ بالا سرم روشن شد ، خودشه ، اين راهشه ، من با  

   اين مي تونم 
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   خودمو اثبات کنم ، آره ، ايول بهت آرشيدا خوشگله 

ديري واي اين محبي اول صبحم ما رو بيخيال   ديري ديري دين ديري ديري ديري دين

   نمي شه ، خدا بگم چي  

  

  

کارت نکنه ديشب که زنگ زدم کارتو گفتي باز ديگه چي ميگي، لاي يک چشممو باز کردم و  

   گوشيمو 

  

برداشتم ، به اين که ساعت بود ، بنده خدا محبي که اين همه تن اجدادشو تو گور  

   لرزوندم ، آخ گفتم محبي ، 

  

ساعت چنده ، از جام پريدم و سريع يک مانتو کوتاه تا روي باسن با شلوار جين سفيدو مقنعه  

   مشکيمو  

  

سرم کردم که تازه جلو آينه که وايستادم فهميدم صورتمو نشستم صورتمو شستم و دوباره  

   جلوي آينه قرار  

  

سفيدمو هم دور گردنم انداختم  گرفتم ، يک چيزي کم بود هان فهميدم ، دستمال گردن 

   عينکمم زدم تا 
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چشمم معلوم نباشه هر چند خيلي بهتر شده بود تيپي شده بودم واسه خودم موهامم به خاطر  

   اينکه 

شونه نکرده بودم از کنار صورتم حالت پف دار زده بود بيرون که خودم دوستش مي داشتم ،  

   جلوي در 

  

ميم بگيرم کدوم کفشمو بپوشم، کفش پاشنه بلند مشکيم يا  ايستاده بودم و نمي تونستم تص

   کتوني 

  

   دقيقه اي خودمو به پيست رسوندم 15مشکيم ، آخر سرم کتوني رو پوشيدم و  

سلام بر پيست محترم ، آغوشتو باز کن که يک خوشگل خانم داره مي ياد تو بغلت ،  

   ديگه چيکار کنم دچار  

  

م ناز مي کنم دلبري مي کنم فکر کنم آخر سر برم واسه  کمبود محبت شدم خودم براي خود

   خودم کادو  

  

ولنتاين بخرم انقدر که من عاشق خودمم ، با دو انگشتم به در اتاق محبي ضربه اي وارد کردم ،  

   با صداي  

  

بفرماييد در دفترو باز کردم و وارد شدم ، به به ببين کيا اينجان ، جناب سيامک خان ، سالار  

   شهروز خان ، 
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خان و سپند آقا که هر چي بگم از آقاييش بازم کم گفتم ، بابا به فدات ، اََهَ اين آقا گاو  

   اينجا چيکار مي کنه ، 

  

هه بازم سپهراد شد آقا گاو ، خوب گاو بهش بيشتر مي ياد ،ديگه دوست ندارم يک  

   لحظه هم نگاهش کنم  

  

ابروهاي بالا رفته و خنده ي کم رنگي نگاهم مي  با حالت بدي چشم از سپهراد که با 

   کرد گرفتم و به کله ي  

  

خم شدش محظ سلام توجهي نکردم ، الهي دور همتون بگردم که سه ساعته به خاطر من سر  

   پاييد 

  

بفرماييد تو رو خدا ، با لبخند به همشون سلام دادم و کنار سالار نشستم ، سپند بدبخت ايستاده  

   بود 

  

   ي : آرشيدا جان اون روز که مشکلي برات پيش نيومد؟ محب

  

با ياد اون شب اعصابم مشوش شد سعي کردم آرامشمو حفظ کنم و با آرامش ساختگي گفتم :  

   نه آقاي
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   محبي مشکل آنچناني نبود 

  

اينا چرا منو اينطوري نگاه مي کنن ، من که اگه دلم براي کسي بسوزه اينطوري نگاهش مي  

   ، ولي چرا کنم

  

اينا دارن براي من دل مي سوزونن ، نکنه اين سپهراد اون دهنشو باز کرده ، چه خوش  

   خيالي آرشيدا خانم  

  

انتظار داري باز نکنه اون فقط منتظر تو يک خطا کني تا بهت بخنده حالا چه بهتر که برا ي  

   خودش يار هم 

  

حال مي ده ، البته با تخمه هم خيلي فاز مي ده  جذب کنه بالاخره تماشاي فوتبال با جمع بيشتر 

   ها 

  

محبي : خدا رو شکر ، خوب بچه ها مي خوام اين جلسه يکم از حالت دوستانه خارج  

کنيد مسابقات جلو افتاده شما بايد تا دو هفته ديگه اعزام بشين،   شه و جدي بهش نگاه 

   و خوب اين فرصت کمي براي آماده کردن 

  

   نتيجه من تصميم گرفتم تا شما از همين امروز تمرينتونو شروع کنيد شما در 

  

   سيامک : پس تعطيلات عيد چي مي شه  
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   محبي : سيامک من دارم مي گم ديره تو اونوقت به فکر تعطيلاتي 

  

  

سرمو چرخوندم تا ببينن عکس العمل بقيه بچه ها چيه که با چهره ي سپند مواجه شدم ،  

   خنديدو يک 

  

  

چشمک زد ، نيشم تا بنا گوش باز شد نمي دونم چرا من انقدر سپندو دوست داشتم ، آخ آخ  

   باز اشک 

  

  

چشم شروع شد ، دست بردم از رو ميز يک دستمال برداشتم تا اشکمو پاک کنم ، يا خدا من  

   عينکمو  

  

  

کردم چون ديروز بهم بد  برنداشته بودم ، همون بگو اينا چرا اينجوري نگاه مي کردم فکر 

   گذشته ديدم به دنيا 

  

  

عوض شده که همه جا رو تيره تر مي بينم نگو اِ ي دل غافل عينک رو چشمم بود ، البته  

   نمي شدم عينکمو در 
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بيارم اونطوري بدتر بود همه چشممو مي ديدم هر چند حرفاشون برام مهم نبود اما نمي دونم  

   چرا دوست 

  

  

سي ببينه خب خنگ خدا هيچکس دوست نداره با اين چشم باد کرده جلو بقيه رژه  نداشتم ک

   بره ،خلاصه 

  

  

دستمالو بردم زير عينک و اشکمو پاک کردم ، با صداي پوزخندي برگشتم سمت صدا ،  

   بله اين صدا ، صداي  

  

  

مي  کسي نبود جز آقا گاو فکر کنم داره نشخوار مي کنه صدا در مي ياره ، پشت چش

   نازک کردم و به حرفاي 

  

  

   محبي گوش دادم ، همچين مي گم پشت چشم انگار اون مي بينه

   محبي: ببينين بچه ها هنوز دقيق معلوم نيست ولي ما بايد براي دو هفته ديگه آماده باشيد  

  

   سالار : آخه آقاي محبي من نامزديم تو دو هفته ي آتي هست  
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   سپند : واقعاًًَ؟

  

   سيامک : آره داداشمون داره قاطي مرغا مي شه 

  

   شهروز : نه بابا تازه داره مرد مي شه ، خروس مي شه  

  

   همه خنديديم 

  

   من: تبريک مي گم سالار جان 

  

   سالار : مرسي آبجي گلم  

  

اي  وايي احساساتم زد بالا، اين به من گفت آبجي ، الهي بگم چي نشي آرشيا که خواهرتو عقده 

   کردي  

  

   آرزو به دل موندم تو يکبار به من بگي آبجي  (خواهرِ آرشيا  (انقدر به من گفتي 

  

   محبي : مبارک پسرم ، فکر کنم برسيم تو نامزديتو بگيري 
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يکم ديگه محبي جونم حرف زد بعد ما از دفترش خارج شديم ،زودتر از همه رفتم تو  

   رختکن و لباسمو عوض  

  

هم لباساشونو عوض کردن ، خدا رو شکر تو مسابقات آسيايي مي تونستيم با    کردم ، بچه ها

   ماشيناي 

  

پيشرفته باشيم من که تصميم گرفتم با ماشين خودم برم اما خوب بايد يک سري  

   تغييرات توش مي دادم، رو 

  

   کاپوت نشسته بودم و داشتم با سالار حرف مي زدم  

  

خواهرش ، خواستگارشو قبول مي کنه و ما رو به مراد دلمون مي رسونه  سالار : آره همون شب 

   حالا قرار

  

   شده نامزدي جفتمون باهم باشه اما پريا همچين راضي نيست نامزديمون تو يک شب باشه  

  

   من : به سلامتي ، اونم ايشالله راضي مي شه 

  

   سالار : اره ديگه چه خبر  

  

   کنسل شد من : هيچي جز اينکه تئاترم 
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   سالار : آره خبرش رسانه ها رو ترکونده 

  

   من: نگاه نکردم 

   سالار : حالا چرا عينک زدي 

  

   يک دست رو عينکم کشيدم و خنديدمو گفتم : يکي بادنجون کاشته پا چشم 

  

   سالار : برو بابا

  

دروغم چيه ، شهروز  شهروزو ديدم که داره مي ياد سمتمون قبل از اينکه بهمون برسه گفتم : 

   داره مي ياد

  

   خواهشاً کسي نفهمه 

  

   سالار با ناباوري نگاهم کردو گفت : داداشت زده؟

  

خندم گرفته بود زدم زير خنده واقعاً نمي تونستم خودمو کنترل کنم همونطور که مي خنديدم  

   گفتم : آر
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   آرشيا ر.... رو ... مي گي  

  

خندش گرفته بود دو تايي داشتيم مي خنديديم که شهروز گفت  سالار خودشم از خنده ي من 

   : به چي مي  

  

   خندين 

  

همونطور باخنده کل جريانو براش تعريف کردم ، يعني مرده شورمو ببرن با اين کسي نفهمه  

   گفتنم ، آخه 

  

   دختر تو لپه تو دهنت خيس مي مونه 

  

   م منتظرن تا من بخندم تا اينا هم پشتم شهروزم يکم با بهت نگاهم کرد ، مثل اين که اينا

  

شروع کنن چون دوباره با من زدن زير خنده،اوه اوه اين آقا گاو باز رم کرده ، با اين حال که  

   اطمينان کامل 

  

داشتم ولي بازم يک لباساي همه رو چک کردم که يک وقت قرمز نباشن تا اعصاب اين  

   آقا گاو رو تشديد کنه  
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ناقصمون کنه ، سيامک که با سپهراد داشت مي يومد علامت داد که سپهراد قاطي هست ،  بزنه 

   تا سپهراد 

  

به ماشينم رسيد همه جيم شدن و من موندمو آقا ، از رو کاپوت بلند شدم و بي توجه به سپهراد  

   که به 

  

ورد که با  اندازه يک دست با هم فاصله داشتيم مانتومو تکوندم ، چشمم به قفسه سينش خ

   اقتدار بالا پايين  

  

مي رفت ، ياد اون شب افتادم که مي خواستم بهش تجاوز کنم حيف که نشد مگر نه الان  

   اينطوري جلوم

  

   شاخ نمي شد  

   سپهراد: نمي خواي تمرينتو شروع کني 

  

   من: فکر نکنم براي کارام بايد به کسي جواب پس بدم 

  

   گروهم پس بايد به من جواب پس بدي سپهراد : اينجا من سر 

  

   من : کي گفته گروه رَِِيس سر گروه مي خواد  
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   سپهراد : من  

  

   من : خوب برام مهم نيست 

  

   در ماشينو باز کردم و ميخواستم بشينم که مانع شد همونطور جلو در ايستادم و زل زدم بهش  

  

   من: چي مي خواي  

  

پوزخندي زدو گفت : مي خواستم بگم خانم کوچولو براي اينکه  سپهراد ابروهاشو داد بالا و  

   کلاه سرت بره

  

   بايد عينکتو در بياري 

  

همزمان با اين حرفش عينکو از رو چشمم برداشت ، حدس مي زدم الان چي مي شه پس با  

   کمال پر رويي 

  

عينک تو دستش  زل زدم تو چشمش و سعي کردم چشمامو درشت کنم ، سپهراد همونطور که  

   بود دستش 
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رو هوا موند، با تعجب بهم خيره شد ، آخ جون الان عذاب وجدان مي گيره هي مي گه منو  

   ببخش آرشيدا ،  

  

تو رو خدا منو ببخش ، هه باش تا اون اين حرفا رو بهت بزنه ، تو حرف نزن وجدان خانم  

   حاضرم باهات سر يک بستني 

  

سپهراد از بين رفت و اخم کرد و همون دست رو هوا موندشو  شرط ببندم، تعجب تو چشماي 

   گذاشت رو در و گفت: 

  

   چشمت چي شده  

  

ديدي وجدان جون ، آي بستني ، آي بستني ، من بستني مي خوام، خره اون فقط پرسيد  

   چشمت چي 

  

کردم  شده ، خوب اين يک مقدمه براي منت کشيه ديگه، با تمسخر رو کردم بهشو سعي 

   درست مثل اون  

  

   روزش حرفشو بهش تحويل بدمو گفتم : مورچه گازش گرفته 

  

   سپهراد :آخ آخ چه مورچه اي بوده
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تنها يک پوزخند بهش زدم ، سپهراد عينکو زد رو سرم و دست کشيد رو چشممو گفت :  

   البته مورچِههِ تقصير 

  

   نداشته

  

   من : منظور 

  

   نمي شه گفت  سپهراد : واسه بچه 

  

   من: هه بابابزرگ 

  

   سپهراد : پس واسه بابا بزرگ بگو چشمت چي شده  

  

خواستم دوباره همون حرف خودشو بگم که پريد وسط حرفم و گفت : حرف خودمو به خودم  

   پس نده  

  

   نشستم تو ماشين اونم همونطور به در باز تکيه داد 

  

موندم اگه اون شبو يادته چطور به خودت اجازه مي دي بازم با  من: اِ پس اون شبو يادته ، من 

   من حرف  
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   بزني 

  

   سپهراد : بيا با هم دوست باشيم  

  

   من : ترجيح مي دم دشمنمو تو سنگرم راه ندم 

  

   سپهراد خنديدو گفت : نمي گي چشمت چي شده ديگه 

  

   من: نه چون به تو ربطي نداره 

  

   بالاخره مي فهمم  سپهراد : من که 

  

   من : باش ، منتظرم وقتي فهميدي حتماً بهم خبر بده تا بندازم تو صندوق پيشنهادات 

  

   سپهراد خنديدو گفت : از حرف زدن با من لذت مي بري ؟

  

   من: چه ربطي داشت  

  

   سپهراد چشمکي زد و همونطور که مي رفت گفت : ربطشو بعداً مي فهمي 
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   کلاهمو سرم گذاشتم و ماشينو روشن کردم و ترمز دستي رو کشيدم درو بستم و 

 ............................... .................................................. 

  

خدايا مگه من چقدر ظرفيت دارم ، صبح تا عصر بايد برم تمرين شبم بايد بشينم اينو انجام بدم  

   ولي خوبه  

  

خره داره به يک جايي مي رسه تقريباً ديگه کامل شده فکر کنم فردا ديگه وقت  اين که بالا

   زنگ زدن به علي 

  

هست ، چقدر دلم براشون تنگ شده همشون کلي بهم زنگ زدن اما خوب همشونو گذاشتم تو  

   ريجکت  

  

اي  ليستم ، آرشيا هم بهشون گفت که نيان دم در چون اخلاقمو مي شناخت البته من کينه 

   نبودم در اصل 

  

مي دونستم اگه ببينمشون همه چيزو فراموش مي کنم و خوب من نمي خواستم اينطوري شه  

   بايد يکم 

  

ادب مي شدن، الهي بميرم هيچي به اين نمي رسه که استاد خوشگلم زنگ زد و ازم عذر  

   خواهي کرد اصلاً 
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بايد يک چند تا تماس بگيرم تا   يک درصدم فکرشو نمي کردم ، خب اينم تموم شد فقط فردا 

   از لحاظ 

  

اطلاعاتي کاملِ کامل باشم ، اين چشم هم نمي خواد يکم از ورمش بخوابه فقط رنگش  

   تغيير کرده و عادي شده 

  

هست ،    :اين دکتر کارشو خوب بلد بودا، گمونم همه خوابن ، خوب معلومه همه خوابن ساعت  

   شب بخير 

  

   وجدان جون 

 ...................... .................................................. 

  

گوشامو تيز کردم ، نه مثل اينکه ديشب اين گنجشکا و گربه ها محبي جونم و زنگ گوشيم  

   مرخصي گرفتن 

  

هست ، يک    0رفتن مسافرت که سرو صدا نمي کنن ، ساعت چنده ، خب خدا رو شکر تازه  

   صورتم زدمو  آب به 

  

مسواکمو زدم از اتاق که رفتم بيرون يک صبحانه براي آرشيا آماده کردم وتا يکم در حقش  

   خواهري کنم 
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اولين نفري بودم که رسيدم استاديوم ، گرمکنمو   0:15خوب ديگه بايد برم ، ساعت 

   پوشيدم و شروع کردم به  

  

:صبح   دويدن

   بخبر 

  

   من: اِ سلام صبح بخير  

  

سپند با گرمکن طوسيش که همرنگ چشماش بود تيکه اي شده بود ، داشتيم کنار هم مي  

   دويديم که 

  

   گفت : چه خبرا؟ 

  

   من: سلامتي 

  

   سپند : آرشيدا نمي خواي عينکتو برداري همه ديگه فهميدم 

  

   من: واقعاً  

  

   سپند : آره عزيزم  
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چشمم برداشتم و به سپند نگاه کردم و گفتم : چه شکلي  واي دلم قيلي ويلي رفت، عينکو از رو 

   شدم 

  

   سپند سري تکون دادو گفت : چي شدي تو 

  

   من: زشت شدم ؟ 

  

   سپند : نه اما 

  

   من: اما نداره ديگه خوب زشت شدم  

  

   سپند : نه بابا هيچي نمونده فقط خيلي خيلي کم که انگار اثر خواب مونده 

  

اميدوار شدم واقعيتش يکي داشت به دوستم زور مي گفت منم پر رويي  من:واقعاً 

   کردم اونم زد چشممو  

  

   داغون کرد 

  

   سپند : نمي خواي شکايت کني 
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   من: نه بابا

  

سپند : ولي به خاطر اينکه تو شخصيت برجسته اي هستي به شکايتت سريع تر رسيدگي مي  

   کنن 

  

   ه خودم دردسر درست کنم من: مي دونم اما نمي خوام واس

  

سپند : هر جور راحتي البته الان يکم ديره چون آثاري ازش نمونده اما با پارتي مي شه حلش  

   کرد  

  

   من: اِ سيامکو سالارم امدن 

  

   سپند : شهروزم اوناهاش  

   من: هه پس فقط آقا گاو مونده 

  

   سپند با تعجب گفت : آقا گاو 

  

   پيشونيمو گفتم : سوتي دادم با دست کوبيدم به  

  

   سپند خنديدو گفت : نکنه سپهرادو مي گي 
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   سرعتمو بيشتر کردم و گفتم : اهوم  

  

   اونم سرعتشو زياد کرد و گفت : اگه بفهمه بهش چي مي گي 

  

   من: مي دونه 

  

   سپند: واقعا؟

  

   من: آره 

  

   سپند : عجيبه  

  

   من: چيش عجيبه 

  

   خنديدو گفت : خب بابا نزن هيچي سپند 

  

بچه ها بهمون پيوستن و پنج تايي داشتيم مي دويديم و حرف مي زديم انقدر سيامک  

   چرت و پرت گفت که 

  

   همه مرده بوديم از خنده 
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سيامک : بچه ها يک بار با دوستام رفتيم جنگل اينا هم يک دختره رو اوردن تا با من آشنا شه  

   اگه خدا 

  

   خواست  

  

   سالار : بادا بادا مبارک بادا 

  

   شهروز : آها بيا 

  

   من: کوچه تنگه بله ، عروس قشنگه بله 

  

   سپند : آها بگو

سيامک : کوفت وسط خاطره تعريف کردن من آهنگ  

    خوندنشون گرفته 

   هممون زديم زير خنده  

  

   سپند : بچه ها چرا سپهراد نمي ياد 

  

   گير داديا نمي ذاري دو دقيقه شاد باشيم  من: اََهَ سپند 
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   سيامک : آقا من ديگه خاطره نمي گم  

  

   من: ببخشيد بگو 

  

   سيامک : اَِِي جان آرشيدا به فدات باشه عمو الان مي گم 

  

   شهروز : خوب بگو ديگه  

  

بوديم هي  سيامک : آره خلاصه ما رفتيم جنگلو چادرا رو زديم و شب شد ،دور آتيش نشسته 

   صدا ميومد 

  

حالا ما هي مي خواستيم بگيم ما از هيچي نمي ترسيم اين صداها نزديک تر مي شد ديگه  

   خلاصه انقدر  

  

اين صدا ها نزديک شدن که من يک گراز بغلم ديدم آقا من همونطوري چادرو برداشتم  

   انداختم تو ماشين بچه 

  

دختر سوار نشده بود چون چادرم جمع نکرده   ها هم بدو سوار شدن منم نشستم جلو نگو اين 

   بوديم جا زياد
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گرفته بود اون جا نمي شد هي در جلو رو باز مي کرد من مي بستم هي اون باز مي کرد من مي  

   بستم  

  

من که ترکيده بودم از خنده پخش شدم کف زمين بچه ها هم کم از من نداشتن اونا هم دولا  

   شده بودن و 

  

ه بودن ،انقدر فشار روم بود که دستمو مشت کرده بودمو مي کوبيدم زمين،  دلشونو گرفت

   خندمون که تموم 

  

   شد شهروز پرسيد : خب بالاخره کي موفق شد 

  

   سيامک : هيچي ديگه فکر کردي من جونمو از سر راه اوردم نذاشتم درو باز کنه 

  

   سالار : پس دختر چي شد 

  

يکي ماشين جا براش باز کردن اون رفت تو اون ماشين ، وقتي هم  سيامک : هيچي ديگه اون 

   برگشت نمي

  

   دونم چرا گفت که من به دردش نمي خورم  

   انقدر سيامک اين حرفا رو ريلکس مي زد که نمي تونستم خندمو جمع کنم باز زدم زير خنده  
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   سپند دستشو سمتم گرفت گفت : پا شو سپهراد امد 

  

   نگاه کرديم به هم ديگه 

  

   سيامک : واقعاً من کار بدي کردم  

  

   با اينحرف سيامک دوباره منو سپند زديم زير خنده ، دست سپندو گرفتم و بلند شدم 

  

   سپند با خنده گفت : بدو که آقا گاو عصبانيه  

  

  

   خنديدمو گفتم : پس بدو

موندن،دو دور که زديم من خسته  منو سپند شروع کرديم به دويدن و بقيه که حواسشون نبود 

   شدم و  

  

نشستم سپندم رفت دوش بگيره آخه اون فقط امده بود يکم ورزش کنه ، همينطوري  

   براي خودم داشتم يک 

  

قول دو قول بازي مي کردم که وجود يکيو کنارم حس کردم سنگا رو گذاشتم زمين و  

   سرمو بلند کردم ، به به 
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   خوشگل شدي امشب جونم سپهراد چه 

  

   سپهراد : خوش مي گذره  

  

   من : جاي شما خالي 

  

   سپهراد :دوستان به جاي ما 

  

   من: تو مگه دوستم داري 

  

   سپهراد : نه مثل شما 

  

   من: کم لطفي مي فرماييد ، طناز جون پس کي هستن 

  

   سپهراد : آهان پس حسوديت شده  

  

   ؟ من: مـــــــــــــــن ؟ به کي 

  

   سپهراد : به طناز
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   از جام بلند شومو گفتم : برو بابا  

  

   سپهراد دستمو گرفتو گفت : نمي خواي از اون مردِ شکايت کني  

  

   من: کي 

  

   سپهراد : همون که زده چشمتو ناقص کرده  

  

   پرسيده ايناي بابا کي به اين خبر داد، سپند که تازه من جدا شده آخه ، هان حتماً از آرشيا 

  

داداش ما هم که ساده فردا يکي گولش نزنه يک بچه نذاره تو بغلش خوبه به خدا ، حالا  

   چرا همه گير دادن

  

   من از اين شکايت کنم  

  

   من: نه اتفاقاً سپند گفت اما قصدشو ندارم  

  

   سپهراد ابروهاشو انداخت بالا و گفت : سپند؟!؟

  

   شناسيش ؟ دوستتون  من: بله سپند نمي 
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   سپهراد: مي شناسم ، چقدر خوب با ورود تو روابط اجتماعي سپندم بالا رفته  

  

   من: من اينطوريم ديگه هر جا برم باعث پيشرفت اونجا مي شم 

  

و به دستم اشاره کردم که اسير دست اون بود، اونم دستمو ول کردو گفت: حواست  

   باشه خودت پسرفت

  

   نکني 

  

   اداشو درآوردمو گفتم : چشم بابا بزرگ 

  

   سپهراد : امشب مهموني دارم مي ياي؟

  

   من: مسلماً نه 

  

   سپهراد : از دست مي ديا 

  

   من: مثلاً چيو قرار از دست بدم  

  

   سپهراد : منو
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من: اوه چه چيز مهمي ، همچين مي گه من انگار دارم يکي از اشياي قيمتي لَُوُر پاريسو از  

   دست مي دم 

  

   سپهراد : اتفاقاً يک مدت ازم درخواست کردن برم اونجا 

  

  

   من: جدي نگير حتماً استخوناي آدماي نخستينشون گم شده بود گفتن تو بري جاش

و اين چينن بار ديگر سپهراد جونم ضايع شد و من اونو تنها گذاشتم تا با اين موضوع کنار  

   با  : بياد ، تا ساعت 

  

رفتم پيش سياوش و ناهارو با هم رفتيم بيرون و من از کاري   : مون کار کرديم ، ساعت ماشينا

   که مي 

  

خواستم انجام بدم براش گفتم تا ازش کمک بگيرم و در اصل بهش کمک کنم تا با پولي که مي  

   خواستم 

  

ه  بهش بدم بابت اينکار کمک حالش شم ، نمي خواستم بهش طوري پول بدم که غرورش بشکن

   و خدا رو  

  

بود که گوشيم زنگ خورد شماره غريبه بود دکمه اتصالو زدم و   5شکر موفقم بودم ساعت 

   گوشي رو به  
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   گوشم نزديک کردم 

  

   من: بله 

  

   س: سلام آرشيدا جان سپندم  

  

   من: سلام سپند ببخشيد نشناختم 

  

   سپند : خواهش مي کنم عزيز ، اين شماره خودمه سَِِيوش کن  

  

   من: باشه 

  

سپند : راستش آرشيدا تماس گرفتم که بگم امشب براي مهموني سپهراد بيام دنبالت با هم  

   بريم 

  

   من : والا من نمي خوام بيام 

  

آره جون خودم همينطوريش که منتظر بودم يکي التماسم کنه تا برم حالا که سپند جونمم گفته  

   ديگه نمي
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   يکم ناز کنم شه نه آورد اما بذار  

  

   سپند: چرا ؟

  

   من: آخه فکر مي کنم سپهراد منو از روي اجبار دعوت کرده 

   سپند : چرا همچين فکري مي کني  

  

   واسش جريان اون شبو تعريف کردم 

  

   سپند : خب اين که عاليه پاشو بيا اين يک راه حالگيري اساسي 

  

   من: چطوري 

  

   اون مي فهمه که تو بيدي نيستي که با اين بادا بلرزي سپند : همين که تو بياي 

  

   من: نمي دونم ولي فکر مي کنم درست مي گي  

  

   سپند : پس من بيام دنبالت 
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   من: خودم مي يام 

  

   سپند : پس مي يام 

  

   عجبا  

  

    0من: باشه ساعت  

  

   سپند : دير نيست  

  

   من: نه  

  

   هستيا سپند : باشه تو هم کلکي 

  

تماسو که قطع کردم جلو در خونه بودم ، درو که باز کردم آرشيا رو ديدم که با حوله داره تو  

   خونه مي  

  

چرخه تا منو ديد امد سمتم و بوسم کرد ، چه عجب ما يک برخورد درست حسابي از  

   اين داداشمون ديديدم 
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   من: چي شده ؟ تو امروز انقدر شنگولي  

  

   از همه دستت درد نکنه بابت صبحانه آرشيا :اول 

  

   من: ماشالله حافظه ، من اصلاً يادم نبود 

  

   آرشيا : آخه خيلي تأثير داشت روم  

   من: اِ وا مامانمينا، خب دوماً براي چي بود 

  

   آرشيا : آهان دوماً براي اين بود که بعد از مدت ها به يک مهموني دعوت شدم  

  

   مهمونيم  من: اِ چه جالب منم امشب

  

   آرشيا: مي دونم چون منم به همون مهموني دعوتم 

  

  من: نـــــــــــــه 

  

   آرشيا: آره خواهرِ آرشيا 
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خوشحال شدم که ارشيا هم مي ياد چون دوست نداشتم تنها باشه با اين حال که اون تنها نمي  

   موند از 

  

ذاره من هر کار بخوام بکنم چون خيلي پايه بود،  اينم ناراحت نبودم که مي ياد مهموني نمي 

   رفتم يک  

  

  

حموم اساسي کردم و امدم بيرون با حوله ايستاده بودم و داشتم کرم پودرمو مي زدم  

   آخه مي خواستم قبل 

  

  

   از اينکه آرايش کنم رو صورتم بخوابه

   ازش نموند کرم پودرو که زدم اساسي رو چشم با پنکک کار کردم که اصلاً آثاري

  

آرشيا: ارشيدا مي گما اين سپهراد به من گفت من با يارم برم منم چون فعلاً يار ندارم  

   زنگ زدم پارمين که  

  

   اونم حاضر شه بياد  

  

   من: به به سه تفنگ دار دارن مي رن مهموني چه شود  
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   آرشيا: آره بريم بعد از مدت ها بترکونيم 

  

از دوستاي من زنگ زد گفت که مي ياد دنبالم تا باهم بريم  من: پس يک چيزي ، يکي 

   پس تو هم با پارمين

  

   برو منم با اون چون ديگه بهش گفتم باشه ناراحت مي شه اگه بگم نه 

  

   آرشيا : کي  

  

   من: سپند پسرِ محبي 

  

   آرشيا: آدم قابل اعتمادي هست ؟

  

خيلي دوستش دارم ، از اين سپهراد که تو باهاش  من: آره بابا خيلي پسر مؤدبي هست من که 

   جور شدي  

  

   خيلي خيلي بهتره  

  

آرشيا: پسر محبي فکر نکنم پسر بدي باشه ، بعدم سپهراد به نظر من دوست خوبي براي من  

   براي تو نمي 

  



 

 

 

468 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   دونم، حالا بهت اجازه مي دم باهاش بري

  

   من: نه بابا 

  

   آرشيا : جون داداش

  

   آرشيا من نگرانتم خيلي راه افتادي  من: 

  

   آرشيا لبه کتشو گرفت و يک چرخي زدو گفت : ما اينيم ديگه 

  

آرشيا رفت دنبال پارمين و من داشتم هنوز حاضر مي شدم و خوب چون لباسي    7ساعت 

   نخريده بودم سه 

  

آبي جيغمو  ساعت درگير لباس بودم بالاخره تصميم گرفتم شلوارک خيلي کوتاه پارچه اي 

   که يک کمربند پارچه  

  

اي قرمز داشت که وقتي گره اش مي زدم تا يکم پايين تر از زانوم آويزون مي شدو باتاپ  

   همرنگش که فقط يک  

  

طرفش بند داشت و از اون بند چند تا زنجير آويزون بودوپشت تاپ هم زنجير آويزون بود  

   بپوشم کفش پاشنه
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موهامو هم که موس زده بودم و فر شده بدو جمع کردم مثل عروسکاي  بلند قرمزمو پوشيدم و 

   باربي بستم 

  

بالاو چون خيلي بلند بود دور گردنمو کامل گرفت با پاپيون قرمزي که رو کشم زدم تيپم خيلي  

   باحال شده بود 

  

افي  آرايشمم که مشکي قرمز بود اما زياد سايه نزده بودم چون احساس مي کردم به اندازه ک

   جذاب شدم 

  

ولي خداييش لبام همينطوري هوادار داشت الان ديگه فکر کنم تلپ تلپ کشته مي  

   داد چون نمي تونستم  

  

تو راه شلوارک بپوشم فقط تاپمو پوشيدم و شلوارکمو گذاشتم تو کيف قرمزم تا اونجا بپوشم  

   ساعت پنج 

  

قرمز بودو پوشيدم و شال قرمزمو سر   دقيق به هشت مانتو مشکيه بلندِ جلو بازموکه لبه هاش

   کردم و  
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همونطور باز گذاشتم واي خدايا با اون رژگونه ي قرمزو چشماي طوسي خودم دارم براي خودم  

با تک زنگ سپند به گوشيم رفتم پايين، اوه اوه من با يک مشت بچه پولدار   جون مي دم 

   دوست بودما ، سپند با آزراي 

  

ايستاده بود برام سر تکون داد رفتم سمتش و در ماشينو باز کردمو سوار  قرمزش جلو درمو 

   شدم اِيِ جونم  

  

سپند چه کرده اين با خودش ،شيش تيغه کرده بود و و چشماي طوسيش دلبري مي کرد نگاه  

   کنا به جا 

  

   اينکه من دلبري کنم ان داره دلبري مي کنه، سپند خيره نگاهم کردو گفت : چه کردي 

  

   من: همه رو ديوونه کردم 

  

   سپند : واقعاً که همه رو ديوونه کردي 

  

   من: چاکر شما 

  

   سپند : ما بيشتر 
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   من: حالا خودشو نمي گه ها عين چي تيپ زده 

  

  

   سپند : ديگه ديگه 

ماشينو روشن کرد کلي تو ماشين حرف زديم نياوران بوديم که سپند گفت : آرشيدا مي شه  

   لحظه  من يک 

  

برم تو اين مرکز خريد به يکي از دوستام گفتم برام پاپيون بياره اون موقع که مي  

   خواستم ازش بخرم نداشت  

  

   قرار شد الان بياره  

  

   من: آره بابا مشکلي نيست من که عجله اي ندارم  

  

   سپند : مرسي عزيزم  

  

   واي باز اين گفت عزيزم  

  

   پارک کنه که جا پيدا نکرد  سپند مي خواست ماشينو 

  

   من: سپند من مي رم برات مي خرم تو هم با ماشين يکم گشت بزن تا بيام 
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   سپند : نه بابا الان يک جا پيدا مي کنم 

  

   من: سپند لجبازي نکن نمي بيني پليسم هست نمي شه همينطوري اينجا بايستي  

  

   سپند : باشه ، ببخش زحمتت شد

  

   بابا فقط کدوم مغازه است  من: نه 

  

سپند: طبقه سوم وقتي از پله برقي بري بالا روبه رويي هست اسمشم شيک پوشان هست بگو  

   از طرف

  

   سپند امدم 

  

   چشمکي زدمو گفتم : باشه 

  

سريع ازماشين پياده شدم و از پليس که بدبخت حنجرشو انقدر که گفت آزرا قرمز حرکت  

   کن پاره کرد عذر

  

اهي کردم و وارد مرکز خريد شدم مردم خيلي بد نگاهم مي کردن البته جوونا با تحسين  خو

   نگاهم مي کردن لبخند رو
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لبم جا خشک کرده بود و از بين نمي رفت همينطور داشتم لبخند مي زدم که پام گير کرد به  

   پله برقي که 

  

شدم و تعادلمو حفظ کردم ، بترکه  نزديک بود کله پا شم که خدا رو شکر به موقع دست به کار 

   چشم حسود 

  

صليب کشيدم و وقتي به طبقه سوم رسيدم وارد مغازه شدم، سه تا پسر بودن که پشتشون به  

   من بود و  

  

   فقط يکيشون روش به من بود که حواسش به من نبود  

  

   من: ببخشيد  

  

نگاهم مي کردن که   هرسه تا بهم نگاه کردن ، همشون داشتن يک جور نه بد نه خوب

   يکيشون امد جلو و

  

   گفت : مي تونم کمکتون کنم 

  

   من: البته ، من دوست سپند هستم امدم سفارششو بگيرم 
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   پسر : خوب هستيد ، سپند نگفته بود دوست به اين خوبي داره  

  

   من: ممنون لطف دارين  

  

   اون يکي پسر گفت : شما آرشيدا لَُوُيس نيستين  

  

   با لبخند تؤام با تعجب گفتم : چرا من 

  

   پسر : خيلي خوشبختم از آشناييتون 

  

   من: ممنون اما شما منو از کجا مي شناسيد 

  

   پسر : مگه مي شه عکستونو تو روزنامه ها و مجله ها نديده باشيم  

  

   من: باعث افتخاره که عکسمو ديدين 

  

   پسر : کم لطفي مي فرمايين

  

   بخشين من عجله دارم لطف مي کنين سفارشو بدين  من: مي 
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   پسر : بفرماييد 

  

سپند عجب   (جعبه رو برداشتم و تشکر کردم ، داشتم مي يومدم بيرون شنيدم که مي گفتن 

   شانسي 

  

من که کلاً گوله اعتماد به نفس بودم الان ديگه شدم کمپوت اعتماد به نفس ،   (داره 

   سوار ماشين که شدم  

  

ند کلي عذر خواهي کرد واسش تعريف کردم که چيا گفتن کلي خنديد يعني من  سپ

   شرم و حيا سرم نمي 

  

   شه ساعت يک ربع نه بود که رسيديم جلو در

اوه اوه چه خبر بود صداي موزيک کل کوچه رو برداشته بود، يک صليب کشيدم و رو به سپند  

   کردمو 

  

   اينکه گفت: سپند امشب قرار بترکونيم مثل 

  

   سپند : اوه اساسي، حالا بذار من درو برات باز کنم تا پياده شي  

  

   من: آخه بي فرهنگ يک جنتلمن واقعي پياده مي شه باز مي کنه نه اينکه بگه وايسا باز کنم 
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   سپند : شما ببخش  

  

   اَََي الهي بميرم برات ، مظلوم ، مظلوم سپند

  

ماشين پياده شدم و سپند دستشو جلوم گرفت و من دستمو دور  سپند که درو باز کرد از 

   دستش حلقه

  

تا دختر ايستاده بودن ، يا خدا اينا چقدر زشت شده بودن ،   : کردم جلو در که ايستاد 

   الان داري حسودي 

  

مي کني ، نه بابا وجدان جون آخه اينا چي دارن که من به اينا حسودي کنم من مي  

اون دختر يا پيرسينگ دماغ اون يکي دختره يا خط چشم اون    بالاي لب خوام به خال 

   يکي دختره که تا فرق سرش کشيده بود 

  

حسودي کنم ، حالا که منم فکر مي کنم مي بينم اصلاً حسودي ندارن ،آفرين وجدان  

   خوب ، يکي از دخترا  

  

دم تو پهلوي سپند، سپند در  به اون يکي دختره با چشم به سپند اشاره کرد که من محکم کوبون

   گوشم 

  

   گفت : آخ چي شده؟ زدي ناقصم کردي
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   من: دارن به تو اشاره مي کنن 

  

   سپند : خب مگه هر کي اشاره کرد تو بايد بزني پهلوي منو ناقص کني 

  

   من: خب نه 

  

   سپند با تعجب نگاهم کردو گفت : آرشيدا چيزي زدي 

  

   خنديدمو گفتم : نه بابا ، خب من زدم بگم ببين چقدر جذاب شدي همزمان در باز شد و من 

  

   سپند: حالا بذار همچين پهلوتو سوراخ کنم با هر اشاره اي که به تو مي کنن

  

   من: نه بابا

  

  

   سپند : آره بابا

از مسير طولاني که تو باغ بود رد شديم و وارد خونه شديم ، يک خانمي که فکر کنم  

   سپهراد بود امد مامان 

  

   جلو و سلام داد داشتم باهاش حال و احوال مي کردم که با صداي سپهراد گوشامو تيز کردم  
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  سپهراد : به به سپند خان بالاخره امدي ، مثل اينکه با همراهتونم امدين  

  

من که پشتم بهشون بود و ديگه حال و احوال مامان سپهراد هم تموم شده بود و  

   مشغول اون چند تا دختر 

  

   بود برگشتم سمتش و يک لبخند پسر کش زدمو گفتم : سلام آقا سپهراد

  

واي خدا قلبم واي خدا آب قند ، خره خدا که نمي تونه به تو آب قند بده ، پس واي  

   مامان سپهراد آب قند 

  

داريم ، آره بابا ، آخه  اين چيه اين آدم يا ، فرشته ، اگه فرشتست مگه ما فرشته مرد 

   وجدان تو داستانا همه  

  

فرشته ها خانمن ، مي دونم ولي اين مرد ، اَِِي خودم به فدات ، چقدر دوست داشتم برم به  

   سپهراد بگم 

سپهراد امشب حق نداري از کنارم تکون بخوري مي ترسم يک وقت بدزدنت ، همينطور  

   به تيپ سپهراد که  

  

پيراهن سفيدو يک جليقه ي مشکي پوشيده بود خيره شده بودم که خنده  يک شلوار مردونه با  

   ي سپهراد 



 

 

 

479 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   به خودم آورد 

  

   سپهراد : بََهَ بَََه ببين کي اينجاست خانم لويس ديگه از امدنت نا اميد شده بودم  

  

   سپند : نمي خواست بياد من آوردمش 

  

   يک لبخند به سپند زدم

  

   افتخار نمي دن سپهراد : بله ديگه به ما 

  

   دخترا امدن سمت سپهراد و يکي از اونا گفت : سلام سپهراد جون تبريک مي گم 

  

   سپهراد يک خنده کرد که چال روي گونش معلوم شدو گفت : ممنون فرناز جان

  

   فرناز : معرفي نمي کني  

  

   اَََي بيشرف مي خواست ببينه اسم سپند چيه

  

   و ايشونم سپيده جان و ايشونم نازنين هستن سپهراد : ايشون فرناز خانم 
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   سپهراد : ايشون سپند هستن 

  

   هان فهميدي اسمش سپنده حالا مي خواي چيکار کني، مي خواي تو روياهات سپند صداش کني 

  

   سپهراد : ايشونم آرشيدا خانم هستن که نمي دونم چرا امشب انقدر ساکتن

  

خودم حرف مي زنم ، يک لبخند زدمو گفتم:سعي مي کنم جايي  کي گفته من ساکتم من دارم با 

   که جايزه 

  

   حرف بزنم فعلاً لزومي نديدم  

  

سپهراد خنديد و دستشو آورد جلو و گفت : تشريف بياريد تا راهنماييتون کنم لباساتونو  

   عوض کنيد بلکه تو 

  

   راه به حرف بيارمتون 

  

   کنيفرناز : اِ سپهراد پارتي بازي مي 

سپهراد : واقعيتش من ديدم شما همينجا لباساتونو در آورديد گفتم بريد و از مهموني  

آخ آخ سکينه خانم ضايع شدي گير داده هِيِ به اينو اون آويزون شه ، براي    لذت ببري

   اينکه بيشتر حرصشو در بيارم 
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   دستمو دور دست سپهراد حلقه کردم و گفتم: ممنون مي شم 

  

از پله ها بالا رفتيم ، دو تا پله بيشتر بالا نرفته بوديم که سپهراد شروع کرد ريز   با سپهراد 

   خنديدن 

  

   من: به چي مي خندي 

  

   سپهراد : اين که وقتي مؤدب مي شي اصلاً با اون آرشيدا قابل مقايسه نيستي 

  

   من: مثلاً من بازيگرما  

  

   سپهراد : حرف شما متين

  

   مهمونيت براي چيه من: راستي 

  

   سپهراد : اَِهِکي يعني واقعاً نمي دوني براي چيه 

  

   من: نه  

  

   سپهراد : سپند برات نگفت  
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   من: نه  

  

   سپهراد : پس شما تو ماشين راجب چي حرف مي زدين  

  

   من: اصولاً ما حرفاي قشنگ تري از مهموني شما داريم براي صحبت کردن

  

دست من دورش حلقه بود به سمت خودش کشيد که به دستم يکم درد  سپهراد دستشو که 

   گرفت  

  

   سپهراد : اِ اينجورياست 

  

   من: آره اينجورياست  

  

   سپهراد: گفتم با تو نمي شه دو دقيقه بدون هيچ جنگي حرف زد ديگه داشتم شک مي کردم 

  

   من: شک نکن که ايراد از خودته 

   ت : شک ندارم جلوي در يک اتاق ايستاد و گف
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اين چي گفت الان ، يعني قبول داره معلوله ، من منظورم همين بود که اين معلوله پس خودشم  

   قبول داره 

  

واي نکنه واقعاً معلوله الان من به معلوليتش اشاره کردم ناراحت شد، آرشيدا کي مي خواي  

   دست از اين

  

وجدان جون ، به در اتاق اشاره کردم و  خود درگيري برداري ، دست خودم نيست آخه  

   گفتم : همين جاست؟ 

  

  

سپهراد سر تکون داد و من وارد اتاق شدم ، لباسامو عوض کردم و يک نگاه به خودم انداختم و  

   براي خودم 

  

  

يک بوس فرستادم ، خيلي دوست داشتم يکم تو اتاق فضولي کنم ولي معلوم بود اين اتاق ،  

   اتاق مهمان بود 

  

  

و نمي شد يک آتو از اين سپهراد جور کرد بنابراين بيخيال شدم و در اتاقو باز کردم که  

   همزمان با من در اتاق 
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ساله اي از اتاق امد بيرون با لبخند    53ته راهرو هم باز شد و يک مرد حدوداً  

   من: سلام   بهم نزديک شد

  

   سلام دخترم  مرد که مي زد از اون باحالا باشه گفت : 

  

فدات بشم من که چند وقتي بود اين کلمه رو نشنيده بودم فقط اين سپهراد به من مي گفت نوه  

   آخه من

  

   موندم مي مرد بهم مي گفت دخترم به جا نوه 

  

   مرد : مثل اينکه همراهتون رفته پايين 

  

يين تنها گذاشت  من: همراهم که به خاطر اين آقا سپهراد که مهمونيشه منو از همون پا

   و اين آقا سپهراد منو  

  

   آورد بالا بعدم خيلي بي فرهنگانه منو تنها گذاشتو رفت ، مردم مرداي قديم به خدا 

  

مرد که خندش گرفته بود با خنده گفت : مي دونم باهاش چيکار کنم شما اين سپهرادو  

   ببخشيد من خوب 

  

   تربيتش نکردم  
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   پيشونيمو گفتم : شما باباشين با دست کوبوندم به  

  

   نه بابا مامانشه ارشيدا خانم شما خودتو درگير نکن 

   مرد : من سپهر هستم 

  

به دست دراز شدش سمتم نگاه کردم و دست بهش دادمو گفتم : از آشنايي باهاتون  

   خوشبختم آقا سپهر 

  

   منم آرشيدا هستم 

  

يزم همون سپهر کافي هست حالا هم من به جا پسر  سپهر : لازم نيست به من بگي آقا سپهر عز 

   بي 

  

   فرهنگم همراهيت مي کنم 

  

ودستشو سمتم گرفت و منم دستمو دور دستش حلقه کردم و گفتم : من واقعاً شرمنده ام  

   سپهر جون نمي 

  

   خواستم اونطوري بگم 
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   رو ديدم به دلم نشستي سپهر: نه اتفاقاً انقدر تو اين چند ساعت تظاهر ديدم که وقتي تو 

  

   من: ممنون لطف دارين  

  

پايين پله ها رسيده بوديم و من و سپهر جون دقيقاً رو به رو سالن قرار گرفته بوديم ، يک  

   سالن خيلي بزرگ

  

که رو به روش يک عکس خانوادگي بزرگ قرار داشت و پايين عکس دي جي ايستاده  

   بود و بندو بساطش بود 

  

دور تا دور هم صندلي چيده بودن و دکور اصلي خونه نبود ، يک آهنگ بابا کرم  و ديگه 

   گذاشته بودن که نمي 

  

   تونستم قر کمرمو کنترل کنم 

  

   سپهر جون :آرشيدا جان افتخار اولين رقص امشبو به من ميدي 

  

   بابا اَِِيول به تو ، دمت گرم روحيه  

  

   من: با کمال ميل  
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ََشسته با سپهر جون وارد پيست شدم وقتي مهمونا سپهر جونو مي ديدن  و اينچنين بنده نَ

   راهو باز مي 

  

کردن و به افتخارش صدا مدا بيرون مي دادن ، نه از اون صداها از اون صدا خوشگلا که با دهن  

   در مي ياد ، 

  

به  ايـــــش اين دختر کيه با اون پيرهن کوتاهش ، خاک بر سرت آرشيدا شلوارک تو هم 

   همون اندازه کوتاهه 

  

الان به تو هم به چشم اون نگاه مي کنن ، يکم از اين موضوع ناراحت شدم که زياد به اين دقت  

دختره به سپهرجونو من که رسيد گفت : آقاي هخامنش افتخار مي دين با من   نکرده بودم ،

   برقصين  

  

مو کسب کردم و به هيچ وجه از  سپهر جون:  شرمنده مهناز جان افتخاره رقص با آرشيدا خان

   دست نمي دم 

  

دختره که معلوم بود از اوناست که مي خواد خودشو تو دل همه جا کنه ضايع شد با حرص  

   نگاهم کرد که منم 
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با خنده ي حرص در آري گفتم : شرمنده منم قصد ندارم اجازه بدم سپهر جون با کس ديگه  

   اي برقصه 

  

جي به افتخارش يک آهنگ بابا کرم ديگه زد و همه شروع کردن  سپهر جون خنديد و دي 

   به رقصيدن ، آخ جون 

  

حالا نوبتي هم باشه نوبت رقص ، اِيِ جونم باباي سپهراد چه مي رقصيد لامصب ، منو سپهرجون  

   انقدر با 

  

   هم مچََ مي رقصيديم که همه دورمون حلقه زده بودن و دست مي زدن

همه برامون دست زدن منو سپهر جونم تعظيمي کرديم و از پيست خارج  آهنگ که تموم شد 

   شديم که با  

  

  

   خارج شدنمون مامان سپهراد امد سمتمون و گفت : چه عجب شما بالاخره امدي وسط آقا سپهر  

  

   سپهر جون : عزيزم هم پاي خوبي نبود تا باهام برقصه مگرنه من تا الان نََشَسته بودم 

  

   د به منو گفت :معرفي مي کنم همسرم مريم خانم ايشونم آرشيدا خانم هستن  بعدم رو کر 

  

   مريم جون : خوشبختم عزيزم مي بيني تو رو خدا مي گه هم پا نبود انگار من چغندر بودم اينجا 
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   سپهرجون چشمکي بهم زدو گفت اين چه حرفيه عزيزم شما مشغول بودي گفتم مزاحم نشم 

  

ديدم سپهراد و که داشت به سمتمون مي يومدو ديدم ، بهمون که رسيد  همونطور که مي خن 

   خنديدو  

  

گفت :چه کردي جناب  

    هخامنش

سپهر جون : اگه دوستات درست حسابي بودن زودتر مجلسو گرم مي کردم آخه اينا دوستن  

   تو داري  

  

   بعد رو کرد سمت منو گفت : البته دور از جون آرشيدا خانم

  

   خنديدمو گفتم : شما لطف داري سپهر جون 

  

   سپهراد : پس با ارشيدا آشنا شدين 

  

سپهر جون :بله به لطف شما که ايشونو بالا تنها گذاشته بودين و همراهشونم ازش گرفته  

   بودين 

   مريم جون : سپهر دوستت امد بيا بريم خوش آمد گويي 
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سپهراد مونديم که سپهراد يک نگاه به سر تا پام  سپهر جون و مريم جون رفتن و منو 

   کردو گفت : مي خواي

  

   بري پيش برادرت 

  

   من: فکر مي کنم ايده ي خوبي باشه  

  

   واي باز اين دختره ، چي بود شهناز بود شب باز بود هان مهناز بود امد  

  

   مهناز : سپهراد نمي ياي برقصي 

  

   دا جانو راهنمايي کنم سپهراد گفت : چرا اجازه بده آرشي

  

  مهناز : اَََي بابا آرشيدا جان مگه بچه ان خودشون مي تونن برن توالت  

  

من: بله شما درست مي فرمايين اما من قصد ندارم برم توالت من مي خوام برم پيش برادرم اما  

   فکر کنم 

  

   شما بايد بري چون يکم قرمز شدي
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هر کي با من در افتاد ور افتاد ، سپهراد بيا پشت من خودم  هوم داشتي ؟ نه جون من داشتي ؟ 

   مراقبتم 

  

سپهراد داشت مي خنديد که مهناز با خنده ي تظاهري که داشت مي گفت دعا کن تنهانشيم  

   مگر نه  

  

   چشماتو در مي يارم گفت : چه بي مزه عزيزم 

  

   سپهراد خنديدو گفت : بريم برقصيم مهناز  

  

  

يع کرد ، دارم برات آقا سپهراد منو جلو اين جوانه گندم ضايع مي کني  بيشعور منو ضا

   همچين حالتو بگيرم ،

  

  

يک خانمي از کنارم رد شد که تو سينيش انواع و اقسام مشروبات بود يدونه برداشتم و  

   يک جا نشستم و به 

  

  

عشقشون داره جلو  رقص اون دو تا نگاه کردم ، هه چه باحال شده بودم عين اين عاشقا که  

   چشمشون 
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بهشون خيانت مي کنه ، فکر کن يک درصد من عاشق سپهراد باشم ، ايـــش آدم قحط بود ،  

   همونطور

  

   داشتم با خودم فکر مي کردم که وجود يکي رو کنارم حس کردم

همه تو  بابا من امدم سالن مد يا مهموني چه تيپي زده اين آق پسر مادر به فداش ، خداييش  

   اين مهموني 

  

   شيک بودن تا به حال نديده بودم اين همه آدم با هم يک رنگ بشن 

  

   پسر : تنهايي؟

  

   يک نگاه به دورو برم کردمو گفتم : گمونم 

  

   لبخندي زدو دستشو آورد جلو وگفت : من آرادم 

  

   گفتم : منم آرشيدام  گيلاس ويسکي اي که برداشته بودمو گذاشتم رو ميز و دست دادمو 

  

   آراد : با سپهراد چه نسبتي داري؟ 
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   يک نگاه به سپهراد که تو پيست داشت ناز مهناز خانمو مي خريد کردمو گفتم : من؟ با اون؟  

  

   نفسمو فوت کردمو گفتم : خدا نکنه  

  

   آراد خنديد و گفت :چه عجب يکي پيدا شد شيفته ي سپهراد نباشه 

  

مگر نه سپهراد چي داره ؟ هيکل ؟ البته اونو داره ، قيافه ؟ که خوب اونم   من: همش توهمه

   داره ، موقعيت

  

   مالي عالي ؟ که خوب صد در صد اونم داره ، پس چي نداره

  

با کلافگي به آراد که با خنده داشت نگاهم مي کرد نگاه کردمو گفتم : آهان اخلاق ،  

   اخلاق نداره اين بدبخت

  

   لند خنديدو گفت : عالي بود، تا به حال دختري مثل تو نديده بودم آراد ب

  

   گيلاسمو برداشتم و گفتم : خودمم نديده بودم  

  

   آرادم گيلاسشو برداشت و بالا بردو گفت : پس به سلامتي تو  

  

   و يک چشمک حواله ام کرد ، گيلاسمو يک نفس سر کشيدم و با آرامش گذاشتم رو ميز 
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: واقعاً متفاوتي ، من هيچ دختري رو نديده بودم که بعد از خوردن مشروب قيافشو   آراد

   کج و کوله نکنه اما

  

   تو ... خيلي ريلکسي 

   من:من کلاً منحصر به فردم 

  

   آراد از جاش بلند شد و گفت : خانم منحصر به فرد افتخار يک دور رقصو به من مي دين

  

   من: با کمال ميل  

  

   جام بلند شدم و دست آرادو گرفتم و به وسط پيست رفتيم تا ما رفتيم وسط آهنگ قطع شد از 

  

دي جي : دوستان يک مشکلي تو سيستم پيش امده همين الان حل مي شه از جاتون تکون  

   نخوريد  

  

   من: بشينيم ؟

  

   آراد : مثل اينکه بخت باهام يار نبود  
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با سپهراد که مهناز در حالي که پشتش به من بود تو بغلش بود  خنديدم و برگشتم تا بشينم که 

   چشم تو 

  

چشم شدم ، لباشو جمع کردو ابروهاش که بالا رفته بودو در هم کرد و کلشو چند بار به  

   آرومي تکون داد و 

  

مهنازو بيشتر به خودش چسبوند ، در يک حرکت آني برگشتم و رو به آراد که پشتم  

   مو ايستاده بود کرد

  

   گفتم : نظرم عوض شد 

  

   آراد : چه عالي 

  

   پخش شد  (همه چي آرومه   (در همين لحظه موزيک وصل شدو ريميکس آهنگ 

  

   دي جي: مي خوام بترکونيد با اين آهنگ 

  

به دختراي دورم که الکي بالا پايين مي پريدن  

من: الان منم بايد مثل اينا بالا پايين   نگاه کردم 

   بپرم 
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   آراد : جور ديگه اي بلدي 

  

   من: تماشا کن 

  

هولش دادم وسط جمعيت و خودم با قدم هاي بلند رفتم سمتش تو يک حرکت از  

   پشت خم شدم و دستمو 

  

به زمين زدم با يک دستم شروع به چرخش کردم ، پاهامو دادم بالا و رو دستم  

شد و کنار ايستاد ، مهمونا دورم  ديدم آراد از صحنه خارج  ايستادم ، اون موقع بود که  

   حلقه زدن، صاف که ايستادم سپهرادو ديدم که امد  

  

جلوم ، سريع کمرمو از پشت خم کردم و با دست به زمين زدم ، سپهراد همراهيم کرد و پاشو  

   پشت پام 

  

انداخت و دستمو گرفتو من با حالت قوس داري بلند شدم ،سپهراد کف دستشو طوري گرفت  

   با بلند که 

  

شدن من قوسي کمرمو نوازش کنه و اين به رقصمون جلوه ي خاصي داد همه سوت مي زدن و  

   تشويق مي  
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کردن ، سپهراد يک پامو گرفت و کنار پاش بلند کرد و در گوشم زمزمه کرد : مي خواي لج  

   منو در بياري  

  

   م : برام مهم نيستي  يک دستمو انداختم دور گردنش و با لبم گوششو نوازش دادمو گفت

  

همونطور که يک دستم دور گردنش بود خم شدم و با اون يکي دستم زمينو لمس کردم و اون  

   پام که اسير  

  

دستش بودو يک قدم بلند عقب تر گذاشتم ، سپهراد با يک پرش يک چرخ زد و پشتم قرار  

   گرفت ، پشتمون 

  

کرد سمتمو لباشو به فاصله ي يک سانتي   به همديگه بود و داشتيم مي چرخيديم ، کلشو خم 

   گردنم 

  

   گذاشتو طوري که نفساش گردنمو گرم مي کرد گفت : فکر نکنم 

  

باز کردم بلندم کردو حالا رخ به رخ   103تو يک حرکت چرخيد و از پشت گرفتتم و من پامو 

   بوديم ، آهنگ آروم 

  

چشماش اشاره کرد که دستامو دور  شد ، کمرمو گرفتو منو بيشتر به خودش چسبوند ، با 

   گردنش بندازم ، 
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اخم کوچيکي کردمو دستمو دور گردنش حلقه کردم ، صورتشو به صورتم نزديک مردو گفت  

   : داري لذت مي 

   بري 

  

   چون مي دونستم منظورش چيه با ابروهاي بالا رفته گفتم : خيلي به خودت مي نازي  

  

   آرومي وارد کردو گفت : مثل تو با بينيش به بينيم ضربه ي  

  

   خواستم جوابشو بدم که گفت : دستاتو باز کنو ازم جدا شو  

  

دستامو از گردنش جدا کردم و يک دستشو گرفتم و ازش جدا شدم با حرکت موجي آرومي  

   که به دستش داد  

  

بود و   طوري چرخيدم که اون دستي که دستمو گرفته بود دورم حلقه شد حالا من پشتم بهش 

   اون منو از

  

   پشت بغل کرده بود، سپهراد تو گوشم گفت:ولي من لذت مي برم  

   من: هوم؟ 
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   سپهراد: از اين نزديکي 

آهنگ تموم شد و مهمونا برامون دست زدن خيليا از رقصمون فيلم گرفته بودن اما  

   من تو اين عالم نبودم 

  

در مقابل تعظيمي کردم ، با تکون  حرفش خيلي بو دار بود ، جلوم تعظيم کرد که 

   دست يکي جلو صورتم

  

   به خودم امدم

  

   پارمين : دمت گرم ، چه کردي آرشيدا ، واي من بخورم تو رو چه تيپي بهم زدي  

  

   همونطور نگاهش کردم دستمو کشيد به سمت صندلي هاي کنار سالن

  

   پارمين: کجا بودي تو  

  

   رو پيدا نکردم من: خيلي وقته امدم اما شما 

  

پارمين: آره خيلي شلوغه ، با باباي سپهراد که داشتي مي رقصيدي ديديمت اما خوب  

   تا امدم صدات کنم

  

   دوباره گم شدي  
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   من: رقصم چطور بود؟

  

   پارمين: عالي بود ، من که همينطوري زل زده بودم بهت  

  

   من: چي شدي شنگولي ؟ راستي آرشيا کو؟ 

  

   پارمين يک لبخند طويل زد

  

   با خنده گفتم : مرگ چي شده 

  

   پارمين: خره آرشيا دوسم داره  

  

   من: چــــــي 

  

   پارمين: يک پسره امد بهم شماره بده آرشيا غيرتي شدو گفت من دوست دخترشم 

  

   من: مرگ من 

ب اين حرکتش يعني  چون آرشيا رو مي شناختم مي دونستم تو اينجور موردا گير نيست اما خو

   يک جوانه  
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اي داره زده مي شه ، آخ گفتم جوانه ياده جوانه گندم افتادم کوشش ، آهان اوناهاش مهناز  

   خانم ، اوهو چه 

  

با غذب داره نگاهم مي کنه ، برو آبجي برو به ناموس خودت اونطوري نگاه کن، يعني منظور  

   سپهراد چي بود 

  

باري بهم آمار داده شکي درش نيست اما خوب اين يکم فرا تر از  خوب اين که سپهراد چند 

   اين حرفا بود ، نه 

  

بابا خره چون يکم بهم نزديک شدين اين حرفا رو زده يکمم مست بود اما فکر نکنم انقدر  

   مست بوده که اينطوري 

  

   چرت و پرت گفته ، من چي ؟ من دوستش دارم ، پقي زدم زير خنده  

  

   اشق ايني بشم که صد تا دوست دختر داره تازشم الانم که من هستم صد  ، آخه من ع

  

نفر ديگه هم دورشن ، عمراً من عاشق همچين آدمي باشم ، سپهراد فقط به درد کل کل مي  

   خوره شايد  
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بشه روش به عنوان يک دوست حساب باز کرد نه بابا به عنوان دوستم نمي شه روش حساب  

   باز کرد ولي 

  

خداييش چه کيفي داد به اون سينه ي عضلاني تکيه دادن شانس آوردم که اونجا قلبم نيفتاد  

   زمين 

  

   پارمين: هي کجايي سه ساعته دارم برات حرف مي زنم 

  

   من: ببخش داشتم فکر مي کردم  

  

   پارمين: آرشيدا من بايد تو رو يک دکتر ببرم مي ترسم مشکلت جدي باشه  

  

   سرشو گفتم : برو بمير  زدم تو 

  

   : به به ببين کي اينجاست

  

   من: قربون شما ، فداي شما ، نگين اين حرفا رو 

  

   آرشيا: بشين سر جات ببينم ، کي با تو بود با پارمين بودم 
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   پارمين بلند خنديدو گفت : تا تو باشي ديگه اينطوري جو گير نشي 

  

   داشتيم ؟ حالا منو ضايع مي کني من: دست شما درد نکنه آرشيا خان 

  

   آرشيا : اِ تو کي امدي خواهر عزيزم  

   من: کوفت  

  

گيلاس ويسکي رو از دستش گرفتم ، هر سه بلند کرديمو زديم به هم و   

شهروزينا رو ديدم و از جام بلند شدم و رفتم پيششون ، دستمو  بالا رفتيم 

   گذاشتم رو چشماي ساناز 

  

   رو خودتو خر کن بيا جلو که دلم برات تنگ شده ساناز : آرشيدا ب 

  

چون تو اين مدت خيلي با ساناز تلفني حرف زده بودم خيلي باهم گرم گرفته بوديم ،  

   اينو سالارم جرياناتي

  

داشتن بنده خداها، رفتم رو صندلي رو به روش نشستم و گفتم : خيلي نامردي خب نمي زدي  

   تو ذوقم 

  

   بچمو ناراحت نکن  سالار : پريا 
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   شهروز خنديدو گفت : سالار کي بچه داري شدي ما خبر نداريم  

  

سالار : به خدا انقدر اين پريا مي گه هواي آرشيدا رو داشته باش احساس مي کنم بابا ي  

   آرشيدام  

  

   من: خيليم دلت بخواد 

  

باباي آرشيدا سپهراد مي شه  سيامک : راست مي گه سالار ، راستي يک چيزي اگه تو بشي 

  باباي تو

  

   چون اونم بابا بزرگشه 

  

   من: اوه اوه يک خاندان دارين تشکيل مي دينا 

  

   شهروز : منم مي شم عموي آرشيدا  

  

   من: ممنون که من يتيمو خانواده دار مي کنين 

  

   پريا : برين بينم خوب همشونو خودم از بهزيستي آوردم 
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   بزن قدش  من: ايول 

  

   کف دستامونو به هم کوبونديم

  

   سالار : زن ما داريم  

  

   من: شما ها چرا نشستين 

   سيامک : منتظر تو بوديم  

  

   من: خوب حالا که امدم بريم وسط

  

   سيامک : منو معاف کن ، من با تو نمي رقصم خودم يار دارم 

  

   پاشو با من برقص  من: برو بمير خيليم دلت بخواد ، اصلاً شهروز تو 

  

   رو به سالارو پريا کردمو گفتم : شما دو تا هم پاشين تمرين کنين واسه عروسي  

  

اين چه حسي ، سهراب پاکزاد   (با شهروز رفتيم وسط و شروع کرديم به رقصيدن آهنگ 

   بود ، شهروز کتشو  (
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تو انگليس معناي  با دو دستش گرفته بود و مي رقصيد خندم گرفته بود ، آخه اين رقص 

   بدي داشت اما فکر 

  

نکنم اون همچين منظوري داشت ، تو جو رفته بودم و همون خانم با سينيش امد و من يک  

   گيلاس بزرگ 

  

   مارتيني برداشتم شهروزم به تبعيت از من مارتيني برداشت همونطور که داشتيم مي رقصيديم 

  

و بالا رفتيم چشمام خمار شده بود اما مست نبودم  گيلاسمونو به گيلاس پريا و سالار مي زديم  

   فقط

  

يکم داغ شده بودم گيلاس بعدي رو هم برداشتم که وجود سپهراد با مهنازو کنارم حس کردم  

   ، سپهراد به 

  

   شونه ي شهروز زدو گفت : اجازه مي دي ؟ 

  

رقصيدن کردن ،   شهروز با اکراه کنار رفت که همون زمان مهناز رفت سمتشو با هم شروع به

   مهناز جونور 

  

شب باز بهت بيشتر مي خورد تا مهناز ،سپهراد که جليقه ش رو در آورده بود ودکمه هاي  

   پيراهنش باز بود با 
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يک دستش کمرمو گرفتو با يک خشونت گفت : احساس نمي کني خيلي با شهروز گرم گرفتي  

   کوچولو 

  

   نکنم ، خيلي گرمته؟ خنده ي مستانه اي کردمو گفتم : فکر 

  

تا دکمه ي بازش کرد و کمرمو بيشتر به خودش فشار داد که باعث شد   5سپهراد يک نگاه به 

   سرم به 

  

   سينش بچسبه و گفت: حالا آره

  

   سرمو از رو سينش برداشتمو گفتم : احساس مي کنم داري از حدت تجاوز مي کني 

  

   د سپهراد شونه اي بالا انداختو گفت : شاي

  

با دهن باز بهش خيره شدم که با صداي بلند زد زير خنده ، لبامو جمع کردمو گفتم :  

تنهاش گذاشتم و به سمت ميزي که انواع و اقسام نوشيدني بود رفتم ،   ديوانه اي تو 

   رو يکي از صندلي ها نشستم و که  

  

   يک پسري امد کنارم نشست و گفت : خوش مي گذره 
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   امدي داغونش کردي من: مي گذشت 

  

   پسر : خوبه دختر اينطوري دوست دارم 

  

   من: اما من پسر اينطوري دوست ندارم  

  

پسر خنديدو يک نوشيدني برداشت و به عمد طوري که مي خواست غير عمدي نشون بده  

   مشروبشو

  

   ريخت رو پام  

  

   من: هــــــــــــي چيکار کردي 

  

   فم الان درستش مي کنمپسر : اوه من واقعاً متأس

  

   رو به خانمي که اونجا بود کردو گفت : مي شه يک دستمال بدين  

  

   تا اون خانمه بياد با دستش شروع کرد رو شلوارکم دست کشيدن 

  

   که قصدشو فهميدم و يکي خوابوندم تو گوشش 
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   من: کثافت  

  

برخورد کردم سرمو که بلند کردم  از جام بلند شدم تا برم که با برگشتنم با سينه ي يکي 

   سپهرادو ديدم 

  

اخماش تو هم بود اما خيلي ريلکس بود ، يک نگاه بهم کرد و سري از روي تأسف  

   تکون داد و با متانت منو

  

   رد کرد و رفت جلو پسرِ و گفت: مشکلي پيش امده رضا  

  

   هان اسمت رضا بود حيف اين اسم که رو تو باشه 

  

خنديدو گفت : نه سپهراد جان من دستم خورد به مشروب ريخت رو پاي اين خانم  رضا 

   ايشون بد برداشت 

  

   کردن  

  

   سپهراد با آرامش تمام يک گيلاس مشروب داد دست رضا و گفت : پس مشکل خاصي نبوده  

  

   و خودشم يدونه ديگه مشروب برداشتو گفت به سلامتي 



 

 

 

510 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

واقعاً آدم از سپهراد کريه تر هست ، ديگه جوش آورده بودم و  رضا هم يک خنده کرد ،  

   برگشتم که 

  

   برم يک خاکي تو سرم کنم با اين شلوارک که با صداي سپهراد برگشتم سمتش که خلاف او

  

چيزي که انتظار داشتمو ديدم سپهراد همه مشروب تو گيلاسشو خالي کرده بود رو سر رضا ،  

   ايول بهت ،  

  

هراد جونم ، عاشقتم ، واي گل گل ، چه ربطي داشت مگه داري فوتبال مي بيني ،  آفرين سپ

   راست مي گيا 

  

وجدان ، داشتم تو خيالم خودمو رو ميز مي ديدم که دارم از خوشحالي بندري مي زنم که با  

   ديدن چشماي 

  

ترس ،   سرخ سپهراد که روبه روم ايستاده بود از رويا بيرون امدم و فهميدم الان وقت 

   سپهراد دستمو محکم 

  

   گرفتو شروع به راه رفتن کرد

  

   من: ديوانه چيکار مي کني دستم درد گرفت 

  



 

 

 

511 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   سپهراد : آرشيدا عين بچه آدم به حرفم گوش مي ديو حرفي هم نمي زني 

  

ديگه خفه شدم واقعاً ترسيدم چون صداش خيلي ترسناک شده بود مي ترسيدم اون رضا  

   وقت رو که نزد يک  

  

هوس کنه منو بزنه ، به پله ها رسيديم که همون دقيقه سپهرجون از پله ها امد پايينو بازوي  

   منو که تو  

  

   دست سپهراد بودو ديدو گفت : چي شده 

  

سپهراد فقط کمي صداشو آروم کردو گفت : آرشيدا شلوارکش خيس شده دارم مي برمش  

   لباسشو عوض

  

   کنه 

  

   سپهرجون : چرا  

  

   سپهراد :يکي خيلي خورده بود اينو اينطوري کرد  

  

سپهر جون : صد دفعه گفتم اين دوستاي بي جنبتو دعوت نکن حالا هم زود اين بنده خدا رو  

   ببر لباسشو
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   عوض کنه ، من شرمندم آرشيدا دخترم 

  

   من: نه سپهر جون اين چه حرفيه بالاخره پيش مي ياد  

  

   ما بريم  سپهراد : خوب بابا 

  

   سپهر جون کنار رفتو سپهراد بازم بازوي منو کشيد 

  

   من: نمي خواي دستمو ول کني؟

  

   سپهراد بدون اين که نگاهم کنه گفت : نه  

  

   من: خوب کنديش لا مصب 

  

   سپهراد دستمو ول کردو گفت : برو  

  

   من : مگه من زير دستتم 

  

  

   گفت : نه مثل اينکه به تو با ملايمت رفتار کردن نيومده سپهراد دوباره دستمو گرفتو کشيد 
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سپهراد در يک اتاقو باز کردو وارد شد که طبيعتاً منم باهاش وارد شدم سپهراد دستمو  

   ول کردو گفت : اون  

  

   کشو دومي رو باز کن و يک شلوار بردار 

  

   تو يکيهيک نگاه به کمر خودمو خودش انداختمو گفتم : به نظرت سايز منو 

  

   سپهراد که سعي مي کرد نخنده گفت : کشوي لباساي مامانمه 

  

   من: هان گفتم ، من کجا توي غول کجا 

  

   سپهراد : زود باش  

  

   من: نمي خوام عوض کنم الان خشک مي شه 

  

   سپهراد انگار دوباره بهش برق وصل کرده باشن به سمتم هجوم آورد که پريدم پشت تخت 

  

سپهراد : آرشيدا با اعصاب من بازي نکن يا اون شلوارک لامصبو که نمي پوشيدي بهتر  

   بود در مي ياري يک

  

   شلوار درست حسابي مي پوشي يا مي يام خودم در مي يارم  
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   من: خيله خب آروم باش آروم باش چرا رم مي کني عزيزم دوتا نفس عميق بکش

  

     سپهراد پشتشو کرد و گفت : زود باش

  

رفتم سمت کشو و بازش کردم ديدم شونه هاش داره تکون مي خوره گفتم : آفرين داري  

   نفس عميق مي

   کشي 

  

   سپهراد با صدايي که آثار خنده توش معلوم بود گفت : پيدا کردي؟

  

   من: آره نگاه کن  

  

شدو بعد زد زير  سپهراد به شلوار مامان دوز گل گلي که جلوش گرفته بودم چند دقيقه خيره 

   خنده  

  

   من: چيه از اين درست حسابي تر؟

  

   سپهراد : آرشيدا تا شلوارکتو عوض نکني من نمي ذارم تو از اين اتاق بري 

  

   من: اصلاً تو چيکار داري به من بابا ولم کن  
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   سپهراد : ولت کردم اما اگه عوض نکني تا آخر مهموني تو اين اتاق مي موني 

  

   عوض نمي کنم به تو چه ؟ بچه پرو  من: 

  

   سپهراد : آرشيدا اون روي منو بالا نيارا 

  

   درِ اتاق زده شد و سپهراد به سمت در برگشت درو باز کرد و باز اين شب باز پيداش شد 

  

   مهناز : سپهراد مامانت گفت اينجايي نمي ياي  

  

   سپهراد : نه کار دارم  

  

   افتاد گفت: تو اينجا چيکار مي کني مهناز که چشمش به من 

  

   من: مسلماً کار تو رو نمي کنم 

  

مهناز سپهرادو کنار زدو خواست بياد تو که سپهراد با دست جلوشو گرفتو گفت : کجا ؟  

   يادم نمي ياد دعوتت 

  

   کرده باشم تو  
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   بهم کوبيد مهناز که ضايع شد يک نگاه خصمانه به من انداختو از در رفت بيرونو درو 

  

   من: فکر کنم ناراحت شد 

  

   سپهراد : آره  

  

    من: خوب ؟؟؟ 

   سپهراد : خوب چي 

  

   من: برو دنبالش ديگه 

  

   سپهراد : شوخي مي کني، دنبال اون دختره ي نچسب

  

   من: نه بابا خوب مي چسبه بهت  

  

   سپهراد خنديدو گفت : عوض نمي کني ديگه  

  

   اتاق يک کيف قرمز هست بيار، شلوار خودمو بپوشممن: چرا برو از اون 
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   سپهراد چشمکي زدو گفت: هر چقدر اون نچسبه تو خيلي مي چسبي

  

  

   من: من کجاش چسب دارم 

رفت بيرون و با کيفم برگشت ، شلوارو تو دستش گرفته بود ،  

   کيفو گذاشت رو  

  

   اينه تختو شلوار رو گرفت جلوشو گفت : واقعاً کمر تو 

  

   من: نه بابا کمر من اين نيست اون شلوارمه 

  

   سپهراد: خوب قبول دارم من در برابر تو واقعاً قولم  

  

من : چه افتخار بزرگي، خوب حالا تشريف ببريد بيرون من  

   شلوارمو عوض کنم 

  

   سپهراد : خوب عوض کن  

  

   من: نه بابا 

  

   سپهراد : نگاه نمي کنم  
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   من: جون من 

  

   سپهراد : خوب قول نمي دم نگاه نکنم  

  

   من: مرگ من 

  

   سپهراد : خوب باشه نگات مي کنم 

  

   من: برو بيرون ببينم 

  

   سپهراد خنديدو گفت : هر چند ميلي به اينکار ندارم اما خوب  

  

   درو باز کردو گفت : زود عوض کن منتظرم 

  

   سپهراد مانتومو داد دستمو گفت : داريد مي ريد  شلوارمو عوض کردمو سريع رفتم بيرون که  

  

   من: آهان اين يعني خوش امدم ؟ 

  

   سپهراد : نه اگه بخواي تخت من و آغوش من به روت بازه 
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خاک بر سرت آرشيدا اين چه حرفي بود همينو مي خواستي، مانتومو از دستش  

   گرفتمو پوشيدم و

  

   قربون شما شب باز خانم منتظرتونه همونطور که مي پوشيدم گفتم: 

  

   سپهراد : کي ؟

  

   من: مهناز ديگه  

  

   سپهراد خنديد و گفت : برو بچه  

  

   از پله ها امديم پايين،  از اونايي که مي شناختم خدافظي 

  

   کرديم به سپهراد که رسيدم گفتم : مرسي بابا بزرگ مهموني خوبي بود 

  

   جوون شد سپهراد : بابا بزرگ 

  

   سالار : دخترم نمي خواي بري 

  

   خنديدمو گفتم : ديوانه ، خدافظ همگي 
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   و اين چنين اون شب تموم شد 

رو تختم دراز کشيده بودم و به شبي که گذروندم فکر مي کردم خيلي خوش گذشت هر چند  

   بعضي اوقات  

  

اعصاب من وزنه مي زد ، يعني آرشيا واقعاً  اين سپهراد منو با باشگاهش اشتباه مي گرفت و رو 

   پارمينو  

  

دوست داره اگه دوست داشته باشه خوشحال مي شم اما نمي دونم چرا تو ماشينم وقتي به اين  

  موضوع 

  

فکر کردم دلم گرفت ، همه دورو بريام يکيو دوست دارن پس من کيو دوست دارم چرا  

   هيچکي منو دوست  

  

اد دوست داشته بشم نه اين که هيچکي بهم محبت نمي کنه دوستاي  نداره منم دلم مي خو

   خوبي دارم 

  

اما دلم مي خواد زندگي يکي بشم طوري که بدون من نتونه زندگي کنه هميشه به يادم باشه اما  

   کو ؟ 
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نيست نگرد آرشيدا ، پس سپهراد چيه ؟ هيچي آرشيدا اون هيچيه اون کسي نيست که تو مي  

   خواي ، اون 

  

نمي تونه هميشه به يادت باشه نمي تونه زندگيش تو باشي اما مي تونه بدون تو زندگي کنه  

   پس تو هم 

  

   بدون اون زندگي کني بهتره  

 ................................ 

  

واي که چقدر خوابم مي ياد ولي بايد بيدار شم ، آخه من نمي فهمم چه کاريه همه با هم اون  

   برنامه ي  

  

مزخرفو ببينيم ، چي مي گي آرشيدا مگه مي شه برنامه اي که تو توش باشي بد باشه ، نه خوب  

   نمي 

  

شه ، با کرختي از جام بلند شدم چايسازو روشن کردم و تو همون آشپزخونه يک مشت  

   آب حواله ي صورتم 

  

درگيري دارم منا ، مسواکمو  کردم حوصله مسواک زدن نداشتم اما بايد مي زدم ، خود 

   زدم و چايمو خوردم و  
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گرمکنمو پوشيد تا برم خونه ي سپند آخه امروز قرار بود يک برنامه از گروه ما نشون  

   داده بشه البته مي گن  

  

خبرنگار اين برنامه خيلي کوبنده عمل مي کنه و هميشه حاشيه ساز شده موضوع هايي که  

   انتخاب کرده ،

  

ه روي کردم و بعدش ماشينو برداشتم و رفتم سمت خونه ي سپند ، آقاي محبي يکي  يکم پياد

   از فاميلاش  

  

فوت کرده بود مجبور شده بره شهرستان براي تدفينش و سپند و بچه ها خونه تنهان  

   پس زود برم تا شيطون 

  

ه  گولشون نزده ، ساعت يک خونشون بودمو بچه ها به غير از سپهرادو شهروز نيومد 

   بودن ، شهروز که نمي 

  

   يومد دليلشو نمي دونم چون بهمون نگفت اما سپهراد دير کرده بود 

  

   من: سپند تخمه دارين 

  

   سپند از آشپزخونه داد زد: آره دارم مي يارم  
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   من: آورين 

  

   سالار: بابايي هر جا مي ري که نبايد بگي من اينو مي خوام اونو مي خوام 

  

   سالار پا مي شم مي زنمتا، اَََه اَََه چقدر از اين لوس بازيا بدم مي ياد من: 

  

   پريا خنديدو گفت : منم همينطور  

  

   سيامک : سالار بيا بغلم ضايع شدي 

  

   سالار خنديدو گفت : بهتر سکوت کنم 

  

   من: بچه ها سپهراد کي مي ياد  

  

   زنگ زدم گفت تو راهه سپند کاسه ي تخمه رو تو بغلم گذاشتو گفت: 

  

   من: برنامه ساعت چند شروع مي شه 

  

   سالار : الان ديگه شروع مي شه 
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   پريا: سالار بپر چراقا رو خاموش کن

  

   سپند: مگه مي خوايم فيلم ترسناک ببينيم 

  

   پريا: اِ خوب اينطوري جو سينمايي مي شه  

  

   خونوادگي دخالت نکن سالار چراقا رو خاموش کردو گفت: سپند تو بحث 

  

   همينطور که اينا به چرتو پرت گفتنشون ادامه مي دادن تيتراژ برنامه شروع شد 

  

   من: دهـــــــــــــــــــه ساکت باشين ديگه شروع شد 

  

همه به خودشون امدن و صاف رو مبل نشستن و زوم کردن رو تلويزيون خوب  

   تيتراژش که همچين گلي به 

  

ببين اصل برنامه چطور ، تنها صدايي که سکوتو مي شکست صداي تخمه شکستن  سر نمي زد 

   منو 

  

سيامک بود ، اوا اين خوشگل خانم کيه ، خوب معلومه کي غير من خوشگله ، اعتماد به نفسو  

   برم آرشيدا  
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خانم ، دقيق شدم تا کلمه اي از اين برنامه رو از ياد نبرم به هر حال اولين بار بود که  

   تصوير خودم تو تلويزيون  

  

مي ديدم و اين خوب يکي از آرزو هام بود اما نه براي مصاحبه بلکه براي فيلم و سريال  

   اما همينم غنيمت بود  

  

واي چقدر با خودم حرف مي زنم هيچي نفهميدم که از مصاحبه اَََي تو روحت آرشيدا با اين  

   کارات ، حالا الان  

  

بايد تصوير اين ايکبيري رو ببيني ،به تصوير سپهراد در حالي که به  به جاي تصوير خودت 

   ماشينش تکيه داده 

  

   بود و داشت مصاحبه مي کرد خيره شدم 

  

   خبرنگار : نظرتون راجب شخصيت خانم لويس چيه ؟

  

سپهراد : خوب ايشون هم مثل همه ي دخترا هستن و فکر نکنم موردي در شخصيتشون وجود  

   باشه  داشته 

  

   که ايشونو از بقيه ي دخترا متمايز کنن 
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   خبرنگار : يعني نظر شما اينه که ايشون هيچ وجه تمايزي از ديگرون ندارن 

  

   سپهراد : شک نکنين 

  

خبرنگار : پس اگه اينطورهست که شما مي گيد بايد خيلي زودتر از اينا کسي پيدا مي شد تا به  

   ما بگه که 

  

   دارن تا تو مسابقات شرکت کنن خانم ها هم حق 

  

   سپهراد : اينکار شجاعت مي خواست  

  

   خبرنگار : پس قبول دارين که خانم لويس شجاع هستن  

  

   سپهراد : نه  

  

   خبرنگار: مي شه توضيح بدين  

  

سپهراد : البته ، من مي گم اين کار شجاعت مي خواد اما اون چيزي که تو شخصيت خانم لويس  

   اينوديدم 
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نشون نمي داد بلکه نشون مي داد ايشون از سر بچه بازي وارد اين موضع شدن و اين در واقع  

   سابقه ي  

  

   ورزش ريسو به خطر مي ندازه

احساس مي کردم صورتم خيلي داغ شده دماي بدنم خيلي بالا رفته بود نمي دونستم چه  

   حرکتي الان

  

   درسته با صداي پريا به خودم امدم  

  

   پ: اين مرتيکه ي احمق چي داره مي گه، سالار اين بود سپهراد سپهراد که مي گفتي 

  

از جام بلند شدم تا برم که سپهراد رو جلوي در ديدم ديگه کنترلم دست خودم نبود به سمتش  

   هجوم بردم 

  

نداشتم  و انگشت اشارمو به حالت تهديد بالا آوردموبا صداي بلندي که سعي در کم کردنش 

   داد زدم : فکر 

  

   مي کني کي هستي ، تو کي هستي که منو نقد مي کني ، خودتو کي مي بيني آقاي هخامنش ، 
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بدبخت تو جز يک آدم دورو کسي نيستي ،جلوي من موس موس مي کني جلوي دوربين  

   منوکوچيک مي  

  

ه بخوام آماره دختر  کني ؟ آخه يکي بياد منو نقد کنه که خودش سرتاپا مشکل نباشه من اگ 

   بازياتو بدم که از  

  

   هستي محو مي شي

  

سرمو چوخوندم و به بقيه نگاه کردم که هر کس با نگاه شماتت باري به سپهراد خيره شده بود  

   سوييچمو از 

  

   رو ميز برداشتم و خواستم برم که سپند گفت: آرشيدا من واقعاً متأسفم  

  

   من: مهم نيست 

  

امدم از در بيرون برم نتونستم همونطوري اونجا رو ترک کنم تو آستانه در ايستادمو  وقتي 

   طوري که رو به روي 

  

   سپهراد قرار گرفتم 

  

   من: بازيگر خوبي هستي 
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   اونجا رو ترک کردم  

طبقه اي که حسش نکردم، به   25طبقه رو خودم امدم پايين ،   25منتظر آسانسور نشدم و  

    خودم که امدم 

  

کنار ماشينم بودم مي خواستم ماشينو همونجا بذارم و برم اينکارو هم کردم اما سر خيابان که  

   رسيدم

  

پشيمون شدم يادِ اون روز که چقدر آرشيا رو ناراحت کردم اين اجازه رو بهم نداد ، مشکلات   

   بي رحمانه 

  

کرد حالا معني حرف پدرام جونو  داشت بهم درس مي داد و منو هر روز پخته تر از ديروز مي 

     "مي فهمم 

اين تازه کوچک ترين چالش بود تو از    "مشکلات براي يک مبارز مثل چالش مي مونه 

   اين بزرگ تراشم رد  

  

کردي ، چالش بزرگتر از اين که بابات مي خواست تو رو بکشه ، چقدر دلم براش تنگ شده ،  

   به ماشين 
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ز کردم و سنگيني بدنمو انداختم رو صندلي خسته شده بودم ، تازه  رسيده بودم ، در ماشينو با

   داشتم اون 

  

روي زندگيو مي ديدم ، آرشيدا خودتو جمع کن هنوزم داري روي خوش زندگيو مي بيني  

   تو بايد به همه ثابت 

  

کني که نمي تونن به تو ضربه بزنن ، با ضربه ي انگشتم روي صفحه ي گوشيم تماسم با آرشيا  

   برقرار شد ، 

  

   يک بوق دو بوق سه بوق 

  

   آرشيا : الو 

  

   من: ديدي 

  

   آرشيا: آره عزيزم ديدم عالي بودي 

  

   من: چه فايده 

  

   صداي نفس بلندشو شنيدم
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   آرشيا: پشت سر آدماي بزرگ حرف زياد هست 

  

   من: يعني من آدم بزرگيم  

  

   آرشيا: شک نکن

  

   سياوش من: دارم مي رم پيش  

  

   آرشيا: برو ولي در دسترس باش  

  

سپهرادو در حالي که از ساختمون خارج مي شد ديدم، منو ديد ، دقيق شد روم يک قدم دو قدم  

   سومين 

  

قدمم برداشت منتظر چهارمي بودم که انگار پشيمون شد و پشتشو کردو رفت سمت ماشينش ،  

   آهي 

  

بود باشه اي گفتم و تماسو قطع کردم ، پشت چراق  کشيدم و به آرشيا که پشت خط منتظرم 

   قرمز ايستاده  
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بودم و به ثانيه شمار که به سرعت کمو کم تر مي شد دقيق شده بودم ، همه ي حرکتاي  

   سپهراد به کنار 

اما اين حرکت آخرش فکر کردن داشت ، منتظر بودم که بياد توضيح بده برام اما انتظارم  

   جواب نداشت ، کاش 

  

که جواب داشت ، شونمو بالا انداختم و همزمان با سبز شدن چراق دنده رو جا به جا کردم و  

   حرکت کردم به 

  

چهار راهي که سياوش اونجا کار مي کرد رسيدم ماشينو يک گوشه پارک کردم و به راحتي  

   پيداش کردم  

  

براش حرف   باهم رفتيم تو همون کوچه بن بستي که اون شب هم ديگرو ديديم و من

   زدمو اون گوش داد ، از 

  

کاري که مي خواستم انجام بدم خوشش امده بود وقتي که همه نقشه ها رو باهم ريختيم شب  

   شده بود و 

  

سياوش هيچ کاري نکرده بود و پولي در نيورده بود تصميم گرفتم به عنوان پول اول قرار  

   داد بهش يک مقداري  
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خالي خونه نره ، سياوشو به خونه رسوندم و سمت خونه ي   پول بدم که اونم امشب دست 

   خودمون رفتم ، 

  

آرشيا يکم نگران مي زد دلم سوخت براش ، بنده خدا چقدر بايد به فکر من باشه يک لحظه از  

   کاري که مي 

  

خواستم انجام بدم پشيمون شدم يکم ريسک داشت امکانش بود که زندان بيفتم ، تا آخر شب  

   داشتم به 

  

اين موضوع فکر مي کردم ديگه کم مونده بود پشيمون شم که گوشيم زنگ خوود ، تقريباً به  

   سمتش هجوم 

  

  بردم ، شماره غريبه بود

   من: بله 

  

   ش: سلام بر آرشيدا خانم نامرد 

  

   من: واي سلام شبنم چطوري 

  

   مي زدم جواب نمي دادي  شبنم: با احوال پرسياي شما ، خيلي بيشعوري چرا زنگ 
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   من: اوضام عادي نبود ، خودت که مي دوني 

  

   شبنم : مي دونم تو بايد ما رو ببخشي 

  

   من: اين چه حرفيه تو که کاري نکردي بعدم خوب من اشتباه کرده بودم 

  

   شبنم: آرشيدا خيلي دلم برات تنگ شده ، اون دختره ي احمقم قراره ازت عذر خواهي کنه

  

   من: شبنم بيا اين بحثو بيخيال شيم

   شبنم : باشه ديووونه ببخش

  

   من: خواهش مي شه خل و چلم ، مي توني بچه ها رو فردا خونه ما جمع کني 

  

   شبنم : چه خبره  

  

   من: کار دارم، مي خوام جبران کنم 

  

   شبنم: ارشيدا مي کشمتا ما بايد جبران کنيم تو اونوقت داري جبران مي کني 

  

   من: شبنم حرف نزن ديگه يک کار ازت خواستم  
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   شبنم: خيله خب 

  

   من: آفرين  

  

يکم ديگه با شبنم حرف زدم و تصميم گرفتم برم پيش آرشيا بخوابم ، پتومو برداشتم و  

   به سمت اتاقش رفتم 

  

هستم به  درو که باز کردم ديدم داره تلفن حرف مي زنه ، منم چون اصولاً آدم پر رويي  

   روي مبارکمم نيوردم و 

  

   رفتم رو تخت دراز شدم، آرشيا که تلفنش تموم شد گفت: تو خجالت نمي کشي خرس گنده 

  

   من: بابت؟

  

   آرشيا: اينکه مي ياي پيش من مي خوابي  

  

   من: خب چيه من تنهايي خوابيدنو دوست ندارم 

  

   آرشيا: پاشو پاشو پاشو خودتو جمع کن
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الان وقت ناراحت شدن بود اما من حس ناراخت شدن نداشتم و به همون منوال عمل  خب 

   کردمو گفتم: اگه

  

   ناراحتي به من ربطي نداره، راستي تلفن کي بود

  

   آرشيا انگار براش از شيريني مورد علاقش حرف زدم نيشش شل شدو گفت : دوست دخترم  

  

   من: بي حيا يکم حيا کن 

  

   بابا آرشيا: برو 

   من: حالا دوست دخترت کيه

  

   آرشيا همونطور که لباسشو عوض مي کرد گفت : ستاره  

  

يکم دلم شکست ، دوست داشتم بگه پارمين نه ستاره ، هي خدا ما دخترا چقدر بد  

   بختيم ، اون دختر داره 

  

، با  خودشو مي کشه واسه اين احمق اون وقت اين داره از دوست دختر جديدش حرف مي زنه

   بي ميلي 
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   گفتم : چه شکلي دوست شديد

  

   آرشيا: خودش شماره داد  

  

   من: واقعاً

  

   آرشيا: آره به مسيح قسم 

  

   من: خيله خب سر چيزاي الکي مسيحو قسم نخور  

  

   آرشيا: باشه هنوز اين عادتتو ننداختي

  

   من: خب دوست ندارم سر چيزاي الکي مسيحو بکشي وسط 

  

   آرشيا: چشم خانم مذهبي 

  

   آرشيا چراقو خاموش کرد و رو تخت دراز شد 

 ................................. 

  

   صداي سرباز که مي گفت : خانم لويس مهمون دارين 
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   تو سرم اَِِکو پيدا کرد 

  

کلاه چريکيمو از رو تخت برداشتم و با کرختي تمام از جام بلند شدم و همونطور که  

   طول مسير بين اتاقم تا

  

باغو طي مي کردم کلاهو رو سرم مرتب کردم و سعي کردم موهاي روي پيشونيمو که   

   از فرط عرق سردي 

  

که ناشي شناي بيش از حد بودو تو کلاه جا بدم ، در آستانه ي در ايستادم و به مبل  

   هاي کنار استخر خيره  

  

با نگاهش بهم مي فهموند که خيلي دوست داره اين   شدم ، بابا با لباس نظاميش نشسته بود و

   انتظار 

تموم شه ، عجيب بود که تو اين فاصله ي تقريباً زياد اين حسو فقط از نگاهش تونسته بود بهم  

   منتقل کنه ، 

  

گام هاي بلندي برداشتم که جواب اين حس دلتنگي رو نمي داد پس بلند ترش کردم تبديل به  

   دو شد ، ياد 

  

بچگيم افتادم که با آرشيا و پارمين تا خونه ميدويديم خيلي وقت بود که حس بچگيم از يادم  

   رفته بود، بهش 
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رسيدم برخلاف اقتدار هميشگيش دستاشو باز کرد و در آغوش کشيدتم ، پناهگاه بازو  

   ها ش حس خوبي رو  

  

حلقه ي اشکو تو    بهم مي داد حسي که يک سال بود نچشيده بودم ، وقتي ازش جدا شدم 

   چشماش ديدم 

  

   من: نبينم آقاي لويس ناراحت باشه  

  

   سال پيش داشتم شوخ مي شدم   1شده بودم خودم ، مثل 

  

   بابا: ناراحت نيستم خوشحالم 

  

   من: چي باعث شده آقاي بابا انقدر خوشحال باشن 

  

   بابا: اينکه دخترم بازم قرار برگرده پيش باباش 

 .......................................... 

  

از خواب پريدم عرق خيس روي پيشونيمو پاک کردم و به ساعت کنار تخت چشم دوختم  

رو نشون مي داد کمي تو جام غلط زدم و به خوابم فکر کردم ،     5، عقربه ها ساعت 

   درست خواب روزي رو ديده بودم که اون  
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شده بود و من بايد بر مي گشتم خونه ، چقدر روزاي اول  تايم تمرينيه لعنتي تموم 

   برگشت خوب بود بابا يک 

  

جور ديگه شده بود يعني بهتر شده بود فکر مي کردم دلش برام تنگ شده اما نگو مثل  

   گوسفندي شده بودم 

  

  که قبل از کشتنش بهش آب مي دن اون مهربونيم مهربوني قبل از سقوط بود، از جام بلند شدم 

   آبي به

  

صورتم زدم و يک ليوان آب يخ برداشتمو جلوي تلويزيون نشستم و با صداي کم مشغول   

   تماشا شدم البته  

  

اگه بشه اسمشو تماشا گذاشت، در تمام طول تماشا به خاطرات گذشتم و خوشي ها و بدي هاي  

   اون  

  

ها فراموشم شد ، يک  زمان گذري مي زدم وقتي به لحظه ي ترک کردنش رسيدم همه خوشي 

   هفته بود  

  

که به ظاهر سفر بود اما انگليس بود سفر نرفته بود داشت رو عمليات سري که بهش واگذار  

   شده بود کار  
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مي کرد عملياتي که طعمه اش من بودم ، طعمه اي از جنس خانواده از جنس دختر اما اون  

   نظامي بود  

  

رو بعداً فهميدم ، اون روز تنها جلو شومينه  خانوادش کشورش و دخترش هيچي،  اينا 

   نشسته بودم و تمام  

  

تمرکزمو رو شومينه جمع کرده بودم تا بتونم روشنش کنم آخه هيچ وقت نمي  

   تونستم شومينه رو روشن 

  

کنم و اين شده بود مضحکه دست نظاميا ، بالاخره وقتي جرقه زد نفسي از سر  

   آسودگي کشيدم و موهاي 

  

جلوي پيشونيمو که از تلاش بسيار خيس شده بود با دست کنار زدم مي خواستم  

   خاموشش کنم و دوباره  

  

تمرين کنم که يک چيز سياهي گوشه چشمم توجهمو به خودش جلب کرد سعي کردم  

   حرکاتم عادي باشم 

  

يشتر  طوري رفتار کنم که متوجه نشدم همونطور که به حرکاتم ادامه مي دادم چشامو ب و

   به گوشه متمايل  
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کردم تا بتونم شناساييش کنم،اما چيزي به دست نيوردم ، با آرامش تمام شومينه رو که موفق  

   شد بودم 

  

براي بار دوم روشنش کنمو خاموش کردم و با تصميم قبلي به سمت پله هاي چوبي سالن  

   حرکت کردم پله  

  

ايد گيرش بندازم ، پله ي سوم ، حرفه اي  اول ، يعني کي مي تونه باشه ، پله ي دوم،  ب ي

   نيست خوب  

  

استتار نمي کنه ، پله ي پنجم ، اما من از اون حرفه اي ترم ، دستمو به نرده گرفتم و طبق  

   تعليماتي که ديده 

  

بودم با يک جست خودمو به اونور نرده ها پرت کردم و از اونجا به زير پله ،حدسم درست  

    بود اونجا بود يک فرد

  

سياه پوش که چهرش معلوم نبود اتلاف وقتو جايز ندونستم و چاقوي پدرو که از چندين نسل  

   قبلش بهش

  

رسيده بود و به عنوان دکور روي دکور بود به سرعت برداشتم و زير گلوش گذاشتم انقدر با   

   سرعت اينکارو 
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کلاهشو برداشتم تنها چيزي که از  انجام داده بودم که فرصت دفاع از خودشو نداشته باشه ،  

   چهرش مي 

  

تونستم توصيف کنم ترس بود معلوم بود کسي که اينو فرستاده بود منو مهره ي ضعيفي در  

   نظر گرفته بود 

  

که همچين آدم تازه کاري رو مأمور جاسوسيه من کرده بود ، خب طرفم ناشي بود و  

   مطمئن بودم با يکم  

  

   زو لو مي ده دندون تيز کردن همه چي 

  

   من : از کدوم طرفي 

  

   مرد سياه پوش :شمال

  

   من: پس خودي هستي

  

   يک لگد به مچ پاش زدمو گفتم : خودي اي که خيانت کرده و جاسوسيه هم سنگريشو مي کنه 

  

   کمي ابروهاش بر اثر درد درهم رفتو گفت : تو سنگر ما حرف حرف فرماندست نه هم سنگر  
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بيشتر به گردنش فشار دادمو گفتم : فکر کنم يکم ديگه فشار بدم با يک حرکت  چاقو رو 

   رگت رفته پس عين  

  

   آدم حرف بزن 

کمي بهم دقيق شد و دهن باز کرد تا حرفي بزنه که با برخورد محکم پاش به شکمم به  

   اونطرف پرت شدم و 

  

د ، درد داشتم اما نمي خواستم  کمرم به پله ي اتصال کننده ي آشپزخونه و پذيرايي برخورد کر 

   تنها سر نخ از  

  

اين جريانو از دست بدم از جام بلند شدم که با برخورد يک جسم محکم به سرم ، سرم گيج  

   رفت و افتادم ،  

  

چشماموباز کردم ،به جاي روشني روز تاريکي شب بود و سکوت خونه رو احاطه کرده بود از  

   جام بلند شد  

  

يادم بود و به سربه هوايي خودم لعنت مي فرستادم که به اين موضوع دقت نکرده  همه چيز 

   بودم که امکان 
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داره چند نفر باشن ، هنوزم ناشي بودم و جايي توي حرفه اي ها نداشتم با اين حال که يک  

   سال طاقت  

  

که بتونم  فرسا براي حرفه اي شدن گذرونده بودم اما ... شروع کردم به چک کردن خونه بل 

   آثاري از اون  

  

ناشناسا به دست بيارم اما به هيچ نتيجه نرسيدم پس بايد برم سراغ اثر انگشت ، تنها روزنه ي  

   اميدم اون  

  

چاقويي بود که دستم بود يادم بود در آخرين لحظه که بهم لگد زد چاقو رو از دستم گرفت  

   و پرت کرد ، بعد از 

  

م شناساييش کنم ، جک جانسون ، نمي شناختمش لپ تاپمو  کلي تحقيقات رو چاقو تونست

   برداشتم مي  

  

خواستم با نام خودم وارد سايت بشم اما اگه حرفاي اون مرد درست بود و جزو گروه بود  

   مسلماً اگه با نام 

  

خودم وارد مي شدم يک اشتباه محض بود، سع ي کردم با هک کردن سايت وارد سايت شم  

   بعد از چند  
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ساعت گذر وقت به موفقيت رسيدم جک جانسون جزو گروه ما بود و تو مأموريت من تو ايران  

   حظور داشت  

  

سال ،   0يعني تا يک ماه ديگه که قرار من وارد ايران شم اون هم با من وارد مي شه ، سابقه 

   خيلي سابقه  

  

بالا انداختم و با خودم گفتم  داشت پس چطور مي شه که انقدر ناشي باشه ، با بي قيدي شونه اي 

   مگه  

  

سال بتونه حرفه اي بشه اما به هر حال    0من که اين همه تحت تعليمم حرفه اي شدم که اون با 

   سابقش از  

  

من بيشتر بود ، اما چه دليلي مي تونه داشته باشه که اون بخواد جاسوسيمو بکنه ، نمي فهمم  

   واقعاً ، 

  

د سايت بشم تا ببينم اين يک حمله ي آزمايشي بوده با نه ، چرا هر  بهتر بود با نام خودم وار

   چقدر رمزمو 

  

مي زنم خطا مي ده به جَِِين يکي از هم گروهي هام زنگ زدم و از اون خواستم ارد سايت بشه  

   و منو سرچ 
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  ساعت بعد تماس گرفتو گفت که جزو فراري هاي نظامي قرار گرفتم و از گروه 1کنه ، بعد از 

   اخراج شدم به  

  

جين گفتم حتماً اشتباهي شده اين اتفاق براي من که دختر رييس گروه بودم کمي عجيب بود ،  

   مونده بودم  

  

چيکار کنم که صداي شکستن شيشه تو خونه طنين انداخت ، از جا پريدم و سريع به اتاقم  

   رفتم و اسلحه ام 

  

سنگر گرفتم صداي قدم زدن يک نفر رو پارکتا ضربان  رو از تو کشو در اوردم و پشت در کمد  

   قلب منو تنظيم  

  

کرده بود نزديک شدن صدا به گوشم اين اخطارو بهم داد که وارد اتاق شده اسلحه رو بالا  

   آوردم و سعي کردم 

  

با يک حرکت جلوش قرار بگيرم و غافلگيرش کنم قدم اولو بلند کردم که يک پا از زير در  

   کي پامو گير کمد اون ي

  

داد و انداختتم زمين ، دهنمو باز کردم تا آهي که ناشي از درد زيادم بودو بيرون بفرستم که  

   دستي جلوي 
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دهنم قرار گرفت برخلاف خلق نظامي اي که بايد مي داشتم چشمامو بستم ، چشمامو که باز  

   کردم صورت 

  

يکي دستش که به اسلحه اش بود نگاه  جيسونو جلوم ديدم به دستش که رو دهنم بود و اون  

   انداختم  

  

جيسون تنها کسي که مي شد بين نظاميا بهش گفت دوست بود داشتم غرق خاطرات مي شدم  

   که با  

  

فرياد جيسون که مي گفت اينجا نيست ، فهميدم وقت مرور خاطرات نيست ، آروم در گوشم  

   گفت نمي  

  

، نمي خوام از تصميمي که گرفتم پشيمون بشم ، وقت   خوام چيزي ازت بشنوم ، هيچي نگو 

   تنگه ، بايد 

  

بري، برو اينجا جاي تو نيست، برو تا اسمتو به خطوط ندادن از اين کشور خارج شو برو به  

   جايي که ما نتونيم  

  

بيايم مگر نه دفعه ي بعد از دستور مافوقم سرپيچي نمي کنم و مي کشمت ، مي خواستم چيزي  

     بگم که
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انگار فهميد گفت هيش گفتم هيچي نگو فقط برو خواهش مي کنم برو ، باشه ؟ اشک رو  

   گونش که چکيد رو 

  

گونم راه تنفسمو بست چه برسه به حرف زدن با سرمو تکون دادم ، گفت لوازمتو ادوارد برات  

   جمع کرده تو 

  

گاه که رسيدم همه لوازمم تو دو تا  فرودگاه منتظرته ، رفتم از اونجا اما چه رفتني .... به فرود

   چمدوني که  

هديه ي پارمين بود و يک کوله پشتي دست ادوارد بود اونجا بود که فهميدم اين جريان  

   از قبل برنامه ريزي 

  

شده بود چون اون دو تا چمدون و اون لوازم همه و همه گم شده بود و پيداش نمي کردم اما 

   اونا گم نشده  

  

ن موقع که من تو تمرينات دوره اي بودم توسط ادواردو جيسون جمع شده  بود بلکه او

   بود ، هواپيما که بلند 

  

ساعت اول فقطو فقط به اين فکر مي کردم که مافوق جيسون و سر گروه بابا    1شد تا 

   بود يک ساعت دوم به 
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فراموش بشه و مثل  حماقت خودم لعنت مي فرستادم و بعد ازاون به اينکه همه چيز بايد 

   اون زمان که پارمين 

  

بود و اگه از چيزي هم ناراحت بودم بايد پشت خنده هام پنهانش مي کردم، خاطراتم  

   تموم شده بود صورتم  

  

خيس از اشک بود صداي خنده اي که از تلويزيون پخش شد توجهمو به خودش جلب  

   کرد ، چارلي چاپلين ، 

  

يل به يک کمدي سياه شده بود همونجا رو مبل جلوي گريم شدت گرفت زندگيم تبد 

   تلويزيون روشن خوابم  

  

از خواب بيدار شدم نمي دونم چقدر خوابيده بودم چون نمي دونستم چه   11برد ، ساعت 

   ساعتي خوابيده 

  

امدن براشون از کاري که مي   2بودم ، آرشيا خونه نبود بازم پيش دوستش بود بچه ها ساعت 

   خواستم 

  

انجام بدم گفتم همه ترديد داشتن نخواستم بهشون فشار بيارم بنابراين بهشون گفتم فردا بهم  

   خبرشو بدم 
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همه برنامه هايي که با سياوش ريخته بوديمو روي کاغذ اوردم تا براي    0، تا ساعت  

   هماهنگيش با بچه ها 

  

  مشکلي نداشته باشم 

   آخيــــــــش 

  

   همونطور که دستامو به سمت جلو مي کشيدم يک چشممو باز کردم و وضعيتو چک کرد  

  

   امن و امان بود 

  

   خب ديگه خيلي اون يکي چشمم بسته موند الان وقت باز کردنشه 

  

   ساعت چنده؟

  

   باشه من يکم حال کنم که صحرخيزم   7خدا کنه 

  

   هم خوبه 11:37خب 

  

   سرنوشت سازيست خب امروز ، روز  
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   خخخخخخخخخخ ياد اين فيلم معمايي ها افتادم 

  

چقدر کار دارم بايد برم دستشويي مسواک بزنم صورتمو بشورم قهوه بخورم و از همه  

   مهم تر آرايش کنم 

  

   واقعاً چقدر کارام مهم بود 

  

ببينم کاراي  بعد از انجام دادن اين کارهاي طاقت فرسا به هومن و سينا زنگ زدم تا  

   موزيک اوکي شده يا نه  

  

   امروز وقتش بود وقت شوک عظيم من به ايران بود 

  

آرشيدا شوکر فيلمي متفاوت با بازي آرشيدا لويس برنده ي صدها جايزه از جمله  

   سيمرغ بلورين و اسکارو

  

   خوک بلورين   

   خخخخخخخخخ  

  

   چاييدم ديگه بسه  
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ي شده و بنده فقط بايد برم استاديوم هر چي اين هفته شبا رفتم  خب خدا رو شکر همه کارا اوک 

   و تمرين 

  

کردم بس بوده البته من که حال مي کردم از اينکه شبا مي رفتم چون هم يک فاز ديگه داشت  

   هم مجبور 

  

   نبودم قيافه ي نحس اين سپهرادو تحمل کنم   

  

تمرين کنم اما وقتي سپند مسئوليتشو بر  محبي اول اجازه نمي داد که من شبا بدون بچه ها  

   عهده گرفت

  

   راضي شد  

  

   و الان بايد برم تا روز آخرو با بچه ها تمرين کنم چون فردا به دوبي پرواز داشتيم  

  

   دوبي آماده يک حمله ي اساسي از جانب آرشيدا ي طلايي باش 

  

   براي خودم تو آينه يک بوس فرستادم 

  

   خوشگل چه خوشگل شدم امشب چه خوشگل چه 
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   اول صبح خره هنوز شب نشده 

   پس بريم در سپيدي روز همه رو شيفته ي خودمون کنيم 

  

   دکمه ي آسانسور و زدم 

  

   وجدان جون به نظرت من خود شيفتم 

  

الان  هه وجدانم با من قهره حالا نگاه کنا زمانايي که بايد اون دهنه مبارکو ببنده نمي بنده 

   که بايد يک جوابي 

  

   بده بسته اون مبارکو  

  

   _  هي روزگار 

   پارکينگ 

  

زحمت کشيدي خانم مهندس خودمم فهميدم پارکينگ يعني من واقعاً کشته ي اينم که بدونم  

   صداي اين  

  

   آسانسورا صداي کيه 
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   به خدا خيلي درگيرم کرده

  

   خوب بنز خوشگلم بزن که بريم 

  

   اينجا تهران جلوي استاديوم  15: 1ساعت 

  

 we love u pmc   نه اين باحال نشد 

  

   اين باحال تره 

  

   سالومه دوست داريم سالومه دوست داريم 

  

   هه هه

   سيامک: بَََه آرشيدا خانم  

  

   من: اِ بَََه سيامک جونم

  

   سيامک:برو برو خودتو به من نچسبون  
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   من: اوا ببخشيد يادم رفته بود  

  

   سيامک: چي 

  

   من: اينکه احتمال رنگي شدن هست  

  

   سيامک : هه هه با نمک 

  

   من: قربون شوما

  

   دستي رو شونم قرار گرفت 

  

   سر بلند کردم سپندو ديدم  

  

نگاه کنا خجالتم نمي کشه نمي گه با اين طرز اعلام وجود کردن امکان  

   سکته ي من هست 

  

   سپند: سلام بر تکسوار شب 

  

   من: سلام بر تو بار تکسدار شب 
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   سيامک ابرويي بالا انداخت 

  

  سيامک : اوهو چه ادبي ، بميرين بابا

  

   من: بي فرهنگ 

  

   سپند: سيامک جان فکر کنم گوشيت داشت زن مي خورد روشم نوشته بود پاستيل 

  

   من: اوهو چه فانتزي 

  

   بودم آماده شده سيامک : فکر کنم پاستيلايي که يفارش داده 

  

   منو سپند زديم زير خنده سيامکم با خنده از رختکن بيرون رفت 

  

   سپند: امشب انجام مي دين؟

  

   من: اهوم 

  

   سپند: اميدوارم موفق بشي
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   من: دعا کن 

   سپند: حتماً فقط کجا اجرا مي کنين 

  

   من: ايران زمين 

  

   سپند: خيلي شلوغه ها

  

   همين اونجا اجرا مي کنيم من: به خاطر  

  

   سپند : خوب ليدي امروز مجبوري روز تمرين کني 

  

   با صداي سرفه ي کسي به پشت برگشتم 

  

   ناخوداگاه اخمام تو هم رفت 

  

   سپهراد : سپند بابات دنبالت بود 

  

  يعني از اين ضايع تر مي تونست يکيو دک کنه خجالتم نمي کشه پَُُفيوز

  

   سپند: باش 
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چه مختصرو مفيد، احمق خوب حداقل يک بد نگاش کن يا يکي  

   بزن پا چشمش  

  

   آخه احمق به نظرت سپند به خاطر تو ميزنه پاي چشم يار شفيقش  

  

   خوب سپند جونم دک شد حالا مي خواي چيکار کنم  

  

   گره ي روسريمو باز کردمو بردم پشت بستم 

  

   بند باز کفشم افتاد خواستم از کنارش رد شم که چشمم به 

  

امدم خم شم تا ببندم که صداش مانع کارم  

   سپهراد : سلام    شد

  

   من: خدافظ  

  

   پوزخندي زدو گفت : قبلنا با ادب تر بودي 

  

سپهراد : حالا    من:اگه منظورت يک هفته پيش که بايد بگم آدممو خوب نشناخته بودم 

   شناختي؟
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   خيره شدم به پوستيژي که گرفته بود 

  

   شلوار ورزشي مشکي ، تي شرت طوسي 

  

با اين حالت دست به سينه که به ديوار تکيه داده عضله هاي بازوش خيلي قدرتمند  

   هنرنمايي مي کردن 

  

   خوب آرشيدا جان آب دهنتو جمع کن تو الان ازش متنفري  

  

   من هماهنگ بوديهــــــــــــــوم راست مي گي چه عجب وجدان جون تو يک بار با 

  

   حالا سوالش چي بود  

  

   هان الان شناختمش  

  

   با بالا رفتن ابروهاش فهميدم خيلي معطل کردم  

  

   من: جوابت يک کلمه است 

  

   سپهراد : و اون کلمه ؟
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   من: نه  

  

   سپهراد : خوبه  

  

   من: چي خوبه  

  

   بي توجه به حرفي که بهش زدم گفت : بشناس 

  

   هان؟!؟ من: 

  

   سپهراد : مي گم منو بشناس 

  

   من: اوهو شرمنده علاقه اي به اين کار ندارم 

  

سپهراد : چرا ؟ با شناختي که نسبت بهت دارم بهت نمي ياد اجازه بدي چيز مجهولي تو ذهنت  

   بمونه 
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  من: اون که معلومه، تو هم مجهول نيستي اصولاً من تو رو تو معادله اي نمي بينم که

شونه اي بالا انداخت و با لبخند مرموزي امد جلو با هر قدمش    بخوام معلومت کنم

   يک قدم به عقب برمي داشتم 

  

   اََهَ چرا به ديوار نمي خورم بايستم  

  

   آخيش بالاخره خوردم  

  

   چشماشو خمار کرد و دستشو گذاشت کنار سرم رو ديوار 

  

   سپهراد : مي ترسي؟ 

  

   زدمو گفتم : همه از آدماي ديوانه مي ترسن لبخند کجکي 

  

   سپهراد : اما من نه  

  

   کثافت منظورش من بودم حتماً 

  

   شايدم نه 
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   پس چرا زر مي زني آرشيدا جون 

  

   اِ وجدان جون خوب خواستم جاي عريضه خالي نباشه 

  

   سپهراد : نمي خواي امتحان کني 

  

   کردم چشامو تا جايي که جا داشت گرد  

  

   من: چيو؟!؟

  

   لباش به خنده باز شد  

  

   سپهراد : شناختن منو  

  

   من: بي هويت تر از اوني که بخوام بشناسمت 

  

  يا خدا کمکم کن

   سپند:سپهراد 

  

   يا خدا دستت درد نکنه سپند کمکم کردايشالله دفعه بعدي شما  
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   کنار در ايستاده بود  سپهراد دستشو از کنارم برداشت و برگشت سمت سپند که 

  

   سپهراد : بله 

  

   سپند: مشکلاتتونو بذارين براي بعد الان وقت تمرين  

  

اوهو من کشته ي اين همه محبتم سپند جان بابا يک کاري بکن خوب ،چه جاي سپهرادو گرفته  

   الان سپهراد 

  

   نَََگه تو کي هستي که به من مي گي چيکار کنم، خوبه  

  

   راست مي گي ببخش سپهراد : آره 

  

مرگ خودم اين تعادل روحي نداره سابقه نداره اين انقدر راحت با موضوع کنار بياد فکر  

   کنم از دوري من چيز

  

   خور شده 

  

هه خيال خام آخه خره ديدي که اصلاً به روي مبارکشم نيورد که مثلاً خير سرم رفته آبرومو  

   جلو عالمو آدم 

  



 

 

 

565 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   برده 

  

   اونوقت از دوري من چيز خور بشه البته چيز خور بودابعد 

  

   هاج و واج به رفتنش خيره شدم  

  

   چه مي کنه سپهراد 

  

    باش 

   فعلاً يک هيچ به نفع تو اما دارم برات  

  

   خم شدم بند کفشمو بستم  

  

باهاش بره  وقتي از کنار سپند رد مي شدم يک پوزخند از نوع سوزاننده تحويلش دادم تا 

   سيزده به در 

  

   تمرين خوب و در عين حال نفس گيري بود  

  

   هوي هوي وجدان جون از کي تا حالا تو اول حرف مي زني
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اول از همه من بايد حرف بزنم بعد از من تو اصلنم تمرين خوبي نبود بلکه تمريني بس  

   مزخرف بود 

    کولمو رو شونم جابه جا کردم

   حوصله اجرا داره امشب واي خدا کي 

  

   سپهراد:نه خسته خانم شوماخر 

  

   اوه اوه اين از کجا پيداش شد مگه زودتر از همه بيرون نرفت  

  

   هان؟

  

   اين کجا نشسته ؟ 

  

   رو کاپوت ماشين من؟

  

   غلط کرده 

  

  نـــــــــــفس کــــــــــــش 

  

   کولمو کوبيدم رو کاپوتو گفتم: جات راحته ؟
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سپهراد چشمکي زدو گفت : اِ اِ نکوب عزيزم ماشين خانم شوماخره خدايي  

   نکرده خط مي يفته  

  

   من: بلبل زبون شدي 

  

   چشمامو ريز کردمو گفتم : مراقب باش يک وقت مجبورم نکني کوتاهش کنم 

  

   لبخند طويلي زدو گفت : خانم شوماخر ديالوگو اشتباه گفتين اين ديالوگ من بود  

  

   من: نه بابا 

  

   سپهراد : آره دخترم  

  

   اِيِ خدا دارم کم مي يارم نمي دونم چي بهش بگم 

  

   هان فهميدم  

  

   من: من وقت اضافي ندارم تا واسه تو هدرش بدم پاشو مي خوام برم 

  

   اوه اوه فکر کنم خيلي زياده روي کردم فکش شکست انقدر فشار بهش وارد کرد 
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   اين سپهراد  به به آدم شده 

  

آورين همينطور آروم برو منم برم به کارام  

   اوا گوشيم   برسم 

  

   شماره سيامک بود دکمه اتصالو زدم  

  

   من: بله 

  

   سيامک : آرشيدا رفتي؟

  

   من: نه هنوز 

  

   سيامک : خدا رو شکر هندزفري تو جا گذاشتي بيا بردار 

  

   من: اِ اوکي مرسي امدم 

  

   سپهراد پشتمو بهش کردم و رفتم از سيامک هندزفريمو گرفتم  بدون توجه به  

  

   به ماشين نگاه کردم  
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   خدا رو شکر رفته بود  

  

   هرچي به ماشين نزديک تر مي شدم واقعيت واضح تر و واضح تر مي شد 

  

  واي نــــــــــــــــــــه 

  

   مي کشمت سپهراد 

  

   ماشين من 

  

   آخه چرا نامرد 

  

   مشکلت با من بود نه با ماشينم تو 

  

نگاهمو از شيشه ي شکسته ي ماشين به دور اطراف دوختم تا بلکه بتونم  

   اثري ازش پيدا کنم 

  

   فقط الان اون بود که مي تونست آرومم کنه  
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نه وجودش به عنوان يک آدم بلکه به صورت يک  

    کيسه بوکس 

   هاي با روزنامه شيشه هاي ريخته شده رو صندلي  

با روزنامه شيشه هاي ريخته شده رو صندلي هاي جلو رو ريختم بيرون و شيشه هاي  

   باقي مونده ي جلو رو  

  

   که احتمال مي دادم موقع حرکت امکان کنده شدنش هستو از جاش خارج کردم 

  

   در ماشينو بستم

  

   خيلي عصبي بودم 

  

   روشنش کردم 

  

   از استاديوم زدم بيرون 

  

   دقيقه نرسيد که زنگ گوشيم بلند شد    5به 

  

   من: بله 

  



 

 

 

571 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   سپهراد:سلام بر خانم شوماخر شکست خورده فکر مي کنم يک شيشه به من بدهکار بودي 

  

من: دعا کن نبينمت بلايي سرت مي يارم که مرغاي آسمون ، نه اصلاً مرغ چيه ، همه پرندگان  

   خزندگان

  

   ديگه به حالت گريه کنه دوزيستا پستانداران هر نوع حيوون 

  

   قهقه ي بلندي کردو گفت : حرص نزن فردا مي خوايم بريم مسافرت اعصابتو داغون نکن 

  

   من:باش فعلاً دو هيچ  

  

   پريد وسط حرفمو گفت: به نفع ؟

  

   من: تو  

  

   سپهراد : هوم حالا شد خوب داشتي مي گفتي  

  

   من: به خاک مي زنمت 

  

   تماسو قطع کردم
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   چي فکر مي کردم چي شد 

  

   دل ديوونه اسير کي شد بايد مال من بشي جون من بشي  

  

   اِ اين وسط حالا آهنگ خوندنم کجا بود  

  

مي خواستم ضايعش کنم از اون اخلاقا به کار ببرم که به تخيلي مي زنه اما اون به روش ديگه  

   اي پيش

  

   دستي کرد  

  

چيکار  اصلاً به روي خودش نيورد که 

   ماشينو انداختم پارکينگ   کرده 

  

   در خونه رو که باز کردم 

  

   شادي رو پيدا کردم 

  

   رفتم آرشيا رو ديدم  
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   فوري او را بوسيدم  

  

   آرشيا خوابيد آرشيدا آمد

  

   با آمدنش آب آورد 

  

   اونم براي بيدار کردن اين شِرمَنَ که هميشه خوابه  

  

بالشتو رو گوشاش فشار مي داد گفت : اَََه آرشيدا بس کن بذار  آرشيا همونطور که 

   بخوابم عين چي بالا سر  

  

   من داره اتل متل توتوله مي خونه  

  

   من: اِ نه بابا چه قدر ميزان پيشرفت تو زياد بوده آرشيا 

  

آرشيا همونطور که سرش تو بالشت بود با سر تشکري کردو گفت : اصلاً استعداد در  

   ما نهفته است  خون 

  

   من: بله حرف شما متين 
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نگاه کنا اون آبي هم که ريختم روش تأثيري روش نداشته که هنوزم خوابش مي ياد  

   تأثيري رو اين داره   آخه اون يک ذره چه

  

فهميدم خير اين آقاآرشيا قصد بلند شدن نداره و بنده رسماً اسکول طلقي شدم و بهتره  

   خودمو بيشتر از اين 

  

   سبک نکنم و با همين صفت ننگين خودم بسازم  

  

   از رو تخت بلند شدم و رفتم اتاقم و لباسامو عوض کردم  

  

   خوب ساعت چنده ؟

  

   خوبه   7هان 

  

   بله  _ گوشيمو برداشتم و شماره ي علي و گرفتم 

  

   من: سلام سلام

  

   علي : سلام بر مربي 

  

   کجايين راه افتادين  من:سلام بر شاگرد، 
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   علي : هومن و سينا رفتن وضعيتو اوکي کنن  

  

   من: خوب موز چي شد  

  

   علي : گرفتمش  

  

   من: به چه اسمي 

  

   علي : نمايش خيابوني 

  

   من: عاليه، نخواستن بازبيني کنن 

  

   علي : نه با يکم خرج درست شد 

  

   من: بعداً بهم بگو  

  

   پولي که به حسابم ريخته بودي خرج کردم نمي خواست علي : از همون 

  

   من: مطمئني بيشتر نشد 
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   علي : نه بابا تو هم انقدر مايه داريتو به رخ ما نکش  

  

   خنديدم  

  

   من: ديوانه 

  

   علي : فدات ، تو هم ديگه راه بيفت ما هم راه افتاديم 

  

   من: پريا هم مي ياري؟

  

   نياد علي : فکر کن 

  

  من: اوکي منم راه افتادم 

   تماسو قطع کردم و

  

   سرمو که بلند کردم آرشيا رو تکيه به در داده ديدم  

  

   من: هوم؟!؟ 

  

   آرشيا: سلام 
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ساعت داشتم قربون صدقش مي رفتم   1من: کوفت و سلام 

   بلند نشده  

  

   آرشيا : خوب عزيزم تازه اثر گذاشته 

  

   من: چي  

  

   قربون صدقه هات  آرشيا: 

  

   من: برو بمير بچه پرو  

  

   آرشيا : يعني برم بخوابم 

  

   من: آرشيا مي زنم بميريا بدو حاضر شو 

  

   خنديدو گفت: چــــــــــــشم تا دو مين ديگه حاضرم 

  

   يعني اين واقعاً تا دو مين ديگه حاضره  

  

   چه مي دونم والا
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 *********************** 

  

   الان وقت اجراست 

  

   وارد وني که تصاوير گرفته مي شد شدم  

  

   هومن و سينا هر دو يک لپ تاپ رو پاشون بود و داشتن تصاويرو چک مي کرد 

  

   من: بچه ها اوضاع چطوره 

  

   هومن : خوب تقريباً  

  

   من: صدا چي ؟ همه اوکيه؟ 

  

   سينا: آره دارمش  

  

   تو دلم فکر مي کنم رخت شور خونه باز شده بود انقدر که استرس داشتم 

  

   هومن: آرشيدا همه چيز اوکيه نگران نباش  

  

   سينا: بچه ها حاضرن  
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   من: آره تو اون يکي ون دارن گريم مي کنن 

  

   سينا: تو هم برو  

  

   من: دعا کنين 

  

   سينا چشمکي زدو گفت : موفق مي شيم 

  

   هومن : هواتونو دارم 

  

   از ون پياده شدم و وارد اون يکي ون شدم 

  

گريمم که تموم شد به چهره ي خودمو بچه ها دقيق شدم همه صورتاي پسرا  

   سفيد و صورتاي  

  

   ما دختراسياه 

  

   لباس ما دخترا مانتوي کوتاه مشکي با مقنعه هاي مشکي جذب که حالت کش داشتن  

  

   سر سفيد بودن  پسرا هم سر تا  
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   ساعت هشت و پنجاه و هفت دقيقه 

  

بابا دلم برات تنگ شده اگه الان اينجا بودي اگه اون آدم قبلي بودي بهم مي  

   گفتي برو و بدون 

  

   هميشه يک مرد نظامي پشتته

  

   مي شه الانم پشتم باشي تا بتونم اين کارم انجام بدم 

  
 0:50 

  

   نديدمت  مامان هيچ وقت 

  

   اما مي شه مثل هميشه يادت آرومم کنه تا بتونم اين کارم انجام بدم  

  

   نياز دارم به دعات  

  
 0:50 

  

   خــــــــــــــــــــدا کمکم کن  
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 0 

در ونو باز کردم و وارد خيابون شدم همه ماشينا ايستاده بودن امير سياوش  

   خيابونو بسته بود  

  

   دخترا و پسراي سفيد و سياه پوشو ديدن از ماشيناشون پياده شدن و امدن جلو مردم وقتي 

  

   نگاه ها رو ما زوم شده بود 

  

   شروع شد  

  

   صداي مبهم اول آهنگ استرسمو تشديد ميداد  

  

   صداي کلفت خواننده همه رو به سکوت وا داشت صداي هومن بود 

  

   هيچ کس به ذهنشم خطور نمي کرد  

  

   بودم جلو 

  

   رهبر گروه بودم 

  

   بايد مي خوندم  
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   همه ي دخترا بايد مي خوندن

  

   بايد به همه مي فهمونديم که ما هم حق خوندن داريم 

  

   حق آزاد بودن  

  

سرامون پايين بود رنگ مشکي آسفالت بهم آرامش  

   مي داد  

  

   نور افکنا روشن شد 

  

  کنارمون گذاشته شده بود نمايان شد  تصويرمون رو پرده ي بزرگي که 

  

   مي دونستم الان تصوير ما رو خيليا دارن از تو ماهواره هاشون مي بينن  

  

   آهنگ رسماً شروع شد

  

    Gotta get, getحرکتاي فرم هم همينطور 

  Gotta get, 

get 
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  Gotta get, 

get 
  Gotta get, get, get, 

get, get 

  

   دو قدم جلو 

  Boom, boom, boom, gotta 

get, get 
  Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  

همراه دخترا خم مي شم دستمون آسفالت آرامش دهنده رو  

   لمس مي کنه 

  Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  

   سرديش انرژيمو بيشتر مي کنه  

  
 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  

 Boom, boom, boom, gotta get, get  

  
 Boom, boom, boom, gotta get, get 

  
 Boom, boom, boom, gotta get, get, get, 

get, get 
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با يک پرش رو همون دست مي   

   ايستيم 

  
 I got that hit that beat the 

block  ?    با حرکت دست بَِِيس آهنگو نشون

 مي ديم 

  
You can get that bass 

overload  ?   با يک پرش تاب دار به حالت

   اول برمي گرديم  

  
 I got that rock and roll, that 

future flow   

  *** That digital spit next level 
visual 

  
 I got that boom, boom, boom 

  
 Gotta get, get boom, boom, boom 

   نوبت خوندن ماست  

  
 I like that boom, boom, 

pow   

جابه جايي يک دختر يک   

   پسر 
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 Them chickens jackin' my style 

  
 They try copy my swagger 

  
 I'm on that next *** now 

  

 I'm so 3008, you so 2000 and late  

  
 I got that boom, boom, boom 

  
 That future boom, boom, boom 

  Let me get it 

now  Boom, boom, 

boom, gotta get, 

get 

  
 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  
 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  
 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  

 Boom, boom, boom, gotta 

get, get  

  
 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 



 

 

 

586 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  
 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  
 Boom, boom, boom 

   پسرا که آزادن  

  
 I'm on the supersonic 

boom  ?    آزاد از هر گونه قيد و بند 

  
 Y'all hear the spaceship 

zoom  ?   پس حرکاتشونم آزادانه تر 

  
 When when I step inside the 

room  ?   ..... اما ما دخترا بايد 

  *** Them girls go 
ape 

   بسته تر حرکت کنيم  

  *** Y'all stuck on 
super 8 

  
 That low-fi stupid 8 bit 

  
 I'm on that HD flat 

  
 This beat go boom, boom, bap 
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همه هيجان زده شده   

   بوديم  

  I'm a beast when you turn 

me on  Into the future 

cybertron 

  
 Harder, faster, better, stronger 

  
 Sexy ladies extra longer 

  

 We got the beat that bounce  

  
 We got the beat that pound 

  
 We got the beat that 808 

  
 That boom, boom in your town 

  

 People in the place if you wanna 

get down  

  
 Put your hands on the air 

  
 Will.i.am drop the beat 

now  ? 

دخترا هم  صدا تک خوانيه اما همه پسرا قسمت خودشونو با هم و ما 

   باهم مي خونيم
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 Yup, yup 

  

 I be rockin' them beats, yup, yup  

  
 I be rockin' them beats yup, yup, 

yup, yup 

  

 Here we go, here we go satellite 

radio  

  
 Y'all gettin' hit with boom, boom 

  
 Beats so big I'm steppin' on 

leprechauns 

  

 on y'all with the boom, boom ***  

  

 on y'all with the boom, boom *** 

  

 on y'all with the *** 

  

 'This beat be bumpin', bumpin  

  
 This beat go boom, boom 

  

 Let the beat rock  
  Let the beat 

rock  Let the 

beat rock 
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 'This beat be bumpin,' bumpin  

  
 This beat go boom, boom 

  

 I like that boom, boom pow  

  
 Them chickens jackin' my style 

  
 They try copy my swagger 

  
 I'm on that next *** now 

  

 I'm so 3008, your so 2000 and 

late  

  
 I got the boom, boom, boom 

  
 That future boom, boom, boom 

  
 Let me get it 

now 

  

 Boom, boom, boom, gotta 

get, get  

  
 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 
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 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  
 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  
 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  
 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  
 Boom, boom, boom, gotta 

get, get 

  
 Boom, boom, boom 

  

 Let the beat 

rock  

  
 Let the beat 

rock 

  
 Let the beat 

rock 

  
 Let the beat 

  
 Let the beat 

rock 
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 Let the beat rock, rock, rock, 

rock 

   تموم شد  

   نفس نفس مي زدم 

  

   کنترلي رو نفس گيريم نداشتم  

  

   با وجود اين نفس ها احساس مي کردم که باري از رو دوشم برداشته شده  

  

   باري که مدت ها بود رو دوشم سنگيني مي کرد 

  

  هــــــــــــــــــــــــ ـو 

  

    سرجاش آمد آخيش نفسم  

   اوه اوه ببين ملت چه کردن 

  

   همه در حال تشويق ما بودن  

  

   براشون بوس فرستادم  
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   خبرنگارا که از اتمام برنامه اطمينان حاصل کردن به سمتمون هجوم آوردن 

  

   الان وقت حال گيري بود 

  

   بيايد که آرشيدا شوفر با آغوشي باز ازتون استقبال مي کنه 

  

   خبرنگار : سلام خانم لويس 

  

   من: سلام  

  

   اِ همون خبرنگاري بود که با سپهراد مصاحبه کرده بود 

  

   خبرنگار : اقدام شجاعانه اي بود دوست دارم بدونم کارتون قانوني بود  

  

من: اينکه من آدم شجاعي هستم شکي نيست مي دونم که اين به مردممونم ثابت  

   شده و در رابطه با

  

   قانوني بودن کار بايد بگم که  

  

   نفسي گرفتم و گفتم : بله بنده براي کارم مجوز دارم 
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   خبرنگار: اما کارتون به نظر قانوني نمي ياد 

من: فکر مي کنم حيطه ي کاريه شما خبرنگاري هست و اين جزو حيطه ي کاريه شما طلقي  

   نمي شه اينو 

  

   بايد کارشناسا تعيين کنن 

  

   ايول خوردي  

  

حالا واسه من بلبل زبوني کن ببنيم مي توني تو با همون سپهراد مي خواستين منو خرد کنين  

   خردتون مي  

  

   کنم  

  

   نفرتم از سپهراد تشديد پيدا کرد 

  

   خبرنگار با قيافه اي که نشون از حرصي بودنش بود گفت: هدفتون از اين کار چي بود 

  

خانمايي که تو اين جامعه زندگي مي کنن اينکه در قرآن کلمه ي اَِِنس هم  من: اثبات خودمو 

   به آدم متعلق
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   بود هم به زنا و اينکه ما در آفرينش يکي بوديم پس در حق و حقوق هم بايد يکي باشيم  

  

   خبرنگار : مطمئنيد هدفتون تخريب آقاي هخامنش نبود؟ 

  

   شدم  مي خواست من عصبي شم اما نبايد مي 

  

با آرامش هر چي تمام تر گفتم: من هيچ وقت به حاشيه نپرداختم هميشه هستن آدمايي که  

   براي کسب

  

   اعتماد به نفس و شهرت دست به تخريب آدماي برتر از خودشون مي زنن 

  

خبرنگار که از من لجش گرفته بود گفت: چرا خواستين اعتراضتون به اين روند جامعه رو با  

   خوندن رقصو آواز 

  

   بيان کنيد  

  

من: شما مثل اينکه به اصل داستان توجه ندارين البته من به شما خرده نمي گيرم به هر حال  

   شغل 
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شماست حاشيه سازي اما بايد بگم که اعتراض من به برتري هايي است که براي مرداي ايران  

   زمين قرار  

  

زنا نبايد بخونيم اما مردا مي تونن و اينکه يک  داده مي شه يکيش همين خوانندگيه ، چرا ما 

   نکته تو 

  

صحبتاتون توجه منو جلب کرد که بر صحت عقيده ي من نسبت به شما مهر تائيد رو زد ، شما  

   گفتين با  

  

رقصو آواز خوندن، اما من رقصي در کار نديدم حرکتاي ما حرکات فرم بود که هر کدوم از  

ل مي کرد و داستاني رو مي ساخت که متخصصان با مهندسي  رو دنبا حرکات معناي خاصي 

   کردن اين حرکات متوجه داستان 

  

   خواهند شد و در رابطه به اينکه چرا با حرکات فرم خواستم اعتراضمو بيان کنم  

  

   نفس گرفتم 

  

   داشتم يک کله همه چيزو مي گفتم 

  

   براشون مشخص شه کمي تأمل لازم داشت حرفام تا اطمينان تو حرفام 
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لبامو تر کردم و ادامه دادم : معمولاً همه حرف مي زنن و عمل نمي کنن من عمل کردم  

   و حرف نزدم شعار

  

ندادم عمل کردم بالاخره بايد صداي ما زنا شنيده مي شد اما متأسفانه انگار صدامون خيلي   

   کوتاه بود که 

  

راه چاره مي گشتيم و چه چيزي بهتر از   بين هياهوي مردها گم مي شد پس بايد دنبال

   اينکه با حرکات فرم

  

و موزيک صدامونو به گوش مسئولين برسونيم، اين صداي ماست ، صداي ما زنا ،  

   صداي زنان ايران زمين 

  

   خبرنگار که انگار محو حرفام شده بود گفت: ممنونم از اينکه وقتتونو به ما اختصاص دادين 

  

کنم باعث افتخار  من: خواهش مي  

   آورين آرشيدا بود

  

   من بهت افتخار مي کنم 

  

    خواهش مي شه وجدان جون  

   خوب بريم سر اصل مطلب  
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  عـــــــــــــــــکس 

  

   من عکس مي خوام 

  

   با همه عکس انداختم فکر کنم با رفتگر محلم عکس انداختم 

  

بايستم مجبور بودم هر حرکتي از خودم تو  منم که نمي تونم تو همه عکسا عين آدم 

   عکس مردم انجام بدم 

  

   که يک وقت عکس يکي شبيه اون يکي نشه

  

   تا پوزيشن بالاخره عکسا تموم شد    133  بعد از

  

   ساعت چنده حالا ؟

  

    11اوه ساعت 

  

   تقريباً همه رفته بودن جز اکيپ و چند نفر ديگه 

  

   به سمتم مي يومدن شهروز و سپند را ديدم که 
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   به روشون لبخند زدم 

  

   سپند: خسته نباشي کارت عالي بود

  

   من: مسي عزيزم 

  

   سيامک : ايــــــــش اون طوري نگو مور مورم شد 

  

    من: کوفت

   سيامک: بادنجان 

  

   نفسمو با حرص از بينيم بيرون دادم 

  

   من: سپند واقعاً خوب بود  

  

   سيامک : آره  

  

   من: چه عجب 
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   سيامک : خوب ديگه نتونستم بيشتر از اين ضايعت کنم 

  

دهنمو باز کردم تا يک جوابي بهش بدمکه ضربه اي که خيلي نامردانه با پس کلم  

   برخورد پيدا کرد دهنمو

   بست  

  

   پارمين:چطوري خره من 

  

   من: سه نقطه اين چه وضعه اعلام وجود 

  

   گفت: چيه نکنه انتظاري داشتي بيام بوست کنم ، آره؟پارمين نيشخندي زدو 

  

با يک ابروي بالا رفته نگاش کردم که خبيثانه خنديدو صورتمو تو اون دستاي گندش  

   گرفتو به زور مي خواست

  

   ببوستم   

  

   همونطور که درگير بوديم گفتم: اَََه پارمين ولم کن چندش  

  

   بکنش يکم بخنديم سيامک : آخ از اون ماچ توفيا 
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   خندم گرفته بود  

  

   من: بوفالو ولم کن  

  

   بالاخره موفق شد اون لباي گندشو گذاشت رو لپم 

  

  اَََيــــــــــــــــــي 

   چندش   

  

   وقتي از دستش فارق شدم  

  

   با پا يدونه محکم کوبيدم تو پاش 

  

   من: چندش چندش چندش

  

  مامانميناسيامک : واي 

  

   سپند فقط مي خنديد  

  

   پارمين: اووووووووووووم خيلي فاز داد عشقم مرسي 
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لبامو جمع کردم که سوراخ دماغمو باز تر کرد رومو  

   آرشيا: پارمين چيکارش کردي   ازش گرفتم 

  

   پارمين از اون روز که براش گفته بودم که آرشيا دوست دختر جديد گرفته رفت و آمدش رو 

  

   کم کرده بود 

  

   روشو از آرشيا گرفت و گفت: هر موقع گفتم خاک انداز خودتو وسط بيانداز 

  

آرشيا که از جواب پارمين شوکه شد زود به خودش امدو گفت : الان يعني  

   اينکه دخالت نکنم 

  

   پارمين : دقيقاً 

  

   سيامک مي ريم، فعلاً سپند که انگار فهميد اوضاع قمر در عقربه گفت : خوب ديگه من و  

  

   دست دادن و رفتن 

  

   مسيري که رفتنو دنبال کردم از کنار يک فراري قرمز رد شدن
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   فراري قرمز ؟!؟

  

   چي ؟!؟

  

   سپهراد ؟!؟

  

    خودش بود 

   به بدنه ي ماشين تکيه داده بود 

  

   دخالت کنم چون آخر به آرشيا و پارمين نگاه کردم هنوز در حال بحث بودن نمي خواستم 

  

دعواها هميشه اين دو تا آشتي مي کردن با من قهر مي کردن اخلاقاشون  

   واقعاً بچه گانه بود 

  

   من: بحثتون تموم شد صدام کنين 

  

   آرشيا کلافه دست از بحث کشيدو گفت : کجا 

  

   من: پيش سپهراد 
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   پارمين : مگه امده 

  

   من: آره اونجاست  

  

   جايي که ايستاده بودو نشون دادم با دست 

  

   از همين دور مي تونستم تشخيص بدم که ابروهاش بالا رفت و تک خنده اي کرد 

  

   چه جالب مي تونستم همه حالاتشو تشخيص بدم 

  

  

   ديگه بهشون توجه نکردمو به سمت سپهراد گام برداشتم

  

   من: اينجا چيکار مي کني  

  

   ادب شدي مي گي نه سپهراد : مي گم بي 

  

   من: يک بار گفتم با هر کس بايد عين خودش رفتار کرد  

  

   سپهراد : به خاطر همين جلو اون محمودي منو با خاک يکسان کردي 
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   پس مصاحبمو ديده بود

  

   لبخند شيطاني زدمو گفتم : چيزي که عوض داره گله نداره  

  

   ا دارم اون از کجا فهميده بود من امروز اينجا اجر

  

   سپهراد : پس مساوي شديم 

  

   من: نه هنوز 

  

   سپهراد : چرا ديگه 

  

   من: شيشه ماشينم  

  

   سپهراد : اون ديگه تلافي دفعه اولي بود که ديدمت 

  

   من: نمي توني چيزيو بدون تلافي بذاري نه ؟

  

   سپهراد : تو مي توني؟
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   خداييش  با دو انگشت کلمو خاروندم گفتم : نه 

  

   خنديدو گفت : پس گله نکن  

  

فهميدم خيلي از خودم نرمش دارم به خرج مي دم برگشتم به موضع  

   قبليمو گفتم : گله ؟  

  

   من؟ اونم از تو ؟

   بلند خنديدو گفت: بيا يک خونه به عقب برگرديم 

  

   من: يعني کجا  

  

   سپهراد : اونجايي که داشتيم مي گفتيم مساوي شديم  

  

   من: نمي خوام 

  

   سپهراد: خوب پس يک خونه به جلو بريم 

  

   من: اين باز بهتره 
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   سپهراد : خوب خونه جلوتر چي مي شه 

  

جرقه اي تو مغزم زد که فکر کنم انعکاسشو سپهرادم ديد چون لبخند رو  

   لباش پر رنگ تر شد 

  

   سپهراد : مي شنوم 

  

   من: چيو  

  

   خواي بزنيو  سپهراد : حرفي که مي 

  

   من: من مي خوام به تو کمک کنم تا يک خونه جلو بري  

  

   سپهراد : خوبه ، بفرماييد 

  

   من: تو از کجا فهميدي که من امشب اينجا اجرا دارم 

  

   سپهراد : نفهميدم امده بودم دور دور 

  

   بادم خالي شد  
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   من: پس مزاحمت نمي شم به دور دورت برس  

  

   کردم دارم پا پس مي کشم  حس مي 

  

   سپهراد خنديدو گفت : اجراي خوبي بود کوچولو  

  

   چند قدم ازش دور شده بودم برگشتم سمتشو گفتم : نيازي به تائيد تو نداشت 

  

صداي خندشو و متقابلش بسته شدن درو شنيدم وقتي به ماشين خودم  

   رسيدم ماشينشو 

  

   ديدم که از کنارم رد شد 

   آرشيا پشت فرمون نشسته بود و پارمينم رفته بود 

  

   آرشيا : بريم ؟

  

   من: آره 

  

   دنده عوض کردو گفت : پارمين چش بود؟ 
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   من: من چه مي دونم 

  

   آرشيا : راست مي گي؟

  

   من: نه  

  

   آرشيا : خوب پس بگو چشه  

  

   من: شرمنده 

  

   آرشيا : اون وقت مي شه بگي چرا 

  

   چون که چ چسبيده به را من: 

  

   آرشيا : حوصله مسخره بازي ندارم 

  

   من: منم حوصله مسخره بازياي تو رو ندارم 

  

  آرشيا: من؟!؟
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   من: دقيقاً 

  

   آرشيا : مي شه بيشتر توضيح بدي 

  

   من: نه  

  

   آرشيا: آرشيدا رو اعصاب من نرو  

اون مانور بدي ولي هيچکس نبايد  من: چرا تو مي توني انقدر رو اعصاب اينو 

   شما رو ناراحت کنه 

  

   آرشيا: من چيکار کردم مگه ؟

  

   من: فکر کنم سوالتو تغيير بدي بهتره، بگو چيکار نکردي

  

   آرشيا : خوب شما بگو چيکار نکردم  

  

   من: آرشيا من واقعاً به آدم بودن تو شک دارم  

  

   نت پر خون شه ها  آرشيا : آرشيدا درست حرف بزن ميزنم ده
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   من: خوبه خوبه بفرماييد ، از بچگيتم همين بودي ،وقيت کم مي يوردي پشت اين جمله قايم 

  

   مي شدي ولي حداقل بچگي هات ادم بودي الان چي هستي يک پستي که فقط به فکر 

  

   خوش گذرونيشه، هيچ وقت به عواقب خوش گذرونيات فکر کردي؟

  

   خوش گذرونيام با شما بوده آرشيا: من که همه 

  

   من: آره دوست دختراتم با من دوست مي شدم 

  

   آرشيا: اين چه ربطي داره يعني شما از اينکه من با دخترا دوست مي شم ناراحتين 

  

   من: من با مشکل پارمين کاري ندارم البته اونم از همين نشأت مي گيره اما مشکل من اينه 

  

   مردم بازي مي کني  که چرا با آبروي 

  

   آرشيا : دوست شدن من تو انگليس مسئله اي نبود الان مشکل شده  

  

   من: بله به خاطر اينکه اونجا با اينجا فرق داره اينجا ايرانه  
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   آرشيا : آرشيدا تو ديگه اينو نگو خودتم مي دوني که اسلام با دوستي دختر پسرا کاري نداره 

  

   ه اسلامو دقيق خونديم مي دونيم ، مي دونيم که قرآن براي همه ي زمانا من: آره اينو منو تو ک

  

   ساخته شده  

  

   و در هر زمان احکامش مطابق با روند جامعه متفاوت خواهد بود اما آرشيا جان برادرم ،  

   دوستي حکم فرعيه  

  

   اما روابط نامشروع حرام حکم اصليه و هميشه حرام مي مونه  

  

   جلو خيره شد و سکوت کرد  آرشيا به 

  

   سکوتش طولاني شد  

  

   آرشيا: من با هر کسي که خودش بخواد رابطه دارم  

  

   من: دِ بيا من مي گم نره تو مي گي بدوش  
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آخه برادر من عزيز من تو ديگه نبايد اينو بگي حرام حرامه ما حق نداريم تو  

   احکام اصلي دخالت 

  

   خواسته ي خودمو تغيير بديم اگه فقط دوستي بود مشکلي نبود اما تو  کنيم و اونو مطابق 

  

   داري گناه مي کني بعدم اون دختر احمق نمي فهمه تو تا به حال به پدر و مادر اون دختر فکر 

  

   کردي ؟به اين فکر کردي چه بلايي بعداً سر اون دختر مي ياد نه تو به من بگو اگه من خودم 

  

   کسي رابطه داشته باشم راضي مي شي ؟ بخوام با 

  

   آرشيا: تو غلط مي کني 

  

   من: آهان داشته باش ، چرا نمي تونم من راضيم دوست دارم رابطه داشته باشم الان به تو 

  

   چه ربطي داره 

  

   آرشيا: آرشيدا بس کن 

  

   سپند بهش پيشنهاد  من: اصلاً منو ول کن بذار يک مثال واقعي بزنم مثلاً همين پارمين ،  
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   دوستي داده تازه قراره باهم ازدواجم کنن هم پارمين راضي به اين رابطه است هم سپند اينا  

  

   باز مشکلي ندارن  

  

   آرشيا يک دفعه پاشو رو ترمز گذاشت و ماشين با يک صداي بدي ايستاد 

  

   آرشيا: آرشيدا چي گفتي ؟ پارمين غلط کرده 

   ؟ من: چرا ؟ به تو چه

  

   آرشيا: مي فهمي چي مي گي ؟

  

   من: آره فقط نمي فهمم تو چه مرگت شد  

  

   آرشيا: اونا نمي تونن رابطه داشته باشن 

  

   من: چرا 

  

آرشيا: براي اينکه ، براي اينکه ممکنه بعداً پشيمون شن راجب ازدواجشون  

   بعد اون وقت ديگه 
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   پارمين مثل قبل نيست 

  

   پشيمون شن هر دوشون راضين به اين کار به منو تو چه من: خوب  

  

   آرشيا: آرشــــــــــــــيدا راضي باشن چه ربطي داره ؟مي دوني بعداً چه مشکلاتي پيدا مي  

  

   کنه ؟مي دوني هيچ کس ديگه به چشم يک دختر خوب نگاش نمي کنه مي فهمي اينو که 

  

   همه بهش سر کوفت مي زنن 

  

   ند داشت حرف مي زد که با صداي دست زدن من ساکت شد و بهم خيره شد  آرشيا يک ب

  

   من: آفرين همه مشکلاتو گفتي، الان به نظرت اين درسته تو با اين وجود فقط به خاطر اينکه 

  

   دختره راضيه باهاش رابطه داشته باشي  

  

   آرشيا با ناباوري بهم خيره شدو گفت : همش دروغ بود  

  

   من: آره 
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   سرشو گذاشت رو فرمون  

  

   مي دونستم چقدر بهش فشار آوردم براش ناراحت بودم اما اينا لازمش بود 

  

   سرشو بلند کردو گفت : پارمينم به خاطر اين ناراحت بود  

  

   سرمو به نشونه ي تائيد تکون دادم

   ديگه حرفي بينمون ردو بدل نشد  

  

   ه دستمو گرفتو مجبور به نشستنم کرد  تو پارکينگ خواستم از ماشين پياده شم ک

  

   آرشيا: آرشيدا نمي خوام اين حرفا رو ديگه تو خونه بگم 

  

   سکوت کردم 

  

   آرشيا: غرورمو شکستي 

  

خواستم چيزي بگم که گفت : هـــــــــيش بذار حرفمو بزنم ، آرشيدا اين  

   شکستن لازم بود 
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   داشتم بيراهه مي رفتم 

  

   نمي دونستي  من: اما تو 

  

آرشيا: چرا مي دونستم اين داره عذابم مي ده، من با اينکار نفرين خيليا رو  

   پشت سرم دارم ،

  

   به نظرت خدا منو به پارمين مي رسونه

  

   من: چي؟

  

   آرشيا: من پارمينو دوست دارم اما نمي دونستم که مثل خواهرم دوسش ندارم امشب  

  

   داشتن فراتر از اونهفهميدم که اين دوست 

   سکوت   

  

  آرشيا: به نظرت خدا مي بخشمت 

 ************************

***   

  

   آخ ديرم شد 
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   ساعت شيشه  

  

   که دير نيست  2خب ساعت 

  

   آره بگيرم بخوابم  

  

   چشام تازه داشت گرم ميشد که همه چيز يک دفعه به مغزم هجوم آورد 

  

   فرودگاه باشي بايد  3:: 7احمق ساعت  

  

   سريع از جا پريدم 

  

   آي کمرم 

  

   آي بميري وجدان چه وضع خبر دادن 

  

   خودمو از رو زمين جمع کردم همونجا يکم کمرمو مالوندم  

  

   خب براي چي حالا پرت شدم پايين  
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  هــــــــــــــــــان 

  

   پرواز  

  

   دويدم تو دستشويي و صورتم شستمو مسواک زدم  

  

  من: آرشـــــــــــــــيا 

  

  آرشيــــــــــــــــــــا 

  

   آرشيا:هــــــــــــوم 

  

   من: پاشــــــــــــــو ديرم شده 

  

   آرشيا: چرا 

  

   من: خره من امروز مي رم دوبي  
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چشماشو چند بار بازو بسته کرد بعد با چشماي گشاد شده گفت :  

   ساعت چنده  

  

     15: 2داشتم کرم مي زدم به صورتم گفتم : همونطور که 

  

   آرشيا از جاش بلند شد 

  

   آرشيا: الان برات صبحانه درست مي کنم  

  

   الهي بچم احساس کلفتي مي کنه  

  

   البته اون که کلفت نمي شه نوکر مي شه 

  

   من: فدات داداش گلم  

  

   آرشيا:نمي خواد خر کني به اندازه کافي خر شدم 

  

   رژگونه با ريملم زدم 

  

موهامم با کليپس بالا بستم که فرهاش ريخت دورم يکمشو از پشت آوردم جلو که خيلي بامزم  

   کرد  
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   مانتو صورتي کرم جلو بازم که براي اينکه با چمدون کرمم ست باشه خريده بودم پوشيدم 

  

   هه پولداري که مي گن همينه ها 

  

   مو هم باهاش ست کردم شال و شلوار و کيف کتابي کرم

  

   سانتيم رو هم ضميمه ي تيپم کردم   13و در آخر کفش صورتي پاشنه 

  

   خيلي خوش تيپ شده بودم مدل مانتوم حالت رسمي فانتزي داشت  

  

   شبيه اين معمار باکلاسا بودم  

  

   آرشيا: آرشيدا بدو ساعت يک ربع هفته 

  

   من: آمدم  

  

   خوردم  شير کاکائو با کيکمو 

  

   من: آرشيا نمي خواد تو بياي 
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آرشيا: خواهرِ آرشيا حرف مفت مي زني فکر کن من نيام بعدم به نظرت الان کسي  

   55مي تونه تو رو تو 

  

   مين برسونه فرودگاه 

  

   من: حرف مفته ديگه مي زنم  

 ******************************** 

  

   اينجا فرودگاه امام خمينيه ما داريم مي ريم دوبيتأخير،   3:15 با 55: 7ساعت 

  

   هه هه 

  
 we love u arshida 

   به اين مي گن خودشيفتگي مزمن 

  

   پريا:آرشيدا با سپهراد آشتي کردي

  

   من: نه آشتيم نه قهر 

  

   پريا : هوم 
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   صادق : دخترِ بابا چطوره 

  

   يادت امد، ديروز محل سگم بهم ندادي من: برو بابا تا زنت امد اينجا ما رو  

  

   صادق : من غلط بکنم به دخترم محل ندم  

  

   پريا : پاشو چيپس بخر صادق 

  

   صادق : بيا نمي ذاره دو کلمه ما پدر دختر اختلاط کنيم  

  

   من: من با تو حرفي ندارم 

  

نمي ياد بعد  صادق : به مرگ خودم ديروز اين پريا قهر کرده بود مي گفت دوبي هم 

   منم اخلاقم چيز مرغي

  

   شده بود 

  

   من: اَََيي

  

   پريا: چندش  



 

 

 

623 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   سيامک : جون من بذار يک مامانمينا بيام 

  

   صادق خنديد و گفت: خاک بر سرت خوب بيا  

  

  سيامک با يک صداي زنونه ي فوق العاده نازک گفت : واي مامانمينا

  

   من: خاک بر سرت

   فداتونسيامک: 

  

   صادق : حالا دخترم بيا برم برات بستني بخرم آشتي کني 

  

   من: آخ جون بريم 

  

   پريا: براي منم چيپس بخرين 

  

   من: نمي ترسي شوهرتو از راه به در کنم  

  

   پريا: اعتماد دارم  
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   من: اَِِي جونم  

  

صادق زد به دستم گفت : بيا بابا منظورش اين بود که به من  

   اعتماد داره نه تو 

  

   من: هه هه 

  

   پريا خنديدو گفت: زود باشين الاناست که صدامون کنن  

  

   با هم به سمت کافي شاپ رفتيم  

  

   من: چرا دعواتون شده بود  

  

   صادق: کرم وجودتو پر کرده بودا 

  

   من: آره به خدا، نمي تونم خب فضولي نکنم بگو ديگه  

  

   اينکه چرا مراسممونو قبل از سفر نگرفتيم صادق : هيچي بابا سر 

  

   من: خب چرا  
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   صادق : پولم کافي نبود 

  

   بيا راحت شدي غرورشو خرد کردي ؟ 

  

   اََهَ مي مردي آرشيدا اون دهنتو گل مي گرفتي 

  

   من: صادق از کافي شاپ مي خواي چيپس بخري 

   صادق : نه بابا چيپس قبلاً خريدم 

  

   واقعاً  من: 

  

   صادق : آره بابا مگه مي شه پريا جايي باشه چيپس نباشه 

  

   تا بستني قيفي دست ساز خريد    5صادق 

  

   يارو موقع درست کردنش کلي دهنمو اب انداخت  

  

   منم که نديد بديد 

  

   چسبيده بودم به شيشه آب دهنمو جمع مي کرد 
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   من: پريا بيا که شوهرت گل کاشته 

  

   پريا : واي چقدر خوشگله 

  

   سيامک : اينا رو وِلِلَِِش چقدر خوشمزه مي زنه  

  

   پريا بستنيشو از دست صادق گرفتو گفت : مرسي عشقم  

  

   سيامک : مامانمينا 

  

صادق : کوفت صد بار گفتم تو مباحث خانوادگي  

   دخالت نکن  

  

   سيامک : پاشيد بابا صدامون کردن  

  

   من: واقعاً  

  

   سيامک : آره بابا

  

   صادق : هنوز که سپهراد نيومده 
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   پريا : شهروزم نمي ياد ؟

  

صادق: پريا جک مي گي ؟ اون با اون پاي شکستش  

   کجا بياد 

  

   الهي چقدر ناراحت شدم شهروز نتونست بياد  

   سيامک: ما مي ريم نمي تونيم که خودمونو فداي سپهراد کنيم ، اون عادتشه 

  

   صادق : اره بريم 

  

   شونه اي بالا انداختم و دسته ي چمدونمو گرفتمو دنبال بچه ها راه افتادم

 **************************

   پريا: من کنار شيشه مي شينم  ***

  

   صادق : پريا جان کنار شيشه بشين فقط آبرومونو نبر 

  

   پريا : بي ادب 

  

شيني نکشيش پايين باد مي زنه موهاتو  من: پريا يک وقت کنار شيشه مي 

   خراب مي کنه 
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   پريا : نه آبجي حواسم هست 

  

   من: سيامک همينجاست جامون  

  

   باهم سر جامون نشستيم  

  

   سيامک يک نگاه به پشت انداخت و گفت : آرشيدا

  

   من: هان  

  

   سيامک : اين دختر پشتيه خيلي مامانه 

  

   من: کوفت  

  

   بلند بگو داداش تا بفهمه خواهر برادريم سيامک : 

  

   من: باور نمي کنه  

  

   سيامک: چرا 
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   من: چون تو شبيه گوريلي بعد اون وقت من به اين خوشگلي  

  

   نچ نچ 

  

   اصلاً بهم نمي خوريم 

  

   سيامک: خاک تو سرت من به اين خوشگليو خوش هيکلي 

  

معمولي اما هيکلش کاملاً آدمو براي راست مي گفت خداييش قيافش حالا 

   دوستي مشتاق مي کرد  

  

   برگشتم سمت دختره تنها بود 

  

   از جام بلند شدم و رفتم کنارش نشستم 

  

   دختره با تعجب نگام کرد 

  

   من: سلام  

  

   دختر: سلام ، مشکلي پيش امده 
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   من: نه امدم يک چيزي بهت بگم  

  

   دختر: خب 

  

   اين پسره که مي بيني سه صندلي جلوتره  من: ببين 

  

    دختر: خب 

   من: مي شه گوشتو بياري جلو

  

   دختر: آره 

  

   نزديک گوشش شدمو گفتم : داداشمه سرطان داره يک ماه ديگه از اين دنيا مي ره  

  

   دختر قيافه ي متعجبي به خودش گرفتو گفت: راست مي گي  

  

   من: آره دورغم چيه  

  

   خب من چيکار مي تونم بکنم دختر: 
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   من: مي شه باهاش يکم حرف بزني 

  

   دختر: چرا من 

  

من: چون من هر حرفي بهش مي زنم احساس مي کنه دارم ترحم مي کنم به خاطر همون کم  

   تر باهام

  

حرف مي زنه منم نمي خوام ساکت باشه و بيشتر به مريضيش فکر کنه، مي شه تو بري  

   پيشش؟ 

  

   دختر : آخه  

  

   من: برو ديگه  

  

   دختر : باشه  

  

   از جاش بلند شد و فت سمت جاي قبليه من 

  

   خداييش بازيگري بودم واسه خودم  
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نيشم جمع نمي شد اما يک بار دختره برگشت سمتم که يک دفعه به طرز فجيعي تغيير  

   چهره دادم و قيافه

  

   ي اين مادر مرده ها رو به خودم گرفتم  

  

همونطور بهشون خيره شده بودم و با خودم تجسم مي کردم وقتي سيامک بفهمه چه  

   کار کردم چه شکلي 

  

   سرخم مي کنه

   س: خانم لويس دور افتادن از دوستان 

  

   سرمو به سمت صدا برگردوندم

  

يک شلوار لي سرمه اي با کت اسپرت مشکي تنش بود که با رنگ پرکلاغي موهاش  

   کرده بود جذاب ترش  

  

   کاش که باهات لج نبودم الان يدونه از اون ماچاي گندت مي کردم 

  

   سپهراد سرشو چپ و راست کرد گفت : غرق نشي خانم

  

   اخم کردمو گفتم: شناگر ماهريم  
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   خنديد و گفت : اون که بله  

  

   نشست رو صندلي و پاشو رو پاش انداخت  

  

   چه کفشش برق مي زد  

  

   چقدر دوست داشتم اين کفشو تو يک تشت گل فرو کنم آخ 

  

   من: کي تعارف به نشستن کرد  

  

دست کرد تو جيبش و بليطشو در آورد جلوم گرفت و گفت :  

   فکر کنم اين 

  

  

   واي 

  

   واي 

  

   واي 
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   اََهَ ضايع شدم 

  

   من: چه بد شانسي اي

  

   لبخندي زد که چال رو گونش معلوم شد 

  

   مهماندار : خانم لطف مي کنيد کمربندتونو ببندين 

  

   من: بله شرمنده 

  

   مهماندار:خواهش مي کنم

  

   هواپيما از جاش بلند شد 

  

   اََهَ بميري که همش حرف زدي نذاشتي صداي اين کاپتانو بشنوم 

  

   من: کاپتان حرف زد ؟ 

  

   سپهراد : کاپتان ؟!؟ 
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   من:هوم

  

   شيطوني کردو گفت : چطور ؟ سپهراد خنده ي  

  

   من: همينجوري مي خواستم ببينم چي ميگه 

  

   سپهراد: مطمئني فقط همين ؟

  

   سرمو به گوشش نزديک کردمو گفتم : اگه بهت بگم نمي خندي 

  

   انگار که خوشش امده باشه سرشو برگردوند و تو چشمام نگاه کردو گفت : قول نمي دم  

  

   بدي من: نه بايد قول 

  

   چشماشو ريز کردو دستشو آورد جلو 

  

   بهش دست دادم  

  

   دستش از من بزرگتر بود 
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   گرماشو دوست داشتم 

  

   سپهراد : قول 

  

من: من هميشه به صداي کاپتان گوش مي دم بعد تا زماني که فرود بيايم براي خودم  

   رويا سازي مي کنم تا  

  

   سرگرم شم و به ارتفاع فکر نکنم

  

   سپهراد : نـــــــه

  

   سرمو بالا پايين کردم که يعني آره 

  

   از چشماش خنده داشت مي زد بيرون اما نمي خواست بخنده به سرفه افتاد 

  

   خودمم خندم گرفته بود 

  

   با خنده گفتم : خيله خب بخند مَُُرد 

  

   تا اين حرفو زدم خندش شدت گرفت 
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   نداشتنخير اين آقا قصد بس کردن 

  

   با مشت کوبيدم بهش و گفتم : خيله خب ديگه 

  

   يکم به خدش امد و سرجاش آروم نشست اما آثار خنده هنوز رو لباش بود 

  

   سپهراد : واقعاً اينکارو مي کني؟

  

   من: اوهو کجاي کاري تازه يک بار روياهام به بچه دار شدنم رسيد ثمره ي زندگيه منو کاپتان 

  

   خودشو کنترل کنه و خنديد   بازم نتونست 

  

   من: خب چيکار کنم اين از بچگي عادتم شده 

  

   ساعته بري نوه هاتم ببيني  12سپهراد : فکر کنم اگه بخواي يک سفره 

  

   اينبار با شدت بيشتري کوبيدم به بازوش  

  

   من: هـيـــــــــــــش کاپتان مي خواد حرف بزنه 
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سعي داشت جدي باشه اما نمي تونست و خنده رو  در طي صحبت کاپتان سپهراد  

   صورتش نمايان مي شد 

  

   آي پدمو از کيفم در آوردم و روشنش کردم مي خواستم ماشين بازي کنم 

  

   سپهراد : خيلي بد بازي مي کني  

  

   من: خيليم خوب بازي مي کنم 

  

   بهتر بازي مي کنه ساله هم از تو   2سپهراد : آخه تو به اينم مي گي بازي ، يک بچه ي  

  

   من: اصلاً بيا تو بازي کن ببينم، چند مرده حلاجي 

  

   سپهراد : بده بيادش 

  

   بيست ثانيه از بازيش نگذشته بود که باخت   

  

   من: هه هه رد کن بياد 

  

   سپهراد : من هنوز دستم راه نيفتاده دست بعدي مي برم 
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   من: برو بابا 

  

   ببينم اصلاً شرطي بازي مي کنيم ببينيم کي مي بره سپهراد : بيا 

  

   من: سره چي  

  

   سپهراد : هر کي باخت بايد يک راز مهم زندگيشو بگه 

   بدون ترديد انگشت کوچيکمو بردم جلو گفتم : باشه  

  

   اونم با انگشت کوچيکش بهم دست داد 

  

   سپهراد : بزن برو ببينم از من بهتر مي ري يا نه 

  

آي پدو از دستش گرفتمو گفتم : معلومه که بهتر  

   مي رم  

  

   شد   2307امتيازم 

  

   من: حالا نوبت تو  
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   ؟ 2333سپهراد :  

  

    2307من: 

   سپهراد : حالا 

  

امتيازش شد  

7333      

   ؟7333

  

    چي ؟  

   اون برد ؟ 

  

   نه من نمي خوام ضايع شم  

  

   سپهراد: يَِِس 

  

  

   من: کوفت  
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   چشمکي زدو گفت : مي خرم برات 

  

مهماندار: مسافرين محترم هم اکنون فرود  

جلوي فرودگاه يک ماشين منتظرمون   آمديم

   بود 

  

   به هتل که رسيديم از خستگي نا نداشتم

مانتومو در آوردم و شلوارمو عوض کردم و جاشو به يک شلوارک  

   دادم و بعد لالا

  

   پريدم  با صداي در زدن از خواب  

  

   دهنمو اندازه گاو باز کردم يک خميازه ي جانانه کشيدم 

  

     7ساعت 

  

   چقدر خوابيدم 

  

   بازم در به صدا امد  
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   من: بله 

  

   سپهراد : زنده اي؟

  

   من: نه بابا از اون دنيا باهات دارم حرف مي زنم اينجا هوا گرمه اونجا چطور 

  

   خوايم بريم يک چرخ بزنيم سپهراد : زود حاضر شو مي 

  

   درو باز کردمو گفتم : من خوابم مي ياد شماها بريد

  

   سپهراد : پشيمون مي شيا 

  

   من: نه فعلاً خوابمو به هر چيزي ترجيح مي دم  

  

   سپهراد : ديگه اين افتخارو بهت نمي دما 

  

   بازم نتونستم جلو خودمو بگيرم و يک خميازه ي گنده کشيدم

  

   دستمو که انداختم پايين سپهراد خنديدو گفت : مگس نره توش 
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   من: نه بابا تو جا نمي شي

  

   سپهراد: خانم سوسکه بپا لگدت نکنم 

  

من: چرا مگه خدايي نکرده چشمات مشکل داره آهو به اين  

   خوشگلي رو نمي بيني  

  

   با صداي آسانسور هر دو به آسانسور نگاه کرديم  

   اکيپ پسر اي جانم يک 

  

   بياين که آرشيدا مي خواد قورتتون بده 

  

   ماشالله ماشالله چشم نخوريد 

  

   چشمم کف پاتون 

  

   نگاهمو از اونا گرفتم و به سپهراد نگاه کردم 

  

نه خداييش سپهراد خيلي سر تر بود يعني کلاً يک جورايي احساس مي  

   کردم از همه سر تر 
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   هست   

  

   امد داخل هولم داد تو و 

  

   اين چيکار مي کنه  

  

   چي فکر کرده با خودش 

  

   من: هوي هوي آقاي هخامنش چيکار مي کني 

  

   سپهراد يک نگاه از پايين تا بالا بهم انداخت رو شلوارکم زوم شد و بعد از کمي تأمل به 

  

   چشمام نگاه کرد و 

  

   گفت: تو آينه خودتو ديدي

  

   اطمينان دارم که خوشگلم من:لازم نيست 

  

   يک وري خنديدو گفت : از بس خودشيفته اي 
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   من: من؟!؟ ديگ ديگ به ديگ مي گه ته ديگ  

  

   سپهراد : اون يک چيز ديگه بود ليدي  

  

   من: مي دونم چي بود، اين ورژن جديدشه

  

   دو تا ابروهاشو باهم بالا انداختو گفت : بله متوجه شدم

    گوشيش بلند شد صداي 

   موبايلو به گوشش چسبوند و گفت : بله

  

   باشه امدم 

  

   نه آرشيدا نمي ياد خوابش مي ياد  

  

   من يک سري خريد دارم مي يام 

  

   اوکي 

  

   موبايلو گذاشت تو جيبشو گفت : صادق بود 
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   من : خب 

  

   سپهراد : نمي ياي ؟

  

   من: نه  

  

   درو باز کرد

  

   سپهراد : پس من رفتم چيزي نمي خواي بخرم 

  

   من: نه مرسي  

  

   چه مؤدب شده بودم 

  

  سپهراد:باي

  

  

   من: خدافظ
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فکر کنم جو دوبي گرفتتش گاوِ ديگه نمي فهمه اينجا عربن اگه هم مي خواي   

   به يک زبون ديگه  

  

حرف بزنه بايد عربي حرف بزنه واسه من مي   

   .  پتو رفتم زير   گه باي

 . 

. 

 . 

   نخير نمي شه اين هفتادمين غلتيه که مي زنم اما خوابم نمي بره  

  

   هَِِـــــــــــي خدا

  

   صاف تو جام نشستم به شغل شريف شمردن ترک هاي ديوار مشغول شدم 

  

   لامصب يدونه ترکم نداره من دلمو خوش کنم 

  

   آخ جون گوشيم داره زنگ مي خوره  

  

   من: بله

  

   آرشيا: سلام خواهر گلم  
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   من: سلام داداش خلم

  

   آرشيا: رسيدي؟

  

من: نه تو راه کاپتان گفت بنزين گرون يکي از موتوراشو خاموش کرد الان  

   ما سقوط کرديم 

  

   آرشيا: ديوانه  

  

حس کردم حال نداره مگرنه الان خودش با من ادامه مي داد تا منو زير  

   خروار ها خاک کنه 

  

   من: چيزي شده  

  

   جوابي نداد 

  

   با ريتم شروع کردم گفتم: چيه چيزي شده چرا ناراحتي 

  

   پريد وسط حرفمو گفت : آرشيدا مامان زندست  
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   من:اِ آرشيا چرا مي پري وسط آهنگ خوندنم تونمي ذاري استعداداي من شکوفا بشه 

  

   آرشيا: آرشيدا 

  

   با دادي که سرم زد ساکت شدم 

   آرشيا: مامان زندست 

  

   من: هه آرشيا اگه مي دونستم نبودم انقدر تو روخيت تأثير مي ذاره نمي رفتم 

  

   آرشيا: آرشيدا به خدا شوخي نمي کنم مامان زندست بهت مي گم مامان زندست 

  

   من: آرشيا چي مي گي داري منو مي ترسوني 

   سکوت 

  

   گرفتي  کلافه شدم داد زدم: چرا خفه خون 

  

   صداي گريش مو به تنم سيخ کرد 

  

   من: آرشيا
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   بازم همون صدا 

  

   من: آرشيا تو رو مرگ من جواب بده  

  

   آرشيا: جانم خواهرم جانم 

  

من: آرشيا مامان زندست ؟ يعني چي ؟ يعني ما بي مادر نيستيم ؟ يعني منم کسي رو دارم که  

   براش

  

   خدا جواب بده دردودل کنم؟ آرشيا تو رو  

  

   سکوت بود که با فرياد بلندش ديواره هاي قلبمو شکوند 

  

من: آرشيا چرا الان ؟ چرا الان که ديگه نبودش برام عادت شده ؟ چرا الان که بابامو  

   ندارم ؟ چرا اون موقع که

  

   سراسر نياز بودم نه؟ چرا ؟ چرا الان ؟ دِ آخه چرا لعنتي ؟ 

  

   و تو عمق چاهي که توش بودم غرق کرد  اکوي هق هق آرشيا من

  

   آرشيا: آرشيدا ي من ، خواهرِ آرشيا گريه نکن 
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   نمي دونستم چي بايد بگم 

  

   آرشيا: مي گفت اسمتو تو روزنامه ديده 

   من: نگو آرشيا نگو خواهش مي کنم نگو 

  

   آرشيا: باشه عزيزم باشه تو فقط گريه نکن مي خواي بيام اونجا

  

   خنده ي تلخي کردمو گفتم : بخشيديش 

  

   آرشيا: نه هنوز 

  

   من:مي خواي بخشيش 

  

   آرشيا: شايد گناهي نداشته باشه

  

   من: شايد 

  

   آرشيا: تو بچگيامونم همينطور بوديم 
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   من:منطقي 

  

   آرشيا: تنها خصلت خوبمون 

  

   من: دوست دارم  

  

   آرشيا: مي خواد باهامون حرف بزنه

  

   من: مگه نزد 

  

   آرشيا: نخواست و نذاشتم بدون تو

  

   من: نمي خواي بگي من بيشتر 

  

   آرشيا: براي چي 

  

   من: گفتم دوست دارم بگو من بيشتر دلم مهربوني مي خواد 

  

   آرشيا : يدونه ي زندگيم دوست دارم بيستر از اون چيزي که فکر کني
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زندگيم به زندگي اي که مي خواستم فراموش کنم  گوشي رو که گذاشتم برگشتم به 

   اما اين شعله خاموش 

  

   شدني نبود

   صداي در از جا بلندم کرد

  

   بازش کردم 

  

   سپهراد : امدم به قولت عمل کني 

  

   به شيشه شراب تو دستش خيره شدم  

  

   بهش احتياح داشتم تا از مستي اين زندگي تلخ در بيام  

  

   رفتم کنار  از جلو در 

  

   من:چه خوب  

  

   شلوار راحتيمو از تو ساک برداشتم و رفتم سرويس تا اونجا شلوارمو عوض کنم  
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   موهامو جمع کردمو با کش از پشت بستم 

  

مي تونستم از اتاقم بيرونش کنم يا حداقل به پاس اون کارايي که در حقم کرده بود خيلي بدتر  

   از اين حرفا

  

   برخورد کنم اما مي خواستم باشه مي خواستم يکي باشه تا براش دردو دل کنم باهاش  

  

منو سپهراد دائم در حال کلکل بوديم و شايد خنده دار به نظر بياد اما کلکل برام تکراري  

   شده بود تکراري که

  

لذت بخش بود اما دوست داشتم از يک مسير ديگه برم که اين اعتماد اون مسير ديگه رو   

   به روم باز کرده بود  

  

   صورتمو خشک کردم و امدم بيرون 

  

   نبود 

  

   رفته بود 

  

   سپهراد : تو تراسم 
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   بودش 

  

   از بودنش لبخندي زدمو به سمت تراس رفتم  

  

   رو يکي از صندليا نشستم و شيشه رو از رو ميز برداشتم و يکم براي خودم ريختم

  

اعتقاداتم پايبند نيستم فقط يک سري چيزا برام اصل  مي دونستم اونقدر که بايد رو  

   بود جالب بود همين

  

   ديشب داشتم آرشيا رو نصيحت مي کردم اما حالا خودم .... اينم ايراد من بود

  

   سپهرادم گيلاسشو آورد جلو

  

   سرمو بلند کردم 

  

   چشماش برق خاصي داشت برقي که برق از بدن من پروند 

  

   وقرمزي شراب گيلاسشو پر کرد   شيشه رو خم کردم

  

لبه ي تراس نشست وشرابو يک گوشه گذاشتو دستاشو عقب تر از بدنش گذاشت و سرشو به  

   سمت
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   عقب متمايل کرد   

  

   سپهراد : خوب مي شنوم  

  

   گيلاسمو بالا آوردمو گفتم : فکر مي کنم پيشنهاد خوبي بود 

  

   سپهراد : چطور 

  

   اعتراف خيلي نيازش دارم من: براي  

  

   سپهراد : يعني انقدر رازت مثل اون خاطرت خنده داره که مي ترسي آبروت بره  

  

   گيلاسمو يک نفس بالا رفتم 

  

   زهر خندي زدمو گفتم : آره زندگي من کلاً خنده داره 

  

   گيلاسمو پر کردم 

  

   سياه واقعاً برازندش بود من:اگه قرار بود براش اسمي بذارم فکر مي کنم کمدي  
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هنوز اون گيلاسو تموم نکرده بود انگار مي خواست مزه اي واسه چشيدن زندگي تلخ من  

   داشته باشه  

  

   گيلاس دومم رفتم بالا  

  

   شراب بود اما نمي دونم واقعاً مستم کرده بود يا مي خواستم خودمو گول بزنم تا حقيقتو بگم  

  

   ندگيمو واسه سپهراد بگم کسي که چندين بار قصد تخريب منو داشته اصلاً درست بود ز

  

   من: چرا تو اون مصاحبه منو خرد کردي ؟

  

   از سوال بيجام شوکه شد 

  

   باقي مونده ي شرابشو يک نفس بالا رفت 

  

   سپهراد : مثل اينکه قرار بود تو اعتراف کني 

  

   ه  من: آره اما تا اينو نگي اعتمادم جلب نمي ش 
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نفسشو با صدا بيرون داد و گفت : اون مصاحبه براي هفته ي اول تمرين بود يعني درست  

   دو روز از آشنايي با 

  

تو مي گذشت و من آنچنان شناختي نسبت به تو نداشتم که محمودي امد باهام مصاحبه کرد اما 

   براي

  

چون اين مصاحبه قبلي من جنجالي  برنامه عيد بايد دوباره مصاحبه مي کرد که اينکارو نکرد 

   مي شد و 

  

همين باعث مي شد کلي تو کارش پيشرفت کنه کارش غير قانوني بود الانم در طي مراحل   

   رسيدگي است 

  

   من: يعني ازش شکايت کردي 

  

   سپهراد : آره  

  

   گيلاس پنجمو ريختم 

  

   سپهراد : خب اگه اطمينان پيدا کردي ادامه بده  
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دونستم دارم حماقت ميکنم اينا جزوي از اسرار خانواده ي من بود و علاوه بر اينکه اسرار  مي 

   بود باعث مي

  

شد جون هممون تو خطر بيفته اما دلم مي خواست اين دردو علاوه بر آرشيا بر دوش يکي  

   ديگه هم سهيم

  

   کنم تا سنگينيش خوردمون نکنه

  

   گيلاسشو آورد جلو  

  

   ريختم براش 

  2من: پا به اين دنيا که گذاشتم اولين بدشانسي رو با خودم آوردم مامانم از دنيا رفت تا قبل از

چيز خوب بود تو دنياي کوچيکِ من، آرشيا بودو بابام، بابام، مسِتَِِر لويس کسي   سالگي همه 

   که زندگيش تو کشورش 

  

وديم اونقدر کوچيک که به چشم  خلاصه مي شد تو کشوري که منو آرشيا توش عضو کوچيکي ب

   نمي يوديم 

  

شش سال اول زندگي منو آرشيا با پرستارها ي مختلف مي گذشت انقدر تعدادشون زياد بودن  

   که هيچ  
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کدوم يادم نمونده هر کدوم اجازه ي يک ماه مراقبت از ما رو داشتن ، وقتي وارد مدرسه شدم  

   فکر خاصي 

  

دونستم کجا دارم مي رم آرشيا بود که راهنماييم مي کرد اون از من  راجبش نداشتم اصلاً نمي 

   دست و پا 

  

دار تر بود انقدر محيط برام غريب بود که سکوتو به هر چيزي ترجيح مي دادم فکر مي  

   کردم اين سکوت منو با  

  

محيط وفق مي ده اما عکسش شد همه منو به چشم يک بازيچه براي سرگرميشون مي دونستن  

   دستم ، 

  

مي انداختن ، آرشيا مراقبم بود ولي همه ي اينا براي خودش دردسر شد باعث شد کلاسشو  

   عوض کنم و 

  

ديگه من کسي رو نداشته باشم تا از حقم دفاع کنه، همين بيشتر نبود مادرمو به رخم مي کشيد  

   از اينکه  

  

   مي رفتم خونه و کسي نبود که تو بغلش گريه کنم  
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   باري کشيدم و گيلاسمو پر کردم  آه حسرت 

  

نمي خواستم نگاش کنم ت يک وقت از گفتن حرفام پشيمون شم حالا که شروع کردم بايد  

   تمومش کنم 

  

من: وقتي بابام اين موضوع رو فهميد پارمينو به فرزند خوندگي گرفت اون زمان پارمين  

   تازه به ايران امده بود  

  

باباش راضي نبودن که به مدرسه ي شبانه روزي بره و يک خانواده  سالش بود مامان  0تنها 

   براش مي 

  

خواستن که بابا اينکارو کرد ، پارمين خجالتي نبود پر رو بود جواب همه رو مي داد نه تنها نمي  

   ذاشت کسي  

  

به خودش توهين کنه بلکه هيچ کسم حق نداشت منو آرشيا رو هم اذيت کنه اما آرشيا خوب  

   ل همه جا تو د

  

شده بوذ همه دوسش داشتن، کم کم اخلاق منم عوض شد فهميدم که نبايد در برابرهمه  

   سکوت کنم  
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گذشتو گذشت تا ديگه مامان باباي پارمين با گرون شدن دلار توان ساپورت کردن پارمينو  

   نداشتن و اونو  

  

مي خوند بابا ازش خواست   برگردوندن ما تر دو ترم اول بازيگري بوديم آرشيا اما معماري

   تا تغيير رشته بده و 

  

بره مثل خودش نظامي شه اما آرشيا قبول نکرد که آخر سر کار به جايي کشيد که بابا گفت يا  

مي شي يا اين خونه رو ترک ميکني نمي دونستم اگه آرشيا هم بره چه وضعي   ميري نظامي 

   پيدا مي کنم دعا مي کردم 

  

رفت آمريکا و من تنها شدم تنها تر از اوني که بتوني تصورش کني بابا که از  که نره اما رفت ، 

   آرشيا نا اميد  

  

شده بود به من گفت که بايد نظامي بشم نمي خواستم قبول کنم اما نمي خواستم مثل آرشيا هم  

   تنهاش  

  

ارتباط نداشتم  سال با هيچ کس  1سال دوره ديدم  1بذارم اين رسمش نبود قبول کردم 

   تنها ارتباطم با آرشيا 

  

و پارمين بود که اونم براي اين که اونا متوجه اين مأموريت من نشن اجازه ي ارتباط  

   باهاشونو داشتم بعد از 
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يک سال وقت اجراي عمليات بود بايد مي رفتم تهران تا مأميريتمو انجام بدم هنوز نمي  

   دونستم بايد چيکار 

  

ود تو خونه بود و هنوز از اون مأموريت کذايي خبري نبود شايدم کذايي نبود  ماه ب 5کنم 

   اما براي من کذايي  

  

شده بود يک روز که تنها تو خونه بودم از جانب يک خودي بهم حمله شد تونستم  

   حملشو دفع کنم شب که  

  

آزمايشي بوده يا نه  رفتم تو سايت تا ببينم جريان اين حمله چي بوده ، مثل يکي از حمله هاي 

   فهميدم  

  

اکانت من بسته شده و تحت تعقيبم نمي دونستم جريان چيه بابا هم مأموريت بود ، اين که  

   آدم دختره 

  

رييس اين مأموريت باشه و اکانتش مسدود شده باشه خيلي بود ، هنوز تو همون فمر بودم که  

   يک حمله 

  

گيج بودم اما زود از اين گيجي در آمدم به لطف يکي از  ديگه به خونه شد ، خودمو قايم کردم 

   نظامي هايي 
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که تونسته بود به لقب دوست من بودن نزديک بشه فهميدم که پدرم ، بابام ، هم خونم ، کسي  

   که از 

  

وجودش بودم مي خواست منو بکشه مني که دخترش بودم پاره ي تنش بودم که چي اينکه من  

   تو اون 

  

خوب ايفاي نقش نکرده بودم و اين يعني اينکه زير بار شکنجه همه چي رو لو  عملياتا 

   خواهم داد و اين براي 

  

انگليسي که اطلاعاتش براش حکم جونشو داشت خيلي خطرناک بود و بايد اين مهره ي  

   ضعيف کشته مي 

  

   شد  

  

   به سپهراد نگاه کردم معلوم بود که باور نمي کنه

  

   بود باور نمي کرد  حق داشت هر کسي 

  

   گيلاسمو پر کرد 

   فهميده بود برام چقدر سخته
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   همشو خوردم 

  

من: تا امدم خودمو مجاب کنم که اين ممکنه اتفاق بيفته اين ممکنه که يک پدري  

   بخواد دخترشو بکشه و

  

   اين يک امذ عاديه سرو کله ي مامانم پيدا شد مادري که فکر مي کردم مرده  

  

خنده ي تلخي کردمو گفتم: ولي  

اون همه مشروب داشت   زندست 

   اثرشو مي ذاشت  

  

   هيچ وقت تا اين حد زياده روي نمي کردم ولي هنوزم مي تونستم خودمو جمع کنم اما نمي 

  

   تونستم فکرمو تو دو جا تقسيم کنم از يک طرف ذهنم به پدرنظاميم و مادر تازه پيدا شده ام 

  

   طرف حواسم به کارام بود  ميرفت از يک 

  

   سپهراد : بسه ديگه 

  

   سرمو بلند کردم منظورشو نفهميده بودم 
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   با سرش به گيلاس پر تو دستم اشاره کرد  

  

   نگاهم رو از چشماي مشکيش که تيره تر از هميشه خودشو به نمايش گذاشته بود گرفتم و 

  

   به گيلاس شرابم دوختم  

  

   ريختم من کي دوباره 

  

   از جاش بلند شد

  

   به سمتم گام برداشت 

  

   گيلاسو از دستم گرفت  

  

صندلي روبرومو عقب کشيد ونشست  

    روش

   سپهراد : هيچ وقت فکر نمي کردم که پشت اين چهره ي شاد ايني که الان جلومه باشه

  

   حس کردم داره تحقيرم مي کنه 
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   کوچيک کني  من: هوي هوي نمي توني بازم منو 

  

   به خاطر مستيم کلماتو کشيده تر ادا مي کردم  

  

   چشماشو رو هم گذاشت يکم طولاني شد 

  

   بالاخره بازشون کرد 

  

   سپهراد : بيا امشبو بدون کلکل بگذرونيم 

  

   مست به اينور اونور نگاه کردم 

  

   من: ساعت چنده 

  

   به ساعت مچيش نگاه کردو گفت: دو  

  

   جاي يک راز کل زندگيمو بهت گفتم من: به 

  

   لبخند کوچيکي زدو گفت : پس منم بايد يک راز بگم تا مساوي شيم 
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   دستمو زدم زير چونمو گفتم: عادل شدي

  

   چشمکي زدو گفت: حالا مونده صفاتم

  

   ابرويي بالا انداختمو گفتم :رازت بد تر از منه؟

  

ک بود اما نمي دونم در مقابل راز  سپهراد : نمي دونم براي من خيلي دردنا

   تو چه درجه اي 

  

   داره 

  

   من: بازم خوبه 

  

   سپهراد :اينکه دردناکه؟

  

   من: خريا 

  

   بالودگي گفت : خيلي مست شديا خانم لويس

   من: لويس کيه؟
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   سپهراد: هوم؟ حالت خوبه ؟

  

   کلافه گفتم: آره خوبم لويس کيه؟

  

   پيشونيم چسبوندو گفت : اووووووووووف چه تبي هم داري دستشو به 

  

   دستمو محکم کوبوندم رو پيشونيم  

  

   من:يعني مي ميرم؟ 

  

   سپهراد: خانم لويس ديگه واقعاً قاطي کردي 

  

   از جام بلند شدم که صندلي پشتم افتاد  

  

پرخاشگرانه گفتم : هووووووي لويس کيه ؟نکنه معشوقته ؟ تو به من  

   خيانت کردي ؟ آره ؟ 

  

چطور دلت امد ؟معلوم نيست چي به خوردم دادي تا از تب بميرم بعد تو 

   بري با لويس ، کور 

  

   خوندي آقاي.....  
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   مي خواستم ادامه بدم اما يک دفعه ساکت شدم 

  

   بهش خيره شدم  

  

   دهنش دو متر باز شده بود 

  

   من: اسمت چي بود؟

  

   بود هنوزم دهنش باز 

  

   من: ببند مگس نره توش  

  

   زد زير خنده 

  

   خيلي بلند 

  

   من: خيانت کردي بعد داري مي خندي ؟ آدم به پستيه تو نديده بودم 

   از جاش بلند شد  
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   امد سمتم 

  

   من: به من دست زدي نزديا  

  

   يکدفعه زدم زير خنده 

  

   سپهراد: چي شد  

  

   من: اين ديالوگ يک فيلم بود

  

   خندش گرفته بود 

  

   نمي دونستم چي دارم مي گم فقط مي گفتم 

  

  من: نخــــــــــــند ، ببند گاله رو آقاي .....اََهَ اسمت چي بود مرتيکه ؟ 

  

   چشماش اندازه توپ بيس بال گرد شد 

  

   هه شبيه گاو شد 
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   يــــــــــــــــا خدا گاو رم کرد

  

   پريد گفت : به نفعته از جات تکون نخوريهمونطور که به سمتم مي  

  

   به سمت داخل خونه دويدم داد زدم : کي زنجير تو رو يادش رفته ببنده زنجيري 

  

   سپهراد: لويس دعا کن گيرت نيارم 

  

   من: باز گفت لويس ، لويس عمته ، ايشالله خودتو لويس با هم برين زير خاک 

  

   ميريم سپهراد: ايشالله يک جا ديگه با هم 

  

   پشت مبل پريدم و گفتم: حيف من حيف من که به خاطر تو از خانوادم زدم 

  

گيج بودم خواستم از سمت راست برم که حس کردم جلومه از سمت  

   چپم همين حسو 

  

   داشتم 

   نامردي نکرد و از رو مبل پريد و منو بغل کرد  
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   سپهراد : گرفتمت 

  

   من: ولم کن برو لويسو بغل کن 

  

  

شيطون بهم نگاه کردو انداختتم رو  

سپهراد: الان با لويس مي ريم   دوشش 

   حموم ؟

  

   در سرويسو باز کرد 

  

   تو عالم مستي تنها چيزي که به ذهنم امد تجاوز بود 

  

تا بچه تو   7با مشت کوبيدم پشتشو گفتم : تجاوز کني يک کاري مي کنم 

   بغلت بيفته نتوني 

  

   جمعشون کني 

  

   بلند تر از هميشه خنديد 

  

   لرزش شونه هاشو رو شکمم حس مي کردم 
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   سپهراد: سناريو رو اشتباه خوندي الان بايد بگي به من تجاوز نکن 

  

   من: واقعاًًَ؟ 

  

   سپهراد: آره 

  

   همونطور رو دوشش بودم و داشتيم حرف ميزديم  

  

   کني من: آخه من هر چقدرم التماس کنم تو باز کارتو مي 

  

   سپهراد: دقيقاً  

  

   من: خوب مگه اسکولم  

  

   سپهراد: پس سعي کن لذت ببري 

  

   يکم فکر کردم و گفتم: باشه

   بازم خنديد  
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   رفت داخل وانو منو گذاشت زمين 

  

   دستش به سمت شير آب رفتو گفت: موافقي  

  

   به دوش نگاه کردمو سرمو به معني موافقت تکون دادم 

  

   چشمکي زدو گفت : عاشقونه تر مي شه خانم لويس  

  

   جيغ زدم : من آرشيدام نه لويس  

  

   که همزمان شد با باز شدن آب 

  

   آب يخ به بدنم سيلي زد

  

   خواستم از زير آب بيرون بيام که کشيدتم تو بغلش 

  

   هوشيار شده بودم 

  

   نه کامل اما مي فهميدم چي به چيه  
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ياد داشتم مي دونستم چيکار کردم چي گفتم اما اون زمان همه چيزو به  

   کنترلي رو اعمالم 

  

   نداشتم 

  

پيرهن سفيد آستين کوتاهش به بدنش چسبيده بود هيکل ورزشکاريشو به  

   نمايش گذاشته 

  

   بود 

  

   سرم چسبيده بود به سينه اش  

  

   سپهراد: منم سپهرادم نه هخامنش  

  

برخوردش به بدنم سرما رو بهش القا مي کرد اما سينش گرم  آب سرد با 

   بود انقدر گرم که  

  

   گرماش سرتا سر وجودم ريشه انداخته بود 

  

   سپهراد: بهتري ؟

   هر چند سخت بود اما سر از سينش برداشتمو گفتم: آره 
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   لبخند زد  

  

   ريزش آب قطع شد 

  

گرماي وجود سپهرادو بهم هديه  نمي خواستم از اون واني که سرماي آب و 

   داده بود دل بکنم  

  

   از وان در امدو حوله ي سفيدي از داخل کمد در آورد و به دستم داد  

  

   تو دستم بود اما بي حرکت بودم 

  

يک حوله ديگه در آوردو برگشت سمتم که منو بي حرکت ديد و به سمتم  

   امد و حوله رو از 

  

   دستم گرفت 

  

   برد پشتم دستشو 

  

   برخورد دستش با شونم دوباره اون گرما رو به وجودم تزريق کرد  
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   موهامو از رو شونم بلند کرد و بالا آورد 

  

   حوله رو انداخت رو شونم 

  

   موهامو ول کرد  

  

   حوله رو دور سرم پيچيد 

  

   سپهراد: اتاق روبه روييت هستم مي رم لباسمو عوض کنم برمي گردم  

  

   در آستانه درِ حمام بود که گفتم: ببخشيد  

  

   همونطور که پشتش بهم بود گفت: چرا نمي تونم پيش بينيت کنم 

  

   رفت 

  

   منظورش چي بود  

  

   يعني منو مي گفت

   نه با من نبود 
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   اگه با من نبود چرا گفت نمي تونم پيش بينيـــــــــــــــــت کنم

  

   پس با من بود 

  

   خوبه واقعاً تجاوز نکرد حالا 

  

   تجاوز چيه احمق تو که خودت گفتي اوکيي  

  

   واي خدا رو شکر مثل اينکه ادم شده 

  

لباسامو در آوردمو سريع با اون يک حوله که جلوي در انداخته بود زمين 

   تنمو خشک کردم و 

  

   لباس پوشيدم 

  

   مطمئن بودم برمي گرده  

  

   خيلي گند زده بودم 

  

   چرا انقدر مست کرده بودم  
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   اونم پيش سپهراد  

  

   الان چه فکري راجبم مي کنه 

  

  

   در به صدا در آمد 

   از چشمي سپهرادو ديدم که دستش چيپسو پفک بود و درو باز کردم 

  

   من: الان فکر مي کني من خرابم 

  

   حرفمو زده بودم شوکه شدو از اينکه همون جلوي در قبل از اينکه اجازه ي ورود بهش بدم 

  

 :  گفت: ساعت 

  

   صبح بذار بيام تو جوابتو مي دم 

  

   بازم خنگ بازي در اورده بودم 

   از جلوي در کنار رفتم 
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   امد داخل  

  

   روي مبل اول خودشو انداخت و دستاشو دو طرف مبل گذاشت و چند تا نفس عميق کشيد  

  

   منگي رو کاملاً روش تسلط داشتم هنوز يکم منگ بودم اما اين 

  

   من: نمي خواي جواب سوالمو بدي 

  

   سرشو از رو مبل بلند کردو به چشمام نگاه کردو گفت: چرا بايد همچين فکري بکنم  

  

   يجوري شدم  

  

   عين مجرمي شده بودم که ازش مي خواستن صحنه جرمو توصيف کنه

  

   کوچيکم کني  لبامو جمع کردمو گفتم : مي خواي بازم 

  

   سپهراد:بابا من کي تو رو کوچيک کردم هي داري مي گي مي خواي کوچيکم کني کوچيکم 

  

   کني، من اون 
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اولا يک غلطي کردمو با محمودي مصاحبه کردم و يک چرتو پرتايي گفتم تو  

   حالا هي بکوب تو  

  

   سر ما 

  

   سرشو دوباره به پشتي مبل تکيه داد و چشماشو بست  

  

   سپهراد: هر کسي مست کنه از خودش بيخود مي شه تو هم ناراحت بودي مگرنه اين همه 

  

   نمي خوردي تو 

  

   مهموني اي که براي گروه گرفته بودم فهميدم از اونايي هستي که براي خوردنت يک حدي  

  

   قائلي نه مثل اين 

  

مشروب خوردن دختراي نديد بديد که تا خر خره مي خورن و فکر مي کنن 

   حالش به اينه که تا 

  

   حدي بخورن که ديگه هيچي نفهمن 

يکم سکوت کرد و با يک لبخند شيطون و مهربون گفت: اما تو با اين حرکت  

   آخرت نشون دادي 
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   که خيلي محتاط عمل مي کني  

  

   لباسمو عوض کنم سرمو به نشونه نفهميدن تکون دادم که گفت: از اتاق که بيرون رفتم تا برم 

  

   ، اون گارسوني که گفته بودي تو اين ساعت مثلاً برامون چيپسو پفک بياره امد و چون منو ديد  

  

   اونا رو داد دستم که منم براي شما آوردم  

  

   يک دفعه به يادش افتادم اون زمان که سپهراد امد اتاقم چون احتمال مي دادم امکان مست 

  

   رفتم تو سرويس با موبايلم به هتل زنگ زدم و گفتم که تو اين ساعت شدنم هست وقتي 

  

   برامون چيپسو پفک بياره تا اوضاع رو چک کنه  

  

   سپهراد: اُهُ چه ذوقيم مي کنه ، جمع کن خودتو ، منم از اين مارلون براندو بازيا بلدما 

  

   من: اون که بله  

  

   سپهراد: متواضع شدي 
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   بصيرت مي خواست  من: بودم چشم 

  

   سپهراد: بله حرف شما متين  

  

   سکوت شد  

  

   سپهراد: نمي خواي راز منو بشنوي 

  

   من: راز؟

  

   سپهراد: آره بهت گفتم که چون تو همه زندگيتو گفتي منم راز بزرگ زندگيمو مي خوام بهت  

  

   بگم  

  

    من:خب 

   سپهراد: مريم مامان من نيست 

   مريم کيه؟ من: مريم ؟ 

  

   تازه فهميدم سپهراد چي گفت 
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   مريم همون خانمي که تو مهموني ديدم  

  

   يعني اون مامانش نيست  

  

  

قبل از اينکه حرفي بزنه گفتم: چــــــــــــــــــي مريم مامانت نيست ؟ يعني  

سالم بود سرطان گرفت و   2سپهراد لبخندي زدو گفت: مامانم وقتي   چي؟

   گذاشت اما خدا منو تنها 

  

   نخواست من غم بي مادري بکشم و همون موقع مريم پرستارم شد که کم کم بابا عاشقش 

  

شد و همين شد که بابا باهاش ازدواج کرد، مريم فرقي با مادر اصليم برام  

   نداره چون اون منو  

  

   بزرگ کرد 

  

   بابا دمش گرم  

  

   چه با موضوع کنار امده  
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بودم فکر کنم گيساي نامادريمو ميچيدم هر چقدرم که خوب  حالا اگه من 

   بود غلط کرده زن 

  

   باباي من شده  

  

   من: يک چيز بگم قول مي دي ناراحت نشي 

  

  

   لبخند مهربوني زدو گفت: بگو

  

   من: من الان نمي دونم بايد ناراحت باشم يا خوشحال برات  

  

کم مي يارم ،الان مي توني عادي باشي  خنديدو گفت: واقعاً دربرابر تو جواب 

   چون براي منم  

  

   عادي شده

  

البته مادر اصليم جاي خودشو داره نمي گم فراموشش کردم چون به هر حال  

   اون مادر اصليم  
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اين   شنبه باشه و من بهش سر نزده باشم اما با  5شنبه سر قبرشم محاله   5سالگي هر 10بود از

   موضوع کنار امدم 

  

   من: بي حساب شديم  

  

   سپهراد: آره هر چند تو بايد فقط رازتو به من مي گفتي 

  

   پريدم رو مبلي که نشسته بود که از حمله ي ناگهاني من پريد و گفت: چته تو خوبه همين 

  

   الان مست بودي  

  

   من: برو بابا ، بيا بهم يک قولي بديم 

  

   يک ابروشو بالا انداخت

  

   قول بديم که اگه سرمونم رفت راز هم ديگه رو به کسي نمي گيم من: بيا 

  

   لبخند مهمون لباش شدو چشماشو آروم رو هم گذاشت و باز کرد  

  

 ************************************************ 
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   با پريا تو لابي نشسته بوديم منتظر صادق و سپهراد بوديم که رفته بون ماشين کرايه کنن

  

پريا: آرشيدا چقدر مي خوابي الان يک ربع اينجا نشستيم تو همش داري 

   چرت مي زني خوبه 

  

   ديشبم با ما نيومدي بيرون و گرفتي خوابيدي  

  

   يک چشممو باز کردمو گفتم: پري مرگ من گير نده ديشب اصلاً نتونستم خوب بخوابم

  

   رو بخواب  پريا: همش يک هفته اينجاييم تو هم همش اين يک هفته

  

   من: نيم ساعت ديگه درست مي شم تو نيم ساعت حرف نزن عزيزم 

  

   پريا: خيله خب من حرف نمي زنم اما سيامکو مي خواي چيکار کني اونو که نمي توني 

  

   دهنشو واسه يک ثانيه هم ببندي

  

   پوف بلندي کردمو گفتم : مگه امد؟

  

   پريا: آره اوناهاش  
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نشون داد نگاه نکردم و ترجيح دادم از همين چند ثانيه هم  به جايي که 

   استفاده کنم تا بخوابم  

  

   والا انگار من عاشقه سيامکم بايد حتماً ريخت نحسشو ببينم  

  

   ديگه داشت با همين چرتو پرتايي که مي گفتم خوابم مي برد که يکي محکم کوبيد پس کلم  

  

   ـــــــــــــوي چته وحشي  از خواب پريدمو تقريباً داد زدم : ه

  

   سيامک: وحشي عمته ديروز منو اسکول کرده ميديدم دختره با يک دلسوزي نگاهم مي کنه  

  

   ولي نمي فهميدم جريان چيه

  

   تازه فهميدم جريان هواپيما رو مي گه 

  

   حالا  به خودم افتخار کردمو صاف تو جام نشستمو گفتم: تا تو باشي نگي من جامو عوض کنم 

  

   چي شد ؟آخر داستان خوب شدي؟ 

  

   سيامک: هه هه نمکدون دختره هي منو نگاه مي کرد اشک تو چشماش جمع مي شد منم 
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   خودشيفتگي مزمن گرفته بودم مي گفتم هر سري که منو نگاه مي کنه حتماً مي گه احسن 

  

ه دم آخري  الخالقين از اينجور چيزا ديگه بعد هي خودمو بيشتر مي گرفتم ديگ

   که امد خدافظي  

  

   کنه گفت ايشالله خوب بشيد منم فکر کردم حتماً از لحاظ عقلي مي گه قاطي کردمو گفتم 

  

   عمت خوب بشه دختره ي عاشق پيشه، دختره هم قاطي کردو کلي بدو بيراه گفت بعدم 

  

باور کن   (لياقت نداري همون بهتر سرطان کل وجودتو بگيره و بميري (گفت 

   يک لحظه که اينو 

  

   گفت واقعاً شک کردم به سالم بودنم 

  

   بلند خنديدمو گفتم: دم دختره گرم خوب تو نقشش رفته بود

  

   سيامک: دارم برات آرشيدا 

  

   من: فدات  

  

   صادق : پري بچه ها جمع کنين ماشين گرفتيم 
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   سيامک : سپندم با پريناز رسيدا 

  

   سپندم بياد پريا: اِ مگه قرار بود 

  

   رسيد  0صادق : آره بايد يک مسئول هم باهامون باشه ديروز کار داشت امروز ساعت 

  

   پريا: اين پريناز کيه حالا 

  

   سيامک: زود باش صادق زود باش بگو بازجوييه 

  

   صادق خنديدو گفت: سيامک خفه  

  

   بعد رو کرد به پريا و گفت: پريناز دختر عموي سپندِ

  

   وب واسه چي امده من: خ

  

   سيامک: آقا کارمون در آمد بازجو دو نفر شد 

  

   من: سيامک عزيزم ببند اون مبارکو  
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   سيامک خنديدو گفت: تا جايي که يادمه مبارک يک جا ديگه بودا 

  

  

   با حرص گفتم: برو بمير

گام هاي بلندمو به سمت در برداشتم که جلوي در سه تا ماشين ديدم که دو  

   تاش کوپه و دو 

  

   سر نشينه بود در يکي از ماشينا باز شد و کفشاي براقي پا به زمين گذاشت چشم از کفشا 

  

   گرفتم و به چهرش نگاه کردم 

  

   بََهَ اين که سپند خودمونه  

  

   چقدر خوشتيپ شده بود 

  

   يعني خوشتيپ بودا خوشتيپ تر شده بود 

  

   سفيد ، تي شرت سفيد و با جليغه ي مشکي به تيپ خودم نگاه کردم شلوار لي 

  

، موهامو هم بافته بودم که تهش که باز بود و فر هر دو بافتو رو شونه هام 

   خيلي بامزم کرده بود  انداخته بودم که 
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   از پله ها پايين رفتم و جلوش ايستادم اونم متقابلاً چند قدمي جلو امده بود بهم دست دادو 

  

   گفت: چه کردي 

  

   من: اول سلام  

  

   سپند: بله بله سلام بر دوشيزه ي خوشتيپ

  

   من: قربون شما 

  

   سپند: بدون ما خوش مي گذره  

  

   من: حالا خوبه يک روز که نبودي 

  

   سپند: يک روزم يک روزه 

  

   شونه اي بالا انداختمو گفتم : مي خواستي باشي 

  

   سپند: بچه پرو 
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يک دختر که دامن کوتاه صورتي با يک تاپ دکلته ي   همون دقيقه در باز شد و 

   بنفش تنش بود 

  

   از ماشين پياده شد و امد سمتمون 

  

   سپند: معرفي مي کنم دخترعموي عزيزم پريناز 

  

   دستمو به سمتش دراز کردمو گفتم: خوشبختم  

  

   ده بودم  پريناز هم دستشو جلو آوردو گفت: منم همينطور تعريفتونو خيلي از سپند شني

  

   پس باهم صميمي بودن 

  

   اما چرا بايد منو تعريف کنه 

  

   از بس تعريف کردنيم  

  

   آخه اگه از من تعريف نکنه از کي مي خواد تعريف کنه  

   من: سپند لطف داره 
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   دوباره در يکي از ماشينا باز شد و اينبار سپهراد پياده شد  

  

   بابا تيپو برم 

  

   سپهراد چه تيپي زدن اين سپندو 

  

   سپند يک تي شرت طوسي با شلوار لي هم رنگش پوشيده بود که ساده و شيکش کرده بود  

  

   خيلي علاقه داشت که هم رنگ چشماش تيپ بزنه 

  

سپهرادم يک پيرهن سفيد آستين کوتاه با شلوار جين مشکي پوشيده بود و  

   يک کراوات شل 

  

   کرده بود مشکي هم ضميمه ي تيپش 

  

   دقيقاً حس مگسي رو داشتم که رو يک عالمه کثافت نشسته

  

   اَِِي خدا منو اين همه خوشبختي محاله محاله 

  

   دو تا هلو يکي اينور يکي اونورم ايستادن  
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   سپهراد بهمون نزديک شدو به هر سه تامون دست داد 

  

پرينازو حس کردم مثل  به پريناز که مي خواست دست بده کاملاً تغيير حالت  

   اينکه بخواد براي  

  

   سپهراد ناز کنه  

  

  

   خاک بر سرت آرشيدا ياد بگير ببين چه مثل آهو واسه اين سپهراد نار مي کنه حالا تو هي  

  

   عين خر جفتک بنداز 

  

   سپهراد: خوب بچه ها کوشن؟  

  

   من: دارن مي يان، نميدونم کجا موندن  

  

   ان بگو چي شد بالاخره به ما مکان تمرين مي دن سپهراد : تا اينا بي

  

   سپند: نه بابا خودمونو کشتيم آخر سرم نشد  

  

   سپهراد: گندشون بزنن  
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   من: الان کجا مي خوايم بريم 

  

   سپند: مي ريم يکم بگرديم 

  

   من: تو و پريناز مگه تازه نيومدين؟ خسته نيستين؟ 

  

   نيستيم يک هفته بيشتر اينجا نيستيم اونم اگه يک روزشو بخوايم پريناز : آره اما خسته 

  

   بخوابيم چي مي مونه  

  

   سپهراد: درست مي گين 

  

   بعد يک نگاه عاقل اندر سفيه بهم انداخت 

  

   بيشعور مي خواست خوابيدن ديروز منو تو سرم بکوبه 

  

سيستم بدنشو تغيير بده  من: به نظر من که يک سفر ارزش اينو نداره آدم  

   بعدم اصولاً من 
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آدمي هستم که هيچ وقت به خودم سختي نمي دم مگه دنيا چند روه که  

   چند روزشو بخوام  

  

  به خودم عذاب بدم

   سپند: جريان چيه؟

  

   من: هيچي ديشب اينا رفتن بگردن من خوابم مي يومد خوابيدم 

  

   پريناز : واقعاً 

  

   خنديدو گفت: خوشم مي ياد خودت اعتراف مي کني  سپهراد 

  

   سپندم خنديدو گفت: بچه ها امدن بريم ديگه  

  

   سپهراد رو کرد بهشونو گفت: تا الان کجا بودين 

  

   سيامک: هيچي بابا اين يارو بازيگر اسمش چي بود  

  

   پريا: هوي بهش توهين نکنا 

  

   اينطوري طرفداري مي کني  صادق: پريا من موندم تو از منم 
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   پريا: معلومه که نه چه سواليه 

  

   با ذوق گفتم: پري کي امده 

  

   پريا: اين پسره باراد فروهر 

  

   من: کي هست 

  

   سيامک: دِ بيا خانم بازيگرمونو داشته باش  

  

   من: خب چيکار کنم من اسم بازيگرا رو نمي دونم فقط قيافه هاشونو مي شناسم  

  

   پريناز : بازيگري

  

   من: آره بازيگرم 

  

   سپهراد: خب بچه ها سوار شيد عصر شد  
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سيامک: مي بينم که دو تا ماشين دو سر نشينه داريم ، خب من از الان بگم  

   من با کسي دو 

  

   نفره نمي شينم پس من تو اين چهار سرنشينه مي شينم 

  

   ماشين مي شنيم  صادق : خب پس منو پري و سيامک با هم تو اون 

  

   پريناز : مي شه يک پيشنهاد بدم  

  

   سپند: امر بفرماييد  

  

   پريناز : سپهراد آرشيدا شما هم اجازه مي دين 

  

   چه با ادب 

  

   خفه شو خودشو واسه من لوس مي کنه 

  

   خره واسه تو لوس نمي کنه واسه سپهراد لوس مي کنه 

  

   آوردي  واسه چي اول اسم سپهرادو  
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   سپهراد : بفرماييد  

  

   پريناز: آرشيدا جان 

  

   من: بفرماييد  

  

   هان حتماً مي خواد بگه منو سپهراد با هم تو و سپند هم با هم بريد  

  

   کور خوندي 

  

   عمراً اگه اجازه بدم 

  

   پريناز: منو آرشيدا با هم بيايم شما دو تا هم باهم 

  

   هان اين چي گفت 

  

   تو من با 

  

   با مريم مقدس نکنه قصد تجاوز داره که مي خواد با هم تنها باشيم  
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   اَََي بابا من چه گيري دادم به تجاوز  

  

   سپند: من مشکلي ندارم 

  

   سپهراد : باشه ، سپند بريم 

  

   من: سپند جان سويچو رد کن بياد 

  

  هوا زدمشسپند که داشت سوار ماشين مي شد سويچو پرت کرد سمتم که رو 

  

   من: دمت گرم پيشنهاد باحالي بود  

  

پريناز : والا آخه اگه قرار بود با اونا بريم بايد کلي ناز مي کرديم تو ماشين  

   اما من که اصلاً 

  

حوصله نازو ادا اطوار نداشتم الان يکم با هم خوش مي گذرونيم بدون هيچ  

   عشوه مشوه اي  

  

   نه بابا اينم باحال بودا  

  

   ولي يک جورايي خره انگار مجبورش کردن جلو پسرا عشوه بياد
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   چشمکي زدمو همونطور که در ماشينو باز مي کردم گفتم: دمت جيز  

  

   پريناز تا نشست ضبطو رو شن کرد 

  

   صداي پيت بال تو ماشين پيچيد 

  

   پريناز : نه الان يک آهنگ خز مي خوام  

  

   درآورد و گذاشت تو ضبط که صداي آهنگ دوبي دوبي تو ماشين از تو کيفش يک سي دي 

  

   پيچيد همونطور که داشتم رانندگي مي کردم زدم زير خنده 

  

   من : عاليه 

  

   پريناز : مي دونم 

  

   از همه زود تر به مرکز خريد رسيديم 

  

  

   ما کشيده شده بوداز ماشين که پياده شديم به خاطر صداي بلند موزيکمون همه نگاه ها به 
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   داشتم کم کم جوگير مي شدم که با صداي ترمز ماشين سپهرادينا به موقع به خودم امدم 

  

   سپهراد و سپند با هم از ماشين پياده شدن که همين باعث شد نگاه ها به اونا کشيده شه و 

  

   از ما بگذرن 

  

واقعاً جذاب بودن  خداييش منم اگه بودم به اونا نگاه مي کردم چون هر دو  

   فقط از لحاظ هيکل  

  

   سپهراد يکم بهتر از سپند بود

  

   واي خدا حالم بد شد 

  

   نه نمي خوام به هيکلشون نگاه کنم 

  

  واي جـــــــــــــــــــون 

  

   چه امروز همه ماشينا منو از محو شدن نجات مي دن 

  

   پ اين دو تا نجات دادن  صادق اينا هم رسيدن که منو از محو شدن تو هيکلو تي
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   سيامک از ماشين پياده شد و گفت : پري بيا بريم واسه باراد کادو بخريم 

  

   پريا هم از ماشين پياده شدو گفت: مي خرم تا چشمت در بياد 

  

   صادق هم از ماشين پياده شدو رو کرد به سمت ما و گفت: تو رو خدا منو از دست اين دو تا 

  

   نجات بدين 

  

خندم گرفته بود نه به باکلاس بازيه ما نه به اين  

   پريا: صادق منظورت من بودم ؟ کارايه اينا

  

   صادق: نه عزيزم با سيامک بود 

  

   سيامک صداشو نازک کردو گفت: صادق منظورت من بودم؟ 

  

   سپند زد پس کلش گفت: بيا بريم کم نمک بريز  

  

   پاساژ پريا امد دستمو گرفتو کشيدتم سمت  

  

   پريا: بيا بابا اينا مي خوان همش مسخره بازي در بيارن آخر سرم هيچي نمي خريم 
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همونطور که به ويترين مغازه ها نگاه مي کردم گفتم : بابا تو پولداري ما 

   فقيريم هيچي نداريم 

  

   پريا: زر نزن مي زنم بچسبي به همين ويترينا  

  

   من: شما خيلي به من لطف دارين  

  

   پريا: خواهش مي کنم  

  

   من: پري اون دامنه چه خوشگله 

  

   پريا : کدوم  

  

   من: اون صورتي جيغه 

  

   پريا: آره خيلي خوشگله بيا بريم پرو کن  

  

   من:دامن پرينازم همينطوريه ؟ 

  

   پريا: نه بابا دامن اون ساده بود اما اين دامن بالاش صورتي پر رنگ پايينش کم رنگه 
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   پريناز : چي شده بچه ها  

  

   من: هيچي از اين دامنه خوشم امده  

  

   پريناز : خب چرا نمي ري پرو کني 

  

   پريا: مي خواستيم بريم که امدي  

  

   پريناز : خب بريم 

  

   پريا تو گوشم گفت : منتظر بوديم تو بگي 

  

   خندم گرفته بود  

  

   به انگليسي به فروشنده سايزمو گفتم 

  

   دامنو برام آورد  

  

   وقتي پوشيدمش پريا رو صدا کردم  
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    من: خوشگله؟

   پريا: به نظر من آره 

  

   من: پريناز کوش؟

  

   پريا: ايش دختره ي مار صفت تا سپند و سپهراد و ديد گفت من برم به آقايون کمک کنم 

  

   من: خب تو چرا انقدر ازش بدت مي ياد 

  

خيلي عشوه مي ياد تازه صادقم اينو فهميده مي گه اين دختره چرا  پريا: براي اينکه 

   همش خودشو به اينو

  

   اون مي چسبونه  

  

   من: ولي فکر مي کنم دختره خوبيه 

  

   پريا: تو ديوونه اي حالا زود باش اينو عوض کن که ملت منتظرن تا پرو کنن 

  

   من: باشه باشه 
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   پوشيدم سريع درو بستم و شلوارمو  

  

   از اتاق پرو که در امدم دامنو حساب کردم و با پريا از بوتيک خارج شديم  

  

   پريا: اوناهاش نگاه کن چه چسبيده به پسرا

  

بازوي سپهراد و گرفته بود لجم گرفت يعني چي که بازوي سپهرادو گرفته نيومده رفته  

   چسبيده به سپهراد 

  

   آمپر چسبونده بودم 

  

   به من مي گه دختره خوبيه پريا: بعد 

  

   من: پري من غلط کردم، دختره ي پرو چه چسبيده به سپهراد  

  

پريا: ول کن نگاهشون نکن دارم  

   صادقو سيامکم به ما پيوستن براشون

داشتيم ويترين مغازه ها رو نگاه ميکرديم که متوجه شدم سپهرادينا درست مغازه  

   پشتي ما هستن برگشتم 

  

   سمتشون و نگاشون کردم اما اونا پشتشون به ما بودو جلوي يک مردونه فروشي ايستاده بودن  
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   هنوزم بازوي سپهراد تو دست پريناز بود 

  

   پريناز: بچه ها به نظرم اينجا لباساش خوب باشه بريم تو 

  

   سپند: من مي خوام برم مغازه جلويي از اينجا چيزي خوشم نيومد  

  

   سپهراد : سپند، آرشيدا رو نديدي؟  

  

   سپند: نه  

  

   پريناز : من ديدمش داشت دامن مي خريد، حالاآرشيدا رو مي خواي چيکار؟

  

   سپهراد جدي گفت: کارش دارم 

  

   سريع برگشتم سمت مغازاي که ايستاده بوديم

  

   پريا:آرشيدا اين پيرهنه خوشگله براي من؟

  

   نت قشنگ بشه  من: اره فکر مي کنم تو ت
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   صادق : خانم مي گم شوهرت بغلته ها هي از اين آرشيدا مي پرسي 

  

   منو پريا باهم خنديديم 

  

   پريا : شوهرم به نظرت خوشگله 

  

   يکي به شونم زد حدس مي زدم سپهراد باشه  

  

   برگشتم 

  

   ديگه بازوش تو دست پريناز نبود  

  

   سپهراد : خوش مي گذره؟  

  

   جاي شما خالي هرچند به شما بيشتر خوش مي گذرهمن: 

  

   سپهراد: مي شه يک دقيقه بياي  

  

   من: براي چي ؟ 
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   سپهراد: کارت دارم  

  

   شونمو بالا انداختمو گفتم : باشه 

  

   رو کردم به پريا و گفتم : پري من يک لحظه برم برمي گردم  

  

   سپهراد دستمو کشيدو گفت: شايدم برنگرده 

  

داخل همون مغازه اي که جلوش ايستاده بود شديم که پريناز و سپند رو هم  

   داخل مغازه ديديم  

  

   ايـــــــــــــش دختره ي کنه 

  

   پريناز : بالاخره پيداش کردي 

  

   من: گم نشده بودم 

  

   پريناز يکي از پيراهناي رو رگالو برداشتو گفت:سپهرادبه نظرم اين خيلي بهت مي ياد 

  

   سپهراد پيراهنو تو دستش گرفتو گذاشت سر جاشو گفت: ممنون 
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  اَِِي جــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــونم

  

   جيگرم حال امد 

  

   فدات 

  

   ضايع شدي 

  

   سپهراد : آرشيدا اين خوبه ؟ 

  

   به پيراهني که تو دستش بود نگاه کردم

  

آستين کوتاه که دکمه ها ي بالاي پيراهن بسته  خوشگل بود يک پيراهن سرمه اي 

   من:آره باحاله  نمي شد و مدل باز بود 

  

   سپهراد به انگليسي به فروشنده گفت تا سايزشو بياره  

  

   به گوشش نزديک شدمو گفتم : منو آوردي اينجا تا لباس بخري  

  

   سپهراد : نه آوردم ازت نظر بخوام 
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   پريناز خانم هست چه احتياجي به من من: چه حرفا جايي که  

  

   سپهراد لباسو از فروشنده گرفتو تشکر کرد 

  

   به گوشم نزديک شدو گفت: سليقه نداره 

  

   يک نگاه به سپهراد انداختمو با حرص گفتم: اما تو انتخاب پسر سليقش خوبه  

  

   بلند زد زير خنده که تازه فهميدم چه گندي زدم  

  

   يرن آرشيدااَََي دهنتو گل بگ 

  

   اين همينطوري خداي اعتماد به نفس هست تو هم هي تشديدش کن  

  

   سپهراد: خوشم مي ياد اينو قبول داري 

  

   من: منظورم تو نبودي منطورم به سپند بود 

  

   سپهراد: بله شما درست مي گين اصلاً از اولم به سپند گير داده بود 
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   من: زر نزن خودم ديديم عين آدامس به بازوت چسبيده بود  

  

   خداي سوتي هستم بازم خنديد که باعث شد بفهمم من 

  

   اِيِ خدا اصلاً نمي خوام بهش فکر کنم 

  

براي جلوگيري از تيکه هاش در اتاق پروو باز کردمو هلش دادم  

   داخل اتاق

  

   من: دِ برو ديگه 

  

   خنديد و در اتاق پرو رو بست 

  

   سپند: ارشيدا جان ما مي ريم مغازه ي بعدي 
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   من: باشه 

  

   اونا رفتن و در اتاق پرو باز شدو سپهراد از در امد بيرون 

  

   سپهراد : آرشيدا بيا که بابا بزرگتو الان مي دزدن  

  

   من: واو سپهراد عالي شدي 

  

   چرخي زدو گفت: لطف دارين بانو من هميشه عاليم  

  

   من:خودشيفته  

  

   سپهراد: از آشنايي باهات خوشبختم 

  

   اَ بابا اين ديگه کي بود هر چي مي گفتم يک جواب داشت  

  

   سعي کردم با عوض کردن بحث ضايع شدنمو نشون ندم  

  

   من: بابابزرگ صبر کن 
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   رفتم سمت فروشنده و ازش خواستم يک شلوار جين سرمه اي تيره بهم بده 

  

سايزشو خواست که نمي دونستم بهش گفتم براي سپهراد مي خوام اونم سايزي که  ازم 

   فکر مي کر بهش

  

   بخوره رو بهم داد 

  

   من: بابا بزرگ بيا اينو هم بپوش 

  

   سپهراد: مرسي نوه 

  

   رفت تو اتاق پرو اين سري که در آمد يپش کامل بود  

  

   يه همينا رو بردار  سوتي زدمو گفتم: پيرزن کُشُ پيرزن کَُُش عال

  

   سپهراد: پس مورد پسند نوه ي عزيزم هست  

  

   چشمک زدمو سرمو به معني موافقت تکون دادم  
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سپهراد که لباساشو عوض کرد شلوارو پيراهنو جساب کرد و بيرون آمديم پرينازينا خدا  

   رو شکر به خاطر 

  

   معطلي ما حرکت کرده بودن و منتظر ما نمونده بودن

   داشتم شونه به شونه ي سپهراد حرکت مي کردم که دستمو تو دستش گرفت  

  

همون دقيقه پرينازو يکم جلوتر ديدم که حواسش به ما نبود سريع دستمو دور بازوي  

   سپهراد حلقه کردم 

  

   سپهراد: چي شده آرشيدا خانم افتخار دادن 

  

   من: دلم برات سوخت 

  

   اصلاً به خاطر پريناز نيست  سپهراد: يعني باور کنم که 

  

   من: اَ لامصب چشم نيست که دوربين کنترل سرعته  

  

   سپهراد: کم کم داري به توانايي هاي من پي مي بري  

  

   پريناز که بهمون رسيد گفت : شماها کجا موندين  
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   من: سپهراد يکم خريد داشت ، سپند کجاست 

  

   ششپريناز: رفت بستني بخره، بيايد بريم پي 

  

   سپهراد: ما يکم خريد داريم ميايم 

  

   پريناز: خب پس منم مي يام نظر بدم 

  

   سپهراد:حس نمي کني سپند از اين کارت ناراحت مي شه  

  

   پريناز يکم خودشو جمع کردو گفت: نه خودش گفت تو برو بگرد  

  

سپهراد شونه اي بالا انداخت که دستم که دور بازوش بود حرکتشو  

   کرد حس 

  

   سپهراد: هر جور راحتي  

  

   همون دقيقه سپند با دو تا بستني امد سمتمون 

  

   سپند: اِ بچه ها شما هم امدين، الان مي رم براي شما هم ميخرم 
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   سپهراد: نه ما ميخوايم بريم براي آرشيدا لباس بخريم  

  

   هــــــــــان براي من 

  

   قربون دستت 

  

   زحمتتون ميشه 

  

   خواستم چيزي بگم که با فشار دست سپهراد خفه شدم 

  

   خب يعني اينکه خفه شو ديگه  

  

   پريناز بستنيشو از دست سپند گرفتو گفت : مرسي 

  

   سپند: خواهش مي کنم 

  

   انگار به پريناز برخورده بود 

  

   ما که چيزي نگفته بوديم بهش  
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   بوديم  هه هه جز اينکه رنگشو قهوه اي کرده 

  

   سپهراد: فعلاً

  

سپند سري تکون داد و ما به راهمون ادامه  

   تو پله برقي ها بوديم   داديم

  

   من: ايول دمت جيز سپهراد

  

   سرشو به سمت من خم کردو گفت: بريم برات لباس بخرم که دروغ نگفته باشم  

  

   من: اهُُ از کي تا حالا تو به اينجورچيزا اهميت مي دي

  

   خنده ي شيطوني کردو گفت: از وقتي با يک خانم متشخص مي يام بيرون 

  

   منو مي گه ها 

  

   اي فداي باشخصيت خودم بشم  

  

   من: پس بدو تا داغي لباس رو ازت بگيرم 
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   با لودگي سري به نشونه ي تأسف تکون دادو گفت: مي خواي بتيغي 

  

   بخري برام  من: من غلط بکنم تو خودت گفتي مي خواي لباس

  

خنديد طوري که شونه هاش لرزيد و گفت : بريم، دختر به پرويي تو نديده بودم ، پرو پرو جلو  

   من واستاده مي 

  

   گه بريم برام لباس بخر 

  

   من:خب چيه من نمي خوام تو دروغ گو بشي بدَِِ؟ 

  

   سپهراد: نه نه بريم  

  

سپهراد يک کت شلوار سرمه اي رو نشونم دادو  جلوي ديترين يک مغازه ايستاده بوديم که  

   گفت: اون خوبه 

  

   من: اَََي کلک مي خواي با تو هم رنگ باشم  

  

   چشمکي زدو گفت: فهميدي؟ 

  

   دستمو کشيدو رفتيم داخل مغازه 



 

 

 

723 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   کت شلوار رو از فروشنده خواست و فروشنده سايزمو بهم داد 

  

   ايستاده بود وقتي پوشيدمش خيلي تو تنم خوشگل 

  

زير سينه دکمه مي خورد که زيرش يک تاپ صورتي يخه بسته داشت که يخش سرمه اي بود  

   و حالت

  

دستمال گردن گرفته بود نزديک يخه ي کت هم يک جيب داشت که نوار باريک صورتي  

   اي رو جيب بود 

  

   شلوارشم ساده بود 

  

   اشتم و درو باز کردم و از اتاق پرو خارج شدم تقه اي به در خورد که دست از برانداز خودم برد

  

سپهراد روي مبل گرد روبه روي پرو نشسته بود که وقتي امدم بيرون سوتي زدو گفت :  

   ندزدنت بابايي

  

   ژستي گرفتمو گفتم : اگه اينطور فکر مي کني نخرمش 

  

   نباش کسي جرئتشو نداره از جاش بلند شدو شمتم امدو گفت: تا وقتي بابابزرگ پيشته نگران 



 

 

 

724 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   بعدم رو کرد سمت فروشنده و گفت : مي بريمش  

  

   لباسمو عوض کردمو از مغازه خارج شديم 

  

قبل از اينکه من از اتاق پرو خارج شم سپهراد حساب کرده بود به خاطر همين  

من:خوب دستت درد نکنه سپهراد جون بريم هتل ديگه لباسم که   نفهميدم چقدر شد

   خريدي ديگه کاري نداريم برام 

  

   سپهراد: بچه پرو بالاخره تيغيدي منو  

  

   من: وا اين چه حرفيه تو خودت نخواستي دروغ بگي به من چه ربطي داره 

  

   سپهراد:چقدرم تو از اين موضوع ناراحت شدي  

  

   من:خوب منم نخواستم تو گناه کني ، بد کاري کردم 

  

منو به خودش نزديک تر کردو گفت:نه خريد براي تو خيلي بهم  دستشو دور شونم حلقه کردو 

   چسبيد 

  

   من:خب خدا رو شکر عذاب وجدان گرفته بودم
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   همونطور که دستش دور شونم بود لپمو کشيدو گفت: تو هم عذاب وجدان مي گيري ؟

  

   از زير دستش درآمدمو گفت: نکن آرايشم بهم ريخت  

  

   سرم سپهراد:اَِِي واي خاک بر  

  

جلوي در رسيده بوديم که همه رو داخل ماشيناشون ديديم پرينازو سپند هم جلوي  

   ماشين ايستاده بودن  

  

   پريناز: چه عجب ، بريم ؟ 

  

   سپهراد با لحني که اصلاً مثل دو دقيقه پيشش نبود 

  

   خيلي جدي بود گفت : منو آرشيدا با هم مي ريم 

  

   سپند: هر جور راحتين  

  

   مثل اينکه به سپند هم برخورده بود 

  

   يعني الان من بايد چيزي بگم 
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   نه چي بايد بگم آخه 

  

   برم از دلش دربيارم

  

  نه بـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــا

  

   اََهَ وجدان ولم کن با سپهراد خوش مي گذره مي خوام با اون برم 

  

   سپهراد : بيا آرشيدا 

  

   سوار ماشين شديم 

  

   من: به نظرت سپند ناراحت شد 

  

   سپهراد : نه براي چي  

  

   من: آخه خيلي جدي برخورد کرد  

  

   اخم کردو گفت: مهم نيست 
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   خاک بر سرت مثلاً دوستته ها 

  

   نه اينو بگم خيلي ضايع است  

  

   من: يعني چي که مهم نيست دوستته ها

  

   بدم مي ياد سپهراد: از آدماي سست 

  

   من: مگه بدبخت چي کار کرده 

  

   سپهراد: اين پريناز تا دوبار بهش گفته منم مي خوام بيام قبول کرده 

  

   من: البته راست مي گيا ايــــــــــش دختره ي نچسب 

  

   احمق جلوتو نگاه کن چرا به در تکيه دادي الان ميميريم  

  

   رمزيد  احمق تويي اشکول نگاه کن پشت چراق ق 

  

   اَِوِا راست مي گيا وجدان جون 
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   خوب پس راحت باش سپهراد جون

  

   لبخندي زدو تکيشو به صندلي دادو ماشينو دوباره به حرکت در اورد

 * ************************************************** 

   خوابم مي ياد باز داره صدا مي باد  

  

   بيادخوابم مي ياد يکي با ما راه 

  

   خوابم مي ياد هي داره تک مي زنه 

  

   خوب بگير بخواب 

  

وجدان خداييش خيلي نامردي همش مي زني تو ذوق من نمي ذاري اين استعداداي من شکوفا  

   بشه  

  

چون از استخر امده بودم موهام خيس بود هي آبش رو پيشونيم مي ريخت اعصاب واسه  

   من نمي ذاشت  

  

   خودم حرف مي زدمو طول راهروي هتلو طي مي کردم همينطور داشتم با 

  

   پ: سلام
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   برگشتم سمت صدا که يک پسر خوشگل ديدم 

   واي دهنم آب افتاد 

  

   دلم به تاب تاب افتاد 

  

   چه امروز من خواننده شدم واسه خودم 

  

   من: سلام  

  

   پسر: شما تو اين هتل هستين؟ 

  

   گفتم يک زيارتي داخلو کنم من:نه بابا ديدم در بازه 

  

   خنديدو گفت: پس تو همين هتلين 

  

   من: مشکلي داره؟ 

  

   هـــــــــــا ي نفس کش 
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   مشکلي داري بگو تا حالتو بگيرم  

  

   پسر : نه چه مشکلي از اينکه با خانمي مثل شما هم هتليم خيلي خوشحالم 

  

   هــــــــــــان اين شد يک حرفي 

  

   ممنون من: 

  

مثل اينکه انتظار داشت که منم همچين حرفي بزنم وقتي ديد من هيچي نمي  

   گم خنديد  

  

   من:خوب ديگه من زيارتمو کردم خدافظ

  

   پسر: مي شه بيشتر اشنا شيم 

  

   چرا منو تو اين موقعيت قرار مي دي 

  

   من دست ندارم جواب رد به کسي بگم  

  

   س: متأسفم نه  
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   شد  اوا چي  

   من که جواب ندادم 

  

    پس کي چي گفت 

   اوا اين که سپهراد 

  

   هوي اين چه خودموني شده 

  

   دستتو بنداز  

   ايش  

  

يکم تکون خوردم تا بلکه اين دستشو از دور شونم برداره که محکم تر  

   منو چسبيد  

  

  به چسب قطره اي گفتي زکي 

   سپهراد: عزيزم مشکلي پيش امده  

  

  

   جدم امامزاده بيژن  يا 
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   با همون دهن باز گفتم : نه عزيزم 

  

  

   پسر : عذر مي خوام فکر نمي کردم نامزد داشته باشين 

  

  

  من: هـــــــــــــــــــان 

  

  

   سپهراد: نامزديمونو مي گن 

  

  

  من: آهـــــــــــــــــان 

  

  

   پسر : خوشحال شدم 

  

  

   دراز کرد که سپهراد دستشو جلو آوردو بهش دست داد دستشو به سمتم 

  

   پسره که رفت دستمو کشيد به سمت اتاقش 
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   درو با کارتش باز کرد و باهم وارد شديم 

  

   سپهراد : تو مي خواي بري استخر نبايد به من بگي  

  

  

   ابروهامو دادم بالا و گفتم : اون وقت مي شه دليلشو بگيد 

  

  

   يخچال ايستاده بود که شيشه آبي که دستش بودو سر کشيدو گفت: اينجا ايران نيستا جلوي 

  

  

   من: اوا خوب شد گفتي من اينو نمي دونستم فکر کردم کابله 

  

  

   بعدم کلافه گفتم : منظور؟

  

  

در تراسو که سرتاسر يک ديوار رو فراگرفته بود باز کردو گفت : منظور اينکه  

   هم اينجا همه با 

  

   مي ريزن تو آب  

  



 

 

 

734 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   گنگ گفتم : اما من که رفتم فقط من بودمو پنج تا پسر 

  

  

   رو به تراس ايستاده بود که يکدفعه برگشت سمتم 

  

  

   سپهراد: از اين به بعد حق نداري بدون من بري استخر  

  

  

   چشما م چهار تا شد 

  

  

   کنم يکم وقت صرف کردم تا دهن آسفالت شدمو جمع 

  

  

من   صداي جيغ جيغيمو انداختم رو سرمو گفتم : از کي تا حالا تو واسه م تعيين تکليف مي کني

   هر کار بخوام مي کنم به تو هم ربطي نداره 

  

  

   اصلاً اصلاٌ تو نگران چي هستي ؟ 
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   امد سمتم 

  

  

   من که جلو در ايستاده بودم  

  

  

   برخورد کردم يک قدم عقب رفتم که با در 

  

  

چشمامو بستم چون علائم نشون مي داد الان بايد منتظر يک سيلي  

   جانانه باشم 

  

  

   نفساش به پيشونيم مي خورد 

  

  

   قطره هاي آب از موهام سرازيرمي شد و رو پيشونيم مي ريخت 

  

  

   صداي برخورد دستاشو با در شنيدم  

  

  

   از زدن صرف نظر کرده بود 
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   نمي خواستم نگاش کنم اما مجبور بودم  

  

  

   مي خواستم چشمامو باز کنم که لبام نرمي لباشو حس کرد 

  

  

   لبام خشک بود 

  

  

   با بوسه هاي اون نرم مي شد 

  

   دستامو حائل سينه اش کردم تا ازش جدا شم  

  

  

   نمي خواستم جدا شم اما شوکه شده بودم  

  

  

   گذاشته بود دور کمرم حلقه کرد دستاشو که کنار سرم 

  

  

   و تلاش منو براي جدا شدن خنثي کرد
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بلندم کردو همونطور که لبامو مي بوسيد چرخوندمو گذاشتم رو تخت روم خم شده بود  

   و مي بوسيدتم 

  

   چشمام باز بود 

  

   همه چيزو مي ديدم 

  

   اولين بوسمو  

  

   منم عاشقش بودم 

  

   چشماي شيطون و خمارش خنديد با اين خنده بيشتر مشتاق شدم  همراهيش کردم که 

  

   مي خواستمش  

  

   مي خواستم براي من باشه 

  

   سپهراد من 

  

   ازم جدا شدو تو چشمام خيره شدو با لبخند منحصر به فردش گفت : نگران اين بودم  
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   اوضاع درونيم ذهن منو به خودش مشغول کرده بود 

  

   باهم بودن سرما و گرما 

  

   باهم ترکيب مي شدن  

  

   مي خواستن يکي شن

  

   مي خواستن به تعادل برسن 

   سرما از شوکي که بهم دارد شده بود 

  

   گرما از نرمي لبام که هديه ي سپهرادبود 

  

   من: آرشيدا و سپهراد 

  

   سپهراد: اشتباه گفتي  

  

   نگران نگاهش کردم
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   خدايا نه 

  

   معلوم شه بازم بازيچه دستش شدم چيزي نگه که 

  

   حالا که اعتراف کردم به خودم نه  

  

   بيشتر منتظرم نذاشتو گفت: سپهرادو آرشيدا 

  

   بعدم چشمکي زدو گفت: اول اسم منه  

  

   به وضوح حس کردم که نگرانيه تو چشمام جاشو به شيطنت داد

  

   ابروهامو بالا پايين کردمو گفتم : عمراً 

  

  

  

   امروز روز آخريه که دوبي هستيم 

  

روز سرنوشت سازيه براي من از يک طرف مسابقه از يک طرف مصاحبه اي که از طرف  

جهاني در رابطه با کاري که اون شب تو ايران زمين کردم قرار باهام   يک شبکه ي اخبار 

   انجام بشه 
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   يعني امکانش هست ديگه بهم اجازه ندن برم ايران 

  

   اوضاع از اوني که فکر مي کردم پيچيده تره مثل اينکه 

  

   سپهراد : حالت خوبه ؟

  

   من: فکر نمي کردم اين کت و شلوار به اين زوديا به دردم بخوره 

  

   لبخندي زدو گفت: نگران هيچي نباش 

  

   من: اوضاع از اوني که فکر مي کردم پيچيده تره 

  

   آب دهنمو قورت دادم 

  

ادامه حرفم بگم اما اگه نمي گفتم خفه مي  نمي خواستم 

   من: به نظرت اشتباه کردم ؟  شدم 

  

  

   سپهراد: بهت ايمان دارم 
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   تو هيچ وقت اشتباه نمي کني 

  

  

   من: حالا که مامانمو پيدا کردم نمي تونم ببينمش  

  

  

   سپهراد: مي بينيش نمي تونن کاري کنن من آماده ي هر ضربه اي هستم 

  

  

   سکوت شد  

  

  

   من: اون شب واقعاً امده بودي دور دور 

  

  

   شيطون شدو گفت: کدوم شب 

  

  

   من: همون شب 
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سپهراد: من که شبي يادم نمي ياد اصولاً تو هيچي شبي پيش من نبودي که  

   يادم بياد 

  

  

   کيف کتابيمو زدم تو سرشو گفتم: منحرف 

  

  

   داشتم اون شبو مي گم که من اجرا 

  

  

   سپهراد: هان اون شبو مي گي 

  

  

   سکوت کرد  

  

  

   من: بچه پرو 

  

  

دستشو گذاشت زير چونشو با يک نگاه خريدارانه به تابلوهاي رو ديوار 

   خيره شد 
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   من: منحرف  

  

  

   نخير ايشون جواب نمي دن  

  

  

   بزنم خودش تابلو شه 

  

  

   من: آقاي محترم  

  

  

   پرستيژ با کلاس گفت: جانم با يک 

  

  

  من: مامانمينا 

  

  

   سپهراد: امري داشتين 

  

  

   من: بله مي گم خوب ادامه حرفتو بگو 
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   حالا که فهميدي کدوم شبو مي گم جوابمو بده 

  

  

   لپمو کشيدو گفت: فضولي ديگه 

  

  

   من:باشه من فضول حالا بگو  

  

  

   بودم دور دور خنديدو گفت: نه نيومده 

  

  

   نيشم شل شدو گفتم : امده بودي منو ببيني 

  

  

   سپهراد: آرشيدا يکم خودتو بگير براي من 

  

  

   من:مگه خرم خودمو بگيرم  
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   تو به اندازه کافي مي گيري شدي ژلاتين 

  

  

   سپهراد: آهان اون وقت اگه من ژلاتينم تو چي هستي عشقم  

  

  

   کاراملم اونم از نوع شکلاتيش من: من 

  

  

   سپهراد: اوه ماي گاش

  

  

   يک آقايي امد سمتمونو به انگليسي گفت: بفرماييد بريم الان وقت ضبط شماست 

  

  

   هر دو از جامون بلند شديم و به سمتي که مرد مي گفت رفتيم 

  

  

برنامه ها رفتم جز فيلم ديگه  آرزوم بود تو يک فيلم تو تلويزيون باشم اما تو همه 

   کم مونده برم 

  

   آشپزي کنم تو اين برنامه ها 
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   سر جام نشستم 

   يک ميز گرد بزرگ که سه تا مبل دورش بود  

  

  

   يکم از آبي که رو ميز بود خوردم تا از التهاب درونم کم بشه 

  

  

   مردي که رو به رو مون بود به فارسي گفت: آماده ايد 

  

  

   با سر تائيد کردم  

  

  

   تيتراژ برنامه رو صفحه ي بزرگ پشتمون پخش شد  

  

  

   اکشن  : 12مرد : 

  

  

   بنده صادقي ،مجري اين بخش از  ((مجري : سلام عرض مي کنم خدمت بينندگانه برنامه  
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   برنامه 

  

  

   امروز ما با مهماني ويژه همراه هستيم 

  

  

  خودشو بلکه ساير زنانو در جامعه ي ايران اثبات کرد  خانمي که نه تنها 

  

  

   خانمي که جامعه ي ايرانو با فعاليت هايشان دچار تحول کرد  

  

  

   خانمي که شجاعتو به ارمغان آورد 

  

  

   اين خانم کسي نيست جز آرشيدا لويس 

  

  

   لبخندي زدم
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شما هستيم امروزه در رو کرد به منو گفت: ما مشتاقانه منتظر صحبت هاي 

کشورهاي جهان حرف از شماست  فيلم شما بالاترين بيننده    ايران در همه ي 

   رو در يوتوب داشته دوست دارم 

  

  

   اول از همه با يک بيوگرافي کامل از شما شروع کنيم 

  

  

   من: اول از همه سلام عرض مي کنم خدمت همه بينندگان اين برنامه  

  

  

ي که آقاي صادقي عرض کردن فکر مي کنم جهاني شدم پس سلام من به همه  با اين توصيفات

   ي 

  

   جهانه 

  

  

سالم هستش   21خوب من آرشيدا لويس دختر آقاي رابرت لويس و آرشين مهرزاده ،  

   متولده انگليس 

  

  

   هستم اما با فرهنگ ايراني بزرگ شدم و عاشق ايرانم 
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مي دونيد اين محدوديتا و بي عدالتي ها در ايران وجود داره باز  صادقي : يعني با اين حال که 

   هم  

  

   عاشق ايران هستين  

  

  

   من: همونطور که انسان بي نقص وجود نداره جامعه ي بي نقص هم وجود نداره  

  

  

   جامعه مجموعه اي از انسان ها با تفکران گوناگون هست

  

  

   زمان داره و ما خود شهروندان مي تونيم با کارامون به براي شناسايي و رفع مشکلات نياز به 

  

  

دولت کمک کنيم تا اين مشکلاتو ببينه وقتي که ما از چيزي اعتراض نکنيم دولت از کجا مي  

   خواد 

  

  

   بفهمه که ما از اين موضوع ناراضي هستيم 
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   ه از چيزي ناراحته ما مثل نوزادي مي مونيم که تا وقتي گريه نکنه نمي شه تشخيص داد ک 

  

  

   صادقي : مي شه در رابطه با کاري که اخيراً انجام دادين صحبتي کنين ؟ 

  

  

   من: البته 

  

  

من کاري رو انجام دادم که مي دونستم درسته و هنوزم يقين دارم که کارام اشتباه نبوده و  

   درست  

  

  

دادم اما خوب گاليله هم وقتي  سال زندگي انجام   21ترين کاري بود که توي اين  

   گفت زمين گرده 

  

  

بهش تهمتاي بسياري زدن هميشه و همه جا با امدن يک تفکر تازه، يک ايده ي تازه،  

   هستن کساني 
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که اون فردو بنا به مصلحت و سود خودشون به ترور مي بندن و افکاري که خودشونم  

   يقين دارن که  

  

  

   برن درسته رو زير سوال مي 

  

  

   چرا؟

  

  

   چون جهل مردم بهترين وسيله براي سودجويي اونا هست 

   صادقي : دوست دارم در رابطه با افرادي که با شما همکاري کردن کمي بپردازيم  

  

من: من در کاري که انجام دادم اجازه ندادم هيچ کدوم از کسايي که با من همکاري  

   کردن شناسايي  

  

   بشن 

  

   خواستم براي کسي مشکل ساز باشم نمي 
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صادقي: خوب چرا خودتونو با دعوت خبرنگارا لو دادين که اين مشکلاتم براتون  

   ايجاد بشه ؟ براي 

  

   شهرت ؟ 

  

   پوزخندي زدمو گفتم: شهرت 

  

   فکر مي کنم من به اندازه ي کافي شهرت پيدا کرده بودم  

  

کسي که پشت اين قضيه بود شناسايي نمي شد اين  دليل من براي اين کار اينه که اگه 

   موضوع هم به  

  

  

   ميلياردي که رفت چرا ديگه کسي ازش حرف نمي زنه؟ :3فراموشي سپرده مي شد دقيقاً مثل 

  

   چرا فقط تبديل به يک جوک شد ؟

  

   چرا واقعاً ؟

  

   من حاضر شدم همه ي اين خطراتو به جون بخرم اما آزاده باشم 
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صادقي:حرف شما کاملاً متين ، بينندگان عزيز مي ريم آهنگي که خانم لويس قبل از   

   اجراي برنامه 

  

   از ما درخواست کرده بودنو بشنويم 

  

   خانم لويس حرفي در رابطه با اين موزيک دارين 

  

من: ممنونم از شما که اين اجازه رو دادين که قبل از شروع اين آهنگ من حرفي که مي  

   ستمو  خوا

  

  

   بزنم 

  

مي دونم الان همتون به اين فکريد که من اينجا رو با شبکه هاي درخواست آهنگ اشتباه  

   گرفتم  

  

اما نه اين آهنگ دقيقاً حرفي هست که من به شما به جهان به جامعمون مي گم و  

   بيشتر از همه رو 

  

  

   شما شهروندان تأکيد دارم 



 

 

 

754 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

  

   موزيک پخش شد 

  

  

   حرفايي هميشه هستيه 

  

   که از عمق نگاه پيداست

  

   از اون حرفاي تلخي که

  

    مثه شعر فروغ زيباست 

   از اين حرفا که يک عمر 

  

   به گوش ما شده ممنوع

  

   از اون حرفاي بي پرده

  

   شبيه شعري از شاملو

  

   ازاون حرفا که مي ترسيم
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   از اون حرفا که بايد زد 

  

   خوباز اون درد دلاي 

  

   از اون حرفاي خيلي بد 

  

   نگفتي و نميگم ها

  

   حقيقت هاي پنهوني

  

   از اون حرفا که مي دونم

  

   از اون حرفا که ميدوني. 

  

   به زير سقف اين خونه 

  

   منم مثل تو مهمونم 

  

   منم مثل تو ميدونم 

  

   تو اين خونه نميمونم
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   تو اين خونه نميمونم 

  

   هستيه حرفايي هميشه 

  

مثه   که از درد توي سينه ست 

   رپ خوني شاهين

  

   پر از عشق و پراز کينه ست

  

   پر از ناگفته هايي که

  

   خيال کرديم يکي ديگه

  

   دلش طاقت نمياره

  

   همه حرفامونو ميگه

  

  

   ميگه.....ميگه

  

   هميشه اخر حرفا پر از حرفاي نا گفتس  
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   اشفتس هميشه حال ما اينه،هميشه دنيا 

  

   به زير سقف اين خونه 

  

   منم مثل تو مهمونم 

  

   منم مثل تو ميدونم 

  

   تو اين خونه نمي مونم

  

   به زير سقف اين خونه 

  

   منم مثل تو مهمونم 

  

   منم مثل تو ميدونم 

  

   تو اين خونه نميمونم

  

   تو اين خونه نميمونم
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حرفايي بود که هر آدمي با کمي تأمل  صادقي : بله موزيکو گوش داديم واقعاً پر 

   درکش مي کرد 

  

  

   خوب اجازه بدين کمي با وکيل خانم لويس آقاي سپهراد هخامنش صحبت کنيم 

  

سلام عرض مي کنم خدمت شما آقاي هخامنش لطف مي کنيد کمي از خودتون بگيد مثل  

   اينکه شما هم  

  

  

   نزده دست کمي از خانم لويس نداريد شهرت شما هم زبا

  

  

   سپهراد : من هم متقابلاً سلام عرض مي کنم هم به شما هم به بينندگان برنامتون 

  

  

شهرت من هيچ وقت و هيچ وقت ارزش شهرت خانم لويس رو پيدا نمي کنه شهرت  

   من تنها از چهره 

  

  

و خيلي چيزاي کم ارزش ديگه هست اما شهرت خانم لويس از اين چيزاي بي ارزش  

   گذشته و فراتر 
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   از اونه 

  

سالمه ،دکتراي حقوق بين   27من سپهراد هخامنش فرزند سپهر هخامنش و ژيلا کاردان ، 

   الملل و  

  

سالگي وارد مسابقات ريس شدم اما ديگه موندني شدم و خيلي وقت   : 2اين که ابتدا در 

   بود که سراغ  

  

  

پدرم رو انجام مي دادم اما با مشکلي که براي خانم  کار حقوقي نمي رفتم تنها کاراي حقوقي 

   لويس  

  

   پيش امد افتخار وکالت ايشون رو به دست آوردم  

  

  

   صادقي: الان مشکلاتي که خانم لويس باهاشون درگير هستن چيا هست 

  

  

سپهراد: خب مشکلاتي زيادي هست که ايشون باهاشون درگيري دارن اما مي تونم بگم اصلي  

   ترين 
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   دغدغه ي الان ما ورود خانم لويس به ايران هست  

  

  

   صادقي: به نظرتون امکان ممنوع الورود بودن خانم لويس به ايران چقدر هست  

  

  

   بدنم يخ کرده بود دوست نداشتم يک درصد هم به ممنوع الورود شدن فکر کنم 

  

   دست سپهراد که رو دستم قرار گرفت آرومم کرد 

  

  

سپهراد: تقريباً مي تونم بگم با پيش بيني ها و مدارکي که ما جمع آوري کرديم اين  

   امکانو به درصد  

  

  

   پاييني ارتقا مي ده

  

  

   صادقي : مي شه راجب اين مدارک کمي صحبت کنيم 

  

  

   سپهراد: البته يک سري مدارک محرمانه است اما مهم ترين مدرک ما شامل مجوز کار مي شه  
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سرکار خانم لويس قبل از انجام اين کار مجوز گرفتن و اين خود سندي بر رسمي  

   بودن اين کار از  

  

   جانب دولت داره 

  

  

   صادقي : خانم لويس مي شه کمي در رابطه با عقايدي که دارين صحبت کنين  

  

  

   من: منظورتون عقايد مذهبيه؟

  

  

   صادقي: همينطوره 

  

  

منتظر اين سوال بودم چون خيلي شنيده بودم که منو به بي ديني متهم  من: خيلي 

   کرده بودن از اين 

  

  

   موضوع به شدت ناراحت شدم  
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  من قبل از انجام اين کار همه جوره خودمو از لحاظ ديني مستغني کردم  

  

  

صادقي: جالب شد خوشحال مي شيم حرفاتونو در اين رابطه  

   حتماً من:  بشنويم

  

من قبل از انجام اينکار با تمام مراجع تقليد تلفني از تو سايت يا در مواردي کم حضوري  

   صحبت 

  

  

کردم و به اين نتيجه رسيدم که ما اتحاد نداريم اين جا همه کد خدا هستن يکي مي گي  

   فلان کار حرامه 

  

  

مي کنم جامعه نياز به يک رهبر  يکي مي گه مستحبه يکي مي گه اصلاً اين کار واجبه من فکر 

   داره 

  

  

ما رهبر داريم رهبر شايسته اي هم داريم اگه همه ي ما طبق نظر يکي مثل رهبرمون که من  

   وقتي 
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احکام ايشونو شنيدم يا خوندم منطقي تر نسبت به ساير علما در نظرم امد عمل کنيم مي  

   توان به آينده 

  

   ي خودمون اميدوار باشيم 

  

  

   مثلاً رهبر ما در رابطه با خوندن يک خانم مي گه، اگه همراه با موسيقي لهوي و حرام و اگر به 

  

  

   صورت غنا يا گوش دادن به صداي زن به قصد لذت باشد حرام  

  

  

   حالا معيار لهو و لعب چي هست 

  

  

   بايد بگم که علما ما در اين هم اختلاف دارن  

  

  

   خميني رهبر انقلاب ما ميگه که معيار لهوي بودن موسيقي خود شنونده است رهبر ما و امام 

  

  

   اين يعني چي ؟ 
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   يعني اينکه يک مرد هم مي تونه کاري کنه که موسيقي لهوي باشه

  

  

   اين شنونده هست که بايد خودشو کنترل کنه 

  

  

   و حالا مي رسيم به نکته اي که ما رو مي رسونه به اينجا 

  

  

در سخنان علماي ما کلمه اي به نام غنا وجود داشت که در واقع گفته ي همه ي علما اين بود  

   که  

  

  

   موزيک غنا نباشد 

  

  

   بازم اختلاف نظر 

  

  

   رهبر انقلاب ،غنا رو اين طور معني مي کردن که ترجيع صدا به نحوي که مناسب با مجالس لهو  
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   وهم بر خواننده و هم بر شنونده حرامه باشد که اين گناه است  

  

  

   باز برمي گرديم سر معني لهو  

  

  

يک آيه اي داريم که مي گه : اي همسران پيامبر شما همچون يکي از زنان معمولي  

   نيستين اگر تقوا 

  

  

پيشه کنيد ،پس به گونه اي هوس انگيز سخن نگوييد که بيمار دلان شما طمع کنند و  

   شايسته سخن  

  

   بگوييد  

  

  

   چرا ما به ظاهر اين آيه توجه مي کنيم 

  

  

   چرا تحليلش نمي کنيم تا جز جز کلماتشو بفهميم  
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   اين آيه خطاب به همسران پيامبر اما در واقع زنان مؤمن رو خطاب قرار داده  

  

  

بگيم مي گه که  حالا ما مي گيم اينجا علاوه بر اينکه مي گه نبايد هوس انگيز سخن 

   سخن شايسته بايد 

  

  

بگيم اما ما فقط يک نکته رو دريافت مي کنيم و باقي آيه رو فراموش مي کنيم يا اصلاً مي  

   منظور از بيمار دلان در اينجا کيا هستن   دونين  

  

  

   منظور مردان بي ايمان هستن 

  

  

   چرا ؟ آخه چرا؟ 

  

  

مسلمونه چرا اين محدوديت رو فقط رو زنهامون خلاصه  مگه ما نمي گيم جامعه ي ما 

   کرديم بله من 

  

  

معتقدم که مردان در زمينه جنسي از ما زنان ضعيف تر هستن اما از اين حرف سو استفاده  

   شده 
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   گفتيم ما قوي تريم اما نگفتيم  

  

  

   حاضريم خودمونو در همه موارد محدود کنيم 

  

  

پنبه بزرگ مي کنيم هميشه طوري بار امدن که توقعاتشون بالاست  ما مردانمون را در  

   اين توقع بالا 

  

  

   از همينجا نشأت مي گيره 

  

   بايد يک سختي هايي هم مردان جامعه مسلمون تحمل کنن 

  

  

و     ( الان وقت ضربه ي اساسيه آرشيدا ، لبخندي زدمو ادامه دادم(

   نمايش من مجهول مونده نکته اي که تا الان در رابطه با 

  

  

   تا الان کسي در رابطه باهاش هيچي نفهميده 
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   و اين در واقع اون مدرکي هست که سبب رفع اتهام از من مي شه  

  

  

   و اون نکته اينه که در اون موزيک هيچ صدايي از دختر نبود

  

  

   صادقي: ميشه واضح تر صحبت کنين ؟ 

  

  

  

قبل ضبط شده بود اين امري بود که همه مي دونستن يعني يک  من: تمام صداها از 

   چيز واضح بود  

  

  

اما همه ي اون صداها حتي صداهايي که به نظر دختر بود يکي از پسرهاي ما بود که  

   تمام اين صدا 

  

  

ها رو تقليد کرده بود و اين پسر يکي از دوستان من به نام سياوش بود که افتخار  

   همکاري به منو  

  

   دادن 
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   صادقي: واو شما يک شوک اساسي وارد کردين 

  

  

   من: من مي خوام حرف آخرمو بزنم  

  

  

   در قرآن بيان شده که يکي از سندهاي احکام اسلام قول و فعل معصومان است  

  

  

   پيامبر خودشون در مجلس عروسيشون موسيقي به نحوي که در اون زمان رايج بوده داشتن  

  

  

   با سکوت من صادقي گفت: خيلي از اين ديدار خرسند شديم خانم لويس 

  

  

 *** ************************************************** 

 ***************** 

   نفس کشيدنم زير اين کلاه با استرسي که همراهم بود مشکل شده بود 

  

   از آينه به پشت نگاه کردم  
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   پشتم بودنماشين هاي زيادي 

  

   ماشين ما تازه امروز به دستمون رسيده بود مثل اينکه مشکلات گمکي پيدا کرده بود و  

  

   اجازه ورود نمي دادن

  

   گردنبند صليبمو بوسيدم و زير لب بسم ا... گفتم

  

   شليک تير نشان از آغاز رقابت داشت 

  

   دست عرق کردمو رو دنده جابه جا کردم

  

وقفه ي کوتاهي که تو جابه جاي دنده پيش امد زمانو از دست دادم و  به خاطر 

   چند نفري 

  

   از صف عقب ازم جلو زدن 

  

   تا حد ممکن پامو رو گاز فشار مي دادم تا جبران اشتباهم بشه  

  

   هفت نفري جلوم بودن  
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   لاستيکارو به سمت چپ منحرف کردم و برخلاف روند هميشه که يکدفعه به سمت  

  

   مخالف مي رفتم اين سري به همون سمت با سرعت بيشتري حرکت کردم  

  

   کارساز بود 

  

   مثل اينکه فنامو مي دونستن 

  

   اما نمي دونستن من دو دفعه از يک فن استفاده نمي کنم  

  

   نفر ششم 

  

   بد نبود  

  

   اما بيشتر از اينا مي خوام 

  

   چهارم بود فرصت براي من مناسب بود نفر سوم مشغول مهار کردن نفر 

  

   پامو بيشتر رو گاز فشردم  
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   ردش کردم الان دومم 

  

   عاليه 

  

   پشت نفر اول قرار گرفتم 

  

هر چي فن بودم پياده کردم اما نتونستم ردش  

   کنم  

  

   وجود يک ماشيني رو کنارم حس کردم 

  

   سپهراد 

  

   باهم برابر حرکت مي کرديم 

  

   دوم بوديم هر دو 

  

   من بايد اول باشم 

  

   پيچ 
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   آره پيچ جلو بهترين فرصت براي جلو زدن بود  

  

   سرعتم بيش از حد زياد بود  

  

   نمي تونم الان کم کنم مگرنه عقب مي يفتم  

  

   چقدر گرم بود 

  

   نزديک پيچ قرار گرفتم  

  

   الان وقت کم کردن بود 

  

   پامو از رو گاز برداشتم 

  

   سرعتم بيش از حد زياد بود نياز به ترمز داشتم 

  

پامو کمي رو ترمز گذاشتم تا از سرعتم کاسته  

   شه 

  

   نه خيلي بيشتر بايد ترمز فشار بدم  
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   بيشتر ترمزو فشار دادم 

  

   نه جواب نمي داد 

  

   خداي من 

  

   ترمز کار نمي کرد 

  

   ترمز از کار افتاده بود 

  

   گرفتم  تو پيچ قرار 

  

   يا مسيح  

  

   ب: آرشيدا مي دونستي اسطوره ها هميشه کم عمر مي کنن 

  

   من: اسطوره يعني چي ؟

  

   بابا: يعني آدماي خوب  
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من: براي چي آدماي خوب کم عمر مي کنن؟ مگه خدا دوسشون  

   نداره؟ 

  

   بابا: چرا چون دوسشون داره زود تر مي بردشون پيش خودش  

  

   هم کوبيدمو گفتم : يعني منم کم عمر مي کنم؟ دستامو به 

  

   سپـــــهراد : آرشــــــــــــــــــــــ يدا 

  

   سرمو برگردوندم 

  

   براي آخرين بار برگشتم 

  

   برگشتم تا براي آخرين بار ببينمش 

  

  کاش بيشتر طعم باهم بودنو مي چشيدم

 ***********************************

   آرشيا تلويزيون رو روشن کرد  ***

  

   مسابقه قرار بود از تلويزيون پخش بشه 
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   بود به راحتي پيداش کرد  27شماره ماشين آرشيدا 

  

   جزو هفت نفر اول در حال حرکت بود  

  

   با خودش گفت بالاخره خواهر منه ديگه 

  

   زمينِ وسيعي بود 

  

   کيلومتري طي مي کردن  23تا به پيچ اول زمين برسند بايد 

  

   آرشيا همانطور که فنجان هات چاکلتشو به دهانش نزديک مي کرد لبخندي زدو 

  

   گفت:اين سري برنده اي ناقلا 

  

   فنجانو سر کشيد 

  

   ثانيه نشده بود که ته شکلاتي فنجان به جاي صفحه تلويزيون فضاي ديدشو   :شايد 

  

گرفته بود که با صداي مهيبي که از تلويزيون برخاست به سرعت به صفحه ي  

   تلويزيون 
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   خيره شد 

  

   چيزي که مي ديد براش قابل تصور نبود بنز مشکي اي که متعلق به آرشيدا بود مچاله 

  

   شده بود 

  

   با خود زمزمه کرد : اين امکان نداره  

  

   زمزمه کرد چندين و چند بار اين جمله رو  

  

   برايش غير قابل باور بود که آن ماشين متعلق به آرشيدا باشد 

  

   و الان آرشيدا درون آن ماشين 

  

   از هجوم افکار منفي مغزش ياري نکرد و زمزمه اش تبديل به فرياد شد 

 *********************** 

  

آرشيدا که حالا سپهراد فراري قرمزشو وسط پيچ رها کردو به سمت ماشين  

   هيچ اثري  

  

   ازش باقي نمونده بود دويد 
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   ماشين هاي آتش نشاني به سرعت از کنارش رد شدند 

  

   قدم هاش آروم تر شد انگار هر چه نزديک تر مي شد بيشتر به عمق حادثه پي مي برد 

  

   باشه نمي خواست در اعماق اين حادثه آرشيداي هميشه بشاش به ته دره افتاده 

  

به ماشين هايي که او را رد مي کردند و هر آن امکان برخورد با او را داشتن  

   توجهي نکرد  

  

   حتي وقتي صداي برخورد ماشيني با ماشينش را شنيد برنگشت 

  

   فقط به اين فکر مي کرد که الان بايد پيش آرشيدا باشه  

  

   گوشش منعکس مي شد صداي آرشيدا که نامش را در کنار نام خودش مي گفت در

  

   آنقدر بلند که صداي کر کننده ي بوق ماشين ها را نمي شنيد  

  

   کنار ماشين رسيد 

  

   آتش نشان ها آماده مي شدن براي بريدن ماشين  
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   دل سپهراد با ديدن ماشين جمع شده مثل آن جمع شد 

  

    پاهايش سست شد 

   کنار ماشين زانو زد  

  

   فرياد مي زد نام آرشيدا رو 

  

   تمام لحظات از ابتدايي ترين ديدارش با او در ذهنش جان گرفت 

  

   چهره ي سياه شده ي او با چشم هاي طوسي طغيان گر که مثل آسماني گرفته بود  

  

که با رعدو برقش باران را به ارمغان مي آورد باراني که قلب ها را آباد مي  

   کرد حتي قلب 

  

   سپهراد کويريه  

  

   چهره ي حق به جانب او با خامه هاي شکلاتي 

  

   تلخ خنديد 



 

 

 

780 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   چقدر شجاعت او را در دل تحسين مي کرد اما ترس از شکسته شدن غرورش خلاف 

  

   حرف دلش را بر زبانش مي راند 

  

   جدلشان بر سر تکه اي جوجه 

  

که اگر نباشد او  تئاتر زيبايش که با درخت شدنش به او يادآوري کرده بود  

   بدون اکسيژن 

  

   خواهد ماند  

  

   با اين فکر به خود امد  

  

دو نفر بازوان او را در دستانشان اسير کرده بودن و سعي در مهار کردن  

   تقلاهاي سپهراد  

  

   براي رهايي از دستانشان داشتند 

  

   تقلاهاي سپهراد تا زماني که ماشين را بريدند ادامه داشت 
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   ديدن جسم بي جان آرشيدا در ماشين انرژي اش افزوده شد انگار جسم او گواه بر با 

  

   زنده بودنش داشت

   آن دو را به سختي پس زد و به کنار آرشيدا دويد 

  

   آرشيدا بي هوش بود  

  

    صورتش غرق خون بود

   خون آنقدر زياد بود که نمي توانست تشخيص دهد منشأ آن کجاست 

  

   ناتواني اش دلش شکست  از 

  

   دلش آرشيدا بلبل زبان را مي خواست  

  

   توان اين آرشيدا با چهره ي خوني که به شدت مظلوميت در تک تک اجزايش بيداد مي 

  

   کرد نداشت 

  

   اين آرشيدا برايش غريبه بود 
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   همچون کودکان سر بر زمين گذاشت و به شدت گريست  

  

   بيننده اي را مي سوزاند  لرزش شونه هايش دل هر 

  

   چند آتش نشان سعي داشتند با کم ترين تکاني به آرشيدا او را از ماشين خارج کنند 

  

زيرا همه احتمال خطرات جدي را مي دادند پس نهايت احتياط را به کار مي  

   بردند با وجود 

  

   وضعيت ماشين او را بي هيچ تکاني خارج کنند 

  

آرشيدا از ماشين گويي سپهراد جاني دوباره گرفت نگاهش  با خارج کردن 

   رنگ همه چيز 

  

   داشت و بيشتر از همه نگراني در آن بيشتر خودنمايي مي کرد و به خوشحالي بيشتر از  

  

   چند ثانيه اجازه ي مانور نمي داد

  

   به سرعت از جا بلند شد و همراه آرشيدا سوار بر آمبولانس شد 
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   آمبولانس به تندي مي راند

سپهراد با اين وجود که به شدت دلش مي خواست پزشک را کنار بزند و به  

   کنار آرشيدا 

  

   بنشيند و دستانش را ر دست بگيرد به کناري نشسته بود تا پزشک به راحتي کارش را 

  

   انجام دهد 

  

   حرکت ظريف قفسه ي دلش نمي خواست به چهره ي آرشيدا بنگرد و نگاهش را به 

  

   سينه ي آرشيدا دوخته بود آنقدر کم که هر آن انتظار مي رفت از حرکت بايستد 

  

   سپهراد از اين فکر تنش به لرزه افتاد و سرما در وجودش رخنه کرد 

  

   او بدون آرشيدا اين زندگي را نمي خواست 

  

است و نبود او    مي دانست که واقعاً آرشيدا اکسيژن او براي ادامه ي حيات

   سيژن و نبود اکسيژن برابر با جان دادن او بود يعني نبود  

  

   با توقف آمبولانس
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   آرشيدا را به داخل بيمارستان هدايت کردند

  

  

سپهراد نمي خواست به توقف مردم با ديدن چهره ي آرشيدا فکر کند نمي  

   خواست به  

  

دولت بوده نمي خواست به آن مسابقه  اين فکر کند اين يک اقدام از جانب 

   ي لعنتي که 

  

سبب اين حادثه بود بيانديشد فقطو فقط مي خواست به علائم هر چند کم  

   حيات آرشيدا 

  

   فکر کند 

  

   جلوي در اتاق عمل نشسته بود  

  

   سرش را ميان دستانش قرار داده بود گويي خود را مقصر مي دانست حال خود را در  

  

   هاي دستانش محبوس کرده و قصد مجازات خود را دارد ميله 

  

   زنگ موبايلش سبب شد تا از زندان خود آزاد شود  
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    دست در جيبش کرد  

   شماره ي آرشيا را شناخت  

  

   مردد بود  

  

   نمي دانست چه کاري بهتر است  

  

   نه توان پاسخگويي به او را نداشت  

  

   گوشي را به گوشه اي پرت کرد 

  

   با از هم گسستن قطعات موبايل باز هم تصوير مچاله شده ي ماشين به ذهنش هجوم 

  

   آورد

   دلش به شدت آب يخي مي خواست که سرتاسر وجودش را فراگيرد تا او را 

  

   از اين کابوس بيدار کند اما بيم داشت بيم از اينکه اگر لحظه اي آن سالن را 

  

   اکسيژنش بيايد  رها کند بلايي بر سر 
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   سر جايش اين پا و اون پا مي کرد و آروم و قرار نداشت 

  

   با بيرون آمدن پرستار از اتاق عمل به سمتش هجوم برد  

  

نمي خواست بپرسد حالش چطور است چون جواب را مي دانست  

   الان يک 

  

جمله ي اميدوار کننده نياز داشت جمله اي که کمي آرامش در رگ  

   هايش  

  

   تزريق کند پس پرسيد : خوب مي شه؟ 

  

انقدر هول کرده بود که متوجه نشد پرستار فارسي نمي داند و حال  

   دارد با 

  

   استفهام نگاهش مي کند  

  

سعي داشت بر خود مسلط باشد نمي خواست او را به خاطر رفتار  

   نادرست 

  

  هايش را بگويد  از سالن بيرون کنند سعي کرد اينبار به انگليسي حرف 
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   پرستار متوجه حال او شد او را درک مي کرد قصد نداشت بيشتر از اين او را  

  

آزار دهد هر چند خود هم به سلامتي آن جسم بي جان که تا الان با  

   شوک 

  

   کمي علائم حياتي اش برگشته اميد نداشت اما کلمات ديگري بر زبانش 

  

   اميدوار ساخت جاري شد که کمي سپهراد را 

  

   با رفتن پرستار به سمت بخش از جايش بلند شد حال که کمي از آرشيدا 

  

   مطمئن شده بود نياز به آب سرد داشت به سمت سرويس بهداشتي قدم 

  

   برداشت  

  

با پاشيدن آب بر صورتش سعي بر اين داشت که افکار بد را به عقب  

   براند به  

  

   خيره شد صورت خودش در آينه 
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چشم هاي مشکيه هميشه با اقتدارش باز هم اقتدار خود را حفظ  

   کرده بود  

  

اما فرق داشت اينبار به جاي غرور ،غم اين اقتدار را ايجاد کرده بود  

   آنقدر قوي 

  

   که خود هم از غم درون چشم هايش بر خود لرزيد پلک هايش را بر هم 

  

آرشيدا سالم از آن اتاق بيرون مي آمد با  گذاشت نبايد ناراحت باشد 

   اين فکر 

  

   به سمت اتاق عمل حرکت کرد در ميان راه  

  

  

سرو صداي خبرنگاران او را مجبور به ايستادن کرد، چقدر از کادر  

   بيمارستان 

  

   متشکر بود که به آنها اجازه ي ورود نداده بودند

   عمل نشسته بود دلش مي  يک ساعتي بود که همانطور جلوي در اتاق  

  

   خواست کاري کند، اما چه؟ نمي دانست، از خودش بدش مي يامد که نماز 
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   هم بلد نبود بخواند 

  

صادق و پريا و سيامک و سپند و پريناز را ديد که به سرعت به  

   سمتش مي  

  

   آمدند 

  

   همه به شدت ناراحت بودند حتي سيامک هميشه شاد گوشه اي نشسته 

  

بود و به ياد شوخي هايي که با آرشيدا مي کرد افتاده بود با به ياد  

   اوردن هر 

  

   شوخي اين تفکر در ذهنش ايجاد مي شد که نکند آرشيدا از اين حرکت او 

  

   ناراحت شده باشد 

  

نفر تحت تأثير قرار گرفته بود گوشه اي   5پريا بيشتر از همه ي آن 

   نشسته 
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کرد و زمزمه وار جملاتي مي گفت که آرشيدا را  بود و گريه مي 

   مورد خطب  

  

   قرار مي داد هيچ کس سعي در آرام کردنش نداشت گويي همه به اين  

  

   زمزمه ها نياز داشتند  

  

   پريناز هم ديگر براي کسي عشوه نمي آمد از همه ساکت تر به کنار سپند  

  

   حالا اثري از صلابت مردانه نشسته بود و سر بر شانه ي مردانه ي سپند که 

  

در آن نبود گذاشته بود و به ياد مدت آشنايي نه چندان طولاني اش با  

فکر مي کرد تنها جمله اي که در ذهنش گذر مي کرد اين   آرشيدا 

   سرنوشت   "بود که

  

   چه بازي هايي دارد  

  

   هيچ کس دوست نداشت بازي سرنوشت با آرشيدا اينچنين ناجوان مردانه 

  

   باشد 
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صادق که کم کم داشت باور مي کرد که خواهري دارد تا با او درد و  

   دل کند در 

  

   کنار پريا ايستاده بود و سرش را به عقب متمايل کرده بود 

  

   با خروج ناگهاني پرستار يا دکتر ،هيچ کدام در حالتي بودند که بخواهند به  

  

   نگاهشان و قلب هايشان چيره شد  اين موضوع دقت کنند نگراني بر 

  

   سپهراد اولين کسي بود که به خود آمد  

  

   به سمت پرستار که به اتاق باز مي گشت دويد اما پرستار قبل از سخن 

  

   گفتن او را کنار زد و به داخل رفت  

  

  سپهراد دلش از اين همه عجله گرفت اين از توانش خارج بود همانجا جلوي 

  

   زانو زد  در 

  

   چقدر دلش مي خواست آرشيدا خودش از در بيرون مي يامد بلند مي خنديد 
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   و مي گفت که دستشان انداخته

  

  

همانطور جلوي در زانو زده بود انگار هيچ کس را جز خودش و آرشيدا  

   را در آن 

  

   سالن نمي ديد ، ناله وار سخن مي گفت : آرشيدا ، بازم داري اذيتم مي  

  

   کني ؟ بازم مي خواي بهم بخندي ؟ کي مي خواي ديگه با من دشمن  

  

   نباشي ؟ تو که قبل از اين مسابقه ي لعنتي با من آشتي کرده بودي ؟مگه 

  

   هر دو به عشقمون اعتراف نکرديم؟ دِ مگه لعنتي اعتراف نکرديم پس چرا با  

  

   خواي امتحانم کني ؟ من اينطور مي کني ؟ چرا داري عذابم مي دي ؟ مي 

  

   آره مي خواي امتحانم کني من مطمئنم اينم يکي از شوخي هاته براي اين 

  

   که مي خواي منو اذيت کني ،باشه تو بردي ، بسه ديگه پاشو همه چيزو 

  

   گفتم ، ببين جلو همه ي اينا گفتم جلو همه ي اينا اعتراف کردم که دوست 
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   مق که نتونست از تو مراقبت کنه عاشقته  دارم که سپهراد ، سپهراد اح

  

  

   ، مگه جاده ي عشق دو نفره نيست ؟ مي خواي منو تو اين جاده تنها بذاري 

  

   ؟ حالا که همه دست اندازاشو رد کرديم و بايد با هم قدم بزنيم مي خواي 

  

   بري ؟ کجا ؟ نکنه از من خسته شدي ؟ آره از من خسته شدي؟ ......اگه از 

  

   من خسته شدي تو برگرد من مي رم ، قول مي دم که برم

پريا از حرف هاي سپهراد بيشتر از اين نتوانست دوام بياره و از هوش رفت  

   صادق که تازه 

  

از صحبت با آرشيا فارق شده بود به سرعت به سمت پريا رفت و او را در 

   آغوش گرفت و  

  

   بر شونه ي سپهراد گذاشت وقتي به سمت بخش رفت سپند از جا برخاست و دست 

  

   سپهراد برگشت دلش به شدت گرفت چشمان سپهراد متورم و قرمز بود دلش نمي 

  



 

 

 

794 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   خواست دوست هميشه محکمشو اينطور ببينه هر چند با هم مشکلاتي داشتند  

  

   سپهراد: سپند بلدي نماز بخوني؟

  

   تکان داد سپند همانطور که اشک در چشمانش جمع شده بود سر  

  

   سپهراد : به منم ياد مي دي ؟

  

   سپند با بغض سنگيني براي بار دوم سرش رو تکان داد  

  

   سپهراد: پس بيا بريم بخونيم

   سپند از اين همه درد از اينکه سپهراد را چون پسر بچه اي مي ديد طاقت نيورد و اشک 

  

   از چشم هايش روان شد  

  **************************************** 

   يک هفته بود که آرشيدا در کما به سر مي برد ، پاهايش شکسته بود و در گچ دوره ي 

  

   نقاهت را مي گذراند علاوه بر پاهايش سرش ضربه خورد و يکي از دنده هايش شکسته  

  

  بود
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   رولباري  زنده ماندن او هر چند در کما براي همه ي پزشکان معجزه بود و اين را مديون 

  

   مي دانستند که بر ماشين نصب شده بود چون با آن وضع ماشين انتظار مي رفت که 

  

   آرشيدا هم به همان وضع درآمده باشد 

  

   آرشيا و آرشين به دوبي آمده بودند 

  

   آرشين زني زيبارو بود که هر کس او را مي ديد مي توانست تشخيص دهد که آرشيا و 

  

   او هستند چشمان عسليه خمارش و لب هاي قلوه اي به همراه گونه آرشيدا فرزندان  

  

   ها برجسته اجزاي چهره اش بود که هر کدام از فرزندانش بخشي از آن را به ارث برده 

  

   بودند 

  

   آرشيا به شدت عصبي بود هنگامي که آرشيدا را از پشت شيشه در اتاق مراقبت هاي 

  

دست داد باور نمي کرد که آن شخص خواهرش ،  ويژه ديد کنترل خود را از 

   خواهر عزيز تر  



 

 

 

796 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   از جانش باشد ، خواهري که با عقايدش او را از خواب غفلت بيدار کرده بود او را به 

  

   پارمين رسانده بود ، دلش نمي خواست اين را باور کند  

  

   رود به بيمارستان را وقتي پرستاران بخش آرشيا را در ان حالت ديدند ديگر به او اجازه و

  

   ندادند و او هر روز در حياط بيمارستان به سر مي برد حياطي که حالا هفته اي بود که  

  

   خانه ي او گشته بود 

  

سيامک در اين مسابقه ي شوم سوم شده بود و صادق پنجم با اين حال که  

   بايد براي 

  

   همچنان در دوبي مانده بودند و فقط سپندو  اهداي جوايز به ايران باز مي گشتند اما 

  

پريناز به ايران باز گشته بودند، سپند دلش نمي خواست از آنجا برود اما 

   براي انجام 

  

   کارهاي اداري مجبور به بازگشت شده بود
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سال دخترش را در    21آرشين به شدت در هم شکسته بود باور اينکه بعد از 

   بيمارستان 

  

   ادن ببيند برايش عذاب آور بود  در حال جان د

  

   روز دهم بود که آرشيدا در کما به سر مي برد و آرشين عين نه روزي که به دوبي آمده 

  

   بود بر روي صندلي هاي رو به روي مراقبت هاي ويژه نشسته بود و قرآن مي خواند 

  

   بودن عمل را به سپهراد در اين مدت از همه داغون تر بود وقتي خبر موفقيت آميز 

  

   گوششان رساندن نمي دانست چطور خوشحالي اش را ابراز کند تا صبح نماز خواند 

  

کاري که جز براي جشن تکليفش انجام نداده بود و حالا در اين مدت کارش 

   شده بود نماز

  

خواندن فکر مي کرد اگر نمازش را نخواند خدا با گرفتن آرشيدا از او ، او را   

   مي  مجازات 

  

کند و او اين را نمي خواست اما وقتي صبح شد و آرشيدا به هوش نيامد  

   شوک بعدي 
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   بهش وارد شد اما باز هم اميد خود را از دست نداد با اين حال که اميدوار بود اما دلش  

  

مادرش را مي خواست دلش کسي را مي خواست تا سر بر پاهايش بگذارد و  

   بگريد و از 

  

زمانه شکايت کند از آرشيدا شکايت کند که چه نامردانه او را در اين بيابان 

   تنها گذاشته  

  

   از خدا شکايت کند دلش مريم را مي خواست 

  

سپهراد براي بار هزارم بود که طول راهرو را طي مي کرد ديگر پرستار تاب  

   نياورد و به او 

  

بيماران است سپهراد برخلاف هميشه  اعتراض کرد که مخل آرامش ساير 

   که در اين 

  

   مواقع سکوت نمي کرد از ترس بيرون کردنش کنار ارشين بر روي صندلي نشست 

   دقايقي از نشستنش نمي گذشت که قصد بلند شدن کرد

  

   آرشين: مي خواي باهم حرف بزنيم؟ 
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اين تقاضاي او  آرشين از وقتي آمده بود حرف نمي زد و فقط قرآن مي خواند و 

   سپهراد را

  

   هم که به چيزي جز آرشيدا توجه نداشت متعجب کرد   

  

   آرشين: خيلي دوستش داري ؟ 

  

   سپهراد دستي بر موهايش کشيدو گفت: بيشتر از چيزي که فکر مي کردم الان که مي 

  

   بينم در خطره مي فهمم که چقدر دوستش داشتم و دارم   

  

   گذاشتو گفت: خيلي خوبه که تو هم مثل من از فعل گذشته آرشين چشمهاشو برهم 

  

   استفاده نمي کني  

  

   سپهراد: براي اينکه ن

  

   نتوانست جمله اشو به اتمام برسونه حتي از گفتن اين کلمه واهمه داشت نفس 

  

   عميقي 
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   کشيدو گفت : براي اينکه اون هنوز زنده است و من هنوز عاشقشم 

  

   شدي؟ آرشين: خسته 

  

   سپهراد: از چي ؟ 

  

   آرشين : از اين انتظار 

  

   سپهراد: هيچ وقت خسته نمي شم 

  

   آرشين: ولي شونه هات يک چيز ديگه مي گن  

  

   سپهراد: چقدر شبيه آرشيدا حرف مي زنيد 

   آرشين با بغضي که اشک را بر ديدگان سپهراد آورد گفت: چون مادرشم 

  

   بتوپه بهش بگه اگه مادرشي چرا الان پيدات شده ؟ الان که دلش مي خواست بهش 

  

داره با مرگ مي جنگه ؟ الان که توان نداره خودش ازت اين سوالا رو بپرسه  

   اين سوالا 
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   که به اميد اونا مي خواست بياد ايران به اميد جواب قانع کننده ي تو  

  

آرشين بحث کنه و تنها به يک  اما سپهراد خسته تر از اون بود که بخواد با 

   جمله بسنده  

  

   کرد : چرا تا الان نبودي؟

  

آرشين: خوبه که آرشيدا همه چيزو به تو گفته چون اينطوري مي تونم همه  

   حرفامو به تو

  

   بزنم ، دلم يک همدم مي خواد يک همدم تا باهاش درد و دل کنم ، تو گوش مي دي به   

  

   سال از بچه هام دور بودم   21حرفاي منه مادر ؟مني که 

  

   سپهراد به ياد آرشيدا افتاد که گفته بود اگه حرفاي مادرش منطقي باشه اونو خواهد 

  

   بخشيد ، دلش خواست يک بار مثل آرشيدا عمل کنه نه مثل خودش هر چند اگر مثل  

  

خودش هم عمل مي کرد با اين غمي که در صداي اين مادر نهفته بود توان  

   جواب منفي 
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   دادن را نداشت 

  

   آرشين: معماري مي خوندم براي دوره ي فوق ليسانسم امده بودم انگليس ، اولش به 

  

اين فکر بودم که با آمدن به انگليس چقدر آزادي خواهم يافت هر چند در  

   خانواده اي 

  

   که خانوادم نبودم که بسته باشم همين امدنم به انگليس به تنهايي نشان مي داد 

  

   تفکرات بازي داشتند اما خوب جواني بود و افکار بچه گانه ماه اولو ،روزا دانشگاه و شبا  

  

بار و ديسکو بودم اين شده بود برنامه ي زندگيم اما ديگه کم کم داشتم از اين  

   برنامه زده 

  

   داشت مي شدم هر چيزي تا يک مدت براي آدم جذابيت داره و اين برنامه کم کم 

  

   جذابيتشو برام از دست مي داد يک شب که دلم به شدت براي خانوادم تنگ شده بود 

  

پسرا    مثل هميشه به بار رفتم و يک وودکا سفارش دادم خيلي عادي نشسته بودم و به دختر 

   نگاه مي کردم که خالي از هر گونه ناراحتي اي بالا پايين مي پريدن ومن اينطور  
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   وودکامو مزه مزه مي کردم که يک دفعه پليسا ريختن تو بار و همه رو   مغموم داشتم

  

   دستگير کردن نمي دونستم جريان چيه ، از همون بچگيم به ريلکس بودن مشهور بودم و 

  

   معمولاً کم تر از چيزي به وحشت مي يفتادم بنابراين خيلي ريلکس همونطور رو صندليه 

  

امو مي خوردم که شخصي جلوم امد با اخترام  کنار بار نشسته بودم و وودک

   ازم خواست  

  

که به همراهشون به اداره ي پليس برم ، متعجب نشدم چون هميشه رفتارم  

   سبب مي 

  

شد که همه باهام با احترام رفتار کنن به آرامي از رو صندلي بلند شدمو  

   همراهشون به 

  

   اداره پليس رفتم ، آخر اين 

کار دستم دادو به من مظنون شدن ، طي بازجويي ها فهميدم  ريلکس بودنم 

   که همون 

  

زمان که تو بار بودم يک معامله ي مواد هم در بار انجام مي شده بعد از  

   بازجويي هاي 
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مکرر طي سه روز تونستم به خونه برگردم يک روز که از خونه بيرون مي امدم  

   حس کردم 

  

   معلوم بود که بهم شک کردن همون بازجو بود اين تعقيب ها  کسي داره تعقيبم مي کنه 

  

   ادامه داشت تا ديگه نمي شد اسمشو تعقيب گذاشت بلکه ديگه تبديل شده بود به 

  

قراراي دو نفره رابرت پسر خوبي بود به تازگي مدرکشو از دانشگاه نظامي  

   گرفته بود  

  

   سال از دوستيه ما مي گذشت  اخلاقش طوري بود که نمي شد ازش چيزي فهميدسه 

  

و من بايد برمي گشتم اما انقدر منو رابرت بهم وابسته شده بوديم که نمي  

   تونستيم از 

  

هم جدا شيم بعد از دردسر هاي مختلف از جمله دينمون که در آخر به  

   مسلمان شدن  

  

   برت باهم عقد رابرت منتهي شد بالاخره خانوادم رضايت دادن و به انگليس امدن و منو را
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کرديم رابرت خانواده اي نداشت و اين اونو به شدت آزرده کرده بود ي سال از  

   ازدواجمون 

  

   نگذشته بود که حامله شدم اين هم منو هم رابرت رو خوشحال کرد اما رابرت در زمان 

  

حاملگيم مثل هميشه خوشحال نبود و شب ها دير به خونه مي امد مي  

    قضيه  دونستم 

   خيانت نيست چون رابرت اهل اينکار ها نبود تنها چيزي رو که مي تونستم به اين 

  

   رفتارش نسبت بدم ارتقا مقامش بود و حالا اون از اون زمان که يک بازجو معمولي بود 

  

   خيلي پيشرفت کرده بود اما تا چه حد رو نمي دونستم يعني اين جزو اسرار کارش مي 

  

   و هفت روزم بود که شب رابرت خونه نيومده بود و من تنها بودم از اول   شد هشت ماه

  

   شب استرس داشتم آخر سر استرسم کار دست خودش داد و يکي از دشمن هاي  

  

رابرت دزدکي وارد خونه شد و قصد داشت که منو بکشه دستشو رو گردنم 

   گذاشته بودو 
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   وقتي به هوش امدم خودمو در بيمارستان ديدم فشار ميداد طاقت نيوردم و بيهوش شدم  

  

   دست رو شکمم کشيدم تا از سلامتشون مطمئن شم اما از چيزي که حس کردنم بدنم 

  

يخ کرد شکمم خوابيده بود دوقلوهاي من ديگه تو شکمم نبودن شروع به جيغ  

   و داد کردم 

  

آغوش بي خبري که پرستار امد و آمپولي بهم تزريق کرد من دوباره به 

وقتي دوباره به هوش امدم رابرت بالا سرم بود چشماش قرمز  پناه بردم

   بود بهم گفت 

  

   که دو قلوهامونو از دست داديم تا چند ماهي افسرده بودم اما بعد رابرت رو  

  

   مقصر همه ي اين بلاها مي دونستم نتونستم ديگه بودنشو تحمل کنم ازش 

  

   کمال تعجب ديدم که به راحتي طلاقم داد اما هيچ وقت طلاق خواستم و در 

  

   برات آرزوي "وقتي که از محضر بيرون امديم رو يادم نمي ره بهم گفت که 

  

   بيشتر از همه بغض درون صداش مغلوبم کرددوستش  "خوشبختي مي کنم

  



 

 

 

807 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

   داشتم اما نمي تونستم با اين حس که اون قاتل بچه هامون بود کنار بيام 

  

   امدم ايران 

  

   آهي کشيدو ادامه داد: نمي خوام بگم چقدر سختي کشيدم براي اينکه  

  

   رابرتو بچه هاي به دنيا نيومدمو فراموش کنم چون اگه بخوام بگم يک کتاب

  

  مي شه وقتي اسم آرشيدا لويس رو تو روزنامه ديدم شوکه شدم من مي  

  

   بذارم و حالا آرشيدا درست با  خواستم اسم بچه هامو آرشيدا و آرشيا 

  

   فاميليه لويس باز هم شک کردمو رفتم بيوگرافيشو در آوردم و وقتي ديدم 

  

   بيشتر مشخصات با بچه ها ي من مي خوره تا چند وقت تو شوک 

  

بودم که رابرت باهام تماس گرفت ، تعجب نکردم چون با رابرت در  

   ماه چندين 

  

  زديم اما چند مدتي بود که ازش خبري نبود صداش  بار تلفني حرف مي 
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برخلاف هميشه شکسته بود آنقدر شکسته که با شنيدن صداش  

   يادم رفت 

  

   که چه بلايي سرم آورده تنها دلم شکست فقط ازش پرسيدم چرا؟ اون برام 

  

  توضيح داد که به خاطر خودمون بوده اون زمان که همچين اتفاقي براي من 

  

   يفته او عضو مهره هاي اصلي نظام انگليس شده بود و خطر او و ما رو مي 

  

   تهديد مي کرد و توسط من او را تهديد کرده بودند و او نمي خواست 

  

آسيبي به من وارد بشه و وقتي يکي از دشمناي کوچيکش آن بلا را  

   سر من 

  

وانند با  مي آورد بهانه اي مي شه براي جدا شدن ما تا ديگر او را نت

   خانواده 

  

اش تهديد کنند و اما اون يک نامردي در حق من مي کنه و آرشيدا و  

   آرشيا رو 
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از من پنهان مي کنه و ميگه اونا مردند مي گن حس مادري خيلي  

   قويه قبلاً 

  

   باور نداشتم ولي حالا مي فهمم چون منم هيچ وقت باور نمي کردم بچه 

  

   هام مردن 

  

چشماشو بستو ادامه داد: مي گفت با بزرگ شدن اونا پيکان هاي  

   تهديد به  

  

   سمت اونا نشانه گرفته شده مي گفت از دست آرشيا راحت تر از آرشيدا 

  

   رها شده مي گفت اونم مثل من دوست داشته بره معماري به خاطر همين 

  

   تا آخر مجبور به اين   اونا رو رها کرده اما آرشيدا تن به هر خواسته ي او داده

  

   شده که نشون بده قصد کشتن او را دارد ازم خواست که برم پيششون و 

  

  تنهاشون نذارم گفت که خطر هاي جدي تهديدش مي کنند و اميدي به  

  

   زنده موندنش نداره و حالا که اميدي به زنده موندنش نداره نمي خواد با اين  
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   هام دور کرده از دنيا برهعذاب وجدان که منو از بچه  

  

   سال منو رنج داده بود و حالا خيلي راحت  21نمي تونستم ببخشمش اون 

  

   مي خواست که من اونو ببخشم ، اون لحظه نبخشيدم اما وقتي خبر فوتشو 

  

   در سايت ها ديدم نتونستم که هنوزم نبخشمش

   شده بود از همان ابتدا   چشم هاي سپهراد مدت ها بود که به گوشه اي از سالن خيره 

  

   که آرشين شروع به مرور خاطراتش کرد اما سپهراد به تنها چيزي که فکر مي کرد اين 

  

   بود که چرا حالا ؟ حالا که آرشيدا در کماست ؟ وقتي که آرشيدايي نيست که از اين 

  

   حقايق خوشحال شود اينها به چه دردش مي خورد؟  

  

   وقتي که اين لخبار به دستش مي رسيد تصور کند ، خوشحالي سعي کرد آرشيدا را 

  

   اش را ، بالا پايين پريدن هايش را 
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   با تصور اين حالات لبخند بر لبهايش ظاهر شد رو کرد به سمت آرشين حالا که تصميم  

  

   گرفته بود مثل آرشيدا عمل کند بايد تا آخر همينطور ادامه مي داد

  

   شيدا اگه حرفاتونو بشنوه شما رو مي بخشه سپهراد: مطمئنم آر

  

آرشين از اين همه محبت دلش گرفت ديگر نتوانست خود را کنترل کند و  

   اشکهايش روان 

  

   شد  

  

   سپهراد نمي توانست آن زن را که جز رنگ و حالات چشمهايش بيش از اندازه شبيه 

  

   آرشيدا بود اينطور ببيند  

  

   سعي در آرام کردنش داشت او را در آغوش کشيد و 

  

   سپهراد: اون بر مي گرده من مطمئنم برمي گرده اون مي دونه من بدون اون نمي تونم  

  

   زندگي کنم برمي گرده مي دونه تو اينجا منتظرشي، برمي گرده، من قول مي دم که 
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برگرده مي دونه که آرشيا هر روز تو حياط منتظر تا بهش يک خبر خوب بدن،  

   ي گرده  بر م

  

   آنقدر در آغوش هم اشک ريختن تا هر دو آرامش گرفتند  

  

سپهراد که آرام گشته بود حال همچون کودکي مادرش را مي خواست تا 

   درآغوش او آرام  

  

   گيرد و اين را آرشين درک مي کرد 

  

   آرشين : خيلي خسته شدي اين مدت يکم بخواب 

  

   مي ترسم ، مي ترسم تنهاش بذارم سپهراد: نمي تونم تنهاش بذارم، 

  

   آرشين : تنهاش نذار ، همينجا بخواب  

  

   آرشين به چشمهاي سرخ سپهراد خيره شد و سعي کرد آرامش را در نگاهش پياده  

  

   کند  

  

   سپهراد روي صندلي ها دراز شد و سر بر پاي آرشين گذاشت  



 

 

 

813 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

  

   همچون پسر بچه اي خود را بر روي آرشين بيشتر از خودش دلش براي سپهراد که  

  

   صندلي ها جمع کرده بود و سعي در کسب آرامش داشت  

  

دست بر سر او کشيد و لالايي اي که بارها بعد از دادن خبر مرگ فرزندانش  

   براي خودش  

  

   مي خواند براي سپهراد خواند  

  

   لالايي ماه و مهتابه 

  

   لالايي مونس خوابه 

  

   گل هاس  لالايي قصه ي

  

   پر از آفتاب پر از آبه 

  

   لالايي رسم و آيينه  

  

   لالايي شعر شيرينه
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   روون و صاف و ساده  

  

   زلال مثل آيينه

  

   لالايي گرمي خونه 

  

   لالايي قوت جونه 

  

   لالايي ميگه:يک شب هم  

  

   کسي تنها نمي مونه

  

   لالايي آسمون داره 

  

   گل و رنگين کمون داره

  

    توي چشمون درويشش  

   نگاهي مهربون داره

  

   لالايي هاي ما ماهه 
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   بدون ناله و آهه 

  

   بخون لالايي و خوش باش  

  

   که عمر غصه کوتاهه

 *********************** 

همه را متوجه خود    231قدم هاي بلند مرد جوان به سمت اتاق 

بيمارستان در ايران  در اين سه ماه که آرشيدا به اين  ساخته بود 

   منتقل شده بود روزي نبود که اين 

  

   مرد جوان به او سر نزند هر روز قبل از شروع روز کاري اش و در اتمام ساعت کاري اش 

  

   به ديدار او مي آمد 

  

   همه در دل عشق او را تحسين مي کردند  

  

   د شد اما ابتدا همه مي گفتند که اولين روز ها است و بالاخره خسته خواه

  

   وقتي ديدند که او هر روز مصمم تر از روز قبل به ديدن او مي آيد از  

  

   تفکرات خود پشيمان مي شدند و عشق او به آرشيدا را عشقي آسماني مي 
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   دانستند که هديه خداست  

  

پروين خانم يکي از پرستاران بخش رو به ستاره، پرستار ديگر بخش کردو  

   گفت: امروز چه  

  

   خبره همه ي اينا با يک معبه شيريني ميان؟

  

   ستاره : کيا؟

  

   پروين : خانواده ي آرشيدا  

  

   ستاره : چطور ؟

  

   پروين : نديديش؟ 

  

   ستاره: کيو؟

  

   پروين : همين آقا خوشتيپ رو ديگه اسمش چي بود؟ 

  

   ستاره : هخامنش؟
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دختره بانمکه که اون سري کلي جوک  پروين: آره صبح هم برادر آرشيدا با اون 

   تعريف کرد 

  

   امده بودن اونا هم شيريني داشتن 

  

   ستاره : پارمينو مي گي 

  

   پروين : تو مگه مي شناسيش؟ 

  

   ستاره : آره دوستمه، اون شيريني بله برونشو با داداش آرشيدا آورده بود 

  

   پروين: اِ مبارکه از طرف من بهش تبريک بگو 

  

   ستاره : باشه

  

   پروين : حالا نمي دوني اين براي چي شيريني آورده؟  

  

طيبه مسئول پرستاها وقتي پروين خانمو باز هم در حال صحبت ديد گفت:  

   پروين تو کي 
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   مشکل داره اصلاً   :22مي خواي دست از اين فضولي هات برداري زود باش اتاق 

  

   حواست نيست که  

  

آقاي محموديه   :22راست مي گي طيبه خانم ؟ رفتم که اتاق پروين : اي واي 

   که از اون 

  

   عصبي هاست

ايستاد گل هاي نرگسش را که بوي آرامش   231سپهراد جلوي در اتاق  

   دهنده ي آن  

  

   مشام هر کسي را پر مي کرد بر روي جعبه ي شيريني اش گذاشت و طبق عادت

  

   انتظار کشيد که شايد اينبار صداي آرشيدا به او  هميشه ضربه اي به در نواخت و کمي 

  

   اجازه ي ورود دهد هميشه اين کار را مي کرد اما اينبار کمي بيشتر تأمل کرد وقتي باز 

  

   هم مثل هميشه صدايي نشنيد نفس بلندي کشيد که عطر نرگس را به مشامش 

  

ين حرکت  رساند و باعث شد کمي آروم شود دستگيره ي در را به سمت پاي

   داد و وارد  
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   اتاق شد و در را پشت سرش بست

  

   آرشيدا مثل هميشه چشمان طوسي اش را از او دريغ کرده بود و پلکهايش آنها را 

  

   همچون مرواريداني در صدف خود نگه داشته بودند  

  

   لبخنده به آن همه معصوميت زد و به سمت او رفت  

   برفي سپهراد: سلام بر بانوي سفيد 

  

   باز هم که مثل هميشه خوابيو منه عاشقو تشنه لب گذاشتي  

  

   باشه شما ناز کن ما هم نازتو مي خريم 

  

   گل را بر روي مي ميز گذاشت و همانطور که گلدان را پر آب مي کرد از سرويس  

  

   بهداشتي بلند گفت: حال مي کنيا خداييش هر روز هر روز يک پسر خوشتيپي مثل من 

  

   مي ياد ملاقاتت 
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   شونه اي بالا انداختو همراه گلدان از سرويس بيرون امد و گفت: منم اگه جاي تو بودم  

  

   حال مي کردم... والا هر روز که وارد بيمارستان مي شم همه اين پرستارا انقدر با  

  

   عشق نگام ميکنن ولي خوب من محلشون نمي دم عين يک بچه ي خوب سرمو مي 

  

خداييش يک چيز ميگم نخنديا .... ديدي اين   231ندازم پايين و مي يام اتاق 

   خرا که يک 

  

   مدت يک مسيرو مي رن راهو از حفظ مي شن ... منم دقيقاٌ همونطوري شدم وارد  

  

   بيمارستان که مي شم همونطور سرمو مي ندازم پايين مي يام اتاقت 

  

   ه به سکت صورت آرشيدا بردو گفت: بو کن ، چقدر گل ها رو قبل از اينکه در گلدان بذار

  

   خوشبو هستند ، همونيه که دست داشتي  

  

و بعد آن را درون گلدان گذاشت ، صندلي اي را برداشت و کنار تخت گذاشت  

   برعکس به  

  

   روي آن نشست به چهره ي آرشيدا که لاغر تر از هميشه به نظر مي آمد خيره شد و 
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   خاطرات آن شب در ذهنش مجسم شد ناگاه 

   چون جايش عوض شده بود خوابش نمي برد و بر تختش جا به جا مي شد چندين "س 

  

بار تصميم گرفت قيد خواب رو بزنه و به بار هتل بره و يک چيزي بنوشد اما هر  

   بار منصرف 

  

   ايش بلندمي شد تازه داشت چشم هايش گرم مي د که در اتاقش به صدا در آمد از ج

   شد و به سمت در رفت از چشمي در آرشيدا را ديد در را گشود  

  

   آرشيدا: سلام  

  

   شب امدي بگي سلام   2ابروهايش را بالا بردو گفت: نگو که ساعت 

  

   آرشيدا : کجاش بده ؟ خوب سلام سلامتي مياره گفتم خوابت سلامت باشه 

  

   چشم هايش را جمع کردو گفت : مطمئني ؟ 

  

   آرشيدا کمي اين پا و اون پا کردو گفت: مي شه بيام تو؟
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   سپهراد: آرشيدا ساعت دو شبه ها  

  

   آرشيدا : خوب دو شب باشه ، بابا فقط خواستم بيام تو اتاقت خوبه اتاق به نامت نيست 

  

   اگه به نامت بود چيکار مي کردي؟

  

چيزي بگويد آرشيدا پريد  دهانش از اين همه پرويي باز شده بود تا خواست 

   وسط حرفشو 

  

   گفت : صبر کن اين از جمله ي قلبيم جا مونده 

  

  بعد هم با عشوه اي فراوان گفت : ايــــــــــــــش 

  

ديگرنتوانست خود را کنترل کند و با صداي بلند زد زير خنده که آرشيدا زير  

   لب گفت :ببند 

  

   اون لامصبو الان همه بيدار مي شن 

  

   آرشيدا حس مي کرد که او اين جمله اش را نشنيده اما او هشيار تر از اين حرف ها بود 

  

   و اين سبب شده بود بيشتر از قبل بخندد 
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   آرشيدا دستش را بر دهان او گذاشتو گفت: سپهراد دو شبه ها

  

   سپهراد: اِ بالاخره متوجه شدين ؟

  

   آرشيدا : خر عمته 

  

   بالا دادو گفت : من کي به تو گفتم خر ابروهايش را 

   آرشيدا : لازم نيست که به زبون بگي ، مگه من خرم که متوجه نشم 

  

   لبخندي زدو گفت: بله بله حالا بانو بفرمايند ساعت دو شب از من چي مي خوان 

  

   آرشيدا: آهان اين شد..... راستش ..... راستش 

  

   سپهراد: جوابم نه  

  

   چرا ؟آرشيدا : 

  

   سپهراد: به خاطر اينکه قصد ازدواج ندارم 

  



 

 

 

824 

   ه مرسلویی مهدینویسنده:  | آرشیدا 

آرشيدا که تازه متوجه منظور او شده بود نگاه عاقل اندر سفيهي که بيشتر  

   تهديدي بود

  

   به او انداختو گفت : خيليم دلت بخواد  

  

   خنديدو گفت : خوابت نمي بره ؟

  

   آرشيدا: آفريــــــــــن از کجا فهميدي؟

  

   سپهراد: بذار به حساب هوشم

آرشيدا: اينو نگي چي مي خواي بگي ، هر کي بود اينو متوجه مي شد من جز  

   اين مورد  

  

چيکار با تو خواهم داشت ، جيشم گرفته امدم ببريم دستشويي يا نه معتادم 

   تو هم مواد  

  

   فروش الانم من خمارم امدم ازت مواد بگيرم يا نه  

  

   همه جوابي که هميشه در آستين داشت دست بر دهانش گذاشت و او  متعجب از اي  

  

   را به داخل اتاق کشيد و درو با پا بست 
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   وقتي از سکوت آرشيدا مطمئن شد دستش را برداشت 

  

   آرشيدا : مرسي از کمکت نمي دونستم جمله بعديمو چي بگم که دستان سبزتو به 

  

   ياري من شتافتند 

  

   حالا چرا سبز؟سپهراد : 

   آرشيدا : مگه نشنيدي مي گن هم اکنون نيازمند ياري سبزتان هستيم ؟ جريان همونه 

  

   ديگه  

  

   بعدم خميازه اي کشيدو گفت : مي بينم که داشتي آماده خواب مي شدي ؟ هيچي 

  

   ديگه بريم بخوابيم مثل اينکه خيلي خوابت مي ياد  

  

رو به آرشيدا کردو گفت : آره عزيزم بيا بغل  همانطور که رو تخت دراز مي شد 

   بابابزرگ تا  

  

   برات قصه بگي بخوابي  
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آرشيدا همانطور که رو تخت مي پريد گفت : نه ديگه بابابزرگ مزاحم تو نمي  

   شم تو بگير 

  

   بخواب منم اين گوشه مي خوابم  

  

   سپهراد : هر جور راحتي 

  

بخوابد اما مگر مي توانست وجود او را   و پشتش را به آرشيدا کردو سعي کرد

   ناديد بگيرد 

  

   کسي که مي پرستيدتش حالا کنارش خوابيده بود سعي کرد به چيزي فکر نکند و  

  

   بخوابد اما به دقايقي نکشيده بود که حس کرد کسي تکانش مي دهد 

  

   آرشيدا : سپهراد خوابيدي؟

  

   بگذارد  بيدار بود اما قصد داشت کمي سر به سرش 

  

   آرشيدا : اه اَََه خرسم به اين زودي خوابش نمي بره که اين خوابش برد ..... واي گفتم  
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   خرس نکنه شب تو خواب عين اسب لگد بندازه منو له کنه و عين گوسفند روم بچره 

  

   سپهراد: يک دفعه بگو کنارت يک باغ وحش خوابيده ديگه  

  

   ار بودي ؟ شنيدي همه ي اينايي که گفتمو آرشيدا بلند خنديدو گفت : اِ بيد

  

   سپهراد : نه خوابم دارم تو خواب باهات حرف مي زنم  

  

   آرشيدا يکي زد به پشتشو گفت : اَََي کلک 

   به سمتش برگشتو گفت : حالا که بيدارم بگو چي شده

  

   آرشيدا کمي من من کردو گفت : مي شه بيام بغلت؟

  

هاي جسور آرشيدا لبخندي زدو دستش را به سمتش  با ديدن ترس در چشم  

   دراز کردو  

  

   گفت : من که از اول گفتم بيا بابايي برات قصه بگه 

  

آرشيدا همانطور که در آغوشش خود را فرو مي کرد گفت: اون بابا بزرگ بود  

   نه بابا، حالا 
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   سپهراد واقعاً لگد نمي ندازي که ؟ 

  

   چيه خيلي از لگد مي ترسي  سپهراد خنديدو گفت : 

  

آرشيدا:  آخه من لگد مي ندازم ، يک بار با اين آرشيا بيشعور خوابيدم اونم از  

   من بدتر تو 

  

   خواب رينگ بوکسي راه انداخته بوديم اون با پا مي کوبيد تو شکمم من با شصت پا مي  

  

مي کردم تو رفتم تو دماغش اون مي زد تو پام من با زانو دندوناشو خرد 

   دهنش، اصلاً يک  

  

   وضعي بود 

  

   او که بلند مي خنديد گفت : حالا چرا اون هي پايين مي زد تو همش تو صورت بدبخت  

  

   بودي 

  

   آرشيدا : آخه لامصب با همون صورت کلي دلبري مي کنه گفتم آدم بشه 

  

   سپهراد: پس از قصد بوده ؟ 
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   "تقريباًآرشيدا سرش را خاراندو گفت :  

   چقدر خاطرات اون روز شيرين و دور به نظر مي رسيد 

  

   باز هم به چهره ي الان آرشيدا خيره شدو گفت : کي باور مي کنه اين آرشيدا همون 

  

   آرشيداي اون شب باشه ؟ تو خودت باور مي کني ؟ ....من که نه .... ولي اينا رو نمي  

  

   دات پدرمو در آوردي صبح از دل درد نمي خواستم بهت بگم اون شب خداييش با لگ

   توستم صاف بايستم بعدم پرو پرو ميگفتي شب خوب خوابيدي ؟ من واقعاً موندم تو 

  

   چقدر رو داري دختر ، نگاه همين الانم که هر روز من مي يام تو خوابي نشان از پر رويي 

  

   تو داره....اما اگه فکر کردي با اين کارا من ديگه نمي يام بايد بگم کور خوندي من هر روز 

  

   به شما سر خواهم زد 

  

   کيک را از درون جعبه ي شيريني را بلند کرد و برخلاف چيزي که همه مي پنداشتند 

  

   جعبه بيرون آورد و روي ميز کنار خودش و آرشيدا گذاشت 
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   سپهراد: تولدت مبارک 

  

   چقدر دوست داشت الان آرشيدا هم به او لبخند مي زد  

  

   به کيک خيره شد چقدر آرشيدا کيک شکلاتي دوست داشت ، دوست داشت نه  

  

   هميشه جاودانه   "روش نوشته بود دوست داره ، به نوشته روي کيک خيره شد 
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   خواست آن رابراي آرشيدا بخواند که دستش تر شد ، به دستش که کنار صورت  "باش

  

آرشيدا بود نگاه کرد قطره اي آب روي آن بود رد آن را دنبال کرد، باورش برايش  

   سخت بود ، 

  

   آرشيدا گريه کرده بود  

  

  

   پايان  

  

 12/1/1:02 

  2:21ساعت  

   سخن آخر 

  

   سلام بر خواننده هاي گلم که تا الان صبوري کردند و منو تحمل کردند بالاخره 

  

   اين رمان تموم شد اميدوارم مورد پسند واقع شده باشد مي دانم در برابر  

  

   جايگاهي ندارد و عضوي از کارها متوسط به برخي از کارهاي بچه ها هيچ  

  

   حساب مي آيد اما خوب اين اولين بار بود که من تصميم به نوشتن گرفتم و  
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   تجربه و همينطور مهارت کافي براي اينکار را نداشتم و نکاتي را فراموش مي   

  

   شما  کردم اميدوارم اين کوتاهي هاي من رو مورد عفو قرار بدهيد و با ياريه  

  

   بتونم دفعه ي ديگر بهتر بنويسم  

  

   و اما نکاتي در رابطه با رمان آرشيدا يا بهتر بگم شخصيت آرشيدا ، مي دونم در  

  

   بسياري موارد در رابطه با استعداد هاي آرشيدازياده روي کردم و او را زيادي  

  

   آرشيدا را نماد قرار بدم کامل نشون دادم اما اين روش من بود زيرا مي خواستم  

  

   نمادي از زنان ايران براي رسيدن به حقوق خودشون و مجبور بودم به اين روش  

  

   بسنده کنم و در رابطه با آخر رمان بگم که من قصد کشتن آرشيدا رو داشتم  
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   حمله کردن نظرمعوض شد و تصميم گرفتم به  اما خب وقتي ديدم همه بهم  

  

   اين شيوه به پايان برسونمش اميدوارم که مورد پسند همه   

  

   قرار گرفته باشه و هم چنين اين رمان چون براي چاپ قرار بره ادامه ي رمان 

  

   بعد از به هوش آمدن آرشيدا تو چاپ قرار مي گيره البته نه به نام آرشيداي دو  

  

  بلکه به عنوان ادامه  ، تابستون بازم مي يام پيشتون با يک رمان جديد    
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